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دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات دوفصلنامه علمی-تخصصی قرآن و عترت

الف( راهنمای نگارش مقالات:
1   این رو مقاله به زبان فارسی باشد..  دو فصلنامه فارسی است، از زبان انتشار
2   موضوعات مرتبط .  یکی از  اسـاس معیارهای پژوهشـی و حاصل پژوهش علمی در مقاله تحقیقی، مسـتند، دارای نوآوری و بر

با مطالعات تربیتی و اجتماعی قرآن و سـنّت باشـد.
 و متناسب با متن و مسأله پژوهش باشد. . 3 عنوان: عنوان مقاله دقیق، علمی، رسا، مختصر
مشـخصات نویسـنده: شـامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، تحصیلات، رشـته، دانشـگاه یا سـازمان وابسـته، شـماره تلفن . 4

و نشـانی الکترونیکی باشد.
 بردارنـده عنـوان و موضـوع مقالـه، قلمـرو بحث، اشـاره بـه مهم ترین . 5 چکیـده: آیینـه تمام نمـا و فشـرده بحـث اسـت کـه بایـد در

 هفـت واژه باشـد  کثـر  واژه هـای کلیـدی، حداقـل سـه واژه و حدا یافته هـا و نتایـج، روش تحقیـق و رویکـرد خـاص و فهرسـتی از
 150 کلمـه ضمیمه شـود. کثـر گانـه بـه سـه زبـان فارسـی، عربـی و انگلیسـی و حدا و بـه طـور جدا

ابعـاد موضـوع، اهـداف پژوهـش، سـؤال های پژوهـش و پیشـینه ی . 6 بیـان مسـأله، اهمیـت و    از مقدمـه: شـامل خلاصـه ای 
باشـد. پژوهـش 

 سـاماندهی بدنـه اصلـی مقالـه لازم اسـت بـه توصیـف و تحلیـل ماهیـت ابعـاد و زوایـای مسـأله، نقـد و . 7 بدنـه اصلـی مقالـه: در
 قالـب محورهـای مشـخص   مسـتدل، تبییـن نظریـه پذیرفتـه شـده، تقسـیم بندی مطالـب در ارزیابـی نظریـات رقیـب بـه طـور
 نارسـا و  گـراف بنـدی شـده و دارای نثـری روان و یکدسـت باشـد و مقـالات دارای نثـر پرداختـه شـود. متـن مقالـه بایـد پارا

 نمی گیرنـد.  فراینـد داوری قـرار اشـکالات ویرایشـی متعـدد، در
ارتبـاط . 8 میـزان  تبییـن  روشـن،  و  دقیـق  شـیوه ای  بـه  پژوهـش  یافته هـای    بـر مبتنـی  نتایـج  مهم تریـن  شـامل  نتیجه گیـری: 

پیشـنهادات. و  راهکارهـا  ارائـه ی  و  پژوهـش  اهـداف  بـا  پژوهشـی  یافته هـای 
 پایـان نقـل قـول یـا موضـوع اسـتفاده . 9  متـن مقالـه و بـه شـیوه ی اسـتناد دهی )APA(، در ارجاعـات: ارجـاع منابـع و مآخـذ در

شـده بـه شـکل ذیـل آورده شـود:
1/9. آیات قرآن: ) نام سوره: شماره آیه(؛

، جلد، صفحه(؛ 2/9. منابع فارسی: ) نام خانوادگی مؤلف، سال نشر
، نام خانوادگی مؤلف(؛ 3/9. منابع لاتین: ) صفحه، جلد، سال نشر

، از   سـال اننتشـار  حـروف الفبـا پـس از  یافتـه باشـد، بـا ذکـر  انتشـار  یـک اثـر  یـک سـال بیـش از  نویسـنده ای در 4/9. چنانچـه از
 شـوند.  متمایز یکدیگـر

، جلـد،   مختلـف بـا مؤلفـان متفـاوت ارجـاع داده شـود، بـه صـورت )نام  خانوادگـی، سـال نشـر کـه بـه دو اثـر 5/9. در صورتـی 
، جلـد، صفحـه(؛ صفحـه/ نـام خانوادگـی، سـال نشـر

 کلمه »دیگران« به سـایر   آورده می شـود و با ذکر  باشـند، فقـط نام خانوادگی یک نفر  سـه نفر  بیـش از  مؤلفـان یـک اثـر گـر 6/9. ا
مؤلفان اشـاره می شـود.

 یادداشـت ها ماننـد متـن   انتهـای متـن مقالـه آورده شـود )ارجـاع و اسـناد در 7/9. یادداشـت ها: تمـام توضیحـات ضـروری، در
مقالـه، بـه روش درون متنـی )بنـد9( خواهـد بـود(.

 پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به صورت ذیل ارائه شود: . 10 فهرست منابع: در
، تاریخ  : نـام ناشـر 1/10. کتـاب: نـام خانوادگـی، نـام. نـام کتـاب، نـام مترجـم یـا مصحـح، شـماره جلـد، نوبـت چـاپ، محـل انتشـار

چـاپ )ق/م(.
 ، نـام نشـریه، دوره نشـریه، شـماره نشـریه، سـال نشـر نـام. »عنـوان مقالـه«،  نام خانوادگـی،   مجـلات:  2/10. مقالـه منـدرج در

صفحـه شـروع و پایـان مقالـه.



نـام   کتـاب،  نـام  مقالـه«،  »عنـوان  نـام.  خانوادگـی،  نـام  المعارف هـا:  دایـرة  یـا  مقـالات  مجموعـه  در  منـدرج  مقالـه   .3/10
. ، سـال نشـر ناشـر نـام   : انتشـار نوبـت چـاپ، محـل  ، شـماره جلـد،  ویراسـتار

4/10. پایان نامه: نام خانوادگی. نام نویسنده.» عنوان پایان نامه«، مقطع تحصیلی و رشته، نام دانشکده، دانشگاه، سال دفاع.
 لفظ »بی تا« استفاده شود.  از  لفظ »بی جا«، نام ناشر» بی نا« و تاریخ نشر  از 5/10. در صورت نامشخص بودن محل نشر

11  ( از سـمت راسـت درج شـود و ابتـدا و .  متـن، بـا تورفتگـی )یـک ونیـم سـانتی متـر نقـل قول هـای مسـتقیم بـه صـورت جـدا از
گیـرد.   گیومـه »« قـرار   انتهـای مطلـب در

12  گیرد..   گیومه »« قرار    متن مقاله ایتالیک و عنوان مقاله در کتاب در عنوان 
13   پرانتز ضروری است.. ، مقابل عبارت و در درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور
14  ( و میـان سـطرها) .  الگـوی A4  بـا رعایـت فضـای مناسـب در حاشـیه ها)چپ و راسـت 4 و بـالا و پاییـن 5سـانتی متر مقالـه در

 محیـطword 2007، متـن مقالـه بـا قلـمB Mitra  14 )لاتیـنTimesNewRoman10( و یادداشـت ها و کتابنامـه   (، در 1سـانتی متر
 ننمایـد. کلمـه تجـاوز  8000  B Mitra  12 )لاتیـنTimesNewRoman10( حروف چینـی شـود و حجـم مقالـه حداقـل 4000 و از

 عناویـن فرعـی از چـپ بـه راسـت تنظیـم شـود و در . 15 عناویـن تیترهـا: عناویـن بـا روش شـماره گذاری عـددی و ترتیـب اعـداد در
 رود. صـورت طولانـی شـدن تیترهـای فرعـی، اعـداد فارسـی بـکار

شـکل ها، نمودارهـا و جـداول: اصـل عکس هـا، نمودارهـا و جـداول باید همراه بـا متن مقاله در محل مناسـب علامت گذاری . 16
و دارای زیرنویس باشـد.

17  رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی )www.persianacademy.com( در نگارش مقالات الزامی است..

ب( راهنمای ارسال مقالات و فرایند داوری:
1   ارسال نشده باشد..  نشریات دیگر مقاله دستاورد پژوهش علمی نگارنده باشد و برای چاپ در
2   سـوی نویسـنده .  هیـچ مجلـه داخلـی یـا خارجـی چاپ نشـده باشـد. )تکمیل تعهدنامه و فرم تعارض منافع از مقالـه ارسـالی در

مسـئول و ارسـال بـه دبیرخانـه مجله الزامی اسـت(.
3   نـام و نـام خانوادگی کامل . فایـل مقالـه بـه نشـانی پسـت الکترونیکـی دو فصلنامـه )Quran.etrat.journal@gmail.com(بـا ذکـر

نویسـنده، رتبـه دانشـگاهی یـا عنـوان علمـی و نـام متبـوع وی، نشـانی پسـتی، شـماره تلفن و نشـانی الکترونیکی ارسـال شـود.
4  گرفت..  نخواهد   فرایند ارزیابی قرار  اساس مندرجات راهنمای نگارش مقالات مجله تهیه نشود، در که بر مقالاتی 
5   رد، قبـول، چـاپ، اصـلاح و ویرایـش مقـالات آزاد اسـت  و مقـالات ارسـالی بازگردانـده . »دو فصلنامـه نامـه قـرآن و عتـرت«، در

ارزیابـی شـده و در صـورت تصویـب، طبـق  بـا همـکاری هیـأت داوران  نمی شـود. مقـالات رسـیده توسـط هیـأت تحریریـه و 
گرفـت.  نوبـت چـاپ قـرار خواهنـد  ضوابـط مجلـه در

6   مجلـه صادر .  اتمـام مراحـل داوری، ویراسـتاری و تصویـب نهایـی هیـأت تحریریـه، توسـط سـردبیر گواهـی پذیرش مقالـه پـس از
و بـه اطـلاع نویسـنده مسـئول خواهد رسـید. 

7   مقاله، برعهده نویسنده مسئول است..  مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و ارجاعات مندرج در
8   مجله مشـخص شـده، مورد قبول .  نسـخه اولیه و زمان ارائه به دفتر تعـداد و ردیـف نویسـندگان مقالـه بـه همـان صورتـی کـه در

 داوری نهایـی و بـا درخواسـت کتبی نویسـندگان و   ترتیـب اسـامی نویسـندگان تنهـا قبـل از  در اسـت و تقاضـای حـذف یـا تغییـر
 قابل بررسـی اسـت. اعـلام علت امر

9   هیأت تحریریه مشخص می شود.. تقدّم و تأخّر چاپ مقالات با بررسی و نظر
10   دو فصلنامـه چاپـی- الکترونیکـی اسـت. درصـورت چـاپ مقالـه، نسـخه چاپی دوفصلنامه، به نویسـنده مسـئول . قالـب انتشـار

اهـدا خواهد شـد.
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آثار دنیوی و اخروی رفتار جمعی از منظر قرآن کریم1

مائده حیدری2
لاله افتخاری3

چکیده 
ی مردم در سـاختن آینده و سرنوشـت جامعه اسـت. همانطور که شخص  از موضوعات مهم اجتماعی در قرآن کریم، تأثیرگذار

نسـبت به سرنوشـت خود، مسـئول اسـت، نسـبت به سرنوشـت جمعی نیز مسـئولیت دارد و به همین سـبب »رفتار جمعی« اهمیت 

گون جامعه حاصـل اراده و حرکت هـای جمعی مثبت اسـت، همچنانکه رفتارهای  می یابـد. پویایـی، حرکت و رشـد در مسـائل گونا

گـون بینجامـد. هـدف پژوهـش حاضـر بررسـی  گیرتـر در ابعـاد گونا جمعـی منفـی نیـز می توانـد بـه افزایـش مشـکلات و آسـیب های فرا

یـم در دو بخش آثار رفتارهای جمعـی منفی و آثار رفتارهای جمعی مثبت اسـت. این  ی رفتـار جمعی در قرآن کر آثـار دنیـوی و اخـرو

تحقیـق از نظـر هـدف، بنیـادی و بـا روش توصیفـی- اسـنادی انجام شـده اسـت. روش تحلیـل داده ها از نـوع تحلیل محتـوای کیفی 

است. جامعه تحقیق، متنی و شامل مجموعه آیات قرآن کریم در تفاسیر و پژوهش ها و کتب اسلامی و جامعه شناسی مرتبط است 

کی از آن اسـت که آثار  کـه بـه صـورت هدفمند و در راسـتای اهداف و پرسـش های تحقیق انجام شـده اسـت. یافته هـای پژوهش حا

ی خداوند، امداد مؤمنین  ی شایستگان، یار رفتار جمعی در قرآن کریم، شامل آثار مثبتی چون آبادانی شهرها و نزول برکات، زمامدار

ی، نفرین پیامبران و صالحان، طبع دلها، آوارگی و سـرگردانی اسـت. و آثـار رفتارهـای جمعـی منفی ماننـد عذابهای دنیوی و اخرو

ی، رفتار جمعی مثبت، رفتار جمعی منفی. واژه های کلیدی: قرآن کریم، آثار رفتار جمعی، آثار دنیوی و اخرو

یخ پذیرش:1401/1/21 یافت: 1400/11/4             تار یخ در 1 . تار
maedeheydari1986@gmail.com .2 . دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 eftekhari@shahed.ac.ir  .)3.  استاد یار علوم و قرآن حدیث دانشگاه شاهد، تهران، ایران )نویسنده مسئول
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مقدمه 
ــا  ــق ی ــر خل ــرد، در اث ــر ف ــه در آن ه ــرد ک ــئت می گی ــانی نش ــی انس ــر گردهمای ــی از ه ــار جمع رفت

وضــع روحــی در آن ســهمی داشــته، در شــکل یابی آن شــرکت داشــته اســت و به ســوی عمــل یــا 

اندیشــه هایی رانــده می شــود. ایــن معنــا در متــون اســلامی در قالــب عباراتــی همچــون نقــش مــردم 

و حرکــت یــا مشــارکت اجتماعــی و یــا روح جمعــی مطــرح شــده اســت. در حــوزه عمــل اجتماعــی 

از مــردم خواســته شــده تــا همانگونــه کــه بــرای تعییــن و تغییــر سرنوشــت خویــش به ســوی ســعادت 

تــلاش می کننــد، نســبت بــه سرنوشــت جمعــی و نیــز سرنوشــت اجتماعــی حســاس باشــند و آن را 

به عنــوان یــک تکلیــف و وظیفــه قلمــداد کننــد )عبداللهــی، 1396: ص2(.

ارزشــمندی  مطالــب  نیــز  الهــی  کتــاب  راســتین  مفســران  به عنــوان  اهل بیــت؟عهم؟  کلام  در 

؟عج؟،  ــه  عنــوان نمونــه، حضــرت ولیعصــر در مــورد اهمیــت رفتــار جمعــی مطــرح شــده اســت. ب

گــر  گــرو تجمــع قلــوب مؤمنــان و اجتمــاع حــول امــام عنــوان نمــوده و فرموده انــد: »ا ظهــور را در 

تحــول اجتماعــی در قلــوب اتفــاق می افتــاد، میمنــت لقــاء مــا بــه تأخیــر نمی افتــاد و آنهــا بــه لقــاء 

ص177(.  )مجلســی،1403:ج53،  می رســیدند« 

رفتارهای  و  مثبت  ارزش  دارای  جمعی  رفتارهای  بخش  دو  به  می توان  را  جمعی  رفتارهای 

جمعی دارای ارزش منفی تقسیم کرد. خداوند در تغییرات اجتماعی مثبت یا منفی مخاطبان را 

کید نموده  به تغییرات جمعی توجه داده، بر تأثیر متقابل اجتماع بر سرنوشت جمعی و فردی تا

است )رعد: 11(.

ی در خصــوص تأثیــر رفتارهــای جمعــی بــر سرنوشــت جوامــع در  یــم شــواهد بســیار در قــرآن کر

گــون وجــود دارد. نمونــه ی جامعــی از آن، آیــه 96ســوره ی اعــراف اســت کــه از تأثیــر  حوزه هــای گونا

ــر سرنوشــت جوامــع حکایــت می کنــد. از جملــه نمونه هــای  رفتارهــای جمعــی مثبــت و منفــی ب

یافــت نعمت هــا،  ی از در رفتــار جمعــی منفــی، رفتــار قــوم بنی اســرائیل اســت کــه بــه  جــای شــکرگزار

یاده خواهــی و تنوع طلبــی افتادنــد )بقــره: 61(. اثــر رفتــار جمعــی آنــان چنیــن شــد کــه قومــی  بــه فکــر ز

ی افتــاده و قهــر و غضــب الهــی شــامل حــال  ــت و خــوار
ّ
بــا چنیــن ویژگی هــا و خصوصیاتــی، بــه ذل

آنــان شــد )قرائتــی،1374: ج1، ص126(. همچنیــن رفتــار قــوم یونــس ؟ع؟،نمونــه ای از رفتــار جمعــی 
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کننده در زندگــی  مثبــت یادشــده در کتــاب خداســت کــه چــون ایمــان آوردنــد، مجــازات رســوا

ایــن دنیــا از آنهــا برطــرف شــد و تــا وقــت معلومــی )تــا پایــان عمرشــان( بهره منــد شــدند)یونس:10(. 

کــه آنهــا بــه صــورت دســته  آنچــه قــوم یونــس؟ع؟ را از دیگــر اقــوام ممتــاز می کنــد ایــن اســت 

جمعــی ایمــان آوردنــد. علــت رفتــار جمعــی ایشــان کــه مبتنــی بــر ایمــان و توبــه دســته جمعــی 

ی و همــکاران،  بــود، بــه برداشــته شــدن عــذاب الهــی و بهره منــدی ایشــان منجــر شــد )مــکارم شــیراز

1354:ج 8، ص389(. 

ی مواجــه هســتند و به رغــم پژوهش هــا و اقدامــات  امــروز جوامــع بشــری بــا مشــکلات بســیار

صورت گرفتــه، روز بــه  روز بــر ایــن مشــکلات افــزوده می شــود. علــت را بایــد در نگــرش ناقــص و 

بخشــی بــه مســائل و عــدم بهره منــدی از منبــع و مبنــای وحیانــی دانســت. حــال  آنکــه رســالت 

انبیــاء الهــی نجــات بشــریت از ســرگردانی و نشــان  دادن راه و ســبک زندگــی صحیــح بــه آنهــا بــوده 

ــی  ــارحان آن یعن ــرآن و ش ــه ق ــه ب ــق مراجع ــان از طری ــای آن ــده رهنموده ــل ش ــخه کام ــه نس ــت ک اس

اهل بیــت ؟عهم؟ بــه دســت خواهــد آمــد )خلیلــی زاده حاجــی، 1393: ص6(. 

در زمینــه رفتارهــای جمعــی پژوهش هایــی انجــام گرفتــه اســت کــه پایــان نامــه داودی )1389( 

بــا عنــوان »نقــش جمع گرایــی در تکامــل انســانی از منظــر اهل بیــت؟عهم؟« و نیــز پایــان نامــه صبــاغ 

یــه ی رفتــار جمعــی«، از جملــه  کیــد بــر نظر جدیــد )1383( بــا عنــوان » تبییــن انقــلاب اســلامی بــا تا

ایــن آثــار بــه شــمار می آینــد. بــا ایــن حــال به رغــم اهمیــت فــراوان، پژوهشــی در رابطــه  بــا آثــار دنیــوی 

یــم انجــام نشــده اســت؛ از ایــن رو بــا توجــه بــه آنچــه  ی رفتارهــای جمعــی از منظــر قــرآن کر و اخــرو

ی رفتــار  مطــرح شــد، ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه آثــار دنیــوی و اخــرو

یــم کــدام اســت؟ جمعــی از منظــر قــرآن کر

1. رویکردهای نظری رفتار جمعی
یکــرد روانشناســی، روانشناســی  یکردهــای نظــری رفتــار جمعــی، شــامل رو در ایــن مجــال رو

اجتماعــی و جامعه شناســی ارائــه مــی شــود.
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1-1. رویکرد روان شناسی
از نظــر گوســتاولوبون،1 بحــث دربــاره رفتــار جمعــی بــه معنــی روان شناســی افــرادی اســت کــه 

بــه صــورت تــوده درآمدهانــد. روانشناســی کســانی کــه بــه صــورت تــوده ظاهــر می شــوند، اساســاً بــا 

روان شناســی فــردی متفــاوت اســت. وضــع فــرد بــه محــض عضویــت یافتــن در تــوده مــردم تغییــر 

، فــرد در اثــر پیوســتن بــه تــوده، دیگــر بــه خــود متعلــق نیســت و بــه انســان  می یابــد، بــه عبارتــی دیگــر

ــه میــل خــود آنهــا را  ــاد ب ــه شــنی در میــان دانه هــای دیگــر شــن مبــدل می شــود کــه ب ــاراده و دان بی

ــازه و فــوق فــرد و روح  ــه تشــکیل موجــودی ت ــراد در تودهــی مــردم ب ــه هــوا بلنــد می کنــد. تجمــع اف ب

جمعــی منتهــی می شــود )احمــدی،1382،ص115(.

پایــه ی معیارهــای  بــر  آنهــا عمدتــاً  و  تــوده ای می نامــد  پدیدهــای  را  رفتــار جمعــی  بــراون،2 

فیزیکــی، زمانــی و روان شــناختی تعریــف می کنــد. او جماعت هایــی را کــه مرتکــب رفتــار جمعــی 

(3 و  گــروه تقســیم می کنــد: انبــوه از هــم پاشــیده مــردم )جماعــت غوغاســالار بــه دو  می شــوند، 

( 4 )همــان(. گر جماعــت مخاطــب )تماشــا

کــه  کرده انــد  کتــاب مشــهور خــود بــه نــام رفتــار جمعــی چنیــن اظهــار  کیلیــان،5 در  ترنــر و 

کنــده فــردی و رفتارهــای  رفتارهــای جمعــی پدیده هایــی هســتند کــه در حــد فاصــل رفتارهــای پرا

گروهــی ســازمان یافتــه قــرار می گیرنــد. ایشــان، اوباشــگری را در شــکل جمعــی و گروهــی آن جزء رفتار 

جمعــی از نــوع همگانــی دانســته اند و رفتارهــای خشــونت آمیــز و معطــوف بــه تخریــب و ویرانگــری 

کنــده ی فــردی محســوب شــده اند )محســنی تبریــزی،1383:ص  در ســطح افــراد جــزء رفتارهــای پرا

.)156  –155

2-1. رویکرد روان شناسی اجتماعی
یکرد روان شناسی اجتماعی پرداخته می شود. در ذیل به بیان برخی نظریه های رو

1. Gustave Le Bon.

2. Brown

3. A funny congregation

4. Constituency audience

5. Turner and Killian

___________________________________________
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گرایی الف. نظریه تعامل 

شــخصیت  در  را  جمعــی  رفتارهــای  یشــه های  ر تعامل گرایــی،  نــوع  از  نظــری  تبیین هــای 

ی متغیرهایــی چــون نارضایتــی اجتماعــی،  کنشــگران اجتماعــی جســتجو می کننــد. آنهــا بــر رو

ی اجتماعــی، حاشــیه ای شــدن و احســاس محرومیــت بــه خصــوص محرومیــت نســبی1  ناســازگار

کیــد می کننــد. نظریه پــردازان دیــدگاه تعامل گرایــی، معتقدنــد کــه رفتارهــای جمعــی از پاییــن  تا

کامــی در میــان اعضــای جامعــه صــورت حــاد و  شــکل می گیرنــد و وقتــی کــه میــزان نارضایتــی و نا

فزاینــده، پیــدا کنــد؛ بــه خصــوص وقتــی کــه نارضایتــی بــا فراینــد مقایســه ی اجتماعــی همــراه باشــد 

ی،1384: ص152(.  در اعضــای جامعــه ورود بــه جنبش هــای اجتماعــی پیــدا می کنــد )غفــار

ب. نظریه یادگیری اجتماعی

، به خصــوص در  ــراد دیگــر ــا اف ــار در فراینــد رابطــه ب ــه یادگیــری اجتماعــی، رفت ی ــر اســاس نظر ب

ی از طریــق مشــاهده رفتــار دیگــران شــکل  گروه هــای کوچــک آموختــه می شــود. الگو هــای رفتــار

ی و بــا مشــاهده دیگــران، چــه به صــورت  می گیــرد. شــخص می توانــد بــا کمــک فراینــد الگوســاز

یــه یادگیــری اجتماعــی  ی در کانــون توجــه نظر گاهانــه یــاد بگیــرد. فراینــد مدلســاز تصادفــی و چــه آ

قــرار دارد کــه در آن شــخص رفتــار اجتماعــی دیگــران را به وســیله مشــاهده و تقلیــد یــاد می گیــرد و 

آموختنی هــا از طریــق پــاداش و تنبیــه تقویــت می شــود )احمــدی، 1384: ص94- 95(. 

ج. رویکرد جامعه شناسی

در نظریـات کارکردگرایانـه جامعه شناسـی، گرچه آشـوب های اجتماعی نوعـی عارضه و بیماری 

گزیـر از ابتلا بـه این بیماری اسـت. در  اجتماعـی تلقـی می شـوند، امـا جامعـه در رونـد حرکـت خـود نا

ایـن دیـدگاه، هـر جامعـه ای در طـول حیـات خـود به دلیل افزایش تقسـیم کار اجتماعـی و پیچیده تر 

شـدن روابـط درونـی، بـه طـور دائـم هنجارهـا، ارزش هـا و نقش های اجتماعـی جدید به وجـود می آورد 

کـه افـراد بایـد خـود را بـا آنهـا انطبـاق دهنـد تـا بتوانـد در شـرایط جدیـد اجتماعـی جـای بگیرنـد و 

کننـد )فکوهـی،1387: ص88- 87(. را حفـظ  کافـی  بـا انسـجام اجتماعـی  همبسـتگی خـود همـراه 

1. Relative deprivation

___________________________________________
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3-1. رفتار جمعی از منظر اندیشمندان اسلامی 
< )ال 

ً
بْــلِ الِلَّه جمیعــا خداونــد در راســتای ســیر الــی الله بــه مــا فرمــوده اســت: >وَ اعْتَصِمُــوا بَِ

عمــران: 103(، یعنــی بــه صــورت جمعــی و در یــک مجموعــه ی انســانی کــه همــان جمــع یــک کشــور 

ــت  ــس حقیق ــید. پ ــی برس ــرب اله ــه ق ــد و ب ــگ بزنی ــی چن ــمان اله یس ــه ر ــد، ب ــریت باش ــا کلّ بش و ی

ســیر الــی الله مشــروط بــه یــک نحــوه اجتمــاع اســت و بایــد ایــن ســیر بــه صــورت اجتماعــی صــورت 

گیــرد و  نــه بــه صــورت فــردی )طاهــرزاده، 1395: ص45(. در ذیــل بــه بررســی رفتــار جمعــی از منظــر 

اندیشــمندان اســلامی پرداختــه می شــود.

1-3-1. مفهوم شناسی رفتار جمعی 

در ســخن اندیشــمندان و نیز در متون اســلامی، مســتقیماً از واژه رفتار جمعی اســتفاده نشــده 

و ایــن مفهــوم در قالــب عباراتــی همچــون نقــش مــردم و حرکــت یــا مشــارکت اجتماعــی مطرح شــده 

، در زبــان  اســت. چنانچــه هیــچ  یــک از دو کلمــه عربــی نجامعــه« و »مجتمــع« کــه نخســتینِ آن  دو

یــم بــه  کار نرفتــه اســت.  ی و دومین شــان در عربــی جدیــد متــداول اســت، در قــرآن کر فارســی امــروز

ایــن کتــاب شــریف بــرای رســاندن معنــای »گروهــی از انســان ها« از کلمــات دیگــری اســتفاده کــرده 

(، »امــت«  (، »نــاس« )240 بــار : »قــوم« )383 بــار اســت کــه بــه  ترتیــب کثــرت اســتعمال عبارت انــد از

.ک. مصبــاح یــزدی:1398(.  ( )ر ( و »نــاس« )5 بــار یــه« )56 بــار (، »قر )64 بــار

علامه طباطبایی ذیل آیه 11 سوره رعد چنین آورده است: 

ــه امــر  ــا او را ب ــر انســان مــوکل کــرده ت »خــدای تعالــی ایــن معقبــات را قــرار داده و ب

کــت یــا تغییــر در وضعــی کــه هســتند آنــان  خــدا، از امــر خــدا حفــظ نمــوده، از هلا

یــان یافتــه کــه وضــع هیــچ قومــی را  را محفــوظ کننــد. چــون ســنّت خــدا بــر ایــن جر

ی  دگرگــون نســازد، مگــر آنکــه خــود، حــالات روحــی خویــش را تغییــر داده، شــکرگزار

را بــه کفــران و اطاعــت را بــه نافرمانــی و ایمــان را بــه شــرک تبدیــل نماینــد. در ایــن 

ــه  ــه اضــلال، و ســعادت را ب ــه نقمــت، و هدایــت را ب هنــگام خــدا هــم نعمــت را ب

شــقاوت مبــدل می ســازد« )طباطبایــی،1360: ج 11،ص428(. 

فاعلــی  نقــش  در تحقــق حکومــت،  آنهــا  و حرکــت جمعــی  مــردم  امــام خمینــی ؟رح؟،  از منظــر 
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دارنــد. بــه عبارتــی جایــگاه آنــان بــه صورتــی اســت کــه می تــوان گفــت اراده مــردم در حکومــت بــه 

ــدرتِ  ــزار ق ــردم اب ــی؟رح؟، م ــام خمین ــب ام ــد. در مکت ــان می ده ــود را نش ــد و خ ــور می یاب ــوی تبل نح

احــزاب نیســتند، بلکــه جایگاهــی اساســی دارنــد )طاهــرزاده، 1395: ص111(. ایشــان در ایــن بــاره 

ــع اراده خداســت؛ اراده ای کــه بــرای خداســت؛  بیــان می دارنــد: » بــا اراده ملت هــا، اراده ای کــه تَبَ

غیــر ممکن هــا ممکــن و محال هــا واقــع می شــود. ... ایــن یــک واقعیــت اســت و تعــارف نیســت؛ 

واقــع ایــن اســت کــه آنهــا ایــن نظــام را درســت کرده انــد و ایــن نهضــت را به وجــود آوردنــد؛ همیــن 

ی هــا را بــه دســت آوردند«)خمینــی، 1378:ج11، ص323(.  کــه پیروز جمعیــت هســتند 

یــخ  مقــام معظــم رهبــری می فرماینــد: »مســئله ی اصلــی مــا، مســئله ی مــردم اســت. در طــول تار

ی انقــلاب اســلامی و حــوادث بعــد از آن نبــوده اســت کــه  مــا، هیــچ حادثــه ای مثــل حادثــه ی پیــروز

مــردم در آن، نقــش مســتقیم داشــته باشــند. نظــام به خاطــر حضــور مــردم، میــل مــردم، اراده ی مــردم 

و عــزم راســخ مــردم یــک نظــامِ دارای اســتحکام و اقتــدار اســت )طاهــرزاده، 1395:ص114(. 

در دیــدگاه شــهید مطهــری، مســئله ای کــه در اســلام وجــود دارد، امــا در میــان ملت هــای دیگــر 

امــروز دنیــا بــه صــورت یــک قانــون دینــی یافــت نمی شــود آن اســت کــه اســلام  نــه تنهــا فــرد را بــرای 

ی را در برابــر  خــود و در مقابــل خداونــد از نظــر شــخص خــود مســئول و متعهــد می شــمارد، بلکــه و

اجتمــاع هــم مســئول و پاســخگو می دانــد )مطهــری،1364: ج2، ص54(. 

1-3-2. مفاهیم مرتبط با رفتار جمعی 

ــه  ــار جمعــی از منظــر اندیشــمندان اســلامی پرداخت ــا رفت ــه برخــی مفاهیــم مرتبــط ب در ذیــل ب

شــده اســت.

الف. جبر تاریخ

و  یــخ حرکــت منطقــی  تار بــرای  قرآنــی  اســاس فرهنــگ  بــر  و شــهید صــدر  شــهید مطهــری 

یخــی، تابــع یــک حرکــت  یــخ« تحــولات اجتماعــی و تار قاعده منــد قائلنــد. از دیــدگاه »جبــر تار

یــخ  منطقــی اســت کــه بــر اســاس روابــط علــی و معلولــی بــه وقــوع می پیونــدد. در واقــع جبــر تار

یــخ، فراتــر از قانــون علیــت کــه بــر پدیده هــای  می گویــد کــه هیــچ حادثــه اجتماعــی در بســتر تار

نظــام هســتی حکــم فرماســت، اتفــاق نمی افتــد. شــهید صــدر معتقــد اســت کــه قــرآن بــا ایــن فکــر 
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کــه حــوادث بــه خــودی خــود صــورت می گیــرد و یــا صرفــاً در دســت تقدیــرات غیبــی اســت بــه 

، 1381: ص78(.  )صــدر شــدت مخالفــت می کنــد 

یــخ قبــول  یــخ. قهــراً وقتــی مــا علیــت را در تار یــخ بســتگی دارد بــه اصــل علیــت در تار جبــر تار

یــم. هــر حادثــه ای کــه رخ می دهــد بســتگی دارد بــه یــک  یــخ را هــم بپذیر کنیــم، ناچــار بایــد جبــر تار

ی و غیــر قابــل تخلــف اســت،  سلســله علــل خــاص، بــا بــودن آن علــت، پیدایــش ایــن معلــول ضــرور

یــخ اســت )مطهــری،1376: ج1، ص221(. ایــن جبــر تار

ب. سنن الهی

اســت  گرفتــه  نظــر  در  نظاماتــی  و  قوانیــن  از  مجموعــه ای  عالــم  امــور  اداره  بــرای  خداونــد 

کــه بــه اصطــلاح »ســنن الهــی« گفتــه می شــود. زندگــی انســان، اعــم از زندگــی فــردی و جمعــی، 

مجموعــه ای از قوانیــن و ضوابــط دارد کــه از ســوی خداونــد بــرای اداره امــور انســان و جهــان در نظــر 

ــه ماننــد چارچوبــی گســتره زندگــی و سرنوشــت انســان را تهدیــد  گفتــه شــده اســت. ایــن قوانیــن ب

و همــکاران، 1374:ج 3،ص102(. ی  )مــکارم شــیراز می کنــد 

موضـوع و متعلـق سـنّت های الهـی قبـل از هـر چیـز عقایـد، اخـلاق و عقاید فـردی و اجتماعی 

دسـته ای  مجـرای  باشـد،  متعـال  خداونـد  عبودیـت  و  توحیـد  مسـیر  در  گـر  ا کـه  انسانهاسـت 

گر در جهت شـرک و اسـتکبار باشـد، مجرای دسـته ای دیگر از سـنّت  سـنّت های الهی اسـت و ا

 .)43: هـا خواهـد بـود )آقاجانـی،1393: ص6(. در سـنن الهـی »تحویـل« و »تبدیـل« وجـود نـدارد؛ )فاطـر

تبدیـل سـنّت خـدا بـه ایـن اسـت کـه عذاب خـدا را بردارنـد و به  جایـش عافیت و نعمـت بگذارند 

کـه مسـتحق آن هسـتند، به سـوی  کـه عـذاب فـلان قـوم را  و تحویـل سـنّت عبـارت از ایـن اسـت 

قومـی دیگـر برگرداننـد و سـنّت خدا نه تبدیـل می پذیرد و  نه تحویل )طباطبایـی،1360:ج17،ص83(.

ج. روح جمعی

شــهید مطهــری بــه اصــل »اصالــه الاجتمــاع« در کنــار اصــل »اصالــه الفــرد« معتقــد اســت: »از 

ی کــه فــرد دارای روح اســت،  نظــر علمــای جامعــه شناســی، ایــن مطلــب ثابــت شــده کــه همان طــور

جامعــه هــم روح دارد. هــر جامعــه ای دارای فرهنگــی اســت کــه آن فرهنــگ »روح جامعه« را تشــکیل 

می دهــد« )مطهــری،1371:ص36(. 
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امــت و جامعه انــد  کــه  از آن جهــت  کــه امت هــا و جامعه هــا  یــح می کنــد  یــم تصر کر قــرآن 

)نــه صرفــاً افــراد جامعه هــا(، ســنّت ها و قانون هــا، اعتلاهــا و انحطاط هایــی بــر طبــق آن ســنن و 

قوانیــن دارنــد )باقــی نصرآبــادی، 1377: ص193- 194(. طبــق آیــات »11ســوره رعــد« و »53 ســوره انفــال«، 

سرنوشــت قــوم و جامعــه ای تغییــر نمی کنــد، مگــر آنکــه آنهــا از درون متحــول شــوند و بــه ایــن 

واســطه روحیــه و عملکــرد آن تغییــر کنــد. تغییــر اوضــاع و شــؤون اجتماعــی هــر قومــی روبنــای آن 

، از  قــوم اســت. تغییــر بنیــادی، تغییــری اســت کــه در خــود قــوم پدیــد آمــده باشــد و هــر تغییــر دیگــر

یخــی  ایــن تغییــر بنیــادی سرچشــمه گرفتــه اســت، ماننــد تغییــر حالــت نوعــی، یــا تغییــر حالــت تار

و یــا تغییــر حالــت اجتماعــی قــوم. تغییــر در درون توده هــای ملــت بــه نحــوی اســت کــه محتــوای 

باطنــی جامعــه، به عنــوان یــک ملــت و یــک قــوم عــوض شــود وگرنــه تغییــر یــک فــرد، یــا دو فــرد یــا 

 ، ســه فــرد از افــراد جامعــه و ملــت، نمی توانــد بنیــاد تغییــر یــک جامعــه و قــوم را تشــکیل دهــد )صــدر

.)147 1381:ص 

فــرود  ثمــود  مــردم  عمــوم  بــر  جمعــی  به صــورت  را  خویــش  عــذاب  خداونــد  مثــال،  به طــور 

یــرا کــه عمــوم مــردم ثمــود بــه تصمیمــی کــه یــک فــرد گرفــت خشــنود بودنــد و آن تصمیــم  آورد؛ ز

کــه بــه مرحلــه عمــل درآمــد، در حقیقــت تصمیــم عمــوم بــود. هــرگاه روح جمعــی و منــش عمومــی 

ــا  ــرد انجــام شــود و ی ــی نمی کنــد کــه آن کار توســط یــک ف ی کنــد، دیگــر تفاوت جامعــه ای اراده کار

توســط همــه افــراد جامعــه، بــه هــر صــورت، همــه در عمــل انجــام شــده شــریکند )باقــی نصرآبــادی، 

ــن  ــت و همی ــم اس ک ــی حا ــی« خاص ــانی، »روح جمع ــه انس ــر جامع ــر ه ، ب ــن رو 1377: ص24(. از ای

روح جمعــی اســت کــه عملکــرد و رفتــار مــردم آن جامعــه و در نهایــت سرنوشــت ایشــان را تعییــن 

می کنــد. بــر ایــن اســاس منــش عمومــی و روح جمعــی جامعــه عصــر امامــان ؟عهم؟، ایشــان را درک 

ــر از غیبــت  گزی ــه شایســتگی نپذیرفــت. همچنیــن آن چــه حضــرت مهــدی ؟عج؟ را نا نکــرد و ب

کــرد، روحیــه جمعــی مــردم بــود و  نــه منــش یــک یــا چنــد نفــر خــاص و آن چــه زمینــه و شــرایط ظهــور 

حضــرت مهــدی ؟عج؟ را فراهــم می کنــد، تغییــر در روح جمعــی غالــب بــر جامعــه انســانی اســت 

ــا چنــد نفــر خــاص )عصارهــا، 1389: ص175(. ــه آمادگــی یــک ی و  ن
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2. آثار دنیوی و اخروی رفتار جمعی 
ی رفتــار جمعــی، در دو بخــش آثــار رفتــار جمعــی  در اینجــا بــه بررســی آثــار دنیــوی و اخــرو

مثبــت و آثــار رفتــار جمعــی منفــی پرداختــه خواهــد شــد.

2-1. آثار دنیوی و اخروی رفتار جمعی مثبت
ی مثبتــی را نیــز بــه همــراه  ی از آثــار رفتــار جمعــی مثبــت دنیــوی، آثــار اخــرو از آنجــا کــه بســیار

یــم، بررســی  ی رفتــار جمعــی مثبــت از منظــر آیــات قــرآن کر دارد؛ در ایــن بخــش آثــار دنیــوی و اخــرو

و ارائــه شــده اســت.

الف. آبادانی شهرها و نزول برکات

گــر  رْضِ<)اعــراف:96(؛ »ا
َ ْ
ــماءِ وَ ال یِهــمْ بَــرَکاتٍ مِــنَ السَّ

َ
فَتَحْنــا عَل

َ
قَــوْا ل

َ
ی آمَنُــوا وَ اتّ قُــر

ْ
 ال

َ
هْــل

َ
ــوْ آن أ

َ
>وَ ل

مردمــی کــه در شــهرها و آبادی هــا زندگــی دارنــد ایمــان بیاورنــد و تقــوا پیشــه کننــد، بــرکات آســمان 

و زمیــن را بــر آنهــا می گشــاییم«.

بــر اســاس وعــده تخلــف ناپذیــر الهــی، ایمــان و تقــوای امت هــا باعــث ایجــاد آبادانــی جوامــع و 

نــزول بــرکات در میــان آنهــا خواهــد شــد. ایــن بــرکات، همــان نــزول بــاران و روییــدن گیاهــان اســت، 

ک و بــا ایمــان باشــد، به جــای نــزول عــذاب از آســمان و زمیــن بــرکات خــدا از  گــر انســان پــا زیــرا کــه ا

آســمان و زمیــن بــر او می بــارد )خلیلــی نــژاد: 1395(.

ــاز شــدن  ــرکات و ب ــواب ب ــه شــریفه، افتتــاح اب آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه مطابــق ایــن آی

ــا؛  ــر از آنه ــا دو نف ــر ی ــک نف ــان ی ــه ایم ــت، ن ــت هاس ــوای جمعی ــان و تق ــبب ایم ــی، مس ــای اله دره

چــون کفــر و فســق جمعیــت بــا ایمــان و تقــوای چنــد نفــر بــاز کار خــود را می کنــد و از ســوی دیگــر 

ــرکات الهــی اســت، بلکــه باعــث می شــود انســان آنچــه را در  ــزول ب ــه تنهــا ســبب ن ایمــان و تقــوا، ن

،1391:ص5(.  ــه کار گیــرد )جــوکار ــاز خــود ب ــرار گرفتــه، در مصــارف صحیــح و مــورد نی اختیــارش ق

گیر شدن اسلام و زمامداری شایستگان روی زمین ب. بالندگی و همه 

کمَـا  رضِ 
َ ْ
ال فی  یسـتَخْلفَنهم 

َ
ل الصالحـات  ـوا 

ُ
عمل و  منْکـم  آمنُـوا  الذیـنَ  >وعـداللَّه 

نهـم منْ بعد 
َ
یبدل

َ
م ل

َ
یمکـنَ لـم دینَهـم الذی ارتَضـی ل

َ
ذِیـنَ مِـن قَبْلِهِـمْ ول

َّ
فَ ال

َ
اسْـتَخْل
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: 55(؛  )نـور شَـیئا...<  یشْـرِکونَ بِ  منـا یعبدونـی لا 
َ
أ خَوفهِـم 

»خداوند به کسـانی که از شـما ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند وعده 

ی زمیـن خواهـد کـرد، همانگونـه کـه پیشـینیان  می دهـد کـه آنهـا را قطعـاً خلیفـه رو

کـه بـرای آنهـا پسـندیده، پابرجـا و  ی زمیـن بخشـید و دیـن و آئیـن را  را خلافـت رو

یشه دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنیت و آرامش مبدّل می کند.  ر

آنچنانکـه تنهـا مـرا می پرسـتند و چیـزی را بـرای مـن شـریک نخواهنـد سـاخت«.

ی  یــم، همــه گیــر شــدن دیــن اســلام در گوشــه و کنــار جهــان و پیــروز پیــام دو آیــه همســان در قــرآن کر

ــه: 33؛ صــف: 9(. خداونــد، دیــن  ــر آیین هــای ســاخته دســت بشــر اســت )توب بیچــون و چــرای آن ب

ی هــا و نابســامانی ها  پســندیده خــود را کــه همــان اســلام آخریــن اســت تمکیــن دهــد. پــس از گرفتار

بــر  یانه هــا، فرماندهــی جهــان تکلیــف  و اســارت انســان ها در زیــر ســلطه ســتم ها و جفــای تاز

مبنــای همیــن دیــن تمکیــن شــود )خاتمــی نــژاد، ملکــی، 1398:ص 79(.

ی زمیــن وعــده داده اســت. جامعــه  خــدای متعالــی تحقــق جامعــه آرمانــی اســلامی را بــر رو

ذیــنَ 
َّ
گاه، مؤمــن، متعبــد، متقــی و عــادل می شــود کــه مصادیــق >أل آرمانــی مجموعــه ای از افــراد آ

الِحــاتِ< هســتند، یعنــی هــم بــه تعالیــم و احــکام اســلامی ایمــان آورده انــد و  ــوا الصَّ
ُ
آمَنــوُا مِنکــم وَ عَمِل

ی ایــن دیــن مقــدس را، چــه در زمینــه اخــلاق و چــه درزمینــه حقــوق، در  هــم نظــام ارزشــی و رفتــار

عمــلا بــه کار بســته اند )مصبــاح یــزدی، 1391: ص457(. همچنیــن مــراد از اســتخلاف آنــان در زمیــن 

کان و  ایــن اســت کــه اجتماعــی صالــح از آنــان تشــکیل دهــد کــه زمیــن را ارث ببرنــد، آنطــور کــه نیــا

امــم گذشــته از صاحبــان قــوت و شــوکت ارث بردنــد )گلســتانی: 1385(.

بــر پایــه رأی همــه اندیشــمندان شــیعی، ایــن مــژده فرخنــده در زمــان فرمانروایــی حضــرت ولــی 

عصــر ؟عج؟ بــه بــار خواهــد نشســت و پرچــم اســلام در خــاور و باختــر برافراشــته خواهــد شــد، 

ــکاران،1374: ج7، ص370(. ی و هم ــیراز ــکارم ش ــد )م ــل نباش ــه باط ــران جبه ــایند س ــد خوش هرچن

ج. پیروزی لشکر حق بر باطل و غلبه جندالله

ــه بنــدگان مرســل و  ــد نســبت ب ی خداون ــار ــر باطــل و غلبــه جنــدالله و ی ی لشــکر حــق ب ــروز پی

کلمتُنــا لعبادنَــا  قَدســبقَت 
َ
مخلــص، از وعده هــای مســلم او و از ســنّت های قطعــی اســت : >و ل
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غالبــون< )صافــات:171 - 173(؛ »و قطعــاً فرمــان مــا 
ْ
ــم ال

َ
ونَ * و آن جنْدنــا ل نْصــور

ْ
ــم ال

َ
رْســلیَن * إِنهــم ل

ْ
ال

دربــاره بنــدگان فرســتاده مــا از پیــش چنیــن رفتــه اســت کــه آنــان بــر دشــمنان خودشــان حتمــاً پیــروز 

خواهنــد شــد و ســپاه مــا هــر آینــه غالــب آیندگاننــد«.

گونــی  خــدای متعــال بــرای اینکــه اهــل باطــل از دشــمنان خــود شکســت بخورنــد، وســایل گونا

می توانــد برانگیــزد. کســانی کــه بــه جنــگ بــا اهــل باطــل می پردازنــد ممکــن اســت خــود اهــل باطــل 

ــه  ــاره شــیوه های امــداد و تأییــد الهــی نســبت  ب یــم درب باشــند و ممکــن اســت اهــل حــق. قــرآن کر

مؤمنــان مجاهــد کــه ســبب شکســت کفــار و مشــرکین می شــد، هــم از عوامــل درونــی و باطنــی، 

ماننــد القــای رعــب و تــرس در قلــوب کفــار و مشــرکین، انــزال ســکینه و آرامــش بــر مؤمنیــن و کــم 

نشــان دادن هریــک از طرفیــن در چشــم دیگــری نــام می بــرد و هــم از عوامــل بیرونــی طبیعــی، ماننــد 

بــاد و بــاران و هــم از عوامــل خارجــی فــوق طبیعــی، ماننــد لشــکریان نادیدنــی و فرشــتگان. ایــن 

ی و  یــم، همــه بــرای خــدای متعالــی مســاو شــیوه ها و نیــز شــیوه های دیگرکــه مــا از آنهــا بی خبر

)مصبــاح  دارد  او  بالغــه  حکمــت  بــه  مقتضــای  بســتگی  آنهــا  از  یــک  هر ینــش  گز و  یکســان اند 

یــزدی،1391:ص497(.

یــم از جملــه در آیــات )مائــده: 56(،  نظیــر ایــن مطالــب در آیــات فــراوان دیگــری از قــرآن کر

:51(، )مجادلــه:21(،  )محمــد:7( و )انبیــاء:77( آمــده اســت )مــکارم  )روم: 47(، )حــج:40(، )غافــر

ی،1374: ج19، ص187و188( بیــان شــده اســت. شــیراز

د. افزایش هدایت خاص مؤمنین

دِیِهــمْ  یَهْ ــورِ بِإِذْنِــهِ وَ مَــاتِ إِلَ النُّ
ُ
ل

ُ
ــنِ الظّ رِجُهُــم مِّ یُْ مِ وَ

َ
ــا  السَّ

َ
بَــعَ رِضْوَانَــهُ سُــبُل

َ
ــدِی بِــهِ الُلَّه مَــنِ اتّ >یَهْ

ــم( کســانی را کــه از خشــنودی  ی ــرآن کر ــه برکــت آن )ق ــد ب ــده: 16(؛ »خداون ــتَقِیم< )مائ سْ إِلَ صِــرَاط مُّ

ــه ســوی  یکی هــا ب ــه فرمــان خــود از تار ــه راه هــای ســلامت، هدایــت می کنــد و ب ی کننــد، ب او پیــرو

روشــنایی می بــرد«.

هدایــت، بــه معنــای نشــان دادن راه درســت مقصــد، گونــه ای راهنمایــی، همــراه بــا لطــف و بــار 

معنایــی مثبــت اســت، ولــی گاه بــه قصــد تهکــم بــرای غیــر آن به کار مــی رود. هدایت کــردن خداوند 

بــه دو گونــه عمومــی و ویــژه اســت. هدایــت عمومــی خداونــد، شــامل همــه آفریده هاســت و بــه ســه 
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گونــه هدایــت فطــری، عقلــی و تشــریعی قابــل تقســیم اســت کــه هــر کــدام نیــز شــاخه های فرعــی 

دیگــری دارنــد. هدایــت ویــژه خداونــد نیــز گونــه ای پــاداش اســت کــه بــه دلیــل حُســن انتخــاب و 

پیمــودن مســیر حــق و قبــول هدایــت عــام خداونــد، شــامل پیامبــران، اوصیــای آنــان و گرونــدگان بــه 

ی شــهری:1391(. آنهــا می شــود )محمــدی ر

همچنیــن خــدای ســبحان درآیــه 29 ســوره انفــال، از نــوع خاصــی از هدایــت بــه نــام فرقــان 

ــرق  ــز ف ــان دو چی ــه می ــت ک ــزی اس ــای چی ــه معن ــان ب ــد. فرق ــان می دان ــژه متقی ــرده و آن را وی ــاد ک ی

می گــذارد و منظــور از آن در آیــه شــریفه، فرقــان بیــن حــق و باطــل اســت، چــه در اعتقــاد و چــه در 

عمــل )گلســتانی: 1385(.

ی هدایــت ویــژه الهــی را بــرای مؤمنــان و پرهیــزکاران بیــان می کننــد. از جملــه:  آیــات بســیار

یــم:76؛ تغابــن:11؛ بقــره:282؛ مؤمــن:51(. )بقــره:213،257 و 282؛ محمــد: 17؛ یونــس:9؛ عنکبــوت:69؛ مر

هـ. امداد مؤمنین

 
ً
دَرَکا ــافُ 

َ
 لات

ً
بَحْــرِ یبَســا

ْ
ال فِی   

ً
یقــا طَر ــمْ  ُ فَاضْــرِبْ لَ بِعِبــادی  سْــرِ 

َ
أ آن  مُــوسی  إِل  وْحَینــا 

َ
أ قَــدْ 

َ
>وَل

ــیِمّ مــا غَشِــیُهمْ< )طــه: 77 - 78(؛ »مــا بــه موســی 
ْ
نُــودِهِ فَغَشِــیُهمْ مِــنَ ال عَــوْنُ بُِ تْبَعَهُــمْ فِرْ

َ
شــی * فَأ ْ َ

وَلات

ــا  ی ــرای آنهــا راهــی خشــک در در ــا خــود ببــر و ب ( ب ــم را )از مصــر وحــی فرســتادیم کــه شــبانه بندگان

یــا.«. بگشــا که نــه از تعقیــب )فرعونیــان( خواهــی ترســید و نــه از غــرق شــدن در در

گــر  ــن آن اســت کــه ا ــم، مبیّ ی ــرآن کر ــوان یکــی از ســنّت های مهــم در ق امدادهــای غیبــی به عن

انســان از امدادهــای عــام الهــی درســت اســتفاده کنــد و قابلیت هــای معنــوی را در خــود تقویــت 

ــتیبانی  ــزد و او را از پش ــت او برمی خی ــه حمای ــز ب ــان نی ــی جه ــی و معلول ــام عل ــان نظ ــد، بیگم نمای

خــاص خــود بهره منــد می ســازد )ابراهیمیــان و همــکاران: 1394(. 

یادکردنــی اســت کــه امــداد بیرونــی مؤمنیــن کــه شــامل امــداد غیرطبیعی )به وســیله فرشــتگان(: 

)آل عمــران:124( و امــداد طبیعــی: )احــزاب: 9( اســت. فرســتادن لشــکر الهــی، انجام امــور غیر ممکن، 

حفــظ و صیانــت مؤمنیــن، افزایــش نعمــات دنیــوی و حکومــت دادن بــه صالحــان از جملــه مــوارد 

عوامــل بیرونیاند.

امــداد درونــی مؤمنیــن شــامل ایجــاد آرامــش روحــی )توبــه: 26( و ایجــاد تــرس و وحشــت در دل 
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کفــار )آل عمــران:151( اســت. هدایــت بخشــی و آرامــش قلبــی، انــدک نمایــی، ایجــاد تــرس و وحشــت 

در دل دشــمنان، از جملــه مصادیــق عوامــل درونــی اســت )همــان(.

و. اعطاء حیات طیبه به مؤمنین

ی تعالی می فرماید: بار

 مَــن 
ً
 صَالِحــا

َ
ــونَ مَــنْ عَمِــل

ُ
 یَعْمَل

ْ
ــوا کانُ حْسَــنِ مَــا 

َ
هُــم بِأ جْرَ

َ
 أ

ْ
وا ــرُ ذِیــنَ صَبَ

َّ
ــنَّ ال یَ نَجْزِ

َ
>وَل

 
ْ
کانُــوا حْسَــنِ مَــا 

َ
هُــم بِأ جْرَ

َ
ــمْ أ ُ یَنّهَ نَجْزِ

َ
بَــةً وَل ــهُ حَیَــاةً طَیِّ نُحْیِیَنَّ

َ
نــیَ وَ هُــوَ مُؤْمِــنٌ فَل

ُ
وْ أ

َ
کــر أ ذَ

ــونَ< )نحــل:100(؛
ُ
یَعْمَل

یدنــد بــه بهتــر از آنچــه عمــل مــی کردنــد،  »و قطعــاً کســانی را کــه شــکیبایی ورز

پــاداش خواهیــم داد. هــر کــس از مــرد یــا زن کار شایســته کنــد و مؤمــن باشــد، قطعــاً 

کیــزه ای، حیــات مــی بخشــیم و مســلماً بــه آنــان بهتــر از آنچــه  او را بــا زندگــی پا

ــم داد«. ــاداش خواهی ــد، پ ــی دادن ــام م انج

ی از  حیـات طیّبـه رهـاورد سـیر الـی الله اسـت کـه اولیـای الهـی بـا پیمـودن مسـیر بندگـی و پاسـدار

پیمـان فطـری و میثـاق ملکوتـی بـه آن رسـیده و از ثمـرات آن بهـره می برنـد. حیـات طیّبـه در عالـم 

ی از آن،  »عنـدالله« و در تحـت ولایـت حـق تعالـی بـرای اولیای خدا تحقق می یابد. معیـار برخوردار

ی در جهـاد بـا هواهـای نفسـانی اسـت. در مقابـل حیـات طیّبـه، حیـات مـادی در  ایمـان و بردبـار

عالـم موهـوم دنیـا و تحـت ولایـت شـیطان بـا معیـار شـرک صـورت بنـدی شـده اسـت و در اثـر غلبه 

، دوره غیبت امام  هوس هـا و نفسـانیت بشـر را گرفتـار می کنـد )مظاهری سـیف: 1385(. عصر انتظـار

ی امیدوارانـه تـلاش می کننـد تا شـرایط  مهـدی؟عج؟ اسـت کـه شـیعیان بـه حکومـت عـدل مهـدو

ی را فراهـم کننـد )گرجیـان وکبیـری: 1395(. ایجـاد حیـات طیبـه و مدینـه فاضلـه مهـدو

. معیّت الهی ز

ن آن الَلَّه مَعَنا<)توبــه:40(، عبارتــی اســت کــه پیامبرخــدا ؟ص؟ در نهایــت  ــزَ
َ

عبــارت شــریفه >لا ت

شــدّت، در غــار ثَــور تنهــا و بی کــس، بــه همراهــش می فرمایــد: »خــدا بــا ماســت«؛ اثــر رفتــار جمعــی 

گروهــی کــه بــا خوبــان عالــم همراهــی نمودنــد، معیــت و همراهــی خداونــد ســبحان بــا ایشــان اســت. 

کنــد  یکــی از امیــد بخش تریــن آیــات، آیــه ی معیّــت الهــی اســت. اینکــه انســان احســاس 



یم
 کر

آن
 قر

ظر
من

 از 
عی

جم
ار 

رفت
ی 

خرو
و ا

ی 
نیو

 د
ثار

آ

21

ــار او اســت، خــدا پشــت ســر او اســت، خــدا مراقــب او اســت،  ــا او اســت، خــدا در کن کــه خــدا ب

ــا یــک  مســئله ی بســیار مهمّــی اســت،چون خــدا مرکــز قــدرت و مرکــز عــزّت اســت. وقتــی خــدا ب

جبه هــای باشــد، ایــن جبهــه قطعــاً و بلاشــک پیــروز اســت. در ســخت ترین جاهــا خــدای متعــال 

ایــن معیّــت را بــه رخ اولیــای خــود کشــانده اســت )خامنــه ای: 1396(. 

کــه خداونــد معیــت خویــش را در مــورد آنهــا بیــان نمــود، دارای اوصــاف  گروه هــای دیگــری 

: )بقــره: 249 و 153( و )انفــال:46 و 66(، تقــوی: )بقــره:194( و )توبــه:36 و  خاصــی هســتند: صبــر

ی: )عنکبــوت: 69( و )نحــل: 128( )قاضیــزاده و مــرادی: 1388(. 123(، ایمــان: )انفــال:19( و نیکــوکار

ح. ازدیاد نعمت ها 

کــه  را  هنگامــی  کنیــد  یــاد  نیــز  »و  )ابراهیــم:7(؛  کــمْ< 
َ
یدَنّ زِ

َ َ
ل تُْ  شَــکرْ ــنِْ 

َ
ل کــمْ  بُّ رَ نَ 

َ
ذّ

َ
تَــأ إِذْ  >وَ

ی کنیــد، قطعــاً نعمــتِ خــود را بــر شــما می افزایــم«. گــر سپاســگزار کــه ا کــرد  پروردگارتــان اعــلام 

ی، ســنّت  ازدیــاد نعمــت اعــم از مــادی و معنــوی، بــه دلیــل رفتــار جمعــی مبتنــی بــر شــکرگزار

قطعــی خداســت. ایــن آیــه شــریفه، مطلــق اســت و دلیلــی نیســت کــه مــا آن را بــه وعــده و وعیدهــای 

دنیــوی اختصــاص دهیــم و یــا مختــص آخرتــش بنماییــم. وانگهــی از آیــات کریمــه قــرآن کامــلًا 

اســتفاده می شــود کــه ایمــان و کفــر و تقــوی و فســق، هــم در شــؤون زندگــی دنیــا تأثیــر دارنــد و هــم 

در زندگــی آخــرت. می تــوان گفــت کــه همــه ســنّت های الهــی کــه مخصــوص اهــل حــق اســت، بــه  

یــادت نعمــت« اســت )مصبــاح یــزدی،1391:ص480(. یــک  معنــا، مصادیــق »ز

ط. نجات بخشی خدا

ناهُــمْ خَائِــفَ< )یونــس: 73(؛ » مــا هــم او و پیروانــش را کــه 
ْ
ــک وَ جَعَل

ْ
فُل

ْ
ینــاهُ وَ مَــنْ مَعَــهُ فِی ال >فَنَجَّ

ی زمیــن قــرار دادیــم«.  بــا او در کشــتی بودنــد نجــات داده و خلفــای رو

، امّــا بــه امــداد الهــی، کافــران نابــود و مؤمنــان وارثِ  یــاران نــوح هشــتاد نفــر بودنــد و کافــران بســیار

ــار حیــات را در هــم کوبیــده بــود و طبعــاً  زمیــن گشــتند )اعــراف: 64(. بــدون شــک، طوفــان همــه آث

زمین هــای آبــاد، مراتــع سرســبز و باغ هــای خــرم، همگــی ویــران شــده بودنــد، امــا خداونــد بــه ایــن 

ــر  ــد و از نظ ــد ش ــوده خواه ــما گش ی ش ــه رو ــی ب ــرکات اله ــای ب ــه دره ــان داد ک ــان اطمین ــروه مؤمن گ

ی و همــکاران، 1374:ج 9، ص122(.  زندگــی هیــچ گونــه نگرانــی بــه خــود راه ندهنــد )مــکارم شــیراز
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آیات  )عنکبوت:15(، )صافات:76( و )هود:48( نیز اثر رفتار جمعی قوم نوح را بیان می کنند.

ی و حیــات طیبــه و جــاودان در اســلام، یکــی از مســائل مهــم و  موضــوع نجــات و رســتگار

ــوف  ــدان معط ــخ ب ی ــول تار ــلمانان در ط ــای مس ــا و نحله ه ــام فرقه ه ــه تم ــه توج ــت ک ــده ای اس عم

ــر  ــرای اث ی اســت کــه موثــری اســت ب کــت دنیــوی و اخــرو بــوده اســت. ایــن نجــات، نجــات از هلا

رفتــار جمعــی گروهــی بــا صفــات ایمــان و عمــل صالــح. نتیجــه ی ایمــان و اســتقامت، نجــات 

ی بــا اهــل ایمــان اســت و رســوایی بــا اهــل کفــر و شــرک  و حکومــت اســت و در نهایــت، پیــروز

ص603(. )قرائتــی،1374:ج3، 

همچنیــن، آیــات )هــود: 58 و 81(، )شــعرا:170(، )نمــل: 57( و )صافــات:134(، اثــر رفتــار 

گــروه پیــرو قــوم هــود را تبییــن  جمعــی قــوم لــوط و نجــات بخشــی بــه عنــوان اثــر رفتــار جمعــی 

کرده انــد.

ی. امنیت

کمَــا  رْضِ 
َ ْ
ال فِی  مْ  ُ یسْــتَخْلِفَنّهَ

َ
ل الِحــاتِ  الصَّ ــوا 

ُ
عَمِل وَ  مِنْکــمْ  آمَنُــوا  ذِیــنَ 

َّ
ال الُلَّه  >وَعَــدَ 

ــمْ  ُ نّهَ
َ
ل یبَدِّ

َ
ــمْ وَ ل ُ ــذِی ارْتَضــی لَ

َّ
ــمُ ال ــمْ دِینَهُ ُ یمَکــنََّ لَ

َ
ــمْ وَ ل ذِیــنَ مِــنْ قَبْلِهِ

َّ
فَ ال

َ
اسْــتَخْل

:55(؛  ..< )نــور
ً
مْنــا

َ
مِــنْ بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ أ

»و خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده 

ی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان  می دهد که قطعاً آنان را حکمران رو

ی زمین را بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا  آنها خلافت رو

یشـه دار خواهـد سـاخت؛ و ترسشـان را بـه امنیـت و آرامـش مبـدّل می کنـد«. و ر

ی  ــی از عناصــر محــور
ّ
ــه چنــد نکتــه اشــاره شــود: نخســت آنکــه امنیــت مل در اینجــا لازم اســت ب

اهــداف حکومــت اســلامی اســت؛ امنیــت همــه جانبــه ای کــه زمینــه رشــد و تعالــی انســان را فراهــم 

ی و حکومــت اهــل ایمــان، اســتقرار دیــن الهــی در زمیــن و رســیدن بــه توحیــد  کنــد. هــدف از پیــروز

و امنیــت کامــل اســت. امنیــت واقعــی در ســایه حکومــت دیــن اســت. امنیــت در جامعــه اســلامی، 

شــرایط مناســبی بــرای عبــادت فراهــم می ســازد. از ایــن جهــت، قــرآن شــریف، تأمیــن امنیــت 

ــی را در گــرو حکومــت اســلامی می دانــد. 
ّ
عمومــی و مل
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ــی 
ّ
نکتــه دیگــر اینکــه قــرآن شــریف حکومــت اســلامی را مســئول تأمیــن امنیــت عمومــی و مل

ــی برخــوردار باشــد، از بزرگتریــن نعمــت معنــوی 
ّ
می دانــد. ســرزمین و حکومتــی کــه از امنیــت مل

می فرمایــد:  خداونــد  اســت.  نابخشــودنی  گناهــی  آن،  برابــر  در  ناسپاســی  و  اســت  برخــوردار 

»پیامبــری از خودشــان بــه ســراغ آنهــا آمــد، تــا امنیــت و تعالــی و تکامــل آنهــا را تامیــن کنــد ولــی او را 

ــل:114(.  ــت« )نح ــرا گرف ــا را ف ــی آنه ــذاب اله ــن رو ع ــد، ازای ــب کردن تکذی

ی شــهر مکــه و خانــه ی  ســومین نکتــه آنکــه ســوره ی فیــل و داســتان فیــل ســواران، بــرای برانــداز

یــح تریــن ســورها و آیاتــی اســت کــه جهــت تأمیــن  خــدا و برخــورد خداونــد بــا آنــان، از جملــه ی صر

ــی و امنیــت عمومــی نــازل شــده اســت. همچنیــن خانــه ی خــدا، سُــنبلی از یــک شــهر 
ّ
امنیــت مل

یــم بــه آن وعــده داده شــد )جــوادی  اســت کــه تأمیــن امنیــت آن بدســت خــدا اســت کــه در قــرآن کر

آملــی:1393(.

3. آثار رفتار جمعی منفی
یــم، مــورد بررســی قــرار گرفتــه  ــار رفتــار جمعــی منفــی از منظــر آیــات قــرآن کر در ایــن بخــش، آث

اســت. همچنیــن، آثــار رفتــار جمعــی منفــی در دو بخــش آثــار رفتــار جمعــی منفــی دنیــوی و آثــار 

ی، ارائــه شــده اســت. رفتــار جمعــی منفــی اخــرو

3-1.  آثار رفتار جمعی منفی دنیوی
در ذیل، بررسی آثار رفتار جمعی منفی دنیوی، از منظر آیات قرآن کریم آمده است.

الف.  مجازات با صاعقه

جْفَـةُ...< )اعـراف: 155(؛ »و موسـی  خَذَتْهـمُ الرَّ
َ
أ ـا  مَّ

َ
یقَاتِنَـا فَل ِ ِ

ّ
 ل

ً
>وَ اخْتَـارَ مُـوسی قَوْمَـهُ سَـبْعِیَن رَجُـا

یـده و هنگامـی کـه زمیـن لـرزه آنهـا را  ؟ع؟ از قـوم خـود هفتـاد تـن از مـردان را بـرای میعـادگاه مـا برگز

ک شـدند«. گرفـت و هـلا فرا

یــدگان قــوم بنی اســرائیل، موســی ؟ع؟ را در میقــات همراهــی کردنــد و تکلــم  هفتــاد نفــر از برگز

یــت خداونــد را نمودنــد و  خداونــد بــا موســی ؟ع؟ را شــنیدند؛ ولــی لجاجــت کــرده، درخواســت رؤ
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آن را شــرط ایمــان بــه موســی ؟ع؟ و نــزول تــورات بــر او قــرار دادنــد. آنــان بــا ایــن درخواســت وجــود 

ــی از  ک ــت حا ــن درخواس ــون ای ــد، چ ــده گرفتن ــی ؟ع؟ را نادی ــالت موس ــد رس ــراوان در تأیی ــات ف بیّن

طبــع لجــوج و ســرکش آنهــا بــود، خداونــد آنــان را بــا نــزول صاعقــه مجــازات نمــود و آنهــا در اثــر 

صاعقــه مردنــد؛ ولــی بــه درخواســت موســی ؟ع؟، خداونــد مجــدداً آنهــا را زنــده نمــود )بقــره: 55– 56؛ 

ــاء: 153(.  نس

ــر و  ــادی طغیانگ ــد ب ــاد را تن ــوم ع ــی ق ــی منف ــار جمع ــه رفت ــر و نتیج ــم، اث ی ــرآن کر ــی از ق در آیات

یــات:41 و 42؛ حاقــه: 6 - 8(.  همچنیــن در ســوره فصلــت،  بیبــاران بیــان فرمــوده اســت )اعــراف:72؛ ذار

در اثــر رفتــار جمعــی مــورد قــوم عــاد و ثمــود آمــده اســت: 

یَـاةِ  َ يِ فِ الحْ ـزْ ِ
ْ

سَـاتٍ لِنُذِیقَهُـمْ عَـذَابَ ال ِ
َ

ـامٍ ن یَّ
َ
أ ا فِ  يًحـا صَرْصَـرً ـمْ رِ یْهِ

َ
نَا عَل

ْ
سَـل رْ

َ
>فَأ

عَمَـی 
ْ
وا ال

ّ
ـودُ فَهَدَیْنَاهُـمْ فَاسْـتَحَبُ ُ

َ
ـا ث مَّ

َ
ونَ* وَأ  یُنْصَـرُ

َ
ىوَهُـمْ لا خْزَ

َ
ةِ أ خِـرَ

ْ
عَـذَابُ ال

َ
نْیَـا  وَل

ّ
الدُ

سِـبُونَ< )فصلـت:16 و 17(؛
ْ

کَانُـوا یَک ـا  ـونِ بَِ ُ عَـذَابِ الْ
ْ
ـمْ صَاعِقَـةُ ال خَذَتْهُ

َ
ـدَى فَأ ُ  الْ

َ
عَـى

شــوم  روزهایــی  در  ســخت  و  ســرد  و  هول انگیــز  و  شــدید  تندبــادی  »ســرانجام 

آنهــا  بــه  دنیــا  زندگــی  در  را  تــا عــذاب خوارکننــده  فرســتادیم  آنهــا  بــر  پرغبــار  و 

ــر اســت و )از هیــچ طــرف(  بچشــانیم؛ و عــذاب آخــرت از آن هــم خــوار کننــده  ت

کردیــم ولــی آنهــا نابینایــی را بــر هدایــت  ی نمی شــوند! امــا ثمــود را هدایــت  یــار

کــه  کننــده، بــه خاطــر اعمالــی  ترجیــح دادنــد،؛ لــذا صاعقــه، آن عــذاب خــوار 

گرفــت«. انجــام می دادنــد آنهــا را فــرو 

ب. غرق شدن

ــاسِ آیــةً وَ  ناهُــمْ لِلنَّ
ْ
قْناهُــمْ وَ جَعَل غْرَ

َ
 أ

َ
سُــل بُــوا الرُّ

َ
کذّ ــا  َّ در ســوره فرقــان آمــده اســت: > وَ قَــوْمَ نُــوحٍ لَ

< )فرقــان:37(؛ »همچنیــن قــوم نــوح را هنگامــی کــه تکذیــب رســولان 
ً
لِیمــا

َ
 أ

ً
ــیَن عَذابــا الِِ

َ
عْتَدْنــا لِلظّ

َ
أ

الهــی کردنــد، غــرق نمودیــم و سرنوشــت آنهــا را نشــانه روشــنی بــرای عمــوم مــردم قــرار دادیــم و بــرای 

کــی فراهــم ســاختی«. همــه ســتمگران عــذاب دردنا

اثــر رفتــار جمعــی قــوم نــوح مبتنــی بــر تکذیــب، غــرق شــدن بیــان شــده اســت )اعــراف: 64(. از 

ســنّت های الهــی، ابتــدا مهلــت دادن و ســپس قهــر و غضــب بــر عاصیــان اســت. نکتــه ی قابــل 
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ــر  یخــی، بهدســت خداونــد اســت و ب ذکــر آن اســت کــه حــوادث و عوامــل طبیعــی و تحــوّلات تار

ــز )یونــس:  ــات دیگــری نی ، در آی ــر ــرد. ایــن أث اســاس افــکار و اعمــال و اخــلاق مــردم صــورت می گی

73؛ هــود:40( بیــان شــده اســت.

ج.  باران سنگ

کیــف کان عقبــةُ الُجرمــین< )اعــراف:  ا فانظُــر  کلام الله مجیــد می فرمایــد: >و امطرنــا علیهــم مّطــرً

84(؛ »آن گاه بارانــی عجیــب بــر آنــان بباراندیــم، بنگــر تــا عاقبــت بــدکاران چــه ســان بــود«.

آیـه ی فـوق و نیـز آیـات دیگـری از قـرآن مجیـد: )هـود:82 و 83؛ شـعراء: 171 و 172؛ نمـل: 58(، اثـر 

بـه  پـر معنـی  و  کوتـاه  اشـاره بسـیار  آیـات،  ایـن  کرده انـد.   بیـان  را  لـوط  قـوم  رفتـار جمعـی منفـی 

ک ایـن قـوم کـرده اسـت، گرچـه نـوع ایـن بـاران بیـان نشـده اسـت، امـا از  مجـازات شـدید و وحشـتنا

ذکـر کلمـه »مطـرا« )بارانـی(، به طـور سربسـته روشـن می شـود کـه از باران هـای معمولـی نبـوده، بلکـه 

؟ص؟ اسـت، اما روشـن اسـت که  ی سـخن در اینجـا بـه پیامبر بارانـی از سـنگ بـوده اسـت. هرچـه رو

ی و همـکاران،1374:ج6، ص248(. هـدف عبـرت گرفتـن همـه افـراد بـا ایمـان اسـت )مـکارم شـیراز

در اینجــا ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آیــا تنهــا قــوم لــوط بایــد چنیــن مجــازات شــوند؟ مســلماً 

نــه، هــر گــروه منحــرف و ملــت ســتم پیشــه ای چنیــن سرنوشــتی در انتظــار او اســت. گاهــی زیــر 

گاهــی زیــر ضربــات بمب هــای آتــش زا و زمانــی زیــر فشــارهای اختلافــات  بــاران ســنگریزه ها و 

کشــنده اجتماعــی و بالاخــره هــر کــدام بــه شــکلی و بــه صورتــی )همــان(.

د. نفرین پیامبران و صالحین

نفریــن پیامبــران و صالحــان، اثــر رفتــار جمعــی منفــی قــوم تکذیــب کننــده اســت. درخواســت 

نــوح ؟ع؟، اجابــت پــروردگار را بــه همــراه داشــت: »مــا را نــدا کــرد، مــا هــم اجابــت کردیــم و چــه خــوب 

ــوحٌ فلنعــم الُجیبُون<)صافــات:75(. ایــن دعــا ممکــن  ــا نُ اجابــت کننــده ای هســتیم«: >ولقــد نادان

اســت اشــاره بــه آیــات 26 و 27 ســوره نــوح باشــد و یــا دعائــی کــه در آیــه 10 ســوره قمــر آمــده اســت 

یــده شــده اســت،  ینــش هــر موجــودی بــرای هدفــی آفر )همــان: ج19،ص80(. اصــولًا در ســازمان آفر

هنگامــی کــه از هــدف خــود بــه کلــی منحــرف شــود و تمــام راه هــای اصــلاح را بــرای خــود ببنــدد، 

باقــی مانــدن او بی دلیــل اســت و خــواه و ناخــواه بایــد از میــان بــرود. در ادامــه بیــان میــدارد کــه مــا 
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بــه دنبــال ایــن درخواســت نــوح درهــای آســمان را گشــودیم و بارانــی شــدید و پــی در پــی و مــرگ زا 

ی و همــکاران، 1374:ج9،ص93(. یــد )مــکارم شــیراز فــرو بار

ه. نزول رجز و عذاب

 من السّـماء بمـا کانُوا 
ً
ذیـن ظلمُـوا رجزا

ّ
ـذی قیـل لُـم فأنزلنـا عـى ال

ّ
ذیـن ظلمُـوا قـولًا غیـر ال

ّ
>فبـدّل ال

یفسُـقُون< )بقـره: 59(؛ »پـس افـراد ظالـم )بنی اسـرائیل( ایـن قـول را تغییـر دادنـد و به جـای آن جملـه 

استهزاء آمیزی می گفتند، ازاین رو ما بر ستمگران، در برابر این نافرمانی، عذابی از آسمان فرستادیم«.

پــس از فتــح بیــت المقــدس بــه بنی اســرائیل دســتور داده شــد بــا حالــت خشــوع بــه شــهر وارد 

ــا ایــن ســخن از گناهــان خویــش اســتغفار نماینــد، ولــی  ــان آورنــد و ب ــر زب شــوند و کلمــه حطّــه را ب

آنــان کــه ســرکش و نافرمــان بودنــد، از گفتــن ایــن کلمــه ســر بــاز زدنــد و یــا کلمــات دیگــری کــه 

معنایــی غیــر از آن داشــت، بــر زبــان آوردنــد. خداونــد بــه جــزای ایــن نافرمانــی و لجاجــت، رجــز بــر 

سرشــان نــازل کــرد. در  162 ســوره اعــراف: 162 نیــز ایــن اثــر بیــان شــده اســت.

و. مسخ شدن چهره 

ــوا قــردةً خاســئین< )اعــراف: 166(؛ » هنگامــی کــه در  کونُ ــا لُــم  ــهُ قُلن ــوا عن ــوا عــن مــا نُهُ ــا عت >فلمّ

ــه شــکل میمون هایــی طــرد  ــه آنهــا گفتیــم: ب ــد، ب ــد سرکشــی کردن ــر آنچــه از آن نهــی شــده بودن براب

شــده درآییــد«. آیــه در مــورد فرجــام اصحــاب ســبت کــه حرمــت روز شــنبه را از بیــن بردنــد، اســت. 

ایــن آیــه راجــع بــه صیدکننــدگان اســت کــه مســخ شــدند. از آنچــه کــه نهــی شــده بودنــد طغیــان 

کردنــد، یعنــی بــه آن اهمیــت نــداده و ســبت را شکســتند. دو گــروه از بیــن رفتنــد و فقــط آمــران بــه 

معــروف نجــات یافتنــد. قابــل ذکــر اســت کــه مســخ روحانــی آنهــا بــا مســخ شــدن چهره شــان تکمیــل 

ــع می شــود، بدانــد کــه ســرانجام محتــرم نشــمردن 
ّ
شــد، تــا هــر کــس کــه از اعمــال و فرجــام آنهــا مطل

ی،1380:ص224(. حــدود الهــی و عــدم توجــه بــه نهــی ناهیــان منکــر چیســت )جلالــی کنــدر

. خواری و درماندگی در زندگی دنیوی ز

نیــا< )بقــره: 85(؛ »بــرای کســی از شــما کــه 
ُ

یٌ فی الحیــاة الدّ  ذلــک منکــم إلّا خــز
ُ

>فمــا جــزاءُ مــن یفعــل

ایــن عمــل تبعیــض در میــان احــکام و قوانیــن الهــی را انجــام دهــد، جــز رســوایی در ایــن جهــان، 

چیــزی نخواهــد بــود«.
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در ایــن آیــه خداونــد بــه اســلاف یهــود هشــدار می دهــد کــه آنهــا بــه علــت عهــد شــکنی معاقبــه 

ی در  خواهنــد شــد، چنانکــه گذشــتگان نیــز بــا عهــد شــکنی معاقبــه شــدند و ایــن معاقبــه بــا خــوار

زندگــی دنیــا و عــذاب در آخــرت اســت.

ی خداونــد اســت. هــر قومــی  البتــه ایــن فقــط مخصــوص بنی اســرائیل نبــود، بلکــه ســنّت جــار

و ملتــی کــه از قانــون حــق و از دســتور دیــن نافرمانــی کردنــد، خــزی، ذلــت، ســقوط، طعمــه اجانــب 

شــدن در کمیــن آنهــا اســت )قرشــی،1377(.

بــه رســول  بــرای مراجعــه  آنهــا  و توطئــه مشــترک  ی یهــود و منافقــان  از همــکار آیــه دیگــری 

کار ســخن گفتــه اســت. ســوره مائــده جــزای  ــا ــاره فــرد زن ــه منظــور قضــاوت ایشــان درب کــرم؟ص؟، ب ا

ک کنــد در  ایــن افــراد را چنیــن تعییــن می کنــد: >آنهــا کســانی هســتند کــه خــدا نخواســته دلایشــان را پــا

رگــی نصیب شــان خواهــد شــد< )مائــده:41(. دنیــا رســوایی و در آخــرت مجــازات بز

ــت در دنیــا را به عنــوان عقــاب یهــود مطــرح می کنــد، آیــه ای اســت کــه آنــان را بــه 
ّ
از آیاتــی کــه ذل

دلیــل گوســاله پرســتی مذمّــت کــرده و می فرمایــد: »کســانی کــه گوســاله را معبــود خــود قــرار دادنــد، 

ــت در زندگــی دنیــا بــه آنهــا می رســد و اینچنیــن، کســانی را کــه بــر 
ّ
بــه زودی خشــم پروردگارشــان و ذل

خــدا افتــرا می بندنــد، کیفــر می دهیــم« )اعــراف:152(.

ذلــت در زندگــی دنیــا اختصاصــی بــه قــوم موســی ؟ع؟ نداشــته اســت، بلکــه ســنتی اســت کــه 

ــه خــدا افتــراء ببنــدد و بــت پرســتی را به جــای یکتاپرســتی  ــد آن را در حــق هــر ملتــی کــه ب خداون

ی می ســازد.  انتخــاب کنــد، جــار

ــت و مســکنت را به عنــوان عقــاب دنیــوی بــرای گنــاه کفــر و 
ّ
، خداونــد ذل در نمونــه ای دیگــر

ــرار داده اســت )بقــره: 61(.  ــر یهــود ق ــران ب کشــتن پیامب

ح. آوارگی و سرگردانی

الفاســقین<  القــوم  تــأس عــى  أربعــین ســنةً یتیُهــون ف الرض فــا  >قــال فإنّهــا مُرّمــةٌ علیهــم 

ــر آنهــا ممنــوع اســت و  ــا چهــل ســال ب )مائــده: 26(؛ »خداونــد بــه موســی ؟ع؟ فرمــود: ایــن ســرزمین ت

بــه آن نخواهنــد رســید. پیوســته در زمیــن ســرگردان خواهنــد بــود و دربــاره سرنوشــت  ایــن جمعیــت 

گنهــکار غمگیــن مبــاش«.
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یــخ زندگــی خــود شــاهد آوارگی هــای بســیار بــوده اســت. دشــمن بارهــا بر آنها مســلط  یهــود در تار

ی بیــرون رانــده و بــه اســیری بــرده اســت. قــرآن  ــت و خــوار
ّ
شــده، آنهــا را از خانــه و کاشــانه خــود بــا ذل

یــم اشــاراتی بــه آوارگــی یهــود دارد. از جملــه ایــن آوارگی هــا، ســرگردانی چهــل ســاله آنهاســت کــه  کر

ــا  ــر آنه ــت ب ــوان عقوب ــدس، به عن ــرزمین مق ــح س ــرای فت ــاد ب ــان جه ــان از فرم ــرپیچی ایش ــس از س پ

ــه چــون شهرنشــینان در شــهری اســتراحت  ــد، ن ــران و ســرگردان کــوچ می کردن ــان حی مقــرر شــد. آن

ی بودنــد )طباطبایــی،1417:ج 5،ص 295(. داشــتند و  نــه چــون بیابــان نشــینان دارای زندگــی بــدو

کــرم ؟ص؟  یهــود معاصــر پیامبــر نیــز همچــون اســلاف خــود ســر نافرمانــی و عصیــان بــا پیامبــر ا

ءَ 
َ

ــا َ
ْ

ــمُ ال یْهِ
َ
کَتَــبَ الَلَّهُّ عَل نْ 

َ
 أ

َ
ــوْلا

َ
داشــتند. جــزای عهــد شــکنی آنــان چنیــن بیــان شــده اســت: >وَل

گرنــه ایــن بــود کــه خداونــد تــرک وطــن  : 3(؛ »و ا ــارِ< )حشــر
ّ
ةِ عَــذَابُ النَ خِــرَ

ْ
ــمْ فِ ال ُ نْیَــا  وَلَ

ّ
ــمْ فِ الدُ بَُ

ّ
عَذَ

َ
ل

را بــر آنــان مقــرر داشــته بــود، آنهــا را در همیــن دنیــا مجــازات می کــرد و بــرای آنــان در آخــرت نیــز 

عــذاب آتــش اســت«.

»جــلاء« بــه معنــای تــرک وطــن اســت و نوشــتن جــلاء علیــه یهــود بــه معنــای رانــدن قضــاء آن 

ــا اســیر گشــتن اســت  ــا کشــته شــدن و ی ــان، عــذاب انقــراض و ی اســت. مــراد از عــذاب دنیــوی آن

)همــان:ج19،ص202(.

گرفتن گروهی و تحت فرمان دیگران قرار  ط.  سلب اقتدار از 

خداوند متعال در کلام الله مجید می فرماید:

بّک  ــک لیبعــنّ علیهــم إل یــوم القیامة من یسُــومُهُم سُــوء العــذاب آن ر بُّ >و إذ تــأذّن ر

 منُهمُ الصّالُحون و منُهم 
ً
مما

ُ
یعُ العقــاب و إنّــهُ لغفُــورٌ رحیٌم * و قطّعناهُــم فی الرض أ لســر

هُــم یرجعُــون< )اعــراف:167- 168(؛ 
ّ
دُون ذلــک و بلوناهُــم بالحســنات و السّــیّئات لعل

» و نیز به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت اعلام کرد: تا دامنه قیامت، کسی 

ط خواهد ساخت که همواره آنها را در عذاب سختی قرار دهد؛ زیرا 
ّ
را بر آنها مسل

پروردگارت مجازاتش سریع و در عین حال، نسبت به توبه کاران آمرزنده و مهربان 

از آنهـا  گروهـی  کنـده سـاختیم؛  گروه هایـی پرا اسـت. و آنهـا را در زمیـن بصـورت 

صالح و گروهی ناصالحند و آنها را با نیکی ها و بدی ها آزمودیم، شاید بازگردند«.
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یــه  ی، یــا قتــل و جنــگ، یــا اخــراج از وطــن و یــا جز منظــور از عــذاب در ایــن آیــه، اســتخفاف و خــوار

اســت کــه در دنیــا بــر آنهــا وارد شــد و همــه اینهــا موجــب ســلب ملــک از آنــان شــد. پــس آیــه بیــان 

ی شــد و آن ایــن بــود  ســنّت الهــی بــر نظــام جامعــه بشــری اســت کــه ایــن ســنّت بــر یهــود نیــز جــار

کــه بــه عقــاب ظلــم و فســق و فسادشــان، دیگــر قوم هــا بــر آنهــا مســلط شــده و اقتدارشــان را ســلب 

کردنــد. چنانچــه در ســوره هــود اثــر رفتــار جمعــی منفــی قــوم هــود، جانشــینی قومــی دیگــر به جــای 

آنهــا بــود )هــود: 57(. همچنیــن خداونــد در ســوره اســراء نیــز بــه دو فســاد بــزرگ بنی اســرائیل اشــاره 

کــرده و اثــر نامبــرده را در مــورد رفتــار جمعــی ایشــان بیــان کــرده اســت )اســراء: 5 و 7(.

ی. طبع دل ها 

هــرگاه قلــب و دل انســان از نرمــی، رقــت و احســاس رحــم خالــی شــود، قســاوت و ســختی در آن 

جــای می گیــرد. در ایــن حالــت انســان حــق را نمی پذیــرد و نــزد آن خاشــع نمی شــود؛ انــدرز و انــذار 

در او اثــری نمی بخشــد. قلــب قاســی در برابــر حــق خشــوع نــدارد و رحمــت و رقــت بــه آن دســت 

نمی دهــد )قراباغــی:1394(.

کیــزه  خداونــد در کلماتــش دربــاره بنــدگان ســعادتمندش، فرمــوده اســت کــه آنهــا را زندگــی پا

هدایــت  نــور  به ســوی  یکی هــا  تار از  می کنــد،  تقویتشــان  ایمــان  روح  وســیله  بــه  می بخشــد، 

کــه بتواننــد در پرتــو آن بــه ســیر خــود ادامــه دهنــد و  ی در برابــر آنهــا قــرار می دهــد  می کنــد؛ نــور

دربــاره شــقاوتمندان فرمــوده اســت کــه آنهــا را بــه جــرم اعمالشــان گمــراه می کنــد، از نــور بــه ظلمــت 

می کشــاند، بــر دل هــای آنهــا مهــر غفلــت می نهــد، بــر گــوش و چشــم آنهــا پــرده می انــدازد، از پیــش 

رو و پشــت ســر آنهــا ســدّی قــرار می دهــد کــه راه پیشــرفت و بازگشــت نداشــته باشــند، ســپس آنهــا را 

نابینــا می کنــد و همنشــین شــیطان قــرار می دهــد تــا گمراهشــان کنــد، در حالیکــه گمــان می کننــد 

ی،1380:ص 235(. همچنیــن ایــن اثــر در آیــات دیگــری نیــز بیــان  هدایــت یافته انــد )جلالــی کنــدر

شــده اســت )بقــره:7 و 74؛ مائــده:13(.

قابــل ذکــر اســت کــه قســاوت قلــب به عنــوان مرکــز عواطــف انســانی و عشــق در وجــود انســان 

ی )طــه:124(  یانبــار و جبــران ناپذیــری از جملــه دل مردگــی )روم: 52( و کاهــش روز نیــز خــود آثــار ز

بــه دنبــال خواهــد داشــت.
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3-2. آثار رفتار جمعی منفی اخروی 
یــم پرداختــه شــده  ی، از منظــر آیــات قــرآن کر در ذیــل بــه بررســی آثــار رفتــار جمعــی منفــی اخــرو

است.

یک.  محرومیت از بهره های اخروی

یکــی از عقوبت هــای رفتــار جمعــی منفــی در قیامــت، بــی بهــره مانــدن آنــان از نعمت هــای 

آخــرت اســت: 

ون  ذیــن یأمُــرُ
ّ
ــون ال

ُ
ــون النّبیّــین بغیــر حــقٍّ و یقتُل

ُ
ون بآیــات اللَّه و یقتُل ذیــن یکفُــرُ

ّ
>إنّ ال

ــم فی  ُ ذیــن حبطــت أعمالُ
ّ
ولئــک ال

ُ
بالقســط مــن النّــاس فبشّــرهُم بعــذابٍ ألــیم* أ

یــن<)آل عمــران: 21- 22(؛  ــا و الخــرة و مــا لُــم مــن ناصر نی
ُ

الدّ

»کســانی کــه نســبت بــه آیــات خــدا کفــر می ورزنــد و پیامبــران را بــه ناحــق می کشــند 

کیفــر  بــه  بــه قتــل می رســانند و  بــه عدالــت می کننــد،  کــه امــر  و نیــز مردمــی را 

ــه خاطــر  ک الهــی بشــارت ده! آنهــا کســانی هســتند کــه اعمــال نیکشــان، ب ــا دردن

گناهــان بــزرگ، در دنیــا و آخــرت تبــاه شــده و یــاور و مــددکار و شــفاعت  ایــن 

کنندهــای ندارنــد«.

در آیــات یادشــده بــا افعــال مضــارع از انجــام ایــن گناهــان تعبیــر کــرده اســت و آن نشــان می دهــد 

کــه ایــن اعمــال تــداوم و اســتمرار داشــته اســت. عقــاب مرتکبیــن ایــن گناهــان به خصــوص به طــور 

جمعــی، عــذاب ألیــم در آخــرت و حبــط اعمــال آنهــا در دنیــا و آخــرت اســت. البتــه در آیــه مــورد 

بحــث، هــم بــه عــذاب آخــرت تهدیــد شــدهاند و هــم بــه عــذاب دنیــا. عــذاب آخرتشــان عــذاب 

گشــتن و از بیــن رفتــن امــوال و جان هایشــان  کشــته شــدن و آواره  آتــش و عــذاب دنیایی شــان 

بــود و نیــز عــذاب دیگرشــان ایــن بــود کــه خــدا دشــمنی را در بیــن آنــان تــا روز قیامــت قــرار داد 

)طباطبایــی،1417:ج3،ص124(.

ــر عهــد شــکنی و خیانــت در امانــت برخــی  ــا اشــاره رفتــار جمعــی مبتنــی ب ــه ای دیگــر ب در آی

ک، بــه عنــوان اثــر رفتارشــان، بــه ایشــان می دهــد )آل عمــران:77(.  از آنــان، وعــده عــذاب دردنــا

همچنیــن در مــورد اثــر رفتــار جمعــی منفــی قــوم عــاد، چنیــن بیــان شــده اســت: 
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 بُعْــدًا لِعَــادٍ قَــوْمِ 
َ

لا
َ
ــمْ أ ُ بَّ وا رَ کَفَــرُ  إِنَّ عَــادًا 

َ
لا

َ
قِیَامَــةِ  أ

ْ
یَــوْمَ ال عْنَــةً وَ

َ
نْیَــا ل

ّ
تْبِعُــوا فِ هَــذِهِ الدُ

ُ
>وَأ

هُودٍ< )هــود:60(؛ 

»آنهــا بــه خاطــر اعمالشــان در ایــن دنیــا مــورد لعــن و نفریــن واقــع شــدند و بعــد 

یــخ ننگیــن از آنهــا باقــی نمانــد و در روز رســتاخیز  از مرگشــان جــز نــام بــد و تار

گفتــه می شــود: بدانیــد کــه قــوم عــاد پروردگارشــان را انــکار کردنــد. دور بــاد عــاد، از 

 .» رحمــت پــروردگار

یــف و خیانــت  در مــورد رفتــار جمعــی منفــی نقبــاء بنی اســرائیل مبنــی بــر پیمــان شــکنی و تحر

چنیــن ذکــر شــده اســت: »ولــی بــه خاطــر پیمان شــکنی، آنهــا را از رحمــت خویــش دور ســاختیم؛ و 

دلهــای آنــان را ســخت و ســنگین نمودیــم« )مائــده:13(.

ب.  بی اعتنایی خداوند

ولئــک لا خــاق لُــم فی الخــرة 
ُ
 أ

ً
 قلیــا

ً
ون بعهــد اللَّه و ایمانهــم ثمنــا ذیــن یشــترُ

ّ
>إنّ ال

ألــیم<  عــذابٌ  لُــم  و  یزکیهــم  لا  و  القیامــة  یــوم  الیهــم  ینظُــرُ  لا  و  الُلَّه  مُهُــمُ 
ّ
یکل لا  و 

)آل عمــران:77(؛ 

( را بــه بهــای  »کســانی کــه پیمــان الهــی و ســوگندهای خــود )بــه نــام مقــدس او

ناچیــزی می فروشــند، آنهــا بهرهــای در آخــرت نخواهنــد داشــت و خداونــد بــا آنهــا 

ک نمی ســازد  ســخن نمی گویــد و بــه آنــان در قیامــت نمی نگــرد و آنهــا را از گنــاه پــا

کــی بــرای آنهاســت «. و عــذاب دردنا

مقصــود از ایــن عبــارات، بیــان شــدت ســخط و غضــب خداونــد نســبت بــه گروهــی با رفتــار جمعی 

منفــی عهــد شــکنی و گناهــان بســیار اســت و از بی محبتــی و بی توجهــی خداونــد بــه آنــان ســخن 

ــان در روز قیامــت شــده  ــه آن ــز متذکــر بــی توجهــی ب ــه 174 ســوره بقــره نی ــد در آی می گوینــد. خداون

اســت.

کیفر شدن به شدیدترین عذاب ها در آخرت ج.  

یناهُــمْ مِــنْ عَــذابٍ غَلِیــظٍ<  َّ َ
در ســوره هــود در مــورد اثــر رفتــار جمعــی قــوم عــاد آمــده اســت: >... ن

)هــود: 58(؛ » و آنــان را از عذابــی ســخت رهانیدیم«.
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یــم در مــوارد دیگــری نیــز عــذاب، توصیــف بــه غلیــظ شــده اســت )ابراهیــم:17؛  در آیــات قــرآن کر

لقمــان: 24؛ فصلــت:50(. بــا دقــت در آن آیــات چنیــن بــه نظــر می رســد کــه عــذاب غلیــظ مربــوط 

بــه ســرای دیگــر اســت. بــه خصــوص آیــات ســوره ابراهیــم کــه در آن اشــاره بــر عــذاب غلیــظ شــده 

اســت بــا صراحــت، حــال دوزخیــان را بیــان مــی دارد و بایــد هــم چنیــن باشــد؛ چــرا کــه هــر انــدازه 

ی  عــذاب دنیــا شــدید باشــد بــاز در برابــر عــذاب آخــرت خفیــف و کــم اهمیــت اســت )مــکارم شــیراز

و همــکاران،1374:ج 9،ص 143(. چنانچــه در مــورد قــوم نــوح نیــز بیــان شــده اســت کــه عــلاوه بــر آثــار 

ی مجــارات پــروردگار نیــز دامانشــان را گرفــت )نــوح: 25(. دنیــوی رفتــار جمعــی آنــان، اثــر آخــرو

از نعمت هــای  نــه تنهــا  گناهــان مختلفشــان آن هــم به طــور جمعــی،  بــه ســبب  نیــز  یهــود 

ی بــی بهره انــد و مــورد بی مهــری و بی توجهــی خداونــد قــرار می گیرنــد، بلکــه بــه شــدیدترین  اخــرو

.ک.  ی متذکــر ایــن عقوبــت یهــود شــده اند )ر : 5(. آیــات بســیار عذاب هــا دچــار خواهنــد شــد )غافــر

بقــره: 85– 86(. ایــن آیــات، گرچــه دربــاره بنی اســرائیل نــازل شــده اســت، ولــی یــک سلســله قوانیــن 

ی ملت هــا و رمــز شکســت آنــان را  کلــی بــرای همــه ملــل دنیــا، عوامــل زنــده مانــدن و بقــاء و ســرفراز

یــادآور می شــود.

خداونــد متعــال در آیــه ای دیگــر بیــان می کنــد کــه یهودیــان بــه ســبب رفتــار جمعــی مبتنــی بــر 

گاهــی، بــه خشــم  یــم و ایمــان نیــاوردن بــه او بــا وجــود علــم و آ کفــر بــه حضــرت محمــد ؟ص؟ و قــرآن کر

مجــدد گرفتــار و به عذابــی خــوار کننــده مبتــلا می شــوند )بقــره:90(.

ی را عــذاب  یــم اثــر رفتــار جمعــی مبتنــی بــر کفــران نعمــت و عــدم شــکرگزار همچنیــن قــرآن کر

ی اشــاره  ک می دانــد )هــود: 48؛ بقــره: 162(. در آیــات دیگــری نیــز بــه ایــن عذاب هــای اخــرو دردنــا

شــده اســت )نســاء: 37، 151و 161؛ آل عمــران:21، 56، 88، 181و 188؛ مائــده:40– 41(.

نتیجه گیری 
ی رفتــار جمعــی در قــرآن  بــا توجــه بــه مــوارد به دســت آمــده از بررســی آثــار دنیــوی و اخــرو

یــم، ایــن نتیجــه بدســت میآیــد کــه بــا عبــرت گرفتــن از عملکــرد گذشــتگان )نازعــات: 26( و  کر

:43( و نیــز اینکــه افــراد و نســل های هــر  علــم بــه اینکــه ســنّت خداونــد تغییــر ناپذیــر اســت )فاطــر
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جامعــه دارای یــک تفکــر اجتماعــی، یــک اراده عمومــی و خلاصــه یــک روح جمعــی می باشــند 

)مطهــری:323(، می تــوان بــا شــناخت آثــار ســوء رفتــار جمعــی منفــی و آثــار ســازنده ی رفتــار جمعــی 

ی جامعــه، بــه راه حلــی مناســب بــرای در امــان  مثبــت در زندگــی و سرنوشــت دنیــوی و اخــرو

کــه در عصــر حاضــر مشــاهده می شــود، دســت یافــت؛  گیــری  گــرداب فتنه هــای فرا مانــدن از 

زیــرا تحقــق ســنّت های الهــی هرچنــد اجتنــاب ناپذیــر اســت، امــا در ذیــل حکمــت و مشــیت 

یــخ پــر فــراز و نشــیب انســانی در  الهــی بــا اراده و رفتــار جمعــی انســانها گــره خــورده و خــود را در تار

ی نشــان خواهــد داد. بــر ایــن اســاس، نتایــج پژوهــش نشــان  ســاحت های مختلــف دنیــوی و اخــرو

ی رفتــار جمعــی مثبــت، شــامل آبادانــی شــهرها و نــزول بــرکات بــر  می دهــد کــه آثــار دنیــوی و اخــرو

ی  ی خــدا و پیــروز ی زمیــن، بالندگــی و همــه گیــر شــدن اســلام، یــار ی شایســتگان رو آنهــا، زمامــدار

ــی  ــت و ول ــان و سرپرس ــن، فرق ــاص مؤمنی ــت خ ــش هدای ــزب الله، افزای ــدان و ح ــران و باورمن پیامب

ــن، اعطــاء حیــات طیبــه بــه مؤمنیــن، معیّــت  ــان، امــداد مؤمنی ــرای ایش شــدن خــدای ســبحان ب

خــدا، ازدیــاد نعمتهــا، نجــات بخشــی خــدا و امنیــت اســت. همچنیــن آثــار رفتــار جمعــی منفــی 

دنیــوی شــامل: مجــازات بــا صاعقــه، غــرق شــدن، بــاران ســنگ، نفریــن پیامبــران و صالحیــن، نــزول 

ی و درماندگــی در زندگــی دنیــوی، آوارگــی و ســرگردانی،  رجــز و عــذاب، مســخ شــدن چهــره، خــوار

گرفتــن و طبــع دلهــا و قســاوت آن و آثــار  گروهــی و تحــت فرمــان دیگــران قــرار  ســلب اقتــدار از 

ی، بــی اعتنایــی خداونــد، کیفــر  ی شــامل: محرومیــت از بهره هــای اخــرو رفتــار جمعــی منفــی اخــرو

شــدن بــه شــدیدترین عــذاب هــا در آخــرت اســت.
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جستاری در آموزه های هدایتی سوره أعراف 
در المیزان فی تفسیر القرآن1

ینب طیّبی2 ز
انسیه ده پروری3

چکیده
یخی،  یـم مهم تریـن منبع شـناخت فرهنگ و معارف اسـلامی اسـت که امور هدایتی انسـان از مسـائل اعتقـادی، اخلاقی، تار    قرآن کر

، تبییـن  فقهـی، حقوقـی و اقتصـادی در آن انعـکاس یافتـه اسـت. بـا توجـه بـه هـدف اصلـی نـزول قـرآن یعنـی تربیـت و هدایـت بشـر

تفصیلـی آمـوزه ای هدایتـی ایـن کتـاب مقـدس، در درجه نخسـت از ناحیـه پیامبر خـدا ؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ بـه وقوع پیوسـت و در درجه 

بعـد، مفسـران و اندیشـمندان اسـلامی بـه ایـن مهـم پرداختنـد. از آنجـا که سـوره أعـراف از جمله سـور کلام الله مجید اسـت کـه در آن 

سـخن از اساسـی ترین مباحـث هدایتی بشـر آمده اسـت، این نوشـتار می کوشـد بـا روش تحقیـق کتابخانـه ای و پـردازش اطلاعات با 

یکـرد توصیفـی _ تحلیلی، مهم ترین آموزه های هدایتی این سـوره را در نگرش علامه طباطبایی؟رح؟ روشـن سـازد. یافته های پژوهش  رو

ی  نشـان می دهـد نفـی ولایـت غیر خدا، نفی شـرک و بت پرسـتی، عصمت در ابلاغ رسـالت، سـنجش اعمال در قیامـت، عبرت آموز

ی از سرنوشـت  از سرنوشـت دیگـران، روش هـای تربیتـی انبیـا، تأثیـر دعا در تربیت انسـان، مبـارزه بـا انحرافات اقتصـادی، عبرت آموز

دیگـران و ممنوعیـت تقلیـد نابجـا از پیشـینیان، از جملـه آموزه هـای هدایتی سـوره اعراف در تفسـیر المیزان اسـت.

واژه های کلیدی: آموزه های اعتقادی، آموزه های تربیتی، آموزه های اجتماعی، قرآن کریم، المیزان فی تفسیر القرآن.

یخ پذیرش:1401/3/28 یافت:1401/1/11     تار یخ در 1 . تار
ztayyebi62@gmail.com  2. استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

1371ed@gmail.com  3. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی، قم
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مقدمه 
یــم در آیــات مختلــف متّصــف بــه صفــت هدایــت اســت. چنانکــه می فرمایــد: >هُــدیً  قرآن کر

ی لِلمُســلِمیَن< )نحــل:102(؛ >هُــدیً  بُشــر نــاتٍ مِــنَ الُــدی وَالفُرقــان< )بقــره/185(؛ >هُــدیً وَ بَیِّ لِلنّــاس وَ

ی هــای  ی لِلمُؤمنیَن<)بقــره:97(. ایــن کتــاب آســمانی در میــان مکاتــب، اندیشــه ها و ایدئولوژ بُشــر وَ

ــی 
َّ
ــی هدایتــی خویــش را برتریــن هدایــت قــرار داده اســت: >إِنَّ هــذَا القُــرآنَ یَهــدی لِل

ّ
گــون، تجل گونا

قــوَمُ< )إســرا:9(؛ و بــه روشــنی اعــلام داشــته اســت کــه برنامــه هدایتــی اش جامــع و بــرای بیــان 
َ
هِــیَ أ

ِ شَءٍ وَهُــدیً وَ رَحَمه<)نحــل:89(. بدیــن 
ّ

ل
ُ

 لِــک
ً
یــکَ الکِتــابَ تِبیانــا

َ
لنــا عَل همــه نیازهاســت: >وَ نَزَّ

کــه در کلام الهــی بــه آن تحــدّی شــده، تنهــا الفــاظ و عبــارات  جهــت مقصــود از کلمــه »قــرآن« 

ــر آن در ویژگی هــای خــاص  زیبــا و دلنشــین آن نیســت، بلکــه مجموعــه آیاتــی اســت کــه افــزون ب

بــه قــرآن، جامــع ایــن صفــات  ــی یافتــه اســت و تحــدی 
ّ
هماننــد هدایت گــری، جامعیّــت تجل

.ک.کوثری،1396:ص15(. اســت)ر

در ایــن کتــاب هدایــت کــه مهم تریــن منبــع شــناخت فرهنــگ و معــارف اســلامی اســت، امــور 

هدایتــی انســان بــه روشــنی انعــکاس یافتــه اســت. از اینــرو خداونــد متعــال از انســانها خواســته 

اســت تــا در قــرآن بیاندیشــند و در آن تفکــر و تدبــر نمایند)مؤمنــون:68(. بــا توجــه بــه هــدف اصلــی 

، تبییــن تفصیلــی آمــوزه ای هدایتــی ایــن کتــاب در درجــه  نــزول قــرآن، یعنــی تربیــت و هدایــت بشــر

نخســت از ناحیــه پیامبــر خــدا ؟ص؟ و ائمــه؟عهم؟ بــه وقــوع پیوســت و در درجــه بعــد، مفســران و 

ــرآن، در  ــکل ق ــای مش ــان نقطه ه ــر بی ــزون ب ــان اف ــد. آن ــم پرداختن ــن مه ــه ای ــلامی ب ــمندان اس اندیش

یــرا قــرآن کتــاب هدایــت اســت و  پــی نشــان دادن نتیجــه آیــات و پیــام دعــوت آنهــا برآمدنــد؛ ز

بایــد مقصــود آیــات و جنبــه هدایت گــری آن روشــن شــود. در آغــاز قــرن چهاردهــم هجــری، ایــن 

یــم، شــکلی  مهــم مــورد عنایــت ویــژه مفســران قــرار گرفــت و توجــه بــه بُعــد هدایتــی و تربیتــی قرآن کر

.ک.طیب حســینی و همــکاران، بیتــا: ج8، ص377(.  متفــاوت بــه خــود گرفتــه است)ر

نظر به آنکه در هفتمین سـوره قرآن کریم، سـخن از اساسـی ترین مباحث هدایتی مانند تلاش 

ی مخالفان احکام الهی، مقایسـه  شـیطان بـرای عمـل نکـردن انسـان بـه فرامین الهـی، عذاب اخـرو

عـذاب کافـران بـا پـاداش مؤمنـان، پشـیمانی دوزخیـان از مخالفـت بـا پیامبـران، راه هـای رهایـی از 
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عـذاب الهـی، مجـازات دنیـوی مخالفـت بـا آیـات الهـی، قوانیـن الهـی در مجـازات اقـوام سـرکش و 

؟ص؟ در برابـر مخالفـان احـکام الهـی آمـده اسـت،  نوشـتار حاضـر می کوشـد تـا بـه  وظایـف پیامبـر

تبییـن مهم تریـن آموزه هـای اعتقـادی، تربیتـی و اجتماعـی ایـن سـوره از منظـر علامـه طباطبایـی 

ی ماننـد »بررسـی ارتبـاط  بپـردازد. نگـرش در منابـع متعـدد نشـان میدهـد کـه بـا وجـود نـگارش آثـار

را  اعـراف  آیـات سـوره  ارتبـاط  بررسـی  کـه  نوشـته مرضیـه معراجـی  اعـراف« )1393(،  آیـات سـوره 

یابـی تطبیقـی روایات معصومین؟عهم؟ بـا اقوال لغویان در مفردات سـوره  عهـده دار شـده اسـت، »ارز

کـه در آن بررسـی معانـی الفـاظ سـوره أعـراف و مقایسـه  اعـراف« )1393(، اثـر معصومـه شـاه میری 

روایـات معصومیـن؟عهم؟ و لغویـان آمـده اسـت، نوشـته ای مسـتقل در تحلیـل دیدگاه هـای علامـه 

طباطبایـی دربـاره پیام هـای هدایتـی سـوره أعـراف تدویـن نشـده اسـت.

طباطبایـی  علامـه  نگـرش  اسـتخراج  در  پژوهـش  ایـن  اصلـی  پرسـش  بـه  پاسـخ  منظـور  بـه 

بـردی این  دربـاره ی آموزه هـای هدایتـی سـوره أعـراف و دسـتیابی بـه مهم تریـن اهـداف علمـی و کار

ی و پـردازش اطلاعـات بـا  تحقیـق، نگارنـده بـا بهره گیـری از روش تحقیـق کتابخانـه ای و جمـع آور

روش توصیفـی _ تحلیلـی، پـس از تتبـع در تفاسـیر مختلـف، کتب اعتقادی، تربیتـی و اجتماعی، 

یـت تفسـیر المیـزان سـامان داده اسـت و نفـی ولایـت غیـر خـدا،  مطالـب ایـن جسـتار را بـا محور

ی  نفـی شـرک و بـت پرسـتی، عصمـت در ابـلاغ رسـالت، سـنجش اعمـال در قیامـت، عبرت آمـوز

از سرنوسـت دیگـران، روش هـای تربیتـی انبیـا، تأثیـر دعـا در تربیـت انسـان، مبـارزه بـا انحرافـات 

ی از سرنوشـت دیگـران و ممنوعیـت تقلیـد نابجـا از پیشـینیان را از جملـه  اقتصـادی، عبرت آمـوز

کـرده اسـت.  آموزه هـای هدایتـی سـوره أعـراف در المیـزان فـی تفسـیر القـرآن معرفـی 

1. آموزه های اعتقادی
مهمترین آموزه های هدایتی این سوره در بُعد اعتقادی، به شرح ذیل است. 

1_ 1. توحید
بــه  گونــی  گونا عقایــد  هســتی  آفریننــده  دربــاره  یــک  هر گــون  گونا ی هــای  ایدئولوژ و  مکاتــب 

دســت داده انــد، برخــی راه الحــاد و انــکار را پیموده انــد و برخــی بــه راه شــرک رفته انــد و در قالــب 
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ثنویّــت و تثلیــث یــا تعــدّد آلهــه از آن ســخن گفته انــد؛ عقایــدی کــه بــر آن دلیــل و برهانــی نیســت و 

نتوانســته اســت روح کنجــکاو و پرسشــگر انســان اندیشــمند را قانــع کنــد و در ایــن راه تنهــا انبیــای 

یــم، توحیــد در  الهــی بوده انــد کــه توحیــد را در متعالی تریــن جلوهایــش معرّفــی کرده انــد. در قرآن کر

ــی شــده و آن را بــا وجــود 
ّ
ابعــاد مختلــف آن، یعنــی توحیــد ذاتــی، عبــادی، صفاتــی و افعالــی متجل

فرهنــگ زمانــه در متعالی تریــن معــارف معرفــی کــرده و در اثبــات آن از دلایــل مختلــف عقلــی، 

گســتره معــارف توحیــدی قــرآن و  کــرده اســت. بدینســان مطالعــه در  فطــری و حسّــی اســتفاده 

گــون اســتدلالی آن انســان را بــه مقصــد رهنمــون می کنــد )کوثــری،1396: ص78-77(. شــیوه های گونا

از جملــه آموزه هــای اعتقــادی ســوره أعــراف در مســأله توحیــد در تفســیر المیــزان، نفــی ولایــت 

بِعُــوا مِــنْ  ــمْ وَ لا تَتَّ
ُ

ک بِّ ــمْ مِــنْ رَ
ُ

یْک
َ
 إِل

َ
ل نْــزِ

ُ
بِعُــوا مــا أ

َ
غیرخداســت. در آیــه 3 ســوره اعــراف آمــده اســت: >اتّ

بِعُوا«،چــه کســانی را مــورد 
َ
ونَ<. در خصــوص اینکــه خداونــد بــا تعبیــر »اتّ ــرُ

َ
 مــا تَذَکّ

ً
وْلِیــاءَ قَلِیــا

َ
دُونِــهِ أ

خطــاب قــرار داده اســت، نظــرات مختلفــی وجــود دارد؛ بیشــتر مفســران بــر ایــن باورنــد کــه عمــوم 

یــت و رســالت او  ؟ص؟ و مأمور مــردم مخاطــب آیــه شــریفهاند و بــه ایــن ترتیــب، ســخن از پیامبــر

.ک. هاشــمی رفســنجانی و دیگــران،1386: ج5،  شــروع می شــود و بــه وظیفــه مــردم منتهــی می شــود )ر

ص326؛ زمخشــری،1407ق: ج2،ص87؛ طبرســی، بی تــا: ج9، ص43(.

زمخشــری، در مــورد مرجــع ضمیــر در »مندونــه« می گویــد: ایــن ضمیــر می توانــد بــه »مــا أنــزل« 

گرفته ایــد،  کــه  برگــردد و مفهــوم عبــارت چنیــن باشــد: »بــه جــای دیــن خــدا از دیــن دوســتانی 

،ک. زمخشــری،1407ق(. بنــا به نظــر صاحــب تفســیر المیــزان، پــس از آنکــه خداونــد  ی نکنیــد«)ر پیــرو

یــم شــروع  ی نــازل شــده بــرای انــذار بــوده، اینــک خــود قــرآن کر بــه پیغمبــرش فرمــود کتابــی کــه بــه و

بــه انــذار مــردم نمــوده، خطــاب را متوجــه آنــان می کنــد؛ چــون در انــذار مــردم بایــد خطــاب متوجــه 

؟ص؟ و مــردم  ل الیــک...<، پیامبــر خــود آنــان شــود. خداونــد در ایــن آیــه و آیــه قبــل یعنی>کتــاب انــز

ــا در  ــوع خطاب ه ــت ن یاف ــوان در ــه می ت ــر دو آی ــه ه ــی ب ــا نگاه ــی ب ــت، ول ــرار داده اس ــب ق را مخاط

ل الیــک...<،  کــرم؟ص؟ فرمــود: >کتــاب انــز دو آیــه متفــاوت اســت. در آیــه قبــل در خطــاب بــه رســول ا

ل الیکــم مــن ربکــم...<، یعنــی کتــاب از  ولــی در آیــه بعــد خطــاب بــه بشــر می فرمایــد: >اتبعــوا مــا انــز

جانــب پروردگارتــان بــه ســوی شــما نــازل شــده اســت، از ایــن دو گونــه خطــاب برمی آیــد کــه کتــاب 
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؟ص؟ نــازل شــده اســت تــا بــه آن ایمــان آورده و انــذار و تذکــر دهــد و امــا بــه ســوی  بــه ســوی پیامیــر

بشــر از پروردگارشــان نــازل شــده اســت تــا بــه آن ایمــان آورده و از آن تبعیــت کننــد و از امــر احــدی 

غیــر از او متابعــت نکننــد. بــه هــر حــال خداونــد در آیــه 3 ســوره أعــراف عمــوم مــردم را مخاطــب 

.ک.طباطبایــی،1417ق(. ی از قــرآن فرمــان می دهد)ر ــه پیــرو ــان را ب قــرارا داده اســت و آن

ــد ولایــت و  ــا بای ــه، انســان دو راه پیــش رو دارد؛ ی ــه ایــن آی ــا توجــه ب برخــی مفســران برآننــد کــه ب

رهبــری خداونــد متعــال را بپذیــرد کــه در ایــن صــورت فقــط خــدا ولــیّ اوســت و یــا بایــد ولایــت غیــر 

را بپذیــرد کــه در ایــن صــورت بــا توجــه بــه جمــع بــودن کلمــه ی اولیــاء بایــد تحــت ولایــت ارباب هــای 

ی و همــکاران، 1374ش(. .ک. مــکارم شــیراز مختلفــی قــرار بگیــرد)ر

1_2. خداشناسی زمینه ساز خداپرستی
به صــورت  هــم  و  ی  حضــور و  حصولــی  به نحــو  هــم  موجــودات،  دربــاره  انســان  شــناخت 

شــخصی و کلــی ممکــن اســت. دربــاره خداونــد هــم، بجــز شــناخت حصولــی شــخصی، دیگــر 

بــدون  و  شــخصی  و  ی  حضــور به نحــو  هــم  انســان،  اســت.  ممکــن  شــناخت،  یادشــده  انــواع 

ــا وســاطت مفاهیــم عقلــی می توانــد  وســاطت مفاهیــم ذهنــی و هــم به صــورت حصولــی کلــی و ب

بــه  میــان  گونــه خداشناســی می تــوان ســخن  از دو  بنابرایــن،  کنــد؛  پیــدا  بــه خداونــد معرفــت 

.ک.مصبــاح یــزدی،1387:  ی شــخصی )ر آورد: خداشناســی حصولــی کلــی و خداشناســی حضــور

گــر انســان خویشــتن خویــش را بشناســد، هــم مبــدأ  ج1،ص19(. اندیشــه وران مســلمان معتقدنــد کــه ا

جهــان امــکان را می شناســد و هــم بــه معــاد ایمــان مــی آورد و حیــات ابــدی را بیــش از هــر چیــزی 

گــر بــه معــاد و  می بینــد و بــه آن دل می بنــدد و هــر مســیر بیــن آغــاز و انجــام را می شناســد، امــا ا

حیــات ابــدی توجــه نــدارد و هــر چــه انســان بــه لذایــذ حســی تــن در دهــد، از شــناخت خــود غافــل 

می شــود و انســان غافــل از خویشــتن، از مبــدأ یعنــی پــروردگار عالــم و معــاد خــود غافــل می شــود 

و84(. ص50  جوادی آملــی،1379:ج12،  .ک.  )ر

در آیــات 54 و 55 ســوره اعــراف، خداشناســی کــه زمینــه ســاز خداپرســتی اســت؛ اینگونــه 

ــت: ــده اس ــرح ش مط
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عَــرْشِ 
ْ
 ال

َ
َّ اسْــتَوى  عَــى ُ

ــامٍ ث یَّ
َ
ةِ أ رْضَ فِ سِــتَّ

َ ْ
ــماواتِ وَ ال ــقَ السَّ

َ
ــذِي خَل

َّ
ــمُ الُلَّه ال

ُ
ک بَّ >إِنَّ رَ

لا 
َ
مْــرِهِ أ

َ
راتٍ بِأ

َ
جُــومَ مُسَــخّ قَمَــرَ وَ النُّ

ْ
ــمْسَ وَ ال

َ
 وَ الشّ

ً
بُــهُ حَثِیثــا

ُ
ــارَ یَطْل  النّهَ

َ
یْــل

َّ
یُغْشِــي الل

ــبُّ  ــهُ لا يُحِ
َ
ــةً إِنّ  وَ خُفْیَ

ً
عــا ــمْ تَضَرُّ

ُ
ک بَّ ــیَن، ادْعُــوا رَ ِ

َ
عال

ْ
ــرُ تَبــارَكَ الُلَّه رَبُّ ال مْ

َ ْ
ــقُ وَ ال

ْ
ل َ ــهُ الْ

َ
ل

عْتَدِینَ<)اعــراف: 55-54(؛ ُ الْ

»در حقیقــت، پــروردگار شــما آن خدایــی اســت کــه آســمانها و زمین را در شــش روز 

ى [ اســتیلا یافــت. روز را بــه شــب-که شــتابان آن  یــد؛ ســپس بــر عــرش ]جهانــدار آفر

[ خورشــید و مــاه و ســتارگان را کــه بــه فرمــان او  را می طلبــد- می پوشــاند، و ]نیــز

گاه بــاش کــه ]عالــم [ خلــق و امــر از آن اوســت. فرخنــده  رام شــده اند ]پدیــد آورد[. آ

ى و نهانــی بخوانیــد کــه  خدایــی اســت پــروردگار جهانیــان. پــروردگار خــود را بــه زار

او از حدگذرنــدگان را دوســت نمــی دارد«.

ــدگار جهــان هســتی را گوشــزد می کنــد و  ی ــی و کلــی آفر ــه مشــرکان، ربوبیــت جزئ ــه شــریفه ب ایــن آی

می فرمایــد کــه پــروردگار شــما خدایــی اســت کــه آســمانها و زمیــن را در شــش روز یــا شــش دوره 

ج29،ص89(.  .ک. جوادی آملــی،1379:  گماشــت )ر یــد، ســپس خــود بــه تدبیــر امــور آنهــا همــت  آفر

آیــات  بــه  بــا توجــه  آیــه مــورد بحــث را همــه انســانها دانســته اند، امــا  برخــی مفســران مخاطــب 

پیشــین، ایــن آیــه خطــاب بــه مشــرکان اســت و بــه آنهــا ربوبیــت کلــی و جزئــی خــدای ســبحان را 

یــدگار هســتی خــدای یکتاســت کــه در خالقیــت  گوشــزد می کنــد تــا روشــن شــود همانگونــه کــه آفر

شــریک نــدارد، پــروردگار یعنــی مالــک و مدبــر آن نیــز خــدای یگانــه ای اســت کــه در ربوبیــت بــی 

ی گــردان شــود و تأمیــن  ی رو همتاســت، پــس شایســته نیســت انســان از چنیــن مدبــر و پــروردگار

ج29، ص91-92(. .ک. جــوادی آملــی،1379:  نیازمندی هایــش را از دیگــری بخواهــد )ر

از منظــر صاحــب المیــزان، ذکــر ایــن دو آیــه بعــد از آیــه >ان ربکــم اللَّه الــذی خلــق...< کــه توحیــد 

ربوبیــت خــدا را از راه وحــدت خالقیــت او ثابــت می کــرد، بــه منزلــه نتیجه گیــری از آن اســت، گویــا 

ــر هــر بنــده ای  می فرمایــد: وقتــی خــدای تعالــی در مســأله خلقــت و تدبیــر شــریکی نــدارد، پــس ب

لازم اســت کــه تنهــا او را بخوانــد و او را بندگــی کنــد و دینــی را اتخــاذ نمایــد کــه موافــق بــا ربوبیــت 

ــه دعــوت بشــر کــرد؛  ــود، بلافاصلــه شــروع ب ی او باشــد و چــون در صــدد نتیجــه گرفتــن ب انحصــار
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نخســت بشــر را بــه ایــن عبودیــت خوانــد، فرمــود: »ادعــوا ربکــم تضرعــا و خفیــه...«و دســتور داد تــا 

.ک. طباطبایــی،1417ق: ج8، ص184(. ی انجــام دهنــد )ر ایــن عبــادت را بــا تضــرع و زار

ل بر نفی شرک 1_3. استدلا
کُنْـمُْ  ـمْ إِنْ 

ُ
ک

َ
یَسْـتَجِیبُوا ل

ْ
ـمْ فَادْعُوهُـمْ فَل

ُ
ک

ُ
مْثال

َ
ذِیـنَ تَدْعُـونَ مِـنْ دُونِ الِلَّه عِبـادٌ أ

َّ
>إِنَّ ال

ونَ  عْـیُنٌ یُبْصِـرُ
َ
ـمْ أ ُ مْ لَ

َ
یْـدٍ یَبْطِشُـونَ بِـا أ

َ
ـمْ أ ُ مْ لَ

َ
شُـونَ بِـا أ  يَْ

ٌ
رْجُـل

َ
ـمْ أ ُ  لَ

َ
صادِقِـیَن، أ

ونِ< )اعـراف:  کِیـدُونِ فَـا تُنْظِـرُ  َّ ُ
ـمْ آذانٌ یَسْـمَعُونَ بِـا قُـلِ ادْعُـوا شُـرَکاءَکُمْ ث ُ مْ لَ

َ
بِـا أ

195-194(؛

شـما  امثـال  بندگانـی  می خوانیـد،  خـدا  جـاى  بـه  کـه  را  کسـانی  حقیقـت،  »در 

گـر راسـت می گوییـد بایـد شـما را  گرفتاریهـا[ بخوانیـد، ا هسـتند. پـس آنهـا را ]در 

اجابـت کننـد. آیـا آن بتـان را پایـی اسـت کـه راهـی پیماینـد یا دسـتی که از آسـتین 

: شـریکان  قـدرت بیـرون آرنـد، یـا چشـم و گوشـی کـه بـه آن ببیننـد و بشـنوند؟ بگـو

یـد بی آنکـه  کـه بـا مـن می توانیـد بـه کار بر )باطـل( خـود را بخوانیـد و هـر حیلـت 

هیـچ مـرا مهلـت بدهیـد«.

بنــا بــه نظــر مفســران، دقــت در مضمــون ایــن دو آیــه نشــان می دهــد کــه بــا چهــار دلیــل، منطــق 

بت پرســتان ابطــال شــده و ســرّ اینکــه قــرآن بــا اســتدلال هاى مختلــف، دربــاره »شــرک« بحــث 

ــان و  ــمن ایم ــن دش ــرک« بدتری ــه »ش ــت ک ــن اس ــد، ای ــه می ده ــازه ارائ ــی ت ــان برهان ــر زم ــد و ه می کن

ــی در افــکار بشــر دارد و هــر  گون یشــه ها و شــاخه هاى گونا ــرد و جامعــه اســت و چــون ر ســعادت ف

زمــان بــه شــکل تــازه اى ظهــور می کنــد و جوامــع انســانی را مــورد تهدیــد قــرار می دهــد، از ایــن رو 

.ک.  یشــه خبیــث و شــاخه هایش اســتفاده می کنــد)ر یــم از هــر فرصتــی بــراى قطــع ایــن ر قــرآن کر

ج5، ص58(. ج6، ص57؛ طوســی، بی تــا:  ج2،ص189؛ طیــب، 1369:  زمخشــری،1407ق: 

عبـادت  و  می خوانیـد  خـدا  جـز  شـما  کـه  را  آنهایـی  می گویـد:  آیـه  اسـتدلال،  نخسـتین  در 

ذِیـنَ تَدْعُـونَ مِـنْ 
َّ
ى می طلبیـد بندگانـی همچـون خـود شـما هسـتند: >إِنَّ ال می کنیـد و از آنـان یـار

ـمْ<. بنابرایـن معنـی نـدارد کـه انسـان در مقابـل چیـزى کـه مثـل خـود او اسـت، 
ُ

ک
ُ
مْثال

َ
دُونِ الِلَّه عِبـادٌ أ
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به سـجده بیفتد و دسـت نیاز به سـوى او دراز کند و مقدرات و سرنوشـتش را در دسـت او بداند. 

ى دارنـد، آنهـا را بخوانیـد ببینیـد آیـا  گـر فکـر می کنیـد آنهـا قـدرت و شـعور سـپس اضافـه می کنـد ا

کُنْـمُْ صادِقِـیَن<.  ـمْ إِنْ 
ُ

ک
َ
یَسْـتَجِیبُوا ل

ْ
گـر راسـت می گوییـد: >فَادْعُوهُـمْ فَل شـما را جـواب می دهنـد؛ ا

کـه بـراى ابطـال منطـق آنهـا بیـان شـده و آن اینکـه سـکوت مرگبارشـان  ایـن دومیـن دلیلـی اسـت 

نشـانه بی عرضگـی آنهـا و عـدم قدرتشـان بـر هـر چیـز اسـت. در سـومین بیـان روشـن می سـازد کـه 

یـد آیـا آنهـا لااقـل هماننـد شـما پاهایـی  آنهـا حتـی از بنـدگان خـود پسـتتر و ناتوانترنـد: خـوب بنگر

شُـونَ بِـا< یـا دسـتهایی دارنـد کـه بـا آن چیـزى را بگیرنـد   يَْ
ٌ

رْجُـل
َ
ـمْ أ ُ  لَ

َ
دارنـد کـه بـا آن راه برونـد: >أ

ـمْ  ُ مْ لَ
َ
یْـدٍ یَبْطِشُـونَ بِـا<. یـا چشـمهایی دارنـد کـه بـا آن ببیننـد: >أ

َ
ـمْ أ ُ ى انجـام دهنـد: َ>أمْ لَ و کار

مْ آذانٌ یَسْـمَعُونَ بِا<. به این ترتیب  ُ مْ لَ
َ
ونَ بِا< یا گوشـهایی دارند که با آن بشـنوند: >أ عْیُنٌ یُبْصِرُ

َ
أ

کمـک شـما دارنـد و بـراى دفـاع از  کـه حتـی بـراى جابجـا شـدن نیـاز بـه  ى ضعیفنـد  آنهـا بـه قـدر

موجودیـت خـود، نیازمنـد بـه حمایـت هسـتند، نـه چشـم بینـا، نـه گـوش شـنوا و نـه هیـچ احسـاس 

ج7،ص56-59(. ی و همـکاران،1374:  .ک. مـکارم شـیراز دیگـرى در آنهـا وجـود نـدارد )ر

ســرانجام در پایــان آیــه ضمــن تعبیــر دیگــرى کــه در حکــم چهارمیــن اســتدلال اســت می گویــد: 

، ایــن معبودهایــی را کــه شــما شــریک خــدا قــرار داده ایــد بــر ضــد مــن بخوانیــد و  »بگــو اى پیامبــر

همگــی دســت بــه دســت هــم دهیــد و بــراى مــن تــا آنجــا کــه می توانیــد نقشــه بکشــید و در ایــن کار 

ى از همــه شــما ســاخته اســت: >قُــلِ ادْعُــوا  یــد، ببینیــم بــا ایــن حــال کار هیچگونــه تأخیــر روا مدار

ونِ<. بدانیــد اینهــا موجــودات غیــر مؤثــرى هســتند کــه توهمــات شــما  کِیــدُونِ فَــا تُنْظِــرُ  َّ ُ
شُــرَکاءَکُمْ ث

ی و همــکاران،1374:ج7، ص 59(. بــه آنهــا نیــرو بخشــیده!)مکارم شــیراز

یتعالــی بــا عبــارت >قُــلِ ادْعُــوا  علامــه طباطبایــی؟رح؟ در تفســیر ایــن فــراز آورده اســت کــه بار

ــا بــه منظــور تحــدى و واداشــتن بــه اظهــار  ونِ ...< دســتور می دهــد ت ــا تُنْظِــرُ کِیــدُونِ فَ  َّ ُ
شُــرَکاءَکُمْ ث

ى بطلبنــد تــا بدیــن وســیله راه و روش  ، ایشــان را تحریــک کنــد بــه اینکــه از خدایــان خــود یــار عجــز

خــودش را از راه آنــان جــدا و متمایــز ســازد و بفهمانــد کــه پــروردگار او آن خدایــی اســت کــه تمــام 

علــم و قــدرت از او اســت و خدایــان ایشــان داراى هیــچ علمــی نیســتند تــا بوســیله آن راه بــه جایــی 

ى ایشــان اعمــال کننــد. از ایــن رو فرمــود: بــه ایشــان بگــو  ببرنــد و هیــچ قدرتــی ندارنــد تــا آن را در یــار
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ى کننــد. آنــگاه بــا کمــک آنهــا بــا مــن کیــد و دشــمنی نمــوده  خدایــان خــود را بخوانیــد تــا شــما را یــار

ى نمــوده و کیــد شــما را از مــن دفــع  یــرا پــروردگارم مــرا یــار و بــه هیــچ وجــه مــرا مهلــت ندهیــد، ز

می کنــد، چــون او کســی اســت کــه کتــاب نــازل کــرده تــا بشــر را هدایــت کنــد و او خــودش کار مــردم 

صالــح را می کنــد و نصرتشــان می دهــد )طباطبایــی،1417ق: ج8، ص492(.

1-4. عصمت انبیا در ابلاغ رسالت
همانگونـه کـه عقـل، بـا توجـه بـه حکمـت الهـی در مىیابـد کـه بایـد راه دیگـرى بـراى شـناختن 

گاه نباشـد، بـه  حقایـق و وظایـف عملـی، وجـود داشـته باشـد، هـر چنـد از حقیقـت و کنـه آن راه، آ

همیـن ترتیـب درک می کنـد کـه مقتضـاى حکمـت الهـی این اسـت که پیام هاى او سـالم و دسـت 

گرنـه نقـض غـرض خواهـد شـد. اراده حکیمانـه الهـی، آن را نفـی  نخـورده به دسـت مـردم برسـد و 

گـر خـدا ندانـد کـه پیـام خـود را از چـه راهـی و بـه وسـیله چـه کسـانی بفرسـتد کـه سـالم  می کنـد و ا

گـر نتوانـد وسـایط شایسـته اى  بـه بندگانـش برسـد، بـا علـم نامتناهـی او منافـات خواهـد داشـت و ا

ینـد و ایشـان را از هجـوم شـیاطین، حفـظ کنـد، بـا قـدرت نامحـدود او سـازگار نخواهـد بـود.  را برگز

پـس بـا توجـه بـه اینکـه خـداى متعال، عالم به همه چیز اسـت نمی توان احتمال داد که واسـطه اى 

گاه نبـوده اسـت )انعـام:124( و بـا توجـه بـه قـدرت نامحـدود  ی هـاى او آ کار کـه از خطا یـده  را برگز

الهـی، نمی تـوان احتمـال داد کـه نتوانسـته اسـت وحـی خـود را از دسـتبرد شـیاطین و تأثیـر عوامـل 

سـهو نسـیان، حفـظ کنـد )جـن:26-28(، چنانکـه بـا توجـه بـه حکمـت الهـی نمی تـوان پذیرفـت کـه 

نخواسـته اسـت پیـام خـود را مصـون از خطـا بـدارد )انفـال:42(. بنابرایـن، مقتضـاى علـم و قـدرت 

کـه پیـام خـود را سـالم و دسـت نخـورده بـه بندگانـش برسـاند و بدیـن  و حکمـت الهـی آن اسـت 

ترتیـب، مصونیّـت وحـی بـا برهـان عقلـی، ثابـت می شـود)مصباح یـزدی،1384: ص195(.

یانــش  بنابــر آیــات ســوره مبارکــه اعــراف، حضــرت موســی؟ع؟ بــه فرمــان خداونــد، فرعــون و دربار

را بــه توحیــد، نبــوت و معــاد فراخوانــد و دربــاره حقانیــت دعــوت خــود فرمــود کــه صداقــت و امانــت، 

اقتضــای رســالت الهــی اســت. رســول الله؟ص؟ جــز حــق نمی گویــد، ســپس بــرای تثبیــت ایــن مدعــا 

فرمــود: »مــن بــا دلیلــی روشــن از جانــب خــدا بــه ســوی شــما آمــده ام. بیّنــه همــان معجــزه روشــن و 



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

ت تر
لعا

طا
ی م

صص
تخ

ی- 
لم

ه ع
نام

صل
وف

د
هم

ه ن
مار

-ش
14

01 
ان

ست
تاب

 و 
هار

- ب
م 

نج
ل پ

سا

46

نَــةٍ مِــنْ  ــمْ بِبَیِّ
ُ

ــقَّ قَــدْ جِئْتُک َ
ْ

 الح
َ
 الِلَّه إِلّا

َ
 عَــى

َ
قُــول

َ
نْ لا أ

َ
محســوس عصــا و یــد بیضــاء اســت«: >حَقِیــقٌ عَــى  أ

<)أعراف:105(.
َ

 مَعِــيَ بَــيِ إِسْــرائِیل
ْ

سِــل رْ
َ
ــمْ فَأ

ُ
ک بِّ رَ

علامــه طباطبایــی در تفســیر ایــن آیــه آورده اســت کــه ایــن آیــه بــر صــدق موســی؟ع؟ در ادعــاى 

ــم و در  ــه اینکــه حــرف حــق بزن کیــد می کنــد و معنایــش ایــن اســت کــه مــن ســزاوارم ب رســالتش تأ

رســالتی کــه بــه مــن داده باطلــی بــه او نســبت ندهــم و در خــلال چیزهایــی کــه مأمــور بــه ابــلاغ آنــم، 

چیــزى را کــه مأمــور نیســتم نگنجانــم )طباطبایــی،1417ق: ج8، ص270(.

1_5. آغاز رسالت با دعوت به توحید
ی  محــور اصــول  از  اســت.  اولوالعــزم  انبیــای  از  ؟ص؟  پیامبــر نخســتین  ؟ع؟،  نــوح  حضــرت 

رســالت آن حضــرت کــه ســرلوحه دعــوت همــه پیامبــران الهــی اســت، فراخوانــی بــه توحیــد و نفــی 

بــت پرســتی اســت )رک.حســینی زاده،1392(. آن حضــرت بــرای تحقــق ایــن هــدف مهــم و گرایــش 

مــردم بــه ســوی مکتــب توحیــدی، دعوتــش را بــا انــذار از عــذاب الهــی همــراه کــرد. نخســتین چیــزى 

کــه نــوح ؟ع؟ بــه آنهــا یــادآور شــد، همــان توجــه بــه حقیقــت توحیــد و نفــی هــر گونــه بت پرســتی بــود.

ــدُوا الَلَّه مــا  ــوْمِ اعْبُ  یــا قَ
َ

 إِل  قَوْمِــهِ فَقــال
ً
نا نُوحــا

ْ
سَــل رْ

َ
ــدْ أ قَ

َ
در آیــه 59 ســوره اعــراف آمــده اســت: > ل

ــه  ــیٍم<. علامــه طباطبایــی در تفســیر ایــن آی ــوْمٍ عَظِ ــذابَ یَ ــمْ عَ
ُ

یْک
َ
خــافُ عَل

َ
هُ إِنِّ أ ــرُ ــهٍ غَیْ ــنْ إِل ــمْ مِ

ُ
ک

َ
ل

آورده اســت کــه نــوح ؟ع؟ بخاطــر اینکــه بــه مــردم بفهمانــد کــه خیرخــواه آنــان اســت و می خواهــد 

ــوْمِ؛ اى قــوم مــن<، آنــگاه اولیــن  ــا قَ ــه آنــان برســاند، می گویــد: >ی ى خــود را نســبت ب مراتــب دلســوز

پیشــنهادى کــه بــه آنــان می کنــد ایــن اســت کــه بیاییــد بــه دیــن توحیــد بگراییــد، ســپس بــا جملــه 

ــمْ عَــذابَ یَــوْمٍ عَظِــیٍم<، آنــان را انــذار نمــوده، تهدیــد می کنــد و چــون مقصــودش از 
ُ

یْک
َ
خــافُ عَل

َ
>إِنِّ أ

ایــن عــذاب، عــذاب روز قیامــت اســت، پــس در حقیقــت در ایــن دو جملــه دو اصــل دیــن را کــه 

همــان توحیــد و معــاد اســت بــه آنــان گوشــزد کــرده اســت )طباطبایــی،1417ق: ج8، ص218(.

شـعار توحیـد، نـه تنهـا شـعار نـوح، بلکـه نخسـتین شـعار همـه پیامبـران الهـی بوده 

آیـات متعـدد  در  رو  ایـن  از  ج6، ص219(،  و همـکاران،1374:  ی  )مـکارم شـیراز اسـت 

ى از پیامبـران شـعار> یـا قَـوْمِ اعْبُـدُوا الَلَّه مـا  سـوره اعـراف، در آغـاز دعـوت بسـیار
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.ک. اعـراف: 65 و 73 و 85(. ایـن جمله هـا نشـان  هُ<دیـده می شـود )ر ـمْ مِـنْ إِلـهٍ غَیْرُ
ُ

ک
َ
ل

میدهد که بت پرسـتی مهمترین خار بر سـر راه سـعادت همه انسـانها بوده اسـت 

گلهـا و درختـان پرثمـر در سـرزمین  انـواع  تربیـت  بـراى  ایـن باغبانهـاى توحیـد  و 

جوامـع انسـانی قبـل از هـر چیـز دامـن همـت بـه کمـر می زدند تـا بـا داس تعلیمات 

یشـه کن کننـد.  سـازنده خـود، ایـن خارهـاى مزاحـم را ر

1_6. سنجش اعمال در قیامت
بحــث ســنجش اعمــال در قیامــت بحثــی قرآنــی، کلامــی و بســیار پردامنــه اســت. در آیــه 8 و 9 

فْلِحُــونَ، وَ مَــنْ  ُ ولئِــكَ هُــمُ الْ
ُ
ینُــهُ فَأ ــتْ مَوازِ

َ
ــنْ ثَقُل َ َ

ــقُّ ف َ نُ یَوْمَئِــذٍ الحْ ــوَزْ
ْ
ســوره اعــراف آمــده اســت: >وَ ال

کانُــوا بِآیاتِنــا یَظْلِمُــونَ<. ایــن دو آیــه از ســنجیدن  نْفُسَــهُمْ بِمــا 
َ
وا أ ذِیــنَ خَسِــرُ

َّ
ولئِــكَ ال

ُ
ینُــهُ فَأ ــتْ مَوازِ

َ
خَفّ

خبــر مىدهــد و آن یــا وزن کــردن اعمــال اســت یــا ســنجیدنِ خــودِ مــردم از جهــت عملشــان. دلیــل 

ــه 47 ســوره مبارکــه انبیــاء فرمــود: >وَ  ــر ایــن مطلــب ایــن ســخن خداونــد متعــال اســت کــه در آی ب

تَیْنَــا 
َ
دَلٍ أ ــهٍ مِــنْ خَــرْ  حَبَّ

َ
کَانَ مِثْقَــال ــمُ نَفْــسٌ شَــیْئَا وَ إِنْ 

َ
 تُظْل

َ
قِیَامَــهِ فَــا

ْ
قِسْــطَ لِیَــوْمِ ال

ْ
یــنَ ال وَازِ َ نَضَــعُ الْ

ــه  ــر ایــن دلالــت دارد کــه ایــن وزن کــردن و ســنجیدن از جمل ــه ب ــبِیَن<. ایــن آی ــا حَاسِ ــىَ بِنَ کَ ــا وَ  بَِ

انــواع حسابرســی اعمال اســت.  

خبـر  میزانـی  از  أعـراف،  مبارکـه  سـوره  آیـات  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  المیـزان  شـریف  تفسـیر  در 

می دهـد کـه عمـل بنـدگان بـا آن سـنجیده می شـود یـا خـود بنـدگان را از جهـت عمـل وزن می کنـد. 

ایـن دو آیـه در عیـن اینکـه بـراى عمـل نیـک و بـد ثقلـی و وزنـی قایـل اسـت، در عیـن حـال ایـن 

سـنگینی را سـنگینی اضافـی می دانـد، بـه ایـن معنـا کـه حسـنات را باعـث ثقـل میـزان و سـیئات 

< ایـن اسـت کـه  ـقُّ َ
ْ

نُ یَوْمَئِـذٍ الح ـوَزْ
ْ
را باعـث خفـت آن می دانـد. از منظـر علامـه، مـراد از جملـه >وَ ال

آن میزانـی کـه در قیامـت اعمـال بـا آن سـنجیده می شـود، همانـا »حـق« اسـت. بـه ایـن معنـا کـه هـر 

قدر عمل مشـتمل بر حق باشـد، به همان اندازه اعتبار و ارزش دارد و چون اعمال نیک مشـتمل 

بـر حـق اسـت، از ایـن رو داراى ثقـل اسـت. بـر عکـس عمـل بـد از آنجایـی کـه مشـتمل بـر چیـزى از 

حـق نیسـت و باطـل صـرف اسـت، از ایـن رو داراى وزنی نیسـت )طباطبایـی،1417ق: ج8، ص9-12(. 
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کـه معنـاى وزن اعمـال در روز قیامـت تطبیـق اعمـال بـر حـق  از ایـن بیـان اسـتفاده می شـود 

کـه عمـل او مشـتمل بـر آن اسـت، در  اسـت. هـر شـخصی پـاداش نیکـش بـه مقـدار حقـی اسـت 

کـت و  ى از حـق مشـتمل نباشـد، از عملـش جـز هلا گـر اعمـال شـخصی بـه هیـچ مقـدار نتیجـه ا

عقـاب بهـره و ثمـره عایـدش نمی شـود و ایـن همـان توزیـن عدلـی اسـت کـه در آیـات وحـی آمـده 

اسـت اسـت. مفسـر المیـزان معتقـد اسـت کـه بـراى هـر انسـانی میزان هـاى متعـددى اسـت کـه هـر 

کـدام از عمل هایـش بـا یکـی از آنهـا سـنجیده می شـود و میـزان هـر عملی همان مقدار حقی اسـت 

ى اسـت که کسـی جز حق، سـلطنت نداشـته  که عمل مشـتمل بر آن اسـت، چون روز قیامت روز

و ولایـت در حـق هـم تنهـا و تنهـا در دسـت خـداى تعالـی اسـت، بـه شـهادت اینکـه از یـک سـو 

می فرمایـد: »امـروز روز حـق اسـت« )نبـا: 39( و از طرفـی دیگـر می فرمایـد: اینجـا ولایـت بـر حـق، تنها 

وا إِلَ الِلَّه 
ُ
دّ فَتْ وَ رُ

َ
سْـل

َ
 نَفْسٍ ما أ

ُّ
کُل وا 

ُ
و تنها براى خدا اسـت )کهف:4( و نیز می فرماید: >هُنالِکَ تَبْل

.ک. طباطبایـی،1417ق: ج8، 12-9؛ عروسـی  ونَ<)یونـس:30( )ر کانُـوا یَفْتَرُ ـمْ مـا   عَنْهُ
َّ

ـقِّ وَ ضَـل َ
ْ

مَوْلاهُـمُ الح

،1420ق: ج8، ص23(. ی و همـکاران،1374: ج6،ص87؛ ابن عاشـور حویـزی،1415 ق: ج2،ص4؛ مـکارم شـیراز

2. آموزه های اخلاقی- تربیتی
تعالــی روحــی و نیــل بــه فضایــل و کمــالات اخلاقــی، مهمتریــن هــدف دیــن اســت. از ایــن 

برهمیــن  )قراملکــی،1382(.  اســت  آن  اخلاقــی  بُعــد  دیــن،  هــر  کارکردهــای  و  ابعــاد  از  یکــی  رو 

گفــت مقصــود اصلــی از همــه اوامــر و نواهــی دیــن، تکامــل اخلاقــی انســان و  اســاس می تــوان 

کــرم ؟ص؟ هــدف  در نهایــت وصــول بــه قــرب ربوبــی اســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه پیامبــر ا

کــرده اســت  را تتمیــم مــکارم اخلاقــی معرفــی  ابــلاغ دیــن مبیــن اســلام  و  اصلــی بعثــت خــود 

کــه انســان موجــودی مختــار  ج67،ص372(. از آنجــا  )بیهقــی،1419ق:ج10،ص192؛ مجلســی،1403ق: 

گاهــی اســت، دســت یافتــن بــه قلــل رفیــع کمــالات انســانی  ی، آ اســت و رُکــن اساســی فعــل اختیــار

گاهــی عمیــق از رذایــل اخلاقــی و  بــدون شــناخت دقیــق فضایــل اخلاقــی و راه هــای کســب آنهــا و آ

چگونگــی اجتنــاب از آنهــا امــکان پذیــر نیســت. برخــی آموزه هــای تربیتــی _ اخلاقــی ســوره مبارکــه 

ــت. ــل اس ــرح ذی ــه ش ــی ب ــه طباطبای ــر علام ــراف از منظ اع
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2_ 1. تقوا برترین لباس
قْـوى  ذلِـكَ   وَ لِبـاسُ التَّ

ً
یشـا مْ وَ رِ

ُ
ي سَـوْآتِک  یُـوارِ

ً
ـمْ لِباسـا

ُ
یْک

َ
نـا عَل

ْ
ل نْزَ

َ
>یـا بَـيِ آدَمَ قَـدْ أ

ونَ< )اعـراف:26(؛ ـرُ
َ

کّ
َ

هُـمْ یَذّ
َّ
عَل

َ
خَیْـرٌ ذلِـكَ مِـنْ آیـاتِ الِلَّه ل

»اى فرزنـدان آدم! لباسـی بـراى شـما فـرو فرسـتادیم کـه انـدام شـما را می پوشـاند و 

ى بهتـر اسـت، اینهـا )همـه( از آیـات خدا  ینـت شماسـت و لبـاس پرهیـزگار مایـه ز

( شـوند«. اسـت شـاید متذکـر )نعمتهـاى او

کـه در سـوره اعـراف، چهـار بـار یـاد  گیرتریـن خطاب هـای قرآنـی اسـت  خطـاب >یـا بَـيِ آدَمَ< از فرا

ی قصـه حضـرت آدم؟ع؟، تذکـر دهـد مبـادا  شـده اسـت )اعـراف: 26،27،31و35( تـا ضمـن یـادآور

کـه  ی از شـیطان فریـب بخورنـد و از کمـالات انسـانی بازماننـد. برخـی مفسـران بـر آننـد  فرزنـدان و

مـراد از انـزال لبـاس در ایـن آیـه، تنـزل آن از مخـزن غیبـی، بـه نحـو تجلـی اسـت، نـه آنکـه همـراه 

حضرت آدم ؟ع؟ جامهای از آسـمان فرود آمده باشـد که سـخنی تکلف آمیز اسـت. خزائن غیبی 

. لبـاس جمـال و جـلال و لبـاس تقـوا  اشـیا نـزد خداینـد و هـر آنچـه نـزد اوسـت، ثابـت و زوال ناپذیـر

نیـز همچـون دیگـر نعمتهـا از آن مخـازن نـازل می شـود و هـر کس بـر اثر پیوند با خدا بـا مخزن الهی 

ی و همـکاران،1374: ج6، ص132(.  رابطـه برقـرار کنـد، می توانـد همیشـه از آن بهـره ببـرد )مـکارم شـیراز

یــم، بحــث  در آیــه 26 ســوره اعــراف کــه دربــاره لبــاس ظاهــرى ســخن گفتــه شــده اســت، قرآن کر

ى از مــوارد اســت، هــر دو  را بــه لبــاس معنــوى کشــانده و آنچنانکــه ســیره قــرآن مجیــد در بســیار

ى بــه  قْــوى  ذلِــكَ خَیْــرٌ<. تشــبیه تقــوى و پرهیــزکار جنبــه را بهــم می آمیــزد و می فرمایــد: >وَ لِبــاسُ التَّ

لبــاس، تشــبیه بســیار رســا و گویایــی اســت، زیــرا همانطــور کــه لبــاس هــم بــدن انســان را از ســرما 

ى از خطرهــا و هــم عیــوب جســمانی را  و گرمــا حفــظ می کنــد و هــم ســپرى اســت در برابــر بســیار

ى نیــز عــلاوه بــر پوشــانیدن بشــر  ینتــی اســت بــراى انســان، روح تقــوى و پرهیــزکار می پوشــاند و هــم ز

ینــت بســیار بزرگــی بــراى  ى از خطــرات فــردى و اجتماعــی، ز از زشــتی گناهــان و حفــظ از بســیار

ینتــی اســت چشــمگیر کــه بــر شــخصیت او می افزایــد. از آنجــا کــه لبــاس  او محســوب می شــود. ز

تقــوى در مقابــل لبــاس جســمانی قــرار گرفتــه، به نظــر می رســد کــه منظــور از آن همــان »روح تقــوى و 

ى« اســت کــه جــان انســان را حفــظ می کنــد )همــان: ص132-133(.  پرهیــزکار
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مْ< کــه وصــف براى»لبــاس« 
ُ

ي سَــوْآتِک در تفســیر شــریف المیــزان آمــده اســت کــه جمله>یُــوارِ

کســی از آن بی نیــاز  کــه  کــه لبــاس پوشــش واجــب و لازمــی اســت  اســت، دلالــت بــر ایــن دارد 

نیســت و آن پوشــش عضــوى اســت کــه برهنــه بودنــش زشــت و مایــه رســوایی آدمــی اســت، بــه 

ینــت و جمــال اســت. در  یــش کــه بــه معنــاى پوشــش زایــد بــر مقــدار حاجــت و باعــث ز خــلاف ر

اینجــا از ذکــر لبــاس ظاهــر و پوشــاندن عــورت ظاهــرى بــه ذکــر لبــاس باطــن و چیــزى کــه ســیئات 

باطنــی را می پوشــاند و آدمــی را از شــرک و گنــاه کــه باعــث رســوایی او اســت بــاز مــی دارد منتقــل 

ــورت  ــد، در ع ــت می ده ــی دس ــه آدم ــورت ب ــف ع ــه از کش ــی ک ــر و انفعال ى، آن تأث ــت. آر ــده اس ش

ظاهــرى و باطنیــش از یــک ســنخ اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه تأثــر از بــروز معایــب باطنــی بیشــتر و 

ــت و  ــی اس ــداى تعال ــه خ ــتند، بلک ــردم نیس ــابگر آن م ــرا حس ــت؛ زی ــر اس یادت ــش ز ــر و دوام گوارت نا

نتیجــه اش هــم اعــراض مــردم نیســت، بلکــه شــقاوت و بدبختــی دائمــی و آتشــی اســت کــه بــه دلهــا 

ســرایت می کنــد. بــه همیــن دلیــل، لبــاس تقــوى نیــز از لبــاس ظاهــر بهتــر اســت )طباطبایــی،1417: 

یتعالــی بــراى تتمیــم ایــن نکتــه بدنبــال جملــه مزبــور می فرمایــد:  ج8، ص86(. علامــه می گویــد: بار

ونَ<. در ایــن جملــه لباســی را کــه انســان بــه اســتفاده از آن هدایت  ــرُ
َ

کّ
َ

هُــمْ یَذّ
َّ
عَل

َ
>ذلِــكَ مِــنْ آیــاتِ الِلَّه ل

گــر انســان بــه دقــت در آن بنگــرد خواهــد فهمیــد کــه در باطــن او  شــده آیتــی الهــی شــمرده کــه ا

معایــب و نواقصــی اســت کــه آشــکار شــدنش باعــث رســوایی او اســت و آن معایــب عبــارت اســت 

از  از معایــب ظاهــرى و پوشــاندنش واجب تــر  بــه مراتــب بیشــتر  کــه اهمیتــش  از رذایــل نفــس 

ى کــه بــراى پوشــاندن  پوشــاندن عیــب و عــورت ظاهــرى اســت و نیــز خواهــد فهمیــد کــه همانطــور

معایــب ظاهــرى لباســی اســت، بــراى پوشــاندن معایــب درونــی نیــز لباســی اســت و آن همــان 

ــراى بشــر آن را بیــان  ــان انبیــاى بزرگــوار ب ــه زب ــه آن امــر فرمــوده و ب ــد ب لبــاس تقــوا اســت کــه خداون

کــرده اســت )طباطبایــی،1417ق: ج8، ص86(.

2_2. تحریم الهی در مسیر تربیت انسان
 

ْ
یـم الهـی در مسـیر تربیـت انسـان چنیـن بیـان شـده اسـت: >قُـل در آیـه 33 سـوره اعـراف، تحر

 
ْ

ل ْ یُنَزِّ نْ تُشْـرِکُوا بِالِلَّه مـا لَ
َ
ـقِّ وَ أ َ

ْ
بَغْـيَ بِغَیْـرِ الح

ْ
َ وَ ال ْ

ث ِ
ْ

فَواحِـشَ مـا ظَهَـرَ مِنْهـا وَ مـا بَطَـنَ وَ ال
ْ
َ ال بِّ مَ رَ ـا حَـرَّ

َ
إِنّ
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مُـونَ<. علامـه طباطبایـی در تفسـیر ایـن آیـه آورده اسـت کـه 
َ
 الِلَّه مـا لا تَعْل

َ
ـوا عَـى

ُ
نْ تَقُول

َ
 وَ أ

ً
طانا

ْ
بِـهِ سُـل

مراد از »فواحش« گناهانی اسـت که حد اعلاى شـناعت و زشـتی را داشـته باشـد، مانند زنا، لواط 

و امثـال آن. منظـور از »اثـم«، گناهانـی اسـت کـه باعـث انحطـاط، ذلـت و سـقوط در زندگـی شـود، 

ى آدمـی و مـال و عـرض و جانـش را تبـاه می سـازد. منظـور از »بغـی«،  کـه آبـرو ى  ماننـد می گسـار

تعـدى و طلـب کـردن چیـزى اسـت کـه حـق طلـب کـردن آن را نداشـته باشـد، ماننـد انـواع ظلم ها و 

تعدیـات بـر مـردم و اسـتیلاى غیرمشـروع بـر آنـان )طباطبایـی،1417ق: ج8، ص106(.

علامــه طباطبایــی میگویــد محرمــات دینــی از دو حــال خــارج نیســتند: یــا محرمــات مربــوط بــه 

افعالنــد و یــا مربــوط بــه اقــوال و عقاید.کلمــات »فواحــش«، »اثــم« و »بغــی«، مربــوط بــه قســم اول و 

 الِلَّه< قســم دوم را خلاصــه می کنــد. قســم اول هــم 
َ

ــوا عَــى
ُ
نْ تَقُول

َ
ــالِلَّه< و >أ ــرِکُوا بِ نْ تُشْ

َ
جمــلات >وَ أ

دو نــوع اســت: یکــی آنهایــی کــه مربــوط بــه حــق النــاس اســت کــه کلمــه »بغــی« جامــع آنهــا اســت، و 

دیگــرى گناهانــی اســت کــه مربــوط بــه حقالنــاس نیســت، ایــن نیــز دو گونــه اســت: یکــی آنهایــی کــه 

زشــت و شــنیعند و کلمــه »فاحشــه« اشــاره بــه آنهــا اســت. دیگــرى گناهانــی اســت کــه تنهــا داراى 

مفســده و ضــرر بــراى گنهــکار اســت و کلمــه »اثــم« عنــوان اینگونــه گناهــان اســت. قســم دوم نیــز یــا 

شــرک بــه خــدا اســت و یــا افتــراء بــر او )طباطبایــی،1417ق: ج8،ص106(. 

2_3. روشهای تربیتی انبیا
روش های تربیتی انبیا در سوره أعراف از منظر صاحب تفسیر المیزان به شرح ذیل است:

2_3_ 1. انذار قوم

کــه نــوح ؟ع؟ بــرای فراخوانــی بــه توحیــد و نفــی بــت  در آیــه 59 ســوره اعــراف آمــده اســت 

 
َ

 إِل  قَوْمِــهِ فَقــال
ً
نا نُوحــا

ْ
سَــل رْ

َ
قَــدْ أ

َ
پرســتی، دعوتــش را بــا انــذار از عــذاب الهــی همــراه کــرده اســت: >ل

ــوْمٍ عَظِــیٍم<، »همانــا نــوح را بــه  ــمْ عَــذابَ یَ
ُ

یْک
َ
خــافُ عَل

َ
هُ إِنِّ أ ــرُ ــهٍ غَیْ ــنْ إِل ــمْ مِ

ُ
ک

َ
ــدُوا الَلَّه مــا ل ــوْمِ اعْبُ یــا قَ

ســوى قومــش فرســتادیم. پــس گفــت: اى قــوم مــن، خــدا را بپرســتید کــه بــراى شــما معبــودى جــز او 

کــم«. ــر شــما بیمنا ى ســترگ ب نیســت، مــن از عــذاب روز

کیــد مطلــب  ــه منظــور تأ ــراى قســم اســت و ب از نظــر علامــه طباطبایــی، لام در کلمــه »لقــد« ب
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 یــا قَــوْمِ 
َ

ى ســخن بــا مشــرکین بــوده کــه منکــر نبــوت هســتند:>فَقال آورده شــده اســت، چــون رو

هُ<. اولیــن پیشــنهادى کــه نــوح؟ع؟ بــه آنــان می کنــد ایــن اســت کــه  ــمْ مِــنْ إِلــهٍ غَیْــرُ
ُ

ک
َ
اعْبُــدُوا الَلَّه مــا ل

يْکُــمْ عَــذابَ يَــوْمٍ عَظِــمٍ«، آنــان را 
َ
خــافُ عَل

َ
بیاییــد بــه دیــن توحیــد بگراییــد، ســپس بــا جملــه »إِنِّ أ

انــذار نمــوده، تهدیــد می کنــد. چــون مقصــودش از ایــن عــذاب، عــذاب روز قیامــت اســت، پــس در 

حقیقــت در ایــن دو جملــه دو تــا از اصــول دیــن را کــه همــان توحیــد و معــاد اســت بــه آنــان گوشــزد 

ــیَن< بــه اصــل ســوم از  ِ
َ
عال

ْ
 مِــنْ رَبِّ ال

ٌ
سُــول ــةٌ وَ لکِــيِّ رَ

َ
یْــسَ بِ ضَال

َ
نمــوده، ســپس در جملــه >یــا قَــوْمِ ل

اصــول دیــن یعنــی مســئله نبــوت اشــاره می کنــد )طباطبایــی،1417ق:ج8،ص218(. 

2_3_2. اعراض

بنــا بــر آیــات ســوره اعــراف، بــا نــزول عــذاب بنیانکــن الهــی بــر قــوم کافــر و مســتکبر مدیــن، 

حضــرت شــعیب ؟ع؟ از آنــان فاصلــه گرفــت و در آن حــال بــه آن عــذاب شــدگان خطــاب کــرد 

کــه مــن ناصحانــه و خالصانــه همــه رســالت های پــروردگارم را ابــلاغ کــردم و در هدایــت شــما هیــچ 

ک شــما  کوتاهــی نکــردم، ولــی شــما راه تمــرد و اســتکبار را در پیــش گرفتیــد. مــن هرگــز بــر اثــر هــلا

مْ   عَنْهُ
َ

لّ حــزن و انــدوه حــس نمیکنــم و از سرنوشــت قــوم کافــری ماننــد شــما متاســف نیســتم: >فَتَــوَ

یــنَ< )اعــراف:93(.  یْــفَ آسی  عَــى  قَــوْمٍ کافِرِ
َ

ــمْ فَک
ُ

ک
َ
بِّ وَ نَصَحْــتُ ل ــمْ رِســالاتِ رَ

ُ
غْتُک

َ
بْل

َ
قَــدْ أ

َ
 یــا قَــوْمِ ل

َ
وَ قــال

بِّ وَ نَصَحْــتُ  ــمْ رِســالاتِ رَ
ُ

غْتُک
َ
بْل

َ
قَــدْ أ

َ
ى برگردانیــد و گفــت: >یــا قَــوْمِ ل شــعیب؟ع؟ از قــوم گنهــکار رو

ــمْ<، زیــرا آخریــن تــلاش و کوشــش بــراى هدایــت آنهــا بــه عمــل آمــد، ولــی در برابــر حــق ســر 
ُ

ک
َ
ل

ی و  تســلیم فــرود نیاوردنــد و می بایســت چنیــن سرنوشــت شــومی را داشــته باشــند )مــکارم شــیراز

ج6، ص260(.  همــکاران،1374: 

علامــه در تفســیر المیــزان بــر آن اســت کــه از ظاهــر ســیاق ایــن آیــه اســتفاده می شــود کــه اعــراض 

کــت آنــان بــوده و منظــور از خطــاب در آن عبــرت گرفتــن  شــعیب از کفــار بعــد از نــزول عــذاب و هلا

دیگــران از سرنوشــت آنــان بــوده و کلمــه »آســی« در جملــه »فَکَيْــفَ آسى  ...« بــه ایــن معنــا اســت کــه 

یدنــد )طباطبایــی،1417ق: ج8، ص244(.  چگونــه اندوهگیــن شــوم دربــاره قومــی کــه کفــر ورز

2_3_3. جدال أحسن

نَــراكَ فِ ضَــالٍ مُبِــیٍن< آمــده اســت کــه قــوم 
َ
ــا ل

َ
 مِــنْ قَوْمِــهِ إِنّ

ُ َ
ــأ َ  الْ

َ
در آیــه60 ســوره اعــراف: > قــال
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ــا نهایــت خیرخواهــی  ــوأم ب ــزرگ کــه ت ــر ب ــه جــاى اینکــه از دعــوت اصلاحــی ایــن پیامب نــوح ؟ع؟ ب

بــود اســتقبال کننــد، بــه آئیــن توحیــد بپیوندنــد و دســت از ســتم و فســاد بردارنــد، در جــواب نــوح 

ــراكَ فِ ضَــالٍ مُبِــنٍ«. علامــه طباطبایــی در تفســیر ایــن گــروه آورده اســت کــه  نَ
َ
ــا ل

َ
؟ع؟ گفتنــد: »إِنّ

کلمــه »مــأ« بــه معنــاى اشــراف و بــزرگان قــوم اســت و ایــن طبقــه از افــراد اجتمــاع را از ایــن نظــر مــأ 

کیــد  گــر بــا ایــن تأ ینــت و جمال شــان چشــم ها را پــر می کنــد و ا گفته انــد کــه هیبــت آنــان دل هــا و ز

شــدید نســبت ضلالــت بــه او داده انــد، بــراى ایــن اســت کــه ایــن طبقــه هرگــز توقــع نداشــتند کــه 

ــر بت پرســتی آنــان اعتــراض نمــوده، صریحــا پیشــنهاد تــرک خدایان شــان  یــک نفــر پیــدا شــود و ب

را کنــد و از ایــن عمــل انذارشــان نمایــد، از ایــن رو وقتــی بــا چنیــن کســی مواجــه شــده اند تعجــب 

کیــد هــر چــه تمامتــر گمــراه خوانده انــد )طباطبایــی،1417: ج8، ص219(. ــا تأ نمــوده، او را ب

2_4. تاثیر دعا در تربیت انسان
بَعْـدَ  رْضِ 

َ ْ
ال تُفْسِـدُوا فِ  وَ لا  عْتَدِیـنَ ،  ُ ـبُّ الْ ـهُ لا يُحِ

َ
إِنّ وَ خُفْیَـةً   

ً
عـا ـمْ تَضَرُّ

ُ
ک بَّ رَ >ادْعُـوا 

حْسِـنِیَن<)اعراف:56-55(؛ ُ الْ مِـنَ  یـبٌ  قَرِ الِلَّه  ـتَ  حْمَ رَ إِنَّ   
ً
طَمَعـا وَ   

ً
خَوْفـا ادْعُـوهُ  وَ  إِصْاحِهـا 

دوسـت  را  حدگذرنـدگان  از  او  کـه  بخوانیـد  نهانـی  و  ى  زار بـه  را  خـود  »پـروردگار 

نمـی دارد. و در زمیـن پـس از اصـلاح آن فسـاد مکنیـد، و با بیم و امید او را بخوانید 

کـه رحمـت خـدا بـه نیکـوکاران نزدیـک اسـت«.

یــرا بــرای نجــات از عوامــل  ی و اشــک و آه نهانــی باشــد، ز از آداب دعــا ایــن اســت کــه همــراه بــا زار

یــا، نالــه مخفیانــه و بــرای اصــلاح نفــس و رهایــی از خطــر درونــی، ماننــد عجــب و  بیرونــی، ماننــد ر

، دلــی شکســته لازم اســت، از ایــن رو ذیــل آیــه کســی را کــه در دعــا از ایــن حــال خــارج شــود،  غــرور

ــز دارد،  ــدارد. تجــاوز در دعــا مصادیــق دیگــری نی ــد و خــدا متجــاوزان را دوســت ن متجــاوز میدان

ماننــد خوانــدن یــا خواســتن نامشــروع. 

ــةً   وَ خُفْیَ
ً
عــا ــمْ تَضَرُّ

ُ
ک بَّ ــوا رَ در کتــاب شــریف المیــزان آمــده اســت کــه »تضــرع« در جملــه >ادْعُ

...<، از »ضراعــت« و بــه معنــاى اظهــار ضعــف و ذلــت اســت. »خفیــه« بــه معنــاى پنهانــی و 

کیــد  پوشــیده داشــتن اســت و بعیــد نیســت کنایــه از همــان تضــرع باشــد و غــرض از ذکــر آن تأ
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ى در صــدد  همــان اظهــار ذلــت و عجــز اســت، چــون شــخص متذلــل همــواره در اثــر ذلــت و خــوار

ــقَ ...<کــه توحیــد 
َ
ــذِي خَل

َّ
ــمُ الُلَّه ال

ُ
ک بَّ پنهــان ســاختن خویــش اســت. ذکــر ایــن دو آیــه بعــد از آیــه >إِنَّ رَ

ربوبیــت خــدا را از راه وحــدت خالقیــت او اثبــات می کــرد، بــه منزلــه نتیجه گیــرى از آن اســت، گویــا 

می فرمایــد: وقتــی خــداى تعالــی در مســئله خلقــت و تدبیــر شــریکی نــدارد، پــس بــر هــر بنــده اى 

لازم اســت کــه تنهــا او را بخوانــد، و او را بندگــی کنــد و دینــی را اتخــاذ نمایــد کــه موافــق بــا ربوبیــت 

ى او باشــد و چــون در صــدد نتیجــه گرفتــن بــود، بلافاصلــه دســتور داد تــا ایــن عبــادت را  انحصــار

ى هــم علنــی و بــه صــداى بلنــد کــه منافــی بــا ادب  ى انجــام دهنــد و ایــن تضــرع و زار بــا تضــرع و زار

عبودیــت اســت، نباشــد )طباطبایــی،1417: ج8، ص198(. 

در آیــه بعــد، اشــاره بــه حکمــی شــده اســت کــه در واقــع یکــی از شــرایط تأثیــر دعــا اســت: >وَ 

ــه اجابــت  ــدَ إِصْاحِهــا<. روشــن اســت هنگامــی دعاهــا در پیشــگاه خــدا ب رْضِ بَعْ
َ ْ
لا تُفْسِــدُوا فِ ال

ــا جنبه هــاى ســازنده و  ــود کــه شــرایط لازم در آن رعایــت شــود، از جملــه اینکــه ب نزدیــک خواهــد ب

ــا در  ــت دع ــود و حقیق ــت ش ــردم رعای ــوق م ــد، حق ــراه باش ــدرت هم ــی و ق ــدود توانای ــی در ح عمل

سراســر وجــود انســان پرتوافکــن شــود، بنابــر ایــن هیچــگاه دعــاى افــراد مفســد و تبهــکار بــه جایــی 

ی و همــکاران،1374: ج6، ص211-210(. همچنیــن در ایــن آیــه بــا نهــی از  نخواهــد رســید )مــکارم شــیراز

فســاد در زمیــن، بــه پیونــد فــرد بــا اجتمــاع اشــاره شــده اســت، یعنــی همانگونــه کــه دعــا زمینه ســاز 

ی از فســاد اجتماعــی نیــز راه را بــرای اصــلاح جامعــه همــوار می کنــد.  اصــلاح شــخص اســت، دور

یــرا تــا تکتــک انســانها صالــح نشــوند،  اصــلاح فــرد بــا اصــلاح جامعــه پیونــدی تنگاتنــگ دارد، ز

جامعــه اصــلاح نمی شــود، از ایــن رو در ادامــه آیــه، ضمــن بازگشــت بــه امــر عبــادی دعــا، همــگان 

یــرا تأثیــر دعــا در اصــلاح زندگــی شــخصی و اجتماعــی بــه  را بــه آداب معنــوی آن فــرا می خوانــد؛ ز

همراهــی دعــا بــا خــوف و طمــع وابســته اســت. تــا انســان از اســیر شــدن بــه نفــس خــود نترســد و از 

عــذاب الهــی نهراســد و بــه رحمــت الهــی امیــدوار نباشــد، آثــار ســازندگی دعــا را در خــود و جامعــه 

حــس نمی کنــد و چــون خــوف و طمــع هــر یــک بــه تنهایــی کارســاز نیســت، هــر دو را کنــار هــم یــاد 

.ک.طباطبایــی،1417ق،ج8، ص199؛  کــرد تــا هــر کــدام پیامدهــای ناخواســته دیگــری را جبــران کنــد )ر

ــکاران،1374:ج6، ص210-211(. ی و هم ــیراز ــکارم ش م
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3. آموزه های اجتماعی
ــرح  ــه ش ــده، ب ــزان آم ــیر المی ــنی در تفس ــه روش ــه ب ــراف ک ــوره أع ــی س ــای اجتماع ــی آموزه ه برخ

ذیــل اســت.

3_1. مبارزه با انحرافات اقتصادی
یتعالــی در داســتان حضــرت شــعیب ؟ع؟ آورده اســت کــه پــس از آنکــه  در ســوره أعــراف، بار

ــر  کــم ب ــا فســاد اجتماعــی حا ــارزه ب ــه مب ایشــان معجــزه خــود را بینــه ای از ســوی خــدا شناســاند، ب

جامعــه مدیــن برخاســت کــه افــزون بــر فســادهای اخلاقــی، فســاد مالــی و اقتصــادی شــاخصه آن 

بــود. آن حضــرت، قومــش را بــه رعایــت حق النــاس و وفــا بــه کیــل و وزن و نهــی از کم فروشــی در همــه 

داد و ســتدها فراخوانــد و از افســاد در زمیــن پــس از آنکــه خــدای ســبحان آن را تکویــن و تشــریعا 

اصــلاح کــرده اســت، بــر حــذر داشــت. نهــی از کــم فروشــی و کــم نگذاشــتن هیــچ حقــی از هیــچ 

شْــیاءَهُمْ< )اعــراف:85(، اصلــی جامــع و قانونــی کلــی و جامع تریــن آیــه 
َ
ــاسَ أ انســانی>وَ لا تَبْخَسُــوا النَّ

ی و همــکاران،1374: ج6، ص249(. در آیــه  یــم دربــاره رعایــت حقــوق مــردم اســت )مــکارم شــیراز قــرآن کر

85 ســوره اعــراف چنیــن آمــده اســت:

قَــدْ  هُ  إِلــهٍ غَیْــرُ ــمْ مِــنْ 
ُ

ک
َ
قَــوْمِ اعْبُــدُوا الَلَّه مــا ل  یــا 

َ
 قــال

ً
خاهُــمْ شُــعَیْبا

َ
>وَ إِل  مَدْیَــنَ أ

ــیاءَهُمْ وَ لا  شْ
َ
ــاسَ أ ــوا النَّ ــزانَ وَ لا تَبْخَسُ ی ِ

ْ
 وَ ال

َ
ــل یْ

َ
ک

ْ
ــوا ال وْفُ

َ
ــمْ فَأ

ُ
ک بِّ ــنْ رَ ــةٌ مِ نَ ــمْ بَیِّ

ُ
جاءَتْک

کُنْــمُْ مُؤْمِنِــیَن<؛ ــمْ إِنْ 
ُ

ک
َ
ــمْ خَیْــرٌ ل

ُ
رْضِ بَعْــدَ إِصْاحِهــا ذلِک

َ ْ
تُفْسِــدُوا فِ ال

»و بــه ســوى ]مــردم [ مدیــن، برادرشــان شــعیب را ]فرســتادیم [؛ گفــت: »اى قــوم مــن، 

خــدا را بپرســتید کــه بــراى شــما هیــچ معبــودى جــز او نیســت. در حقیقــت، شــما 

ــرازو را تمــام  ــه و ت را از جانــب پروردگارتــان برهانــی روشــن آمــده اســت. پــس پیمان

نهیــد، و امــوال مــردم را کــم مدهیــد، و در زمیــن، پــس از اصــلاح آن فســاد مکنیــد. 

گــر مؤمنیــد بــراى شــما بهتــر اســت«. ایــن ]رهنمودهــا[ ا

علامــه طباطبایــی در تفســیر ایــن آیــه کریمــه آورده اســت کــه شــعیب ؟ع؟ نخســت قــوم خــود را 

ــزان و اجتنــاب از  ــه کیــل و می ــه وفــاى ب ــه دیــن اســت، ب ــه توحیــد کــه اصــل و پای پــس از دعــوت ب

کم فروشــی کــه در آن روز متــداول بــوده، دعــوت نمــود و ســپس آنــان را دعــوت بــه ایــن معنــا کــرد کــه 
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در زمیــن فســاد ایجــاد نکننــد و بــر خــلاف فطــرت بشــر راه نرونــد. گرچــه افســاد در زمیــن بــر حســب 

اطــلاق شــامل گناهــان مربــوط بــه حــق الله نیــز می شــود، امــا از مــا قبــل و مــا بعــد جملــه مــورد بحــث 

بــر می آیــد کــه مقصــود از فســاد، خصــوص آن گناهانــی اســت کــه باعــث ســلب امنیــت در امــوال و 

اعــراض و نفــوس اجتمــاع می شــود، ماننــد راهزنــی، غــارت، تجاوزهــاى ناموســی و قتــل و امثــال آن 

)طباطبایــی،1417ق: ج8، ص237(. 

3_2. ممنوعیت تقلید نابجا از پیشینیان
مُــرُ 

ْ
 إِنَّ الَلَّه لا یَأ

ْ
نــا بِــا قُــل مَرَ

َ
یْهــا آباءَنــا وَ الُلَّه أ

َ
ــوا وَجَدْنــا عَل

ُ
ــوا فاحِشَــةً قال

ُ
>وَ إِذا فَعَل

)اعــراف:28(؛ مُــونَ< 
َ
تَعْل  الِلَّه مــا لا 

َ
ــونَ عَــى

ُ
تَقُول  

َ
أ فَحْشــاءِ 

ْ
بِال

»و چــون کار زشــتی کننــد، می گوینــد: پــدران خــود را بــر آن یافتیــم و خــدا مــا را 

کار زشــت فرمــان نمی دهــد، آیــا  : قطعــاً خــدا بــه  بــدان فرمــان داده اســت. بگــو

بــه خــدا نســبت می دهیــد؟«. کــه نمی دانیــد  چیــزى را 

»تقلیــد« در لغــت از »قَلــد« ) بــر وزن فَلــس(، تابیــدن اســت و قــلاده، یعنــی هــر 

یســمان باشــد یــا نقــره یــا چیــز دیگــر  چیــز تابیدهــای کــه بــه گــردن بندنــد؛ خــواه از ر

)راغــب اصفهانــی،1412ق: ص682؛ فیومــی1414ق: ج2، ص512(. تقلیــد از دیــن نیــز از 

،1414ق:ج3،ص367(. تقلیــد در اصطــلاح اهــل علــم، پذیرفتــن  آن اســت )ابن منظــور

قــول دیگــری بــدون دلیــل اســت )طریحــی،1375: ج3، ص132(.

 ، کان بــه اضافــه تهمــت بــه ســاحت مقــدس پــروردگار مســئله تقلیــد کورکورانــه از نیــا

دو عــذر ســاختگی و ناموجــه هســتند کــه شــیطان  صفتــان در اعمــال خــود، غالبــا 

یــم در پاســخ  .ک.آخونــدی،1397(. جالــب اینکــه قرآن کر بــه آن متشــبث می شــوند )ر

کان نمی کنــد، گویــا آن را  ى کــور کورانــه از نیــا آنهــا اعتنایــی بــه دلیــل اول یعنــی پیــرو

مســتغنی از هــر گونــه جــواب می دانــد، زیــرا عقــل ســلیم آن را درک می کنــد )مــکارم 

ی و همــکاران،1374: ج6، ص141(.  شــیراز

نظــر علامــه طباطبایــی دربــاره ایــن آیــه آن اســت کــه همانطــور کــه در ایــن آیــه بــراى مشــرکین 
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دو عــذر ذکــر شــده کــه در ارتــکاب فحشــا بــا آن اعتــذار می جســته اند: یکــی اینکــه »پــدران مــا 

چنیــن می کرده انــد« و دیگــرى اینکــه »خداونــد هــم بــه مــا چنیــن دســتور داده«، از ایــن دو عــذر 

ى کــه مربــوط بــه خطــاب عمومی»یــا بَنِــی آدَمَ« اســت کــه در ایــن داســتان مکــرر ذکــر شــده  آن عــذر

همانــا عــذر دوم اســت و بــه همیــن جهــت در آیــه شــریفه متعــرض رد و پاســخ از همان شــده اســت، 

امــا عــذر اولشــان گرچــه در جــاى خــود عــذر غیرموجهــی اســت و خداونــد هــم آن را موجــه نمی دانــد 

 وَ 
ً
ــونَ شَــیْئا

ُ
کانَ آباؤُهُــمْ لا یَعْقِل ــوْ 

َ
 وَ ل

َ
یــادى از کلام مجیــد خــود آن را بــه امثــال آیــه >أ و در مــوارد ز

تَدُونَ<)بقــره:170( رد کــرده، الا اینکــه داســتان مــورد بحــث تنهــا شــاهد بطــلان عــذر دوم آنــان  لا یَهْ

اســت )طباطبایــی،1417ق: ج8، ص89(. 

3_3. مقاومت در برابر ظلم و مستکبران
یــم و آموزهــای دینــی، فریضــه ای اســت که  مقاومــت در برابــر ظلــم و مســتکبران از منظــر قــرآن کر

یارویــی  یــم بارهــا بــه ضــرورت رو در آن هیــچ گونــه تســامح و مماشــاتی پذیرفتنــی نیســت. در قرآن کر

بــا دشــمنان خــدا اشــاره شــده اســت. آیــات وحــی، تســلیم شــدن در برابــر مســتکبران را نمی پذیــرد 

ی هــای اجتمــاع معرفــی  ــر ناهنجار ی در براب و زندگــی شــرافتمندانه را در گــرو اســتقامت و پایــدار

ــر دشــمن یــک ضــرورت اســت و  ــرآن مجیــد، مقاومــت در براب .ک.نســاء:141(. از منظــر ق ــد )ر کرده ان

.ک. مشــهدی،  1368(. ایــن مهــم در آیــه 165 ســوره  ســکوت در برابــر ظالمــان، مشــارت بــا آنــان اســت )ر

ــه روشــنی آمــده اســت. علامــه طباطبایــی در تفســیر ایــن آیــه می گویــد: »نکتــه ای کــه در  أعــراف ب

ــوءِ< آمــده ایــن اســت کــه  ــوْنَ عَــنِ السُّ ذِیــنَ یَنْهَ
َّ
نَیْنَــا ال

َ
ــهِ أ  بِ

ْ
وا ــرُ کِّ  مَــا ذُ

ْ
ــا نَسُــوا مَّ

َ
فــراز اول ایــن آیــه >فَل

ســکوت در برابــر فســق و فســاد و عــدم قطــع رابطــه بــا ســتمگران، شــرکت در فســق و ظلــم و موجــب 

ک بــا ظالمیــن در عــذاب اســت«)طباطبایی،1417ق: ج8، ص395(. اشــترا

ــان  ــرت و مؤمن ــه آن حض ــعیب، ب ــوم ش ــتکبران ق ــه مس ــت ک ــده اس ــراف آم ــه أع ــوره مبارک در س

ی گفتنــد یــا تبعیــد را بپذیرنــد، یــا بــه آییــن شــرک آنــان بازگردنــد، ولــی هــدف اصلیشــان از  بــه و

مــی. حضــرت  ، همــان بازگشــت بــه شــرک و بتپرســتی بــود و تهدیــد تبعیــد، امــری مقدِّ ایــن تخییــر

ی پاســخ داد کــه چگونه  شــعیب ؟ع؟ حکیمانــه و مؤدبانــه بــه گفتــار ناپســند آنــان بــا اســتفهام انــکار
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بــه آییــن شــرک آلــود آنهــا بازگــردد، حــال آنکــه از آن کراهــت و بــه شــدت نفــرت دارد. آن حضــرت بــه 

تهدیــد تبعیــد جوابــی ندادنــد و ایــن پاســخ می نمایانــد کــه هــدف اصلــی مســتکبران، بازگشــت او 

ی، بــه آییــن بــت پرســتی بــوده اســت)أعراف:88 و 89(.  و مؤمنــان بــه و

بنابــر نظــر مفســران، در آیــه 88 ســوره اعــراف، عکس العمــل قــوم شــعیب در برابــر ســخنان 

، از  کــه اشــراف متکبــر و مغــرور زمــان او منطقــی ایــن پیامبــر بــزرگ بیــان شــده اســت و از آنجــا 

نظــر ظاهــر بســیار نیرومنــد بودنــد، عکس العمــل آنهــا نیــز شــدیدتر از دیگــران بــود. آنهــا نیــز ماننــد 

ــش  ــعیب ؟ع؟ و یاران ــد ش ــه تهدی ــرده، ب ــه ک ــش تکی ــدرت خوی ى زور و ق ، رو ــرور ــران مغ ــه متکب هم

ــر ایــن  ی و همــکاران،1374: ج6، ص253(. پاســخی کــه شــعیب ؟ع؟ در براب پرداختنــد )مــکارم شــیراز

همــه تهدیــد و خشــونت بــه آنهــا داد خیلــی ســاده و ملایــم و منطقــی بــود: » آیــا می خواهیــد مــا را بــه 

ی و همــکاران،1374: ج6،ص254(.  گــر چــه مایــل نباشــیم« )مــکارم شــیراز ــان بازگردانیــد، ا آئیــن خودت

انَــا الُلَّه مِنْهــا<.  َّ َ
ــمْ بَعْــدَ إِذْ ن

ُ
تِک

َّ
 إِنْ عُدْنــا فِ مِل

ً
کَذِبــا  الِلَّه 

َ
یْنــا عَــى شــعیب ادامــه می دهــد: >قَــدِ افْتَرَ

ایــن جملــه در حقیقــت توضیــح جملــه اى اســت کــه در آیــه قبــل بــه طــور سربســته از زبــان شــعیب 

ــا تقلیــد کورکورانــه پشــت  ى هــوى و هــوس و ی گفتــه شــده بــود و مفهومــش ایــن اســت کــه مــا از رو

ــدا  ــان خ ــم و فرم یافته ای ــنی در ــده را به روش ــن عقی ــلان ای ــه بط ــم، بلک ــتی نزده ای ــن بت پرس ــه آئی ــا ب پ

گــر از آئیــن توحیــد بــه شــرک بازگردیــم،  را در زمینــه توحیــد بــا گــوش جــان شــنیده ایم، بــا ایــن حــال ا

گاهانــه بــر خــدا دروغ بســته ایم و مســلم اســت خداونــد مــا را مجــازات خواهــد کــرد. ســپس اضافــه  آ

نْ 
َ
نــا أ

َ
ــونُ ل

ُ
می کنــد ممکــن نیســت مــا بــه آئیــن شــما بازگردیــم مگــر اینکــه خــدا بخواهــد: >وَ مــا یَک

ى  کــه خداونــد نیــز چنیــن دســتور نــا< و بلافاصلــه اضافــه می کنــد  بُّ نْ یَشــاءَ الُلَّه رَ
َ
 أ

َّ
نَعُــودَ فِیهــا إِلا

گاه اســت و بــه همــه چیــز احاطــه علمــی دارد. بنابرایــن هرگــز  نخواهــد داد، چــرا کــه او از همــه چیــز آ

ى کــه داده بــاز گــردد، زیــرا کســی از دســتورش برمی گــردد کــه علمــش  ممکــن نیســت او از دســتور

محــدود باشــد و اشــتباه کنــد و از دســتور خــود پشــیمان گــردد، امــا آن کــس کــه احاطــه علمــی بــه 

<)اعــراف:89(؛ » 
ً
ما

ْ
 شَْ ءٍ عِل

َّ
کُل نــا  بُّ همــه چیــز دارد، تجدیــد نظــر بــراى او ممکــن نیست:>وَسِــعَ رَ

پــروردگار مــا از نظــر دانــش بــر هــر چیــزى احاطــه دارد« )همــان،ص255(. 

علامــه طباطبایــی بــر آن اســت کــه بنــا برآیــات 88 و 89 ســوره أعــراف، شــعیب ؟ع؟ از ارتــداد 
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< و ســایر 
ً
کَذِبــا  الِلَّه 

َ
یْنــا عَــى و اعــراض از دیــن توحیــد اظهــار کراهــت نمــود و بــا جملــه >قَــدِ افْتَرَ

جمــلات بعــدى در آیــه شــریفه، کراهــت خــود را توجیــه نمــود، فهمانیــد در صورتــی کــه او و قومــش 

مجبــور بــه اختیــار یکــی از دو شــق ارتــداد و یــا تبعیــد شــوند، جــز شــق دوم را اختیــار نخواهنــد کــرد 

ج8، ص240(. )طباطبایــی،1417ق: 

گیری نتیجه 
تفســیر المیــزان یکــی از شــاخصترین تفاســیر تربیتــی و اجتماعــی از آغــاز پیدایــش گرایــش 

ی آموزه هــای هدایتــی و تربیتــی آیــات قــرآن بــا  کاو ، وا تفســیر اجتماعــی اســت. در ایــن تفســیر

یــت تفســیر قــرآن بــه قــرآن و تــلاوت و تدبــر در آیــات وحــی، توجــه بــه ســیاق آیــات و روح کلــی  محور

یــم، مهم تریــن روش اســتخراج رهنمودهــا و راهبردهــای هدایتــی قــرآن در مســایل  کــم بــر قرآن کر حا

ــی و  ــه پویایــی، فرازمان ــرا مفســر ب اعتقــادی، اجتماعــی، اخلاقــی و تربیتــی حیــات بشــر اســت؛ زی

فرامکانــی بــودن آموزه هــای هدایتــی ایــن کتــاب مقــدس عنایــت داشــته و به روشــنی بــه توصیــف 

خداپرســتی،  زمینه ســاز  خداشناســی  خــدا،  غیــر  ولایــت  نفــی  اســت.  پرداختــه  آن  آموزه هــای 

عصمــت انبیــا در ابــلاغ رســالت، آغــاز رســالت انبیــا بــا دعــوت بــه توحیــد، ســنجش اعمــال در 

قیامــت، سرنوشــت بهشــتیان و دوزخیــان، گفتگــوی بهشــتیان و دوزخیــان، نشــانه های دوزخیــان و 

یــم الهــی در مســیر تربیــت انســان، روش هــای تربیتــی  پایــی قیامــت، تقــوا برتریــن لبــاس، تحر زمــان بر

ــار تربیتــی قحطــی، تأثیــر دعــا در تربیــت اســان،  ، اعــراض و جــدال احســن، آث انبیــاء ماننــد انــذار

ی از سرنوشــت دیگــران،  مقاومــت در برابــر مســتکبران، مبــارزه بــا انحرافــات اقتصــادی، عبرت آمــوز

ممنوعیــت تقلیــد نابجــا از پیشــینیان، از جملــه آموزه هــای اعتقــادی، تربیتــی و اجتماعــی ســوره 

اعــراف در المیــزان فــی تفســیر القــرآن اســت.
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روش های تربیت اسلامی نسل تمدن ساز 
گفتمان انقلاب اسلامی1 در 

فائزه عظیم زاده اردبیلی2
زهرا نجفی منش3

چکیده
       از مهم ترین اهداف انقلاب اسلامی، تشکیل تمدن نوین اسلامی است. فراهم نمودن بستر مناسب برای تشکیل جامعه جهانی 
ی ظهور حضرت حجت ؟عج؟، نیازمند پرورش نسـلی انقلابی و تمدن سـاز اسـت تا در سـایه پرورش اسـلامی  اسـلامی و زمینه سـاز

فرزنـدان بتـوان بـه تحقـق آرمـان اصیـل انقـلاب اسـلامی نایـل شـد. از آنجا کـه اولیـن نهـاد در جامعه، خانـواده اسـت و تربیت نسـل در 

درون خانـواده شـکل می گیـرد، مهم تریـن نقـش در تربیـت فرزندان با مادر اسـت. مـادران با تربیت صحیـح می توانند در مسـیر تحقق 

اهداف انقلاب اسـلامی پیش قدم باشـند. روش های تربیت، دسـتورالعمل هایی جزیی برای تربیت و مظهر بارز کار تربیت هستند. 

ی  ی می نمایند که ضرور در ایـن مسـیر روش هـای مختلفـی وجود دارد که بـا اجرای صحیح آنها، مـادر را در تربیت صحیح فرزند یـار

اسـت نهادهـای تربیتـی و پرورشـی، ایـن روش هـا و همچنیـن شـیوه اجـرای مناسـب آنهـا را بـه مـادران آموزش دهنـد. در ایـن پژوهش، 

ی داده هـا بـه صورت اسـنادی – کتابخانه ای اسـت که بـا روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی سـامان یافته اسـت. نتایج تحقیق  گـردآور

نشـان می دهـد کـه در نظـام تربیتی اسـلام، مبانـی، اهداف، اصول و روش های تربیت تبیین شـده اسـت و تربیت نسـل تمدن سـاز با 

، روش های تربیـت دینی در چهار حیطه ی شـناختی،  اجـرای راهکارهـا و روش هـای تربیـت دینی امکان پذیر اسـت. در این نوشـتار

ی و دینی برای تربیت اسـلامی فرزند انقلابی و تمدن سـاز ارائه شـده اسـت. عاطفـی، رفتـار

، انقلاب اسلامی. واژه های کلیدی: تربیت عاطفی، تربیت دینی، نسل تمدن ساز

یخ پذیرش:1401/1/29 یافت: 1400/11/8       تار یخ در 1.  تار
  azimzadeh@isu.ac.ir .)2.  دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق ؟ع؟، تهران، ایران، )نویسنده مسئول

3. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، طلبه سطح سه رشته تعلیم و تربیت اسلامی جامعه الزهرا ؟عها؟.
  1390znm @gmail.com
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مقدمه
در بیانیــه گام دوم انقــلاب اســلامی خطــاب بــه ملــت ایــران و به خصــوص جوانــان به مثابــه 

ی، ضــرورت ایصــال  ی و تمدن ســاز ی، جامعه پــرداز ی بــرای دومیــن مرحلــه ی خودســاز منشــور

ــرای ظهــور حضــرت حجــت ؟عج؟ تبییــن شــده اســت. هــدف  ی ب ی و زمینه ســاز بــه تمدن ســاز

ــدف  ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــت. ب ــلامی اس ــن اس ــدن نوی ــه تم ــیدن ب ــلامی، رس ــلاب اس ــی انق نهای

ــواده،  ــت. خان ی اس ــرور ــش ض ــش از پی ، پی ــاز ــی و تمدن س ــل انقلاب ــرورش نس ــد و پ ــمند، رش ارزش

هســته نخســتین جامعــه و عامــل اصلــی انتقــال فرهنــگ، اندیشــه و اخــلاق از نســلی بــه نســل دیگــر 

ى تربیــت از آن مــادران اســت. اهمیــت  اســت و در میــان اعضــاى خانــواده، بالاتریــن تأثیرگــذار

یافــت می کنــد و اینگونــه  ایــن نقــش از آنجــا روشــن می شــود کــه کــودک بیشــترین تأثیــر را از مــادر در

ــا تربیــت صحیــح و دینــی فرزنــد، می توانــد در خانــواده و جامعــه اثرگــذار باشــد. مــادر ب

از آنجــا کــه دشــمن بــا رصــد دقیــق جامعــه اســلامی و برنامه ریــزی بــرای نابــودی و انحطــاط 

ی  ارزش هــای اســلامی، درکمیــن فرزنــدان اســت و از لحــاظ فرهنگــی و روانــی در صــدد تأثیــر گــذار

ی و ... اســت، هــدف تحقیــق  بــر خانــواده، محیط هــای فرهنگــی و آموزشــی، رســانه و فضــای مجــاز

، معرفــی و آمــوزش اجــرای صحیــح روش هــای تربیــت اســلامی بــه مــادران بــرای تربیــت  حاضــر

نســل انقلابــی اســت. روش در تربیــت، یکــی از عناصــر اصلــی تعلیــم و تربیــت اســت و بخــش 

کــه بــدون آن اهــداف و  گــرو شــیوه های تربیتــی اســت  اعظــم کارایــی مربــی و نظــام تربیتــی، در 

آرمانهــا در تصــورات باقــی مانــده و محقــق نمی شــود. در مبحــث تربیــت اســلامی، مبانــی، اهــداف، 

اصــول و روش هــای تربیــت مطــرح می شــود. باتوجــه بــه آنکــه روش هــا، دســتورالعمل های جزیــی و 

کاربردی انــد کــه راه رســیدن بــه هــدف را نشــان می دهنــد )کارآمدپیشــه،1395:ص131-132(، در ایــن 

مقالــه بــه روش هــای تربیــت دینــی پرداختــه شــده اســت. 

کــه نقــش مــادر در تربیــت نســل تمدنســاز در  پرســش اساســی مــا در ایــن نوشــتار آن اســت 

منظومــه فکــری امــام خامنــه ای؟مد؟ چگونــه تبییــن شــده اســت؟ مصادیــق مختلــف تربیــت عقلانی، 

ی و معنــوی چــه مؤلفه هایــی در نظــام تربیــت اســلامی دارد؟ ایــن روش هــا بــه چــه  عاطفــی، رفتــار

نحــوی توســط مــادر بایــد بــه کار رود تــا بهتریــن اثــر را داشــته باشــد؟
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بــه  آنهــا  در  کــه  ی  آثــار از جملــه  کــه  نشــان میدهــد  کتابخانهــای  منابــع مکتــوب  در  تتبــع 

: منظومــه  روش هــای تربیــت فرزنــد از منظــر رهبــر معظــم انقــلاب پرداختــه شــده اســت عبارتنــد از

پناه )1396(،  آیــت الله العظمــی خامنــه ای، نوشــته عبدالحســین خســرو فکــری 

امیـر  همـت  بـه  نوجـوان  و  کـودک  تربیتـی  منشـور  و   )1395( پارسـافر مسـعود  پاشـی  بذر فصـل 

پاشـی، تعدادی از  حسـین بانکـی پورفـرد اسـت. بـا وجـود آنکـه در کتاب منشـور تربیتـی و فصل بذر

روش هـای تربیتـی ذکـر شـده اسـت، ولـی این روش هـا به تفکیـک حیطه های وجـودی و به صورت 

اسـتدلالی بررسـی نشـده اسـت. در کتـاب منظومـه فکـری نیـز تنهـا بـه تعـدادی از ایـن روش هـا بـه 

، بررسـی  صـورت تفکیـک شـده ذیـل هـر بعـد وجـودی پرداختـه شـده اسـت، امـا در پژوهـش حاضر

روش هـای دیگـری بـر اسـاس بیانـات مقـام معظـم رهبـری، نهـج البلاغـه، شـهید مطهـری و ... آمده 

اسـت. نقطه تمایز دیگر این پژوهش، بررسـی روش های تربیتی برای پرورش صفات نسـل انقلابی 

اسـت. صفاتـی کـه رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامی اینگونـه از آن یـاد نمـوده اسـت:

ی،  یــم: بایســتی ایمــان، ســواد، غیــرت، شــجاعت و خودبــاور »چنیــن نســلی لازم دار

انگیــزه ی کافــی و تــوان جســمی و فکــریِ حرکــت داشــته باشــد، چشــم را بــه اهداف 

ــی و  ــک«؛ زندگ ــرِ الَله جُجُمَتَ عِ
َ
ــن؟ع؟ »ا ــر امیرالمؤمنی ــه تعبی ــد و ب ــه بکن دور متوجّ

وجــود خــودش را بگــذارد در راه ایــن هــدف و بــا جدّیّــت حرکــت کنــد؛ در یــک 

کلمــه یعنــی یــک موجــود انقلابــی؛ معنــای انقلابــی ایــن اســت« )بیانــات رهبــری، 

.)1395/7/28

روش تحقیــق در ایــن مقالــه، توصیفــی _ تبیینــی و تحلیلــی اســت. همچنیــن ایــن پژوهــش بــه 

کیفــی اســت و بــه روش اســتقرایی بــه تحلیــل مضمــون بیانــات رهبــر معظــم انقــلاب  صــورت 

اســلامی پرداختــه اســت. جامعــه تحقیــق در ایــن پژوهــش، بیانــات مقــام معظــم رهبــری از منابــع 

معتبــر و ســایت ایشــان اســت. روش هــای تربیتــی از منابــع اصیــل تعلیــم و تربیــت اســلامی، آیــات 

یــات  ــا نظر ــرای تحلیــل آنهــا، مقایســه ای ب و روایــات و بیانــات رهبــر معظــم انقــلاب اســتخراج و ب

روانشناســی غربــی صــورت گرفتــه اســت. ســپس ویژگی هــای نســل تمــدن ســاز در گفتمــان انقــلاب 

اســلامی و روش هــای مناســب بــرای پــرورش ایــن صفــات بررســی شــده اســت.
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1. مفهوم شناسی روش تربیت
کــه نقشــی اساســی در آن  روش در تربیــت، یکــی از عناصــر اصلــی تعلیــم و تربیــت اســت 

 ، دارد. روش هــای تربیــت، مظهــر بــارز کار تربیت انــد. )کارآمدپیشــه، 1395: ص131(. در تعریفــی دیگــر

منظــور از روش هــای تربیــت آن دســته از عملکردهــا در مــورد ایجــاد، تغییــر و هدفمندکــردن بینــش، 

نگــرش و رفتــار در مــورد جنســیت و به طــور کلــی مســایل و مــوارد مربــوط بــه تربیــت اســت. تعلیــم و 

تربیــت مذهبــی بــه فعالیت هایــی اشــاره دارد کــه موجــب پــرورش ایمــان در افــراد می شــود، به ویــژه 

فعالیت هایــی کــه بــه آشــنا کــردن کــودکان و نوجوانــان بــه هســته اصلــی معرفــت، ایمــان و عقایــد 

، 1381،ص149(. کپــور ایمانــی و ... منجــر می شــود )خا

ی تقســیم  روش هــای تربیــت بــا توجــه بــه اهــداف بــه ســه حــوزه شــناختی، عاطفــی و رفتــار

ص136(.  :1389 )ســیف،  می شــوند 

یک. روشهای حوزه شناختی

معلومـات،  دانـش،  و  دارد  کار  و  سـر  انسـان  عقلانـی  و  شـناختی  بُعـد  بـا  روش هـا،  نـوع  ایـن 

توانایی هـا و مهارت هـای ذهنـی را در بـر می گیـرد. بـه دیگـر سـخن، حوزه شـناختی بـه جریان هایی 

کـه بـا فعالیت هـای ذهنـی و فکـری سـر وکار دارنـد، مربـوط می شـوند )کارآمدپیشـه، 1395: ص158(.

دو. روشهای حوزه عاطفی

در ایــن نــوع از روش هــا، مربــی بــه بُعــد عاطفــی متربــی توجــه می کنــد و می کوشــد بــر اســاس آن، 

ی  ی بپــردازد و او را بــه هــدف برســاند. مربــی بــا علاقــه، انگیــزش، قدردانــی و ارزش گــذار بــه تربیــت و

کــه در ارتبــاط یــک انســان بــا  کار دارد. روش هــای تربیــت عاطفــی، زمینه هایــی هســتند  ســر و 

ی در عواطــف و منــش شــخصیتی همدیگــر و یــا فــرد  انســان دیگــر تحقــق یافتــه و باعــث تأثیرگــذار

ــا  ــا دســت کم اظهــار همــدردی ی ــد ی ــه نفــع همدیگــر گامــی برمی دارن ثالــث می شــوند و در عمــل ب

احســاس همدلــی و یگانگــی می کننــد. ایــن تأثیــرات بــه شــکل محبــت، مــودت، رحمــت، لطــف، 

گذشــت، خشــوع، الفــت، شــفقت، احســان، حلــم، شــکر و ماننــد آن در ابــراز و  رأفــت، عفــو و 

عملکــرد افــراد نمــود می یابــد )همــان: ص154(.
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سه.  روشهای حوزه رفتاری

ی اشــاره دارد )خســرو پنــاه و جمعــی از پژوهشــگران:  ایــن نــوع روش هــا بــه زمینــه مهارت هــای رفتــار

ج1، ص470(.

2. نقش مادر از دیدگاه اسلام
ــان،  ــان آن ــتندکه از می ــل هس ــی دخی ــدرکاران مختلف ــت ان ــان و دس ــل، مربی ــت نس ــر تربی در ام

 ، مــادر و  پــدر  از  را  زندگــی  اولیــه  دروس  دارند.کــودک  را  نقــش  مهم تریــن  و  بیشــترین  والدیــن 

بــودن  مــادر  اســلامی،  آموزه هــای  در  پناه،1396:ص488(.  )خســرو می گیــرد  فــرا  مــادر  به خصــوص 

یســتی و روانــی زنــان، بــر عهــده آنــان قــرار  ارزش و مســئولیتی بــزرگ اســت کــه بــه دلیــل ویژگی هــای ز

یــم، نهــاد خانــواده را کانونــی بــراى تربیــت و رشــد توانایی هــاى بالقــوه فرزنــدان  گرفتــه اســت. قرآن کر

ى، نقــش و کارکــرد هــر یــک از پــدر و  می شناســد و بــراى ســامان یابی ثمربخــش وظیفــه کودک پــرور

مــادر را تعییــن می کنــد:

ودِ 
ُ
وْل َ  الْ

َ
ضَاعَــةَ وَعَــى نْ یُــمَِّ الرَّ

َ
ادَ أ رَ

َ
ــنْ أ ــیْنِ  لَِ

َ
ــیْنِ کَامِل

َ
دَهُــنَّ حَوْل

َ
وْلا

َ
وَالِــدَاتُ یُرْضِعْــنَ أ

ْ
>وَال

 
َ

دِهَــا وَلا
َ
 تُضَــارَّ وَالِــدَةٌ بِوَل

َ
 وُسْــعَهَا لا

َّ
ــفُ نَفْــسٌ إِلا

َّ
ل

َ
 تُک

َ
وفِ لا عْــرُ َ نَّ بِالْ قُهُــنَّ وَکِسْــوَتُهُ زْ ــهُ رِ

َ
ل

مَــا وَتَشَــاوُرٍ   عَــنْ تَــرَاضٍ مِنْهُ
ً

ادَا فِصَــالا رَ
َ
 ذَلِــكَ فَــإِنْ أ

ُ
ــوَارِثِ مِثْــل

ْ
 ال

َ
ــدِهِ وَعَــى

َ
ــهُ بِوَل

َ
ــودٌ ل

ُ
مَوْل

مْمُْ مَــا 
َّ
ــمْ إِذَا سَــل

ُ
یْک

َ
 جُنَــاحَ عَل

َ
دَکُــمْ فَــا

َ
وْلا

َ
نْ تَسْــتَرْضِعُوا أ

َ
دْتُْ أ رَ

َ
إِنْ أ مَــا وَ یْهِ

َ
 جُنَــاحَ عَل

َ
فَــا

ــونَ بَصِیرٌ<)بقــره: 233(؛
ُ
ــا تَعْمَل نَّ الَلَّهَّ بَِ

َ
مُــوا أ

َ
قُــوا الَلَّهَّ وَاعْل

ّ
وفِ وَاتَ عْــرُ َ آتَیْــمُْ بِالْ

ــراى  ــدان خــود را دو ســال تمــام شــیر دهنــد. ]ایــن حکــم [ ب ــد[ فرزن »و مــادران ]بای

ک  ک و پوشــا کســی اســت کــه بخواهــد دوران شــیرخوارگی را تکمیــل کنــد. و خــورا

ــدر  ــه ق ــز ب ــس ج ــچ ک ــت. هی ــدر اس ــده پ ــر عه ــته، ب ــور شایس ــه ط ــادران [، ب ــان ]م آن

یــان ببینــد،  ى نبایــد بــه ســبب فرزنــدش ز وســعش مکلــف نمی شــود. هیــچ مــادر

ى ]نیــز ] نبایــد به خاطــر فرزنــدش ]ضــرر ببینــد[. و ماننــد همیــن  و هیــچ پــدر

بــا  [ بخواهنــد  گــر ]پــدر و مــادر [ هســت. پــس ا ]نیــز بــر عهــده وارث  ]احــکام [ 

ــر آن  ــی ب ــد، گناه ــیر بازگیرن [ از ش ــر ــودک را ]زودت ، ک ــر ــد یکدیگ ــت و صوابدی رضای
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یــد، بــر شــما گناهــی  گــر خواســتید بــراى فرزنــدان خــود دایــه بگیر دو نیســت. و ا

نیســت، بــه شــرط آنکــه چیــزى را کــه پرداخــت آن را بــه عهــده گرفته ایــد، به طــور 

کــه خداونــد بــه آنچــه انجــام  کنیــد و بدانیــد  یــد. و از خــدا پــروا  شایســته بپرداز

بیناســت«. می دهیــد، 

برخــی پنداشــته اند کــه ایــن تقســیم وظیفــه، بــه عصــر و زمانــی نظــر دارد کــه مــادران خانه نشــین 

یــح کــرده اســت کــه ایــن حکــم، الزامــی نیســت. بنابرایــن  ، قــرآن خــود تصر بوده انــد. از ســوى دیگــر

می توانــد مؤسســات پــرورش کــودک، پــدر و یــا هرکــس دیگــرى جانشــین مــادر شــود و تربیــت کــودک 

را بــر عهــده بگیــرد و بــراى شــیر مــادر نیــز غذاهــاى مناســب، جایگزیــن شــود.

، در نگــره قرآنــی، نــه دل بخواهانــه  در پاســخ بایــد گفــت کــه ایــن تقســیم وظایــف بیــن پــدر و مــادر

و فاقــد بنیان هــاى معرفتــی و انسان شــناختی کــه برآمــده از متــن طبیعــت، آفرینش و اســتعدادهاى 

ــراى هــر یــک از زن و مــرد وجــود دارد. اســتعدادهاى طبیعــی مــرد، همچــون  متفاوتــی اســت کــه ب

ــرار  ــواده ق ــبان خان ــان آور و پاس ــگاه ن ... ، او را در جای ــونت و ــی، خش ــمی، سخت کوش ــی جس توانای

 ... داده اســت. مهــر و عطوفــت، ظرافــت و لطافــت طبــع، صلح جویــی، رقّــت قلــب، شــکیبایی و

کــه  ى، تربیتــی و پرورشــی بخشــیده اســت. ایــن حقیقــت در دنیــاى امــروز  ، زن را وظیفــه مــادر

دنیــاى فاصله گرفتــن مــادران از فرزنــدان و پرداختــن بــه کار بیــرون از منــزل اســت، نســبت بــه ســایر 

ینــی بــراى شــیر مــادر نمی تــوان ســراغ گرفــت و هیــچ  زمان هــا روشــن تر شــده اســت کــه هیــچ جایگز

پرورشــگاهی نمی توانــد احســاس، عاطفــه، گرمــا، آرامــش، نیروبخشــی و ســایر کارکردهــاى روانــی و 

عاطفــی آغــوش مــادر را جبــران کنــد )هاشــمی:1386(.

ی اســت و ایفــای  رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی معتقــد هســتند کــه مهم تریــن نقــش زن، مــادر

گــر تارهــای  یــرا ا ایــن نقــش، منافاتــی بــا درس خوانــدن و کارکــردن و ورود بــه اجتمــاع نــدارد؛ ز

یــف عواطــف فرزنــد را - کــه از نخ هــای ابریشــم ظریف تــر اســت- بــا سرانگشــتان  فوق العــاده ظر

خــود بــاز نکردیــد تــا دچــار عقــده ی )عاطفــی( نشــود، هیــچ کــس دیگــر نمی توانــد ایــن کار را بکنــد؛ 

نــه پــدرش، و نــه بــه طریــق اولــی دیگــران؛ فقــط کار مــادر اســت. ایــن کارهــا، کار مــادر اســت، امــا آن 

گــر شــما نکردیــد، ده نفــر دیگــر آنجــا ایســتاده اند و آن کار را انجــام  یــد، ا شــغلی کــه شــما بیــرون دار
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ی اســت کــه بدیــل نــدارد؛ تعیّــن بــا ایــن اســت )بیانــات  خواهنــد داد. بنابرایــن اولویــت بــا ایــن کار

رهبــری،1375/12/20(.

3. نقش مادر در دیدگاه غربی
یــد، نقــش برجســته مــادر و یــا دلبســتگی در تحــول  از منظــر روانشناســان غربــی از زمــان فرو

اجتماعــی و هیجانــی کــودک مطــرح شــد. روانشناســان رابطــه مــادر و کــودک را تحــت عنــوان رابطــه 

یــات روانشناســان  یــه دلبســتگی  بالبــی، از کامل تریــن نظر دلبســتگی مــورد توجــه قــرار داده انــد. نظر

کــودک  -کــودک بــوده اســت. جــان بالبــی، بــه نقــش مــادر در فراینــد رشــد  در زمینــه رابطــه مادر

ی  گــر ارتبــاط کــودک بــا مــادر بــه درســتی شــکل نگیــرد، به طــور پرداختــه اســت و معتقــد اســت کــه ا

کــه کــودک از یــک رابطــه گــرم، صمیمانــه و باثبــات در رابطــه بــا دلبســتگی محــروم شــود، دچــار 

کــودک ناشــی از  ی می شــود. در واقــع شــخصیت و رفتــار  مشــکلات شــخصیت و روان رنجــور

ــت  ــد اس ــن فرآین ــکل گیری ای ــی ش ــل اصل ــادر عام ــت و م ــتگی او اس ــکل گیری دلبس ــی ش چگونگ

)بالبــی: 1969م(.

ی زنــان اســت، دیدگاه هــای فمنیســتی اســت.  یکــی از دیدگاه هایــی کــه مخالــف نقــش مــادر

ی را حاشــیه ای و غیــر مهــم می داننــد  فمینیســت های تنــدرو بــا تحقیــر نهــاد خانــواده، ارزش مــادر

ی زنــان و مــردان، بــدون در نظــر گرفتــن جنســیت، زحمــات و اهمیــت کار  کیــد بــر تســاو و بــا تأ

ی، بــه دنیــا آوردن فرزنــد، شــیر دادن و پــرورش نســل، نادیــده می گیرنــد  زنــان را در دوران بــاردار

، رواج ارزش هــای مــادی و فردگرایــی کــه تناســبی بــا  )صادقــی فســائی و دیگــران، 1386(. از ســوی دیگــر

ی تأثیرگــذار بــوده اســت. برخــی از جریان هــای  ی هــای مادرانــه نــدارد نیــز در طــرد نقــش مــادر کار فدا

گاهــی زنــان و پایــان  روشــنفکری، فردیــت یافتــن زنــان را بــه معنــای اســتقلال اقتصــادی و خودآ

ی زنــان  ، همســر و جنــس دوم دیــدن زن و بالاخــره بــه رســمیت شــناختن ســرور بخشــیدن بــه مــادر

ی خوانــده  بــر بــدن خویــش دانســته و رشــد فردگرایــی را عامــل چالش گــری زنــان علیــه پدرســالار

اســت. فردگرایــی در اصطــلاح غربــی بــه ایــن معنــا اســت کــه ســعادت هــر فــرد، فقــط در ارتبــاط بــا 

اراده و اختیــار خــود و ویژگی هــای غریــزی و مــادی اش تعریــف می شــود )تشــکری:1381(. بــر اســاس 
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ی را بــر عهــده دارد، الزامــی نــدارد کــه وقــت و  ایــن دیــدگاه، هیچکــس، از جملــه زنــی کــه نقــش مــادر

ینــه ای بــرای کودکــش صــرف کنــد. ایــن اندیشــه را می تــوان در نظــرات و نوشــته های ســردمداران  هز

ی، ماجــرای غم انگیــزی اســت کــه در زن، بیــن  فمینســیم دیــد. ســیمون دوبــوار می نویســد: »بــاردار

خــودش و خــودش صــورت می گیــرد. جنیــن قســمتی از پیکــر اوســت و نیــز انگلــی اســت کــه از او 

ی  ــور اســت، انبــار ی می کنــد و زن کــه در دام هــای طبیعــت گرفتــار آمــده، گیــاه و جان ــردار بهــره ب

،1380(. برخــی از آنهــا نیــز مراقبــت مــادر از  ــوار از ژلاتیــن اســت، ماشــین جوجــه کشــی اســت« )دوب

ــا فعالیت هــای  ــد ب ــه می داننــد کــه بای ــرای تربیــت او را دسیســه ای مردان ــد و وقــت گذاشــتن ب فرزن

کلــی، یکــی از فمینیســت های رادیــکال در ایــن زمینــه  ی آن مبــارزه کــرد. آن ا یــارو فمینیســتی رو

می گویــد: »ایــن واقعیــت کــه طبیعــت، فراینــد شــکل گیــری و رشــد جنیــن انســان و ســپس تغذیــه 

آن را در بــدن زن تعبیــه نمــوده اســت، نبایــد باعــث شــود وظیفــه مراقبــت و پــرورش نــوزاد انســان بــه 

عهــده زن قــرار گیرد«)مشــیرزاده، 1381(.

4. روشهای تربیت اسلامی 
این روش ها به شرح ذیل است:

4-1. روشهای تربیت شناختی
4-1-1. تربیت شناختی)عقلانی( 

یــا  فکـــری  نظـــام  بــه  ســاماندهی  در  عقلانــی  جنبه هــای  پــرورش  بــه  اســلامی،  اندیشــه  در 

کـــه  کــه برخــی اعتقــاد دارنـــد  یــادی داده شــده اســت. بــه گونــه ای  ی انســان اهمیــت ز ایدئولــوژ

کیــد بـــر جنبــه ی عقلانـــی اســـت  از ویژگی هــای اصـــلی تربیــت اســـلامی، تکیــه بـــر عقـــل و تأ

ــتعداد در وجــود  ــا ایــن وجــود، بُعــد عقلانــی کــه بــه عنــوان یــک اسـ ی،1382:ص49(. ب )شــریعت مدار

آدمــی نهــاده شــده اســت، به خــودی خــود شــکوفا نمی شــود، بلکــه بــرای پیمـــودن منـــزل ســعادت و 

راه تکامل، نیاز به هدایت و تربیت دارد و اینجاســـت کـــه تربیت عقلانـــی بـــه معنی ایجاد شــرایط 

کــه شــرط  مناســب بــرای پــرورش قــوه تفکــر انســان، ضــرورت پیــدا می کنــد )ملکـــی، 1379: ص20(؛ چرا

توفیــق تربیــت در ســایر جنبه هــا، ماننــد بُعــد عاطفــی، اخلاقـــی و اجتماعــی انســان، معطــوف بــه 
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ی  تربیــت عقلانــی اســت و بــرای تربیــت بُعـــد الهـــی و معنـــوی انســان نیــز بایــد بــه تربیــت عقلانــی و

ــانی و  ــت انس ــکل دهی هوی ــی، ش ــد عقلان ــت بُع ــرورش و تربی ــای پ ــی از راه ه ــت. یک ــت گماش هم

ســاختن و پرداختــن شــکل روحــی کــودکان اســت. بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف مهــم راه هایــی 

ذیــل وجــود دارد:

یک. ایجادعادت به تفکر و پرورش خردورزی

ــه انســان عنایــت  ــد متعــال ب ، اســتعداد مخصوصــی اســت کــه خداون در واقــع، عقــل و تفکــر

ی را از راه  فرمــوده تــا بتوانــد بــا اســتفاده از آن، در مســیر زندگانــی خــود، راه ســعادت و رســتگار

شــقاوت تشــخیص دهــد. مداومــت بــر تفکــر از کودکــی بایــد شــکل بگیــرد تــا در بزرگســالی بــه 

صــورت ملکــه درآیــد. بنابرایــن مــادر بــا تقویــت تفکرکــودک از طُــرق مختلــف، می توانــد بــه ایــن 

ــر  ــا انطبــاق ب هــدف دســت یابــد. تعقلــی کــه بایــد تقویــت شــود عبــارت اســت از تفکــر هدفــدار ب

، بــا انطبــاق قوانینــی کــه صحــت آنهــا بــر آن اثبــات شــده اســت.  قوانیــن یــا بــه عبــارت صحیح تــر

یکــی از راه هــای تقویــت تفکــر در کــودکان فلســفه اســت. فلســفه شــکل دادن فکراســت. یــاد 

دادن فهــم کــردن اســت، یعنــی کــودک از اول کودکــی عــادت کنــد بــه فکــر کــردن، عــادت کنــد بــه 

ی. ایــن خیلــی مهــم اســت )بیانــات رهبــری،1391/07/20(. یکــی از راه هایــی کــه قــدرت تفکــر  خــردورز

را تقویــت می کنــد، تشــویق کــودک بــه تفکــر دربــاره مســایل پیرامونــی اســت. به طــور مثــال، دربــاره 

ــه تفکــر  ــا کــودک را ب ــی کــه می بینــد، پرســش هایی مطــرح کنیــم ت ــا کارتون داســتانی کــه می شــنود ی

ــی، قــدرت تفکــر خــلاق و نقــاد در او  ــه محیــط پیرامون وادار کنــد و ضمــن افزایــش توجــه کــودک ب

ــا قــدرت تفکــر خــلاق و نقــاد پــرورش یافتــه اســت، هنــگام  پــرورش یابــد. در نتیجــه کودکــی کــه ب

یارویــی بــا مســئله جدیــد، بــا قــدرت اســتدلال و تفکــر بــا آن مواجــه می شــود و بــه راحتــی هــر  رو

تفکــری را نمی پذیــرد و در دام انحــراف و ضلالــت قــرار نمی گیــرد.

دو. ایجاد و تقویت خودباوری

ی و اعتمــاد بــه نفس اســت.  یکــی از رمــوز موفقیــت هــر فــرد در زندگــی، داشــتن روحیــه خودبــاور

ی در کودکــی ازســوی مــادر  اعتمــاد بــه نفــس، بــه معنــای خوداتکایــی اســت و هســته اولیــه خودبــاور

، تشــویق کــردن و دیــدن توانایی هــای  ایجــاد و شــکل می گیــرد. محبتهــا و تلقینــات مثبــت مــادر
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ی  ی کــه خــود از خودبــاور کــودک، تأثیــر بســیار اساســی و شــگرف در موفقیــت فرزنــدان دارد. مــادر

بالاتــری بهره منــد اســت، بهتــر می توانــد ایــن نقــش را در فرزنــدان شــکوفا ســازد. ایجــاد اعتمــاد بــه 

ی در بزرگســالی منجــر می شــود. نفــس در کودکــی بــه تشــکیل خودبــاور

ی می نماینــد و  ــاور ــه داشــتن روحیــه خودب ــات متعــدد، توصیــه ب ــر معظــم انقــلاب در بیان رهب

می فرماینــد:  

یم.  »مـا بایـد کـودک را از آغـاز دارای اعتمـاد بـه نفـس و باور به هویت خود بـار بیاور

ی شـده، و آن،  در کشـور مـا متأسـفانه فرهنـگِ کامـلًا منحرفـی از گذشـته پایه گـذار

در  دیـدن خـود  کوچـک  و  دیـدن غـرب  بـزرگ  نیازمندانـه  بـه سـمت غـرب،  نـگاه 

یشـه کننده، وجـود دارد. ایـن بـه دلیـل  کـه متأسـفانه ایـن فرهنـگ ر مقابـل اوسـت 

ی  ی اسـت، این یک آفت اسـت. خودباور ی اسـت. ایـن یک بیمار نبـود خـود بـاور

را بایـد در جوان هامـان، در کودکانمـان تقویـت کنیـم )بیانـات رهبـری،1391/07/21(.

یـم، آنگاه این نسـل قـادر خواهد بود  گـر توانسـتیم نسـل خودبـاور و بـا اعتمـاد بـه نفـس بـالا بار بیاور ا

تـا بـا توجـه بـه توانایی هـا و ظرفیت هـای خـود و بـدون اتـکا بـه قدرت هـای خارجـی، نظـام اسـلامی 

را بـه بالندگی برسـاند.

سه. پرورش کنجکاوی و بلندنظری 

ــا پــرورش قــوه تفکــر و اســتدلال،  ی بایــد در کودکــی ایجــاد شــود. ب عــادت بــه تفکــر و خــردورز

گاهــی و بصیــرت شــکل می گیــرد و ســبب می شــود فرزنــدان یــاد بگیرنــد کــه کلان بنگرنــد و کلان  آ

بیندیشــند و در مواجهــه بــا هــر موضوعــی، تمــام ابعــاد آن را بســنجند و پیــش از تحقیــق و بررســی 

و مشــورت بــا صاحــب نظــران و عالمــان اقدامــی نکننــد. بــا ایــن روش در بزرگســالی نیــز افــق دیــد 

وســیعی خواهنــد داشــت و بــر اســاس اهــداف بلنــد مــدت و ســند چشــم انــداز عمــل خواهنــد کــرد. 

انســانی کــه آینــده نگــر اســت، هیــچ گاه بــه وضــع موجــود، راضــی نیســت.

بلنــد نظــری و همــت عالــی را در گفتــار مقــام معظــم رهبــری اینگونــه مــی یابیــم: »کــودکان و 

گونــی وجــود  همچنیــن جوانــان را از آغــاز عــادت بدهیــم کــه بــا همــتِ بلندنــگاه کننــد. مســائل گونا

داردکــه اینهــا را بایــد در ســطح دنیــا دیــد، در ســطح جهانــی بایــد مشــاهده کــرد. اینهــا همــت بلنــد 
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گرکودکــی کــه پــرورش میدهیــم را بــا اهــداف بلنــد و عالــی و  لازم دارد )بیانــات رهبــری،1391/07/21(. ا

یــم؛ نســلی کــه تــوان رهبــری  افــق دیــد وســیع پــرورش دادیــم، آنــگاه می توانیــم نســل تمــدن ســاز بپرور

ی واقعــی امامیــن انقــلاب شــود. و مدیریــت اجتماعــی داشــته باشــد و رهــرو

4-1-2. تربیت عقلانی )شناختی( در روانشناسی

روانشناســی شــناختی، علمــی اســت کــه بــه مطالعــه ی فرایندهــای پــردازش اطلاعــات در ذهن 

ک، حافظــه، زبــان، حــل مســئله، خلاقیــت و اســتدلال می پــردازد. روانشناســی  از قبیــل توجــه، ادرا

شــناختی، متوجــه فرایندهــای درونــی اســت و بــر اینکــه افــراد چگونــه اطلاعــات را کســب و تفســیر 

کیــد دارد. در اصــول دیــدگاه شــناختی، بــه  می کنــد و آنهــا را در حــل مشــکلات بــه کار می گیرنــد، تأ

افــکار و شــیوه های حــل مســئله کنونــی توجــه دارد )ساراســون،2005:ص101(. در تمــامِ ایــن فرایندهــا، 

شــناخت از اهمیــت مرکــزی برخــوردار اســت. شــناخت یــک مفهــومِ کلــی اســت کــه تمامــیِ اشــکالِ 

، اســتدلال و قضــاوت و غیــره اســت. ، تصــور ک، تفکــر گاهــی را در برمی گیــرد و شــاملِ ادرا آ

شــیوه های توصیــف روان شناســان معاصــر از تغییــرات شــناختیکودک، بــه شــدت تحــت 

یکــرد نظــری   تأثیــر اندیشــه های روانشــناس سوییســی ژان پیــاژه قرار گرفتــه  اســت. پیــش از پیــاژه، رو

کیــد  یســتی _ رسشــی قرار داشــت )تأ روانشناســی بــه رشــد شــناختی کــودکان یــا زیــر نفــوذ دیــدگاه ز

یکــرد محیطــی- یادگیــری بــود )تربیــت(. در مقایســه  کیــد مطلــق بــر رو بــر عنصــر سرشــت( و یــا تأ

بــا ایــن دو دیــدگاه، پیــاژه بــر تعامــل رشــد طبیعــی اســتعدادهای کــودک بــا پیوندهــای او بــا محیــط 

یســتی یــا محرک هــای تحمیــل شــده از  کیــد داشــت. پیاژه،کــودک را در برابــر مقتضیــات رشــد ز تأ

بیــرون، مشــارکت  کننــده می دانســت و معتقــد  بــود کــه کــودک دارای تعامــل فعــال بــا محیــط اســت 

، دنیــای خــود را بــه  و از ایــن طریــق بــه ســازش دســت می یابــد، خــود را ســازمان می دهــد و بــه مــرور

وجــود مــی آورد. نــگاه انســان شــناختی پیــاژه بــه انســان، یــک نــگاه متعالــی از نــوع نــگاه ادیــان الهــی 

یست شناســی، انســان را یــک ارگانیــزم بســیار پیشــرفته می دانــد کــه  نیســت، بلکــه او تحــت تأثیــر ز

ى بــا محیــط و حــل مشــکلات خــود، نیــاز بــه  بــراى رســیدن بــه تعــادل نهایــی و همچنیــن ســازگار

کســب دانــش دارد و از ایــن رهگــذر اســت کــه او بــه دانــش روانشناســی و بررســی تجربــی شــناخت 

رو آورده اســت )ترکاشــوند:1391(.
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4-2. روش تربیت عاطفی 
محبـت،  اسـت.  محبـت  و  مهـر  از  اسـتفاده  عاطفـی،  تربیـت  روش هـای  مهم تریـن  از  یکـی 

فرزنـدان  تربیـت  در  مؤثرتریـن عامـل  و  بهتریـن  و  اسـت  انسـان  روانـی  نیازهـای  از مهم تریـن  یکـی 

ـم  آدابَُ حسِـنوا 
َ
وَأ أولادَكُـم  كرمِـوا  »أ می فرماینـد:  کـرم؟ص؟  پیامبرا جاییکـه  تـا  مـی رود.  شـمار  بـه 

یـده  آمرز تـا  نماییـد  معاشـرت  آنهـا  بـا  نیکـو  آداب  بـا  و  کنیـد  کرامـت  را خـود  فرزنـدان  کُـم؛ 
َ
ل يُغفَـر 

مـا  زندگـی  در  برکاتـی  آنچنـان  فرزنـدان  بـه  محبـت  همچنیـن  شـوید«)متقی،1358:ج16،ص456(. 

ـدِهِ: خداوند به 
َ
هِ  لِوَل ةِ حُبِّ

َ
يَرحَمُ العَبدَ لِشِـدّ

َ
ـا لَله  ل

َ
خواهـد داشـت کـه امـام صـادق ؟ع؟ می فرماینـد: »اِنّ

یـادی که به فرزنـدش دارد« )کلینـی،1365:ج6، ص50(. بندهـی خـود رحـم می کنـد به خاطـر محبت ز

ی به فرزند، رهبرمعظم انقلاب اســلامی می فرمایند:  درباره اهمیت مهرورز

»از جملــه وظایفــی کــه بــر عهــده ی زنــان در داخل خانه و خانواده اســت، مســأله ی 

تربیــت فرزنــد اســت. بهتریــن روش تربیــت فرزنــد انســان، ایــن اســت کــه در آغــوش 

کنــد. یکــی از وظایــف مهــم زن،  مــادر و بــا اســتفاده از مهــر و محبّــت، پــرورش پیدا

عبــارت از ایــن اســت کــه فرزنــد را بــا عواطــف، بــا تربیــت صحیــح، بــا دل دادن 

و رعایــت و دقّــت، آنچنــان بــار بیــاورد کــه ایــن موجــود انســانی وقتــی کــه بــزرگ 

ی، بــدون  شــد، از لحــاظ روحــی، یــک انســان ســالم، بــدون عقــده، بــدون گرفتــار

کت هــا و بلایایــی کــه امــروز نســل های  ــت و بــدون بدبختی هــا و فلا
ّ
احســاس ذل

یــکا بــه آن گرفتارنــد، بارآمــده باشــد« )بیانــات  پــا و امر جــوان و نوجــوان غربــی در ارو

رهبــری،1375/12/20(.

از نظــر روانشناســان غربــی نیــز محبــت نقــش اساســی در تربیــت کــودک دارد. جــان بالبــی، معتقــد 

ــد  ــود مانن ــی خ ــاص در زندگ ــراد خ ــا اف ــه ب ــت ک ــی اس ــی عمیق ــد عاطف ــتگی، پیون ــه دلبس ــت ک اس

یــم و و در مواقــع اســترس،  یــم کــه باعــث می شــود وقتــی بــا آنهــا تعامــل می کنیــم، لــذت ببر مــادر دار

از نزدیکــی آنهــا احســاس آرامــش کنیــم و ایــن احســاس، منجــر بــه ایجــاد حــس امنیــت و آرامــش 

، دلبســتگی ایمــن و وابســتگی عاطفــی  در کــودک می شــود)رک. ســید محمــدی،1389(. از نظــر هارلــو

بــا نــگاه کــردن، گــوش دادن و بغــل کــردن نــوزاد بــه وجــود می آیــد. وابســتگی ایمــن در اینجــا بــه 
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معنــای احســاس امنیــت و اطمینــان و وابســتگی نامطمئــن بــا احساســات درهمــی چــون احســاس 

تبعیــت و تــرس از طــرد شــدن همــراه اســت )هریــس:1951م(.

گــر ایــن پیونــد بــه گونــه ای  از نظــر بالبــی، کــودک بــه برقــرار کــردن پیونــدی پایــدار نیــاز دارد و ا

برگشــت ناپذیــر قطــع شــود یــا هرگــز بــه نحــو رضایــت بخــش برقــرار نشــود، از آن پــس رشــد جســمانی، 

گــر کــودک  ذهنــی و اجتماعــی کــودک ممکــن اســت بــه صــورت برگشــت ناپذیــر آســیب ببینــد و ا

در 3 ســال اول زندگــی کــودک امــکان نیابــد کــه بــه یــک مــادر دل ببنــدد، ممکــن اســت شــخصیت 

بی عاطفــه یــا جامعه ســتیز پیــدا کنــد )پرینــگل:1920م(.

نیــاز بــه محبــت یکــی از نیازهــای اساســی اســت کــه در زمــره نیازهــای اولیــه هــرم مزلــو قــرار دارد. 

، معتقــد اســت کــه انســان موجــودی اجتماعــی اســت و هنگامــی کــه نیازهــای اجتماعــی اوج  مزلــو

ــا دیگــران ســخت می کوشــد. نیــاز بــه محبــت هــم جنبــه  ــرای روابــط معنــی دار ب می گیــرد، آدمــی ب

ــه اختــلال  ــه محبــت ارضــا نشــود، ممکــن اســت ب ــاز ب گــر نی فــردی دارد و هــم جنبــه اجتماعــی. ا

:1970م(. شــخصیت ضــد اجتماعــی منجــر شــود )مزلــو

4-3. روش های تربیت رفتاری
: این روش ها در اسلام و روانشناسی عبارتند از

4-3-1. روشهای تربیت رفتاری در اسلام

ی اســت. بــرای تربیــت صحیــح و اســلامی، آشــنایی  یکــی از ابعــاد وجــودی انســان، بُعــد رفتــار

ی اســت. روش هــای تربیــت بُعــد  ی اســت، ضــرور بــا روش هــای تربیــت کــه ناظــر بــر بُعــد رفتــار

ی بــا توجــه بــه آموزه هــای دینــی و بیانــات رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی، بــه شــرح ذیــل اســت: رفتــار

یک. روش ارائه الگو

ــه الگــو بــه فرزنــد اســت. تربیــت ابتدایــی  از مهم تریــن روش هــای تربیتــی، سرمشــق دهی و ارائ

انســان به طــور طبیعــی بــا روش الگویــی شــکل می گیرد.کــودک در چنــد ســال نخســت زندگــی، در 

ی می کنــد. شــاخص ترین الگــو بــرای فرزنــدان،  همــه کارهایــش از الگوهــای پیرامــون خــود پیــرو

والدیــن به خصــوص مــادر اســت.
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صفتــی  بــه  شــدن  موصــوف  و  آن  تــداوم  یــا  عمــل  بــه  کــودک  ترغیــب  بــرای  روش،  ایــن  در 

، نمونــه ای عینــی و قابــل تقلیــد در برابــر کــودک قــرار می گیــرد تــا او آن را بپذیــرد  پســندیده و نیکــو

و بکوشــد خــود را هماننــد الگــوی مطلــوب ســازد. ایــن روش بــه دلیــل عینــی و قابــل مشــاهده 

انســان  تربیــت  در  ســریع  و  مؤثــر  بســیار  روشــی  الگوگیــری،  بــه  انســان  ذاتــی  گرایــش  و  بــودن 

اســت. بهتریــن مفاهیــم و رســاترین اندیشــه ها در قالــب نمونــه ای عینــی، بهتــر درک و تصدیــق 

می شوند)دلشــاد،1376:ص243(.

ــن کلام  ــت. صریحتری ــه اس ــی پرداخت ــای اله ــی الگوه ــه معرف ــددی ب ــوارد متع ــم، در م ی قرآن کر

ــوه  ــوان أس ــه عن ــلام ؟ص؟ را ب ــی اس ــه پیامبرگرام ــت ک ــزاب« اس ــوره »اح ــه 21 س ــاره، آی ــن ب ــی در ای اله

خِــرَ 
ْ

یَــوْمَ ال
ْ
جُــو الَلَّهَّ وَال کَانَ یَرْ ــنْ  سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لَِ

ُ
ِ أ

سُــولِ الَلَّهّ ــمْ فِ رَ
ُ

ک
َ
کَانَ ل قَــدْ 

َ
حســنه معرفــی می نمایــد: >ل

ا<؛ »قطعــاً بــراى شــما در ]اقتــدا بــه [ رســول خــدا سرمشــقی نیکوســت: بــراى آن کــس  کَثِیــرً کَــرَ الَلَّهَّ  وَذَ

پســین امیــد دارد و خــدا را فــراوان یــاد می کنــد«. کــه بــه خــدا و روز باز

رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت روش الگویی مادر در تربیت فرزند می فرمایند:

» مــادر می توانــد فرزنــدان را بــه بهتریــن وجــه تربیــت کنــد. تربیــت فرزنــد به وســیله ی 

، مثــل تربیــت درکلاس درس نیســت؛ بــا رفتــار اســت، بــا گفتــار اســت، بــا  مــادر

لائــی خوانــدن اســت، بــا زندگــی کــردن اســت.  عاطفــه اســت، بــا نــوازش اســت، بــا لا

، عاقلتــر و  مــادران بــا زندگــی کــردن، فرزنــد تربیــت می کننــد. هرچــه زن صالح تــر

هوشــمندتر باشــد، ایــن تربیــت بهتــر خواهــد شــد. بنابرایــن بــرای بالارفتــن ســطح 

ایمــان، ســطح ســواد، ســطح هــوش بانــوان، درکشــور بایــد برنامه ریــزی شــود«)بیانات 

رهبــری در دیــدار جمعــی از مداحــان،1392/02/11(.

ی کــه می خواهــد فرزنــد خــود را بــه بهتریــن وجــه تربیــت کنــد، بایــد ابتــدا بــه رشــد و پــرورش و  مــادر

ی آغــاز شــود. اهمیــت  تربیــت خــود اقــدام نمایــد. رشــد معنــوی مــادر بایــد از دوران قبــل از بــاردار

ایــن موضــوع را می تــوان در کلام رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی مشــاهده نمــود: 

ی شــروع می شــود و تــا آخــر زندگــی انســان  »نقــش مــادر از دوران حمــل و بــاردار

ــان مــا از لحــاظ رتبــه ی معرفتــی و بینــش و معلومــات، ســطح  ــر زن گ ادامــه دارد. ا
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ــر دیگــری از  ــا هیــچ مؤث ــا هیــچ نقــش دیگــری، ب خــود را ارتقــاء دهنــد، ایــن نقــش ب

ی از  ــادر ــت م ــک وق ــت. ی ــه نیس ــل مقایس ــر قاب ــا آخ ــی ت ــی و اخلاق ــرات فرهنگ مؤث

لحــاظ معرفــت ســطح اش پاییــن اســت؛ البتــه ایــن نمی توانــد در دوران بزرگــی 

کمبــودن معلومــات یــک انســان اســت؛ ایــن نقــصِ  گنــاهِ  کنــد؛ ایــن  ی  اثرگــذار

ی نیســت. مــادر اســت کــه فرهنــگ و معرفــت و تمــدن و ویژگی هــای  تأثیــر مــادر

اخلاقــیِ یــک قــوم و جامعــه را بــا جســم خــود، بــا روح خــود، بــا خُلــق خــود و بــا رفتــارِ 

خــود، دانســته و ندانســته بــه فرزنــد منتقــل می کنــد. همــه تحــت تأثیــر مــادران 

هســتند. آن کــه بهشــتی می شــود، پایــه ی بهشــتی شــدنش از مــادر اســت )بیانــات 

.)1384/5/5 رهبــری، 

مــادران بــرای اینکــه بتواننــد بهتریــن الگــو بــرای فرزنــدان خــود باشــند، بایــد خــود الگویــی مناســب 

داشــته باشــند، بهتریــن الگــوی مــادران در زمینــه تربیــت اســلامی، حضــرت زهــرا ؟عها؟ هســتند. 

ی ســازد، مــادران شــهدا  یکــی دیگــر از الگوهــای معاصــر کــه می توانــد مــادران را در امــر تربیــت یــار

ــوان الگــوی  ــه عن ــان در راه انقــلاب، ب ــم آن ــی و تقدی ــا تربیــت نســل انقلاب هســتند. مــادران شــهدا ب

مــادران قــرار میگیرنــد. 

دو. روش قصه گویی

بــا  ارائــه دهــد.  کــودک  بــه  الگــوی مناســبی  کــه می توانــد  از روش هایــی اســت  قصه گویــی، 

قصه هــای قرآنــی و آموزنــده می تــوان  بــه کــودک الگــوی مناســب ارائــه داد.کثــرت قصه هــای قرآنــی 

یــم بــه نــام »قصــص«، نشــان دهنده  اهمیــت قصــه در  کر و اختصــاص یافتــن ســوره ای در قــرآن 

یــد  انتقــال حقایــق اســت. امــام علــی؟ع؟ در خطبــه 108 نهج البلاغــه می فرماینــد: » قــرآن را یــاد بگیر

یــد کــه شــفای قلب هاســت و خــوب بخوانیــد کــه  کــه زیباتریــن گفتارهاســت، از نــورش شــفا بگیر

پرفایده تریــن قصه هــا اســت«.

داســتان یــا قصــه، بــا فطــرت بشــر ســر وکاردارد. اهمیــت داســتان تــا آنجاســت کــه بــرای درمــان 

لات روانــی در کــودکان نیــز اســتفاده می شــود. قصــه، تأثیــر عمیقــی بــر روان،  مشــکلات و اختــلا
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گونــی دارد؛ از  جملــه کارکرهــای قصــه،  شــخصیت و رفتــار کــودکان دارد.. قصه،کارکردهــای گونا

انتقــال مفاهیــم و ارزش هــای تربیتــی و معنــوی بــه کــودکان اســت. روش انتقــال مفاهیــم بــه صــورت 

ی بیشــتر و جذابیــت بیشــتر آن می شــود. بنابرایــن کــودکان  غیرمســتقیم اســت و ســبب تأثیرگــذار

یــم، بهتریــن قصه هــا را نقــل می کنــد. رهبــر فرزانــه  بــه شــنیدن داســتان تمایــل بســیار دارنــد. قــرآن کر

انقــلاب اســلامی در ایــن بــاره می فرماینــد:

از  بعضــی  انســان،  اســت.  کــودک  شــخصیت  ســازندهی  خــوب،  »قصّه هــای 

ــه ایــن قصّه هــا می رســد.  یشــه یابی می کنــد، ب خصــال و تفکّــرات خــودش را کــه ر

قصّــه مقولــه ی خیلــی مهمّــی اســت؛ منتهــا قصّه هــای خــوب. ســعی کنیــد در ایــن 

قصــه گویــی و در ایــن کار هنــری، اولیــن چیــزی کــه در کــودک ایجــاد می کنیــد، 

ایمــان باشــد« )بیانــات رهبــری،1377/02/123(.

بــرای قصه گویــی، بایــد در ابتــدا بایــد هــدف از طــرح داســتان مشــخص شــود. مــادر بایــد بیندیشــد 

آموزشــی  هــدف  تعییــن  از  پــس  کنــد.  منتقــل  خــود  کــودک  بــه  می خواهــد  را  مفهومــی  چــه  کــه 

بــرای انتخــاب بهتریــن قصه هــا، شــناخت و انتخــاب کتابهــای مفیــد و داســتان هــای آموزنــده 

ی اســت. یکــی از کتاب هایــی کــه رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی از آن نــام  بــرای مــادران ضــرور

میبرند،کتــاب قصه هــای خــوب بــرای بچه هــای خــوب، نوشــته آقــای آذریــزدی اســت. ایشــان 

می فرماینــد: »آن نکتــه ایــن اســت کــه مــن خــودم را از جهــت رســیدگی بــه فرزندانــم، بخشــی مدیــون 

ــری، 86/10/15(. ــات رهب ــم« )بیان ــرد میدان ــن م ــاب ای ــرد و کت ــن م ای

از  انقلابــی،  ارزش هــای  انتقــال  و  کــودکان  صحیــح  تربیــت  بــرای  گویــی  قصــه  نتیجــه،  در 

اســت.  مؤثــر  تربیتــی  روش هــای 

سه. روش تشویق و تنبیه

ی  یکــی از روش هــای مهــم، در تعلیــم و تربیــت اســت. تشــویق و تنبیــه به جــا، لازم  و ضــرور

اســت. بــا ایــن وجــود، تشــویق زیــر بنــای اصلــی تربیــت اســلامی اســت. در صورتی کــه تشــویق مؤثــر 

ی آورد. ــه تنبیــه رو ــوان ب واقــع نشــود، می ت

روش تشــویق، روشــی اســت کــه در آن محــرک مطلوبــی پــس از رفتــار مطلــوب، بــه منظــور افزایش 
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و تثبیــت عمــل ارائــه شــود. در مقابــل، تنبیــه، محرکــی ناخوشــایند و آزاردهنــده اســت کــه بــه دنبــال 

رفتــار نامطلــوب، بــرای کاهــش دادن احتمــال آن رفتــار ارائــه می شــود. ایــن دو روش تربیتــی بــرای 

رعایــت مقــررات و انضبــاط، بایــد مدنظــر قراربگیــرد. تشــویق، مایــه تقویــت روح اســت، عــزّت نفــس 

را افزایــش میدهــد و موجــب تعالــی فــرد می شــود. در صورتیکــه تشــویق موثــر نشــود، می تــوان بــه 

ی آورد )کارآمــد پیشــه،1397: ص135(. هــر کــدام از ایــن روش هــا اصولــی دارد کــه بــا رعایــت  تنبیــه رو

درســت آنهــا می تــوان از مزایــای آن ســود جُســت.

همــه انســان ها در مقابــل گفتــار و رفتــار خــود انتظــار پــاداش و ثــواب دارنــد، از ایــن رو در قــرآن 

یــم و روایــات معصومیــن؟عهم؟، از پاداش هــای مختلفــی ســخن بــه میــان آمــده اســت کــه بــر عمــل  کر

نیــک مترتــب می شــود. در ایــن زمینــه، در آیــات فــراوان، خداونــد مکــرر بــه آدمیــان پــاداش معنــوی و 

نعمت هــای بهشــتی را وعــده می دهــد تــا بــرای دســتیابی بــه آن تحریــک شــوند و بــا انگیــزه خدایــی 

عمــل صالــح انجــام دهنــد.

رهبــر معظــم  انقــلاب اســلامی، تشــویق و تنبیــه را در امــور اجرایــی و تربیتــی بــرای کســانی که در 

اراده کار خــود، خــوب و صحیــح و مطابــق برنامــه کارکننــد و یــا تخطــی کننــد، امــری لازم می داننــد 

ی اســلامی ایــران 1369(. .ک. بیانــات رهبــری در دیــدار بــا مســولان صــدا و ســیمای جمهــور )ر

بــر ایــن اســاس، بــرای حفــظ و تثبیــت صفــات شایســته در کــودکان، می تــوان از روش تشــویق 

بهــره بــرد.

. روش تغافل چهار

یکــی از روش هــای تأثیرگــذار در تربیــت، مبالغــه در عفــو اســت. در ایــن روش، متربــی مــواردی 

از لغزش هــای متربــی را نادیــده می گیــرد. به کارگیــری ایــن روش تربیتــی، از آســیب های روانــی بــر 

مربــی و متربــی جلوگیــری می کنــد و در مقایســه بــا برخــی دیگــر از روش هــای تربیتــی، ماننــد تنبیــه، 

، نبایــد بــا مشــاهده لغــزش  پیامدهــای تربیتــی بهتــری بــر جــای می گــذارد )طجــری:1381(. مــادر

کنــش نشــان دهــد. بــرای اصــلاح رفتارهــای ناهنجــار کــودک تــا حــد ممکــن  فرزنــدان، بــه ســرعت وا

بایــد از روش مســتقیم پرهیــز کــرد و بــا روش هــای غیرمســتقیم، چــون تغافــل، بــرای حــذف یــا کاهــش 

رفتارهــای ناشایســت کــودک کوشــید. اینگونــه، عــزّت نفــس و کرامــت کــودک حفــظ می شــود. نهــان 
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ــودک را  ــس ک ــزّت نف ــل، ع ــا تغاف ــادر ب ــت و م ــس اس ــزّت نف ــظ ع ــرای حف ــی ب ــا، روش ــردن لغزش ه ک

آمــوزه رســول   ، اینکــه مبالغــه در عفــو بــا متذکــر شــدن  انقــلاب اســلامی  حفــظ می کنــد. رهبــر 

خــدا؟ص؟ بــه جامعــه بشــریت اســت، آن را حتــی در شــرایط مغلوبیــت، لازم و اســاس تربیــت الهــی 

می داننــد )بیانــات رهبــری،1379/2/23(.

4-3-2. روشهای تربیت رفتاری از منظر روانشناسی

شـده  آموختـه  رفتارهـای  بـر  کـه  اسـت  دیدگاهـی  ی،  رفتـار روانشناسـی  یـا  ی  رفتـار دیـدگاه 

کیـد می کنـد. رفتارگراهـا معتقدنـد کـه انسـانها تحـت کنتـرل محیـط خـود هسـتند. دیدگاه هـای  تأ

مختلفـی در رفتارگرایـی وجـود دارد؛ در دیـدگاه رفتارگرایـی، به سرمشـق گیری، قصه گویی و تشـویق 

یـه یادگیری  یکردها، نظر و تنبیـه توسـط روانشناسـان مختلـف پرداختـه شـده اسـت. یکی از ایـن رو

یـه یادگیـری مشـاهده ای، معتقـد اسـت از طریـق  اجتماعـی آلبـرت بنـدورا اسـت. بنـدورا، در نظر

کـه  ، ایـن امـکان وجـود دارد  کـردن رفتـار الگـو و تکرارکـردن آن رفتـار بـا مشـاهده  سرمشـق گیری1، 

کتسـاب کنیم که قبلا هرگز انجام نداده و پاسـخ های موجود را نیرومند یا ضعیف  پاسـخ هایی را ا

کنیـم. از نظـر بنـدورا، اغلـب رفتارهـای انسـان از طریـق الگـو آموختـه می شود)فیسـت:1398(.

جکســوان،  و  تیــز  و  لکــس   ، برونــر جــروم  جملــه  از  روانشناســی  حــوزه  اندیشــمندان  برخــی 

قصه گویــی را شــیوهای طبیعــی بــرای ســاختن جهــان می داننــد. در ایــن دیــدگاه ارائــه، درس هــای 

اخلاقــی در چارچــوب قصــه بــرای ســازمان دادن بــه یادگیری هــا در زندگــی مطــرح شــده اســت. 

باشــند، موجــب رشــد  آن  و پیامدهــای  اعمــال  برگیرنــده ی  گــر قصه هــا در  ا کــه  ترتیــب  بدیــن 

ــراب،  ــش اضط ــای کاه ــی از روش ه ــن یک ــراث:2001(. همچنی ــک گ ــرگ، م ــز نب ــوند )تری ــی می ش اخلاق

کــودکان از طریــق قصــه درمانــی اســت. لات و مشــکلات روانــی در  افســردگی و ســایر اختــلا

، بـر  ، بـه موضـوع تشـویق و تنبیـه پرداخته انـد. اسـکینر روانشناسـانی ماننـد پاولـف و اسـکینر

کـه همـه  یـات پاولـف، واتسـون و ثرندایـک، بـه ایـن نتیجـه رسـید  اسـاس آزمایش هـای خـود و نظر

ی معتقـد بـود کـه  کـرد. در واقـع و رفتارهـا را می تـوان بـه وسـیله پیامدهـای آن  کنتـرل و پیش بینـی 

1. modeling 

__________________________
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 ، بیشـتر رفتارهـای اجتماعـی انسـان تنهـا در اثـر تحریـک محیط به وجـود نمی آیند، بلکـه این رفتار

اول از فـرد سـر می زنـد و در صورتـی کـه محیـط آن هـا را تقویـت کنـد، ادامـه می یابند )سـیف، 1389(.

4-4. روشهای تربیت دینی و معنوی 
برخی روش های تربیت دینی و معنوی در اسلام و روانشناسی را می توان به شرح ذیل یاد کرد:

4-4-1. تربیت دینی در اسلام

یکــی از مهمتریــن روش هــای تربیــت، تربیــت دینــی اســت. بــرای نهادینــه کــردن دیــن و ایمــان 

و تبدیــل آن بــه ملکــه ی درونــی بایــد از دوران کودکــی شــروع کــرد. تربیــت دینــی در نظــر رهبــر معظــم 

انقــلاب اســلامی دارای مقوله هــای زیــر اســت:

یک. کاشتن و پرورش بذر ایمان در کودکان

کــودک و نوجــوان،  کاشــت بــذر ایمان اســت. دل  کودکــی فرصــت مناســبی جهــت  ســنین 

ی اســت. همانطــور کــه در کلام حضــرت  مزرعــه ای حاصلخیــز اســت کــه آمــاده پذیــرش هــر بــذر

می فرماینــد:  ایشــان  اســت.  آمــده  مجتبــی؟ع؟،  حســن  امــام  فرزندشــان  بــه  خطــاب  علــی؟ع؟ 

ی اســت کــه در آن افکنــده  »بی تردیــد، دل نوجــوان چــون زمینــی خالــی، آمــاده پذیــرش هــر بــذر

شــود، پــس بــه تربیــت تــو شــتافتم، پیــش از آنکــه دلــت ســخت شــود و خاطــرت بــه چیــزی اشــتغال 

15،ص197(. )حرعاملــی،1367:ج  یابــد« 

رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی در بــاب اهمیــت کاشــتن بــذر ایمــان می فرماینــد: »بچه هــا را 

یــد. ایــن همــان چیــزی اســت کــه می توانــد آینــده ی کشــور را آبــاد کنــد. وقتــی  متدیــن بــار بیاور

ایمــان بــود، انســان دنبــال ایمــان حرکــت می کنــد و بــا همــه ســختی ها هــم می ســازد« )بیانــات 

و  کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون  مســئولان  دیــدار  در  ایشــان  همچنیــن  رهبــری،1384/02/12(. 

نوجوانــان می فرماینــد: »ســعی کنیــد بچه هــا را بــا ایمــان کنید.،گــر ایــن بچــه، بــا ایمــان پــرورش 

یــد، درآینــده می شــود از او هــر شــخصیتی  پیــدا کــرد و شــما توانســتید بــذر ایمــان را در دل او بکار

ی مناســب نیســتند« )بیانــات  گــر ایــن عنصــر را در آنهــا نداشــته باشــیم، بــرای هیــچ کار ســاخت. ا

کــودکان و نوجوانــان،1377/02/23(. کانــون پــرورش فکــری  رهبــری در دیــدار مســئولان 
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دو. حفظ ایمان کودکان

از آیــات وحــی اســتفاده می شــود کــه پــس از کاشــتن و پــرورش بــذر ایمــان در دل کــودکان بــرای 

حفــظ و حراســت آن لازم اســت کــه از نهــال نورســته ایمــان مراقبــت نمــود. آنجــا کــه می فرمایــد:  

ــا  یْهَ
َ
ةُ عَل جَــارَ ِ

ْ
ــاسُ وَالح

ّ
ا وَقُودُهَــا النَ ــمْ نَــارً

ُ
هْلِیک

َ
مْ وَأ

ُ
نْفُسَــک

َ
ذِیــنَ آمَنُــوا قُــوا أ

َّ
ــا ال َ ّ

یُه
َ
>یَــا أ

یــم:6(؛ ونَ< )تحر ــونَ مَــا یُؤْمَــرُ
ُ
یَفْعَل هُــمْ وَ مَرَ

َ
 یَعْصُــونَ الَلَّهَّ مَــا أ

َ
ظٌ شِــدَادٌ لا

َ
ــةٌ غِــا

َ
ئِک

َ
مَا

»اى کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، خودتــان و کســانتان را از آتشــی کــه ســوخت آن، 

[ ســختگیر  مــردم و سنگهاســت حفــظ کنیــد: بــر آن ]آتــش [ فرشــتگانی خشــن ]و

گمــارده شــده [ انــد. از آنچــه خــدا بــه آنــان دســتور داده ســرپیچی نمی کننــد و  [

ــد انجــام می دهنــد«. آنچــه را کــه مأمورن

در این باره، اندیشه قرآنی رهبر انقلاب اسلامی راهگشاست: 

ا وَقودُهَا النّاسُ  م نارً
ُ

هلیک
َ
وَأ م 

ُ
نفُسَک

َ
أ آمَنوا قوا  ذینَ 

َّ
ال ا  َ یّهُ

َ
أ >یا  »به فرزندانتان برسید: 

کنیم. سعیتان این باشد که ایمانشان را حفظ  یم فرزندان را رها ةُ <. حق ندار وَالِحجارَ

ی نکنید که ایمان جوانتان، دختر و پسرتان به مبانیِ شما متزلزل شود.  کنید. کار

گاهی با سختگیری های بی جا و گاهی هم با برخورد تند و تلخ و ترش، بعضی ها 

لاابالی گری ها  و  بی مبالاتی ها  با  طرف  آن  از  هم  بعضی  می کنند؛  زده  را  بچه ها 

گذاشتن و از هر غلطِ آنها با اغماض  و امکانات بی حساب در اختیار بچه ها 

کردن، بچه ها را با دست خود طرد می کنند؛ در نتیجه بچه فاسد و  چشم پوشی 

خراب می شود. باید با منطق و برخورد صحیح و مهربانانه با فرزندان برخورد کرد: 

کنید؛ این جزو وظایف  >قوا انفسکم و اهلیکم<؛ جوان و همسرتان را باید حفظ 

یه ی خود را حفظ کنند، در درجات عالیِ  شماست. کسانیکه توانسته اند ایمان ذر

ید،  گر توانستید بچه ی خود را مؤمن بار بیاور یه را به آنها ملحق می کنیم، ا معنوی، ذر

ی  خدای متعال کمبودهای این بچه را درقیامت، در بهشت و در عرصات دشوار

که در برابر شماست، جبران می کند؛ او را به شما میرساند تا چشم و دل شما روشن 

رهبری، 1383/8/6(.  است«)بیانات  قائل  ارزش  خیلی  مؤمن  یک  برای  خدا  شود. 
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سه.مأنوس کردن کودکان با قرآن

بــرای اینکــه کــودکان بــا قــرآن مأنــوس شــوند، بایــد در ابتــدا مــادران بــه عنــوان مهم تریــن الگــو و 

یگــر  سرمشــق، بــا قــرآن مأنــوس باشــند. انــس بــا قــرآن بــر مــادر نیــز اثرگــذار اســت و در امــر تربیــت، یار

گــر زنهــا بــا قــرآن مأنــوس  مــادر اســت. مقــام معظــم رهبــری در دیــدار زنــان قرآن پــژوه می فرماینــد: »ا

ی از مشــکلات جامعــه حــل خواهــد شــد. چــون انســانهای نســل بعــد در دامــن زن  بشــوند، بســیار

پــرورش پیــدا می کنــد و زن آشــنای بــا قــرآن و مأنــوس و متفاهــم بــا مفاهیــم قــرآن، خیلــی می توانــد 

در تربیــت فرزنــد تأثیراتــی داشــته باشــد« )بیانــات رهبــری، 1388/7/28(.

لی کودکان از طریق آشنایی و مطالعه آثار شهید مطهری  چهار. استحکام مبانی فکری و استدلا

بــرای اینکــه بتوانیــم فرزندانــی تربیــت کنیــم کــه مبانــی فکــری و عقیدتــی قــوی و غیــر قابــل 

خدشــه داشــته باشــند، بایــد از عنفــوان کودکــی آنهــا را بــه تفکــر و مطالعــه تشــویق کنیــم. یکــی 

از منابــع مطالعاتــی بــرای ایــن هــدف، آثــار ارزشــمند شــهید مطهــری اســت کــه بــرای تمــام ســنین 

قابــل فهــم اســت و نثــر روانــی دارد و می توانــد راهنمــای خوبــی بــرای کــودکان و تمامــی افــراد در 

گاهــی داشــته  ــر شــبهات و فتنــه هــا، بصیــرت و آ ــا راه را گــم نکننــد و در براب تمــام ســنین باشــد ت

ــرآن،  ــا آمــوزش و حفــظ ق ــد همزمــان ب ــد: »بای ــاره فرموده ان باشــند. رهبــری معظــم انقــلاب در ایــن ب

مبانــی فکــری و اســتدلالی قــرآن آمــوزان از طریــق آثــار شــهید مطهــری و دیگربــزرگان، اســتحکام یابــد 

تــا ایــن نونهــالان و نوجوانــان در آینــده در خدمــت اســلام، قــرآن و اهلبیــت ؟عهم؟ قــرار گیرنــد )بیانــات 

.)1380/04/4 رهبــری، 

4-4-2. تربیت دینی در غرب

، خانــواده ســنّتی در غــرب تقریبــاً ناپدیــد شــد. امــروز خانواده هایــی بــا پــدر  در دهه هــای اخیــر

ــا چنــد فرزنــد، فقــط یــک ششــم خانواده هــا را تشــکیل میدهنــد.  ــا یــک ی ــه دار ب ــآور و مــادر خان نان

مینتــز و کلــوگ، ایــن تغییــر شــگرف را بــه تحــوّل عظیــم در ارزش هــای فرهنگــی نســبت میدهنــد. 

آنهــا معتقدنــد کــه نظــام اخلاقــی جدیــد، انقلابــی در ارزش هــا و رفتارهــای خانــواده بــه پــا کــرده 

یــف شــده تــا هــر جمعــی را کــه بــا هــم زندگــی می کننــد،  یــج، بازتعر اســت. واژه »خانــواده« به تدر

گونــی همچــون مــادرانِ تنهــا و فرزنــدان زوجهــای ازدواج نکــرده و زوج هــای  در برگیــرد. اشــکال گونا
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ی مــادران و نقــش  همجنس بــاز )David H. Demo,1991(. بــا کمرنــگ شــدن نقــش خانــواده، فرزنــدآور

آنــان در تربیــت فرزنــد نیــز کاهــش یافتــه اســت. از آنجاییکــه تفکــر اومانیســم و لیبرالیســم در غــرب 

رواج پیــدا کــرده اســت، در خانواده هــای غربــی تربیــت بــر اســاس مذهــب  دیــده نمی شــود. تربیــت 

ســکولار نقطــه مقابــل تربیــت دینــی اســت. 

5. روشهای تربیت دینی نسل تمدن ساز 
رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی، گام نهایــی در مراحــل پنج گانــه ی اهــداف انقــلاب اســلامی 

ــد نســلی  ــرای برافراشــتن پرچــم تمــدّن نویــن اســلامی بای را تحقــق »تمــدن اســلامی« دانســته اند. ب

، دارای انگیزه ی  ، غیــور ، پیــش گام، خودبــاور تربیــت شــودکه شــجاع، باســواد، متدیّــن، دارای ابتــکار

.ک. بیانــات  کافــی، دارای تــوان جســمی و فکــری باشــد و چشــم را بــه اهــداف دور متوجّــه بکنــد )ر

رهبــری،1395/02/6(.

در ذیــل، ضمــن بررســی ایــن صفــات، روش هــای تربیتــی ایجــاد و نهادینــه کــردن آنهــا نیــز آمــده 

است.

الف. پرورش نسل شجاع

معنــای شــجاعت، همانــا قــوت قلــب اســت. جایــگاه شــجاعت در کلام رهبــری اینگونــه آمــده 

است:

»یــک آدم شــجاع، وقتــی حــق را دیــد و شــناخت، آن را دنبــال می کنــد، از چیــزی 

نمی هراســد، رو در بایســتی مانــع او نمی شــود، خودخواهــی مانــع او نمی شــود، 

عظمــت جبهــه دشــمن یــا مخالــف، مانــع او نمی شــود، امــا یــک آدم غیرشــجاع، 

چنیــن نیســت. بحــث ایــن اســت کــه گاهــی بنــای حقیقــت، بــا شــجاع نبــودن 

فــرو  باشــند،  جامعــه  در  مرتبــه ای  و  منزلــت  دارای  گــر  ا به خصــوص  انســانها، 

، گاهــی حقّــی به خاطــر شــجاع نبــودن یــک انســان در  می ریــزد. به عبــارت دیگــر

گــر  اظهــار نظــرش، ناحــق می شــود و باطلــی بــه کســوت حــق درمی آیــد. این جــا ا

کــه  شــجاعت اخلاقــی، شــجاعت اجتماعــی و شــجاعت در عرصــه زندگــی- 
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بالاتــر از شــجاعت در میــدان جنــگ اســت- وجــود داشــته باشــد، چنیــن مســائلی 

پیــش نمی آیــد« )بیانــات رهبــری در خطبه هــای نمازجمعــه،20 /1374/11(.

ی اســتفاده نمــود. مهم تریــن  بــرای پــرورش نســل شــجاع، می تــوان از روش هــای ناظــر بــه بُعــد رفتــار

روش بــرای ایجــاد شــجاعت، ارائــه الگــو اســت. مهم تریــن الگــوی فرزنــدان، والدیــن هســتندکه بــا 

ارائــه رفتــار شــجاعانه می تواننــد بــه ایجــاد و تقویــت ایــن صفــت در فرزنــدان کمــک نماینــد. عــلاوه 

بــر آن بــا معرفــی مصادیــق افــراد شــجاع در جامعــه، ماننــد شــهدای دفــاع مقــدس، شــهدای مدافــع 

حــرم و ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و توضیــح پیرامــون ســبک زندگــی شــجاعانه آنــان در 

قالــب قصه گویــی و کتاب هــای مفیــد، می تــوان ایــن ویژگــی را در فرزنــدان پــرورش داد.

ب. تربیت نسل باسواد

بــرای تربیــت نســل باســواد، از روش هــای شــناختی و عقلانــی مــی تــوان بهــره بــرد. بــرای اینکــه 

ی عــادت کننــد. تشــویق کــودکان بــه  فرزنــدان اهــل علــم شــوند، بایــد از کودکــی بــه تفکــر و خــردورز

یدادهــای پیــش آمــده در زندگــی و بررســی جوانــب مختلــف آن ســبب میشــود تــا بــه  تفکــر دربــاره رو

، تشــویق شــوند. کســب اطلاعــات در زمینه هــای مــورد نیــاز

ی میفرمایند:  رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت علم آموز

» علم مایــه ی قــدرت اســت؛ خــود دانــش مایــه ی اقتــدار اســت؛ یــک روایتی هســت 

کــه می فرمایــد: » العلم ســلطان«- علم، قــدرت اســت - » مــن وجــده صــال بــه 

گر علم داشــتید،  و مــن لــم یجــده صیــل علیــه«، یعنــی مســئله، دو طــرف دارد: ا

می توانیــد ســخن برتــر را بگوییــد، دســت برتــر را داشــته باشــید. پــس کســی کــه علــم 

ی شــما خواهــد داشــت؛ در مقــدرات شــما دخالــت  ــر رو ــر را ب دارد، او دســت برت

می کنــد« ) بیانــات رهبــری، 1388/11/113(.

در نتیجــه، بــرای پــرورش نســل تمــدن ســاز لازم اســت تــا فرزنــدان از کودکــی بــه تفکــر و تعقــل و 

ی علمــی توســط آنــان مــورد توجــه قــرار بگیــرد. کســب علــم تشــویق شــوند و خودســاز

ج. پرورش نسل متدین

از نــکات بســیار مهــم در امــر تربیــت فرزنــد، شــناخت و توجّــه بــه حقوق شــرعی و اخلاقی فرزند 
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و رعایــت آن هــا اســت. رهبــر معظــم انقــلاب در بیــان نتیجه پرورش نســل متدیــن می فرمایند:

ذیـن امنـوا و اتّبعتهـم 
ّ
» ایـن آیـه ی شـریفه بـرای مـن همیشـه جالـب بـوده اسـت: >ال

:21(؛کسانی  یتهم و ما التناهم من عملهم من شی ء< )طور یتهم بأیمان الحقنا بم ذرّ ذرّ

آن چنـان  یـه،  ذر عمـل  ولـو   - کننـد  حفـظ  را  خـود  یـه ی  ذر ایمـان  توانسـته اند  کـه 

یـه را بـه آنهـا ملحـق می کنیـم.  برجسـته نیسـت- مـا در درجـات عالـیِ معنـوی، ذر

در روایـت دارد: »لتقـرّ عیونهم« )کلینی، 1365:ج3،ص249(، تا چشمهایشـان روشـن 

یـد،  بیاور بـار  مؤمـن  را  خـود  بچـه ی  توانسـتید  گـر  ا باشـید،  شـما  کـه  مؤمـن  شـود. 

عرصـات  در  و  بهشـت  در  قیامـت،  در  را  بچـه  ایـن  کمبودهـای  متعـال  خـدای 

ی کـه در برابـر شماسـت، جبـران می کنـد؛ او را بـه شـما می رسـاند تـا چشـم  دشـوار

و دل شـما روشـن شـود. خـدا بـرای یـک مؤمـن خیلـی ارزش قائـل اسـت« )بیانـات 

رهبـری،1383/8/6(.

د. پرورش نسل مبتکر

خلاقیــت گاهــی پدیــدآوردن چیــزی اســت کــه از قبــل نبــوده و گاهــی به وجــود آوردن چیــزی از 

ترکیــب یــا تلفیــق چیزهــای دیگــر اســت. ایــن دو حالــت را در اصطــلاح، ابــداع و خلــق می گوینــد. 

، تنهــا متفکــر خــلاق ایــن  خداونــد عالــم اولیــن خــلاق و نــوآور جهــان خلقــت اســت و انســان نیــز

جهــان در بیــن همــه مخلوقــات اســت. 

ی و شــکوفایی بیانــات متعــددی دارنــد. اهمیــت  رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی دربــاره نــوآور

ی مشــاهده نمــود.  ی ســال1387 بــه نــام ســال شــکوفایی و نــوآور ایــن مســئله را می تــوان از نامگــذار

ی اســت  ی، پیشــرفت و تکامــل در امــور ی می فرماینــد: »معنــای نــوآور ایشــان دربــاره معنــای نــوآور

ی هــای غیرمنطقــی و گاهــی نابخردانــه منتهــی  ی بایســتی بــه نوآور کــه رو بــه تکامــل هســتند. نــوآور

نشــود؛ یعنــی انســان بــا هرچه کــه ســنّت اســت، بــا هرچــه کــه از نســل قبــل اســت، یــا قدیمــی اســت، 

ی کنــم، مبــارزه نکنــد )بیانــات رهبــری،1377/11/13(.  بــه صــرف اینکــه مــن می خواهــم نــوآور

ی و روش ارائــه  بــا پــرورش ابتــکار و خلاقیــت در فرزنــدان بــا روش هــای عــادت دادن بــه خــردورز

، می تــوان نســل مبتکــر و نــوآور تربیــت کــرد. الگــو
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ج. تربیت نسل خودباور

ی و تقویــت اعتمــاد بــه  ، لازم اســت تــا از روش ایجــاد خودبــاور بــرای پــرورش نســل خودبــاور

ی  انقــلاب اســلامی، خودبــاور بــرد. رهبــر معظــم  بهــره  آمــد،  کــه در روش هــای شــناختی  نفــس 

و اعتمــاد بــه نفــس را یکــی دیگــر از نیازهــای تربیتــی دوران کودکــی می داننــد و بیــان نموده انــد 

کــه از فرهنگ هــای غلطــی کــه از دوران گذشــته در جامعــه شــکل گرفتــه و همچنــان وجــود دارد، 

نــگاه نیازمندانــه بــه غــرب و بــزرگ دیــدن غــرب و کوچــک دیــدن خــود، به خصــوص در مســائل 

یــج روحیــه  یشــه کن شــدن ایــن فرهنــگ غلــط در گــرو ترو کیــد بــر اینکــه ر علمــی اســت. ایشــان بــا تأ

ــان  ــد در می ــرار دارد، بای ی ق ــاور ــل غــرب ب ی کــه در مقاب ــاور ی اســت، می افزاینــد: »خودب ــاور خودب

کــودکان و جوانــان گســترش یابــد و از وظایــف مهــم آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی تزریــق روحیــه 

ی اســت« )بیانــات رهبــری،1391/7/20(. خودبــاور

د. پرورش نسل غیور

غیــرت، یکــی از ویژگی هــای مهــم مؤمــن اســت کــه در قــرآن و احادیــث معصومیــن ؟عهم؟ بــه آن 

یــادی بیــان شــده اســت )احــزاب:60-63؛ نهــج البلاغــه، حکمــت305( و از خداونــد  اشــاره شــده و آثــار ز

.ک. نراقــی، بی تــا: ج1، ص265(.  بــه عنــوان غیــور )کســی کــه بســیار غیــرت دارد( یــاد شــده اســت )ر

در اندیشــه رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی، غیــرت دارای اقســامی اســت: غیــرت دینــی، غیــرت 

انقلابــی  ایشــان دربــاره غیــرت  امــت اســلام.  انقلابــی، غیــرت عشــایری، غیــرت  ملــی، غیــرت 

ــل انقــلاب، در دلهــای شــما  ــی و تکلیــف در مقاب ــد احســاس غیــرت انقلاب ی می فرماینــد: » نگذار

ضعیــف بشــود و فــرو بنشــیند، مثــل کســی کــه از خانــواده و حــرم و نامــوس خــود دفــاع می کنــد، از 

انقــلاب و ارزش هــا و دســتاوردهای آن، همین طــور دفــاع کنیــد )بیانــات رهبــری، 1368/7/28(.

در نتیجــه بــرای پــرورش نســل انقلابــی لازم اســت کــودکان از همــان ابتــدا بــا روحیــه غیــرت 

نســبت بــه دیــن و انقــلاب پــرورش یابنــد و ایــن مهــم از طریــق ارائــه الگــوی مناســب از ســوی والدین 

ــور در جامعــه، ماننــد شــهدا و حضــور در مراســم انقلابــی  ــراد غی ــاره مصادیــق اف و قصه گویــی درب

ماننــد راهپیمایــی 22بهمــن، روز قــدس، نمازجمعــه و شــرکت در انتخابــات اســت. 
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ه. تربیت نسل بلند نظر

    بــرای پــرورش نســل بلندنظــر و عالــی همــت لازم اســت از روش هــای شــناختی پــرورش 

گذشــت. کــه توضیــح آن  کــرد  ی و بلندنظــری اســتفاده  کنجــکاو

و. پرورش نسل دارای انگیزه و پشتکار

       تشــویق بــه کار و تــلاش به عنــوان عاملــی مهــم در رشــد معنــوی و تربیتــی و ســلامت فکــری 

یــم در آیــات متعــددی انســان را بــه آن دعــوت و  و معیشــتی انســان، موضوعــی اســت کــه قرآن کر

یــم حــدود 400 آیــه در تشــویق بــه کار آمــده اســت و ارزش، اهمیــت و  توصیــه کــرده اســت. در قــرآن کر

 مَــا سَــعَی< )نجــم:39(. 
َّ

نْسَــانِ إِلا ِ
ْ

یْــسَ لِل
َ
نْ ل

َ
آثــار و بــرکات آن وارد شــده اســت، ماننــد آیــه > وَأ

رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره داشتن انگیزه انقلابی معتقدند:

وجـود  و  انقلابـی  انگیزه هـای  وجـود  اسـلامی  ی  جمهـور حیـات  دوام  »شـرط 

ی اسـلامی نخواهد  گر روحیه ی انقلابی نباشـد، جمهور روحیـه ی انقلابـی اسـت. ا

ی  کار خواهـد بـود، امّـا آن حکومـت، دیگـر جمهـور بـود؛ بلـه، یـک حکومتـی سـرِ 

اسـلامی نیسـت. ایـن حرکـت مـردم، ایـن خون هایـی کـه دادنـد، ایـن زحماتـی کـه 

کشـیدند بـرای احیـاء اسـلام، بـرای احیـاء شـریعت اسـلامی، بـرای ایـن بـوده؛ اینهـا 

از بیـن خواهـد رفـت، لگدمـال خواهد شـد. بنابرایـن، انگیزه ی انقلابـی برای حفظ 

ی اسـلامی حتمـاً لازم اسـت« )بیانـات رهبـری رهبـری،1396/6/30(. جمهـور

بنابرایــن بــرای تربیــت نســل انقلابــی لازم اســت تــا انگیــزه کافــی در فرزنــدان ایجــاد شــود تــا در نتیجــه 

ی منجــر شــود. یکــی از راه هــای ایجــاد انگیــزه  آن، بــه پشــتکار و فعالیــت در مســیر تمــدن ســاز

و پشــتکار در کــودکان، ارائــه الگــوی مناســب از ســوی والدیــن بــه کــودکان اســت. والدینــی کــه 

دارای انگیــزه بــالا و پشــتکار قــوی در مســیر انقــلاب و اســلام هســتند، می تواننــد ضامــن ایجــاد ایــن 

ویژگــی در کــودکان خــود باشــند.

. نسل توانمند از لحاظ جسمی  ز

یــم، همانطــور       تعلیمــات اســلام براســاس حفــظ و رشــد و ســلامت جســم اســت. قرآن کر

کــه بــه بُعــد روحــی انســان اهمیــت داده اســت، بــه بُعــد جســمانی انســان نیــز اهمیــت می دهــد؛ 
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ی داشــتن جســمی ســالم  یــرا قــرآن کتــاب ســعادت بشــر اســت و ســعادت روحــی انســان، در گــرو ز

یــان و مصــرف میوه هــا در حفــظ و  اســت. بــرای مثــال، بنابــر دســتورات پزشــکی اســتفاده از آبز

کیــد ویــژه  دارنــد،  ــر مصــرف ایــن مــواد غذایــی تأ ــر اســت، و بیشــتر پزشــکان ب ســلامتی بــدن مؤث

کــه از آن  کیــد شــده اســت  یــم بــه مصــرف ایــن مــواد غذایــی تأ امــا 1400 ســال پیــش در قرآن کر

بَحْــرِ وَ طَعَامُــهُ مَتَاعًــا 
ْ
ــمْ صَیْــدُ ال

ُ
ک

َ
 ل

َّ
حِــل

ُ
جملــه می تــوان بــه ســوره مائــده آیــه 96 اشــاره نمــود: >أ

ونَ<؛ »صیــد  شَــرُ ْ ُ
ــهِ ت یْ

َ
ــذِیَ إِل

َّ
 الَلَّه ال

ْ
ــوا قُ

َ
ــا وَاتّ مً ــمُْ حُرُ ــا دُمْ ــرِّ مَ بَ

ْ
ــدُ ال ــمْ صَیْ

ُ
یْک

َ
مَ عَل ــرِّ ةِ وَحُ ارَ ــیَّ ــمْ وَ لِلسَّ

ُ
ک

َّ
ل

]لــی[  کــولات آن بــراى شــما حــلال شــده اســت تــا بــراى شــما و مســافران بهــره  اى باشــد و یــا و ما در

صیــد بیابــان مــادام کــه محــرم می  باشــید بــر شــما حــرام گردیــده اســت و از خدایــی کــه نــزد او 

یــد«. همان طــور کــه در ایــن آیــه آمــده اســت، خداونــد بــر مصــرف ماهــی  محشــور می  شــوید پــروا دار

ی هــای قلبــی، تجمــع  کــه مصــرف ماهــی موجــب کاهــش خطــر ابتــلا بــه بیمار کیــد دارد؛ چرا تأ

https://khorasan.iqna.( کت هــا در خــون، منظــم شــدن ضربــان قلــب و فشــارخون و ... می شــود پلا

.)/ir/fa/news/1411224

ـا  یًّ مًـا طَرِ ْ  مِنْـهُ لحَ
ْ
ـوا

ُ
کُل

ْ
لِتَأ بَحْـرَ 

ْ
ال رَ 

َ
ـذِی سَـخّ

َّ
ال >وَهُـوَ  همچنیـن، خداونـد در آیـه 14 سـوره نحـل: 

ونَ<؛»  رُ
ُ

مْ تَشْـک
ُ

ک
َّ
عَل

َ
 مِـن فَضْلِهِ وَل

ْ
ـکَ مَوَاخِرَ فِیـهِ وَلِتَبْتَغُوا

ْ
فُل

ْ
ى ال ا وَتَـرَ بَسُـونَهَ

ْ
یَـةً تَل

ْ
 مِنْـهُ حِل

ْ
وَتَسْـتَخْرِجُوا

ید و پیرایه  اى که آن را می  پوشـید  یا را مسـخر گردانید تا از آن گوشـت تازه بخور اوسـت کسـی که در

ید و کشـتی ها را در آن شـکافنده ]آب[ می  بینی و تا از فضل او بجویید و باشـد که  از آن بیرون آور

یـان اشـاره کرده اسـت. یـا و مصـرف آبز یـد«، بـه شـگفتی های در شـما شـکر گزار

ــی  ــم و حت ــلامت جس ی در س ــیار ــواص بس ــه خ ــور ک ــا و انگ ــرف خرم ــه مص ، ب ــر ــه ای دیگ در آی

کِــهُ  ــمْ فِیَهــا فَوَا
ُ

ک
َّ
عْنَــابٍ ل

َ
یــلٍ وَأ ِ

َّ
ــن نخ ــاتٍ مِّ ــم بِــهِ جَنَّ

ُ
ک

َ
نَا ل

ْ
نشَــأ

َ
روح انســان دارد، اشــاره شــده اســت. >فَأ

ونَ<)مؤمنــون،19(؛ »پــس بــراى شــما به وســیله آن باغ هایــی از درختــان خرمــا و 
ُ
کُل

ْ
تَأ ــا  ةٌ وَمِنْهَ کَثِیــرَ

ــد«. ی ــا می  خور ــت و از آنه ــراوان اس ــاى ف ــما میوه  ه ــراى ش ــا ب ــه در آنه ــم ک ــدار کردی ــور پدی انگ

یکــی از راه هــای پــرورش نســل توانمنــد از لحــاظ جســمی، تشــویق بــه فعالیــت بدنــی و ورزش 

گــر بخواهیــد جســم را بــه قــدرت،  اســت. رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی در ایــن مــورد فرموده انــد: »ا

گــون برســانید، بایــد ورزش کنیــد.  بــه زیبایــی، بــه توانایــی، بــه بــروز قدرت هــا و اســتعدادهاى گونا
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گــر در یــک جملــه ى کوتــاه از مــن بپرســند کــه شــما از جــوان چــه می خواهیــد، خواهــم گفــت:  ا

تحصیــل، تهذیــب و ورزش« )بیانــات رهبــری،1395/5/11(.

گیری نتیجه 
کــس  از آن مــادر اســت و هیــچ  انقلابــی و تمــدن ســاز  تربیــت نســل  تریــن نقــش در  مهــم 

نمی توانــد جــای آن را پُــر کنــد. اهمیــت نقــش مــادر در تربیــت فرزنــد را می تــوان پیــش از تولــد و 

از زمــان انتخــاب همســر مشــاهده نمــود. بــرای تربیــت نســل بالنــده کــه ویژگی هــای نســل انقلابــی 

و تمــدن ســاز را دارا باشــد، بایــد از روش هــای تربیتــی مناســب اســتفاده کــرد. ایــن روش هــا ابعــاد 

کــه ذیــل بُعــد شــناختی  ی و معنــوی را در بــر می گیرنــد. روش هایــی  شــناختی، عاطفــی، رفتــار

ی،  ی، ایجــاد و تقویــت خودبــاور قــرار مــی گیرنــد شــامل: ایجــاد عــادت بــه تفکــر و پــرورش خــردورز

ی و بلنــد نظــری، تشــویق بــه مطالعــه و کتاب خوانــی اســت. پــرورش کنجــکاو

ی شــامل روش هــای ارائــه  ی، از بُعــد عاطفــی قابــل تبییــن اســت و ابعــاد رفتــار روش محبــت ورز

، قصه گویــی، تشــویق و تنبیــه و تغافــل اســت. عــلاوه بــر ابعــاد یــاد شــده، تربیــت بُعــد معنــوی  الگــو

ــوس  ــودکان، مأن ــان ک ــظ ایم ــودکان، حف ــان در ک ــذر ایم ــرورش ب ــتن و پ ــای کاش ــامل روش ه ــم ش ه

کــردن کــودکان بــا قــرآن، اســتحکام مبانــی فکــری و اســتدلالی کــودکان از طریــق آشــنایی و مطالعــه 

آثــار شــهید مطهــری اســت.

بــرای پــرورش صفــات انقلابــی، از روش هــای مختلــف مطــرح شــده می تــوان اســتفاده کــرد. بــه 

نظــر می رســد مهم تریــن روش، ارائــه الگــوی مناســب از ســوی والدیــن اســت، از ایــن رو آشــنایی بــا 

ی  شــیوه های صحیــح اجــرای ایــن روش هــا از ســوی مــادران بــرای تربیــت اســلامی فرزنــدان ضــرور

اســت.
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عوامل زمینه ساز درونی انحرافات اخلاقی در آیینه 
نهج البلاغه و بیانات رهبر انقلاب اسلامی1

خدیجه نظری2 

چکیده
، رو  انسـان، موجـودی دو بُعـدی اسـت کـه از یک سـو رو به عالـم خلق و مادیـات دارد و می تواند از حیوان پسـت تر شـود و از سـوی دیگر

بـه عالـم امـر و مجـردات دارد و می توانـد به مرتبه اعلای انسـانیت برسـد. انسـان، برای اینکـه بتواند به کمال انسـانیت صعـود کند، باید 

علل و عواملی که زمینه سـاز انحرافات اخلاقی اسـت را بشناسـد و با جهاد نفس و مبارزه با آن عوامل، به مقام کمال انسـانیت برسـد. 

علـل و عواملـی کـه زمینه سـاز انحرافات اخلاقی انسـان اسـت و مانع رسـیدن او به مقام خلیفه اللهی اسـت، گاه مربوط به بُعـد ادراکی 

و بینشـی اوسـت و گاه بـا بُعـد تحریکـی و گرایشـی وی مرتبـط اسـت. ایـن پژوهـش کـه بـا روش تحلیلـی- توصیفـی اسـت و جمـع آوری 

اطلاعات در آن با مطالعه منابع و متون کتابخانه ای انجام شـده اسـت، به این نتیجه دسـت یافته اسـت که منشـاء انحرافات اخلاقی 

از نظر نهج البلاغه و بیانات رهبری، عدم توازن عقل و عواطف اسـت. مهم ترین عوامل زمینه سـاز انحرافات اخلاقی فرد که مربوط به 

: جهـل، تکیه بر حـدس و گمان و اسـتبداد رأی کـه باعث می شـود پردهای بر  بُعـد ادراکـی و بینشـی و عقـل نظـری او اسـت، عبارتنـد از

قوای ادراکی و بینشـی او نشـیند و ترازوی سـنجش عقل، توازن خود را از دسـت بدهد و به جای ورود به وادی تعقل و یقین، به خیال و 

گمان و خودمحوری در اندیشه گرفتار شود و در نهایت از درک حقایق حق محروم شود. دسته دیگر عوامل که مربوط به بُعد تحریکی و 

: دلبستگی های مادی، عشق بیجا و مفرط که باعث می شود بر دل انسان زنگار نشیند و  گرایشی و عقل عملی انسان است عبارتند از

چشم دلش، نابینا شود و در نهایت، عقل عملی او که محافظ روح انسان در برابر طغیان شهوات و طوفان غضب است، ضعیف شود.

واژه های کلیدی: انحرافات اخلاقی، عقل نظری، عقل عملی، نهج البلاغه، امام خامنه ای.
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khadijeh31365@gmail.com 2 . طلبه سطح 3 تفسیر و علوم قرآنی، مؤسسه آموزش عالی حضرت فاطمه معصومه؟عها؟، بندرعباس
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مقدمه
مــرگ ارزش هــای اخلاقــی، ســبب انحــراف و انحطــاط از مســیر انســانیت اســت. امــروز جوامــع 

انســانی دچــار بحران هــای بــزرگ معنــوی شــده اند و در بُــن بســت مشــکلات روحــی و روانــی ناشــی 

یگردانــی از ارزش هــای اصیــل انســانی و اخلاقــی  از انحرافــات اخلاقــی بــه ســر میبرنــد. انحــراف و رو

ی و غلبــه هــوای نفــس و افســار گســیختگی قواهــای نفســانی از ســلطه  کمیــت بیبنــد و بــار و حا

کــه  عقــل، به طــور فزایندهــای بــر انحرافــات اخلاقــی و تیرگــی دلهــا می افزایــد و نــور معنویــت را 

ســبب تشــخیص حــق از باطــل اســت، به کلــی از بیــن می بــرد. در چنیــن وضعیتــی، تنهــا راه نجــات 

، در قــرآن  ، پنــاه بــردن بــه دســتورهای الهــی اســت. نســخه کامــل هدایــت زندگــی بشــر انســان معاصــر

و ســنّت آمــده اســت. از آموزه هــای اهل بیــت؟عهم؟ نظیــر نهــج البلاغــه و صحیفــه ســجادیه بــه 

عنــوان تفســیر قــرآن و قــرآن ناطــق و قــرآن صاعــد یــاد می شــود کــه نســخه و برنامــه کاملــی بــرای 

زندگــی انســان اســت و بــا تأســی و چنــگ زدن بــه آنهــا، انحــراف و انحطاطــی نخواهــد بــود.

زوایــای متفــاوت نظیــر  از  آموزه هــای نهج البلاغــه  انحرافــات اخلاقــی در  عوامــل زمینه ســاز 

گرایشــی فــرد و عوامــل خارجــی، ماننــد عوامــل سیاســی  عوامــل داخلــی، در دو بُعــد بینشــی و 

یابــی شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه خداونــد رســولان خــود را در  و اجتماعــی و اقتصــادی، ارز

راســتای ایجــاد مــکارم اخلاقــی بــرای مردمــان فرســتاده و نیــز خاســتگاه دســتورهای مهــم و اصیــل 

امیرمؤمنــان علــی ؟ع؟ در نهج البلاغــه تبییــن شــده اســت، بــا بررســی عوامــل زمینــه ســاز انحرافــات 

اخلاقــی از منظــر نهج البلاغــه، می تــوان انســان را بــه هــدف خلقــت نزدیکتــر نمــود.

ــه ایــن پرســش  ــه ای ســامان یافتــه اســت، می کوشــد ب ــا روش تحقیــق کتابخان ــه کــه ب ایــن مقال

پاســخ دهــد کــه چــه عواملــی زمینــه ســاز انحرافــات اخلاقــی انســان اســت کــه او را از مرتبــه اعلــی 

ییــن بــه مرتبــه پســت اســفل ســافلین تنــزل میدهــد. بــا نگاهــی اجمالــی بــه پیامدهــای انحطــاط 
ّ
عل

کلام فــوق بشــری  ، ضــرورت چنیــن پژوهشــی در ســایه  و انحرافــات اخلاقــی در جهــان معاصــر

امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ کــه وحــی الهــی را تفســیر می کنــد و برنامــه کاملــی بــرای زندگــی بشــر ارائــه 

می دهــد، بایســته اســت. 
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1. عوامل زمینه ساز انحرافات اخلاق فردی
علل و عواملی که زمینه ساز انحرافات اخلاقی انسان است و مانع رسیدن او به مقام خلیفه 

ی  گرایشـی و گاه بـا بُعـد تحریکـی و  کـی و بینشـی اوسـت و  گاه مربـوط بـه بُعـد ادرا اللهـی اسـت، 

مرتبط اسـت. تبیین این عوامل در نهج البلاغه و بیانات مقام معظم رهبری به شـرح ذیل اسـت.

1-1. عوامل بینشی
ــه دو  ــد کــه عقــل را ب ــه عقــل نظــری هســتند. حکمــا اصطلاحــی دارن ــوط ب عوامــل بینشــی، مرب

قســم تقســیم می کننــد: عقــل  نظــرى  و عقــل  عملــی . البتــه مقصــود ایــن نیســت کــه در هــر کســی دو 

قــوّه عاقلــه هســت، بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه قــوّه عاقلــه انســان دو نــوع محصــول فکــر و اندیشــه 

کــه از اســاس بــا هــم اختــلاف دارنــد: افــکار و اندیشــه هاى نظــرى و افــکار و اندیشــه هاى  دارد 

، مــدرکات عقــل دو نــوع اســت: یکی حقایق  عملــی ) مطهــرى،1377:ج23،ص713(. بــه عبــارت دیگــر

ــه آن عقــل نظــرى گوینــد  موجــود در جهــان کــه وجــود دارد و مربــوط بــه عمــل خارجــی نیســت و ب

و دیگــرى ملــکات و افعــال خارجــی، یعنــی زیبایی هایــی کــه بایــد انجــام و زشــتی هایی کــه بایــد 

تــرک شــود کــه بــه آن، عقــل عملــی گوینــد کــه همــان وجــدان اخلاقــی اســت )جزایــرى ، 1388: ص70(. 

ى هســتند کــه در ارتبــاط بــا عمــل نیســتند و از محــدوده عمــل بیــرون مــی  برخــی از مُــدرکات، امــور

باشــند. عقــل از ایــن نــگاه »عقــل نظــرى« نامیــده مىشــود. بعضــی از مُــدرکات در اختیــار و در پیونــد 

بــا عمــل اســت و عقــل از ایــن نــگاه، »عقــل عملــی« نامیــده مىشــود. عقــل نظــرى، ماننــد علــم بــه 

مبــدأ و معــاد، و عقــل عملــی، همچــون علــم بــه تهذیــب نفــس اســت )مظاهــری، 1388: ج 1،ص 29(. 

یاضــی و فلســفه الهــی اســت. ایــن علــوم،  عقــل نظــرى، همــان اســت کــه مبنــاى علــوم طبیعــی و ر

همــه در ایــن جهــت شــرکت دارنــد کــه کار عقــل در آن علــوم، قضــاوت دربــاره واقعیتهاســت کــه 

؟ فــلان أثــر و فــلان خاصیــت را دارد یــا نــدارد؟ آیــا فــلان معنــا  فــلان شــی ء این طــور اســت و یــا آن طــور

حقیقــت دارد یــا نــدارد؟ امــا عقــل عملــی آن اســت کــه مبنــاى علــوم زندگــی اســت، مبنــاى اصــول 

اخلاقــی اســت، و بــه قــول قدمــا، مبنــاى علــم اخــلاق و تدبیــر منــزل و سیاســت مُــدُن اســت. عقــل 

عملــی همــان اســت کــه مفهــوم خوبــی و بــدى و حُســن و قبــح و بایــد و نبایــد و امــر و نهــی و امثــال 
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اینهــا را خلــق می کنــد. راهــی کــه انســان در زندگــی انتخــاب می کنــد، مربــوط بــه طــرز کار کــردن و 

طــرز قضــاوت عقلــی عملــی اوســت و به طــور مســتقیم، ارتباطــی بــه طــرز کار و طــرز قضــاوت عقــل 

ى نــدارد ) مطهــرى،1377:ج23، ص713(. نظــرى و

، عقــل عملــی از عقــل نظــرى اســتمداد می کنــد. عقــل عملــی همــان اســت کــه  بــه تعبیــر دیگــر

مفهــوم خوبــی و بــدى، و حُســن و قبــح، و بایــد و نبایــد، و امــر و نهــی را خلــق می کنــد و بــه انســان 

گیــرد و مبنــاى زندگــی، علــوم اصــول اخلاقــی  یــاد می دهــد چــه راهــی را در زندگــی بایــد پیــش 

اســت، ولــی در عقــل عملــی مــورد قضــاوت، واقعیتــی از واقعیت هــا نیســت کــه آیــا اینچنیــن اســت 

یــا آن چنــان؛ بلکــه مــورد قضــاوت، وظیفــه و تکلیــف اســت کــه آیــا بایــد ایــن کار را بکنــم یــا آن 

؟ )ایــزدى، 1384:ص70(. از عوامــل مهــم در گرفتارشــدن بــه  کار را؟ این طــور عمــل کنــم یــا آن طــور

انحرافــات اخلاقــی، عــدم شــناخت مــواردی اســت کــه مانــع ورود انســان بــه وادی تعقــل و یقیــن 

می شــود و او را بــه وادی وهــم و خیــال و اســتبداد رأی گرفتــار می کنــد. از ایــن رو لازم اســت بــه 

تعــدادی از عوامــل بینشــی زمینــه ســاز انحرافــات اخلاقــی اشــاره شــود.

1-1-1.جهل 

ــره  ــرکش و چی ــاى س ــلط هوس ه ــز و تس ــان غرائ ــم، طغی ی ــرآن کر ــل« در ق ــی »جه ــه معان از جمل

ى عقــل و ایمــان اســت. در ایــن حالــت، علــم و دانــش انســان بــه گنــاه، گرچــه از  شــدن آنهــا بــر نیــرو

بیــن نمــی رود، امــا تحــت تأثیــر آن غرائــز ســرکش قــرار گرفتــه و در عمــل، بی أثــر می شــود و هنگامــی 

گــر گنــاه بــر  کــه علــم اثــر خــود را از دســت داد، در عمــل بــا جهــل و نادانــی برابــر خواهــد بــود، ولــی ا

ى انــکار حکــم پــروردگار و عنــاد و دشــمنی انجــام گیــرد،  اثــر چنیــن جهالتــی نباشــد، بلکــه از رو

چنیــن گناهــی حکایــت از کفــر می کنــد و بــه همیــن جهــت توبــه آن قبــول نیســت، مگــر اینکــه از 

.ک. طباطبایــی،1374:ج 1، ص199( .   ایــن حالــت بازگــردد و دســت از عنــاد و انــکار بشــوید )ر

کــه در بُعــد بینــش، انســان را  ک اســت  جهــل، یکــی از مهلــکات قــوه عاقلــه و بینــش و ادرا

دچــار انحرافــات اخلاقــی می کنــد. طــی مســیر قــرب الهــی و زندگــی ســالم معنــوی بــا جهــل میســر 

نخواهــد بــود. نادانــی، بی اطــلاع بــودن از فضایــل، بــه معنــای عــام و وســیع بــرای انســان از مهلــکات 

گــر دچــار جهــل باشــد، یــا از  اســت و انســانی هــم کــه اراده طــی مســیر قــرب الهــی را نمــوده اســت، ا
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ابتــدای حرکــت در جــا میزنــد و نمی توانــد قــدم از قــدم بــردارد، یــا معطــل شــده و یــا بــه خطــا خواهــد 

رفــت و در خطــرات و مهالــک  گرفتــار خواهــد شــد و بــه انحرافــات اخلاقــی و عقیدهــای کشــیده 

یــادی بــه تبعــات  می شــود، زیــرا جاهــل بــوده و از علــم بهــره ای نــدارد. در نهــج البلاغــه، اشــارات ز

حاصــل از جهــل و درمــان آن بــا علــم شــده اســت. جهــل، مانــع حرکــت در مســیر مثبــت و مســتقیم 

ــا انســان بینــش کافــی بدســت  ــم اســت و ت ــر شــناخت و عل ــرا حرکــت انســان مبتنــی ب اســت، زی

گرایــش و انگیــزه و اراده حرکــت بــه ســوی آن هــدف نخواهــد داشــت. انســان جاهــل،  نیــاورد، 

، لا  ــیُِّ ــا عَ ــر خــدا ؟ص؟ فرمــوده اســت: »يَ ــردارد. چنانکــه پیامب ــد قــدم در مســیر مســتقیم ب نمی توان

ــلِ؛ ای علــی، فقــری شــدیدتر از جهــل نیســت« )کلینــی،1429ق:ج 1،ص23(؛ زیــرا  هْ َ ــنَ الْ  مِ
ُ

شَــدّ
َ
ــرَ أ فَقْ

جهــل فقــر بــوده و انســان بــا دســت خالــی نمی توانــد مســیر مســتقیم قــرب الهــی و کمــال را بپیمایــد. 

بایــد حرکــت کــرد، امــا حرکــت بــدون فرماندهــی عقــل و شــناخت و معرفــت، عملــی نخواهــد شــد 

ــر انقــلاب اســلامی  ــود. چنانکــه رهب ی های او خواهــد ب ــرد بیــش از درســتکار ی هــای ف و خرابکار

ــد: ــاره جهــل فرموده ان درب

کــه بشــر در دنیــا ضربــه خــورده اســت، چــه ضربــه ى سیاســی، چــه  »امــروز هــم هــر جایــی 

ــا  ــا در جهــل  اســت، ی یشــه اش را کاوش کنیــد، ی گــر ر ــه ى اقتصــادى ا ــه ى نظامــی و چــه ضرب ضرب

در زبونــی، یعنــی یــا نمی داننــد و معرفــت لازم را بــه آنچــه کــه بایــد معرفــت داشــته باشــند، ندارنــد؛ 

یــا اینکــه معرفــت دارنــد، امــا خــود را ارزان فروخته انــد؛ زبونــی را خریده انــد و حاضــر بــه پســتی و 

 .)1379  /01 دنائــت شــده اند« )بیانــات رهبــری،26/ 

1-1-1-1. اقسام جهل

جهــل و اقســام آن، یکــی دیگــر از اضــداد یقیــن اســت. جهل، دارای اقســامی اســت که هر کدام 

بــه نوبــه خــود زمینهســاز  انحرافــات اخلاقــی در فرد اســت، چنانکه امام علــی ؟ع؟ فرموده اند: 

دِیـثَ  َ كَـرَ الْ ِ نَاعِـقٍ وَ ذَ
ّ

تْبَـاعُ كُل
َ
عَـاعٌ أ ـجٌ رَ ـاةٍ وَ هََ َ َ

 سَـبِیلِ ن
َ

ـمٌ عَـی ِ
ّ
ـانٌِّ وَ مُتَعَل بَّ ثَـةٌ فَعَـالٌِ رَ

َ
ـاسُ ثَا » النَّ

کـه شناسـاى خداسـت،  آخِـرهِِ )نهـج البلاغـه، حکمـت147(؛ مـردم سـه دسـته اند: دانایـی  بِطُولِـهِ إِلَ 

ى کوشاسـت و فرومایگانـی رونـده بـه چـپ و راسـت کـه درهـم آمیزنـد  آموزنـده اى کـه در راه رسـتگار

: و پـی هـر بانگـی را گیرنـد و بـا هـر بـاد به سـویی خیزند«. جهل دارای اقسـامی اسـت کـه عبارتند از



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

ت تر
لعا

طا
ی م

صص
تخ

ی- 
لم

ه ع
نام

صل
وف

د
هم

ه ن
مار

-ش
14

01 
ان

ست
تاب

 و 
هار

- ب
م 

نج
ل پ

سا

98

یک. جهل بسیط

کــه یــک امــر عدمــی ]از بــاب  جهــل بســیط بــه معنــای جهــل مصطلــح بیــن مــردم اســت 

عــدم و ملکــه [ و نقیــض علــم و طبعــاً نقیــض یقیــن اســت؛ زیــرا یقیــن مرتبــه اى از علــم بــه شــمار 

مــی رود. ایــن جهــل، مصیبتــی بــزرگ اســت و اغلــب مفاســد از آن سرچشــمه می گیــرد. از ایــن 

کــرم ؟ص؟، »عصــر جاهلیــت« نــام گرفتــه بــود، زیــرا آن زمــان، دوره  ، دوران قبــل از بعثــت رســول ا رو

انحطــاط اخــلاق بــود )مظاهــرى،1383: ج2،ص63(. قــرآن، زمان هــای هماننــد زمــان مــا را نیــز عصــر 

گرفتــه اســت. خداونــد  کدامنــی در انحطــاط قــرار  یــرا از نظــر عفــاف و پا جاهلیــت می نامــد، ز

ل  ...<)احــزاب:33(؛ » و در  و
ُ ْ
ــةِ ال اهِلِیَّ

ْ
جَ ال جْــنَ تَبَــرُّ ــنَ  وَ لا تَبَرَّ

ُ
نَ  ف  بُیُوتِک متعــال می فرمایــد: >وَ قَــرْ

یــد و همچــون دوره پیشــین جاهلیــت، خودآرایــی مکنیــد ...«. گیر خانه هایتــان قــرار 

دو.جهل مرکب

کــه انســان از واقعیــت و نفــس الامــر   معنــاى مشــهور و مصطلــح جهــل مرکــب ایــن اســت 
گاه بــه آن می پنــدارد. بدین ســان، جهــل مرکــب، مصیبتــی بــزرگ و مایــه  گاهــی نــدارد، امــا خــود را آ آ

 
ْ

یــان دنیــا و آخــرت اســت )مظاهــرى،1383:ج2،ص56(. خداونــد متعــال دراین بــاره می فرمایــد: >قُــل ز

سِــنُونَ  ــمْ يُحْ ُ نّهَ
َ
سَــبُونَ أ نْیــا وَ هُــمْ يَحْ

ُ
یــاةِ الدّ َ مْ فِ الحْ  سَــعْیُهُ

َّ
ذِیــنَ ضَــل

َّ
 ال

ً
عْمــالا

َ
ینَ أ خْسَــرِ

َ ْ
ــمْ بِال

ُ
ئُک  نُنَبِّ

ْ
هَــل

گاه گردانیــم؟ آنــان کســانی هســتند کــه سعیشــان  یانکارتریــن مــردم آ <؛ »بگــو آیــا شــما را از ز
ً
صُنْعــا

یــان عمــده ایــن  در زندگانــی بــه جایــی نرســید، ولــی می پندارندکــه نیکوکارنــد« )کهــف:103-104(. ز

ى اســت. چــه تــا زمانــی کــه انســان خــود را دانــا می پنــدارد، درصــدد  جهــل، غفلــت و ناهوشــیار

حضــرت  چنانکــه  الحدیــد،1337:ج 1،ص28(.  أبــی  )ابــن  برنمی آیــد  خویــش  نادانــی  و  جهــل  رفــع 

امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ فرموده انــد:

دْنَــةِ  ُ ــا فِ عَقْــدِ الْ فِتْنَــةِ عَــمٍ بَِ
ْ
غْبَــاشِ ال

َ
[ فِ أ ــةِ عَــادٍ ]غَــادِرٌ مَّ

ُ
ــالِ  الْ  مُوضِــعٌ  فِ جُهَّ

ً
ــشَ جَهْــا َ

َ
 ق

ٌ
جُــل » وَ رَ

كَثُــرَ حَــىَّ  ــا   مِنْــهُ خَيْــرٌ مَِّ
َّ

ــعٍ مَــا قَــل [ فَاسْــتَکْثَرَ مِــنْ جَْ ــرَ ]بَکَــرَ
َ

يْــسَ بِــهِ بَکّ
َ
 وَ ل

ً
ــاسِ عَالِــا شْــبَاهُ النَّ

َ
ــاهُ أ قَــدْ سََّ

[ مِــنْ غَيْــرِ طَائِــل... )نهــج البلاغــه، خطبــه17(؛ كْتَنَــزَ كْتَثَــرَ ]ا [ ا كْتَنَــزَ تَــوَى مِــنْ مَــاءٍ آجِــنٍ وَ ]ا إِذَا ارْ

مــردی کــه مجهولاتــی بــه هــم بافتــه و در میــان انســانهای نــادانِ امّــت، جایگاهــی پیــدا کــرده 

یکی هــای فتنــه فــرو رفتــه و از مشــاهده صلــح و صفــا کــور اســت. آدم نماهــا او را  اســت؛ در تار
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ی می کنــد کــه انــدک آن بــه از بســیار اســت،  عالــم نامیدنــد، کــه نیســت. چیــزی را بســیار جمــع آور

ــا آنکــه از آب گندیــده ســیراب شــود  و دانــش و اطلاعــات بیهــوده فراهــم آورد«. ت

یکــی از نواقــص بــزرگ و جبران ناپذیــر اخلاقــی انســان، بی خبــرى از عیــوب خویشــتن اســت، 

گاهــی  اســت. چــه  بســا صفــات و ملــکات  گمراهی هــا و تباهی هــا ناشــی از جهــل  و ناآ بیشــتر 

ناپســندى کــه در اثــر غفلــت در خانــه دل مســکن می گزیننــد و اســاس بدبختــی آدمــی را پی ریــزى 

می کننــد. هنگامــی کــه انســان بنــده جهــل خویشــتن می شــود، روح فضیلــت در وجــودش می میــرد، 

یــدان محــروم و بی بهــره می مانــد. در  یــم ســعادت جاو گــون شــده و از حر اســیر شــهوت و امیــال گونا

ایــن صــورت هرگونــه تــلاش و راهنمائــی اخلاقــی منتهــی بــه شکســت منجــر خواهــد شــد )موســوی 

ی،1378: ص86(. لار

سه. جهل متردد

یان کمترى  جهــل مرکــب، معنــاى دیگــرى نیــز دارد که چندان مصطلح نیســت و البتــه داراى ز

گاهــی خویــش اســت. بدیــن معنــی کــه جاهــل نمی دانــد کــه  اســت و آن، بی خبــرى از جهــل و ناآ

جاهــل اســت. ایــن حالــت، در واقــع یکــی از مصادیــق غفلــت اســت، زیــرا گرفتــار بــدان، از جهــل 

ى او بیــش از حالتــی اســت کــه در بیــان معنــاى  خویــش غافــل اســت، ولــی امــکان تنبــه و هوشــیار

مشــهور جهــل مرکــب گفتــه شــد.

گــر به صــورت یــک حالــت در نیایــد، امــرى طبیعــی  ایــن جهــل، همــان شــک مصطلــح اســت و ا

گاهــی  ى از مــردم پیــش می آیــد و بلکــه آن را پلــی بــه ســوى علــم خوانده انــد. آ اســت کــه بــراى بســیار

گاهــی از جهــل بســیط، می توانــد بــه رفــع آن بیانجامــد و فــرد را در زمــره  از ایــن جهــل، هماننــد آ

گــر ایــن جهــل برطــرف نشــود، برخــی اوقــات موجــب عقــده می شــود کــه  دانشــمندان قــرار دهــد. ا

گــر شــک برطــرف نشــود  یــرا ا ، از جملــه دشــمنی بــا علــم و دانــش اســت؛ ز داراى مفاســد بســیار

ــده  ــا نش ــلات ارض ــورد تمای ــه در م ــود، چنانک ــل ش گاه منتق ــاآ ــر ن ــه ضمی گاه ب ــر آ ــاً از ضمی و احیان

چنیــن اســت؛ بــراى فــرد، ایجــاد عقــده می کنــد و او بی آنکــه متوجــه باشــد، از علــم و آموختــن، 

گاه و مــردد اســت، بایــد بپرســد و شــک خــود را برطــرف کنــد،  ،کســی کــه نــاآ بیــزار می شــود. از ایــن رو

همانطــور کــه گرفتــار جهــل بســیط بایــد چنیــن کنــد. همچنیــن لازم اســت کــه تمــام افــراد، معلومات 
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ى  خویــش را در هــر علمــی بــه متخصصــان آن، عرضــه بدارنــد و از پدیــد آمــدن جهــل مرکــب دور

ى  جوینــد. ســیره اصحــاب ائمــه ؟عهم؟ نیــز چنیــن بــوده اســت. شــاید یکــی از دلایــل ثــواب بســیار

کــه بــراى متعلــم منظــور شــده، همــان اســت کــه بیــان شــد. گاهــی ایــن جهــل )شــک(، بــه یــک 

»حالــت« بــراى انســان تبدیــل می شــود و صاحــب آن حالــت را در اصطــلاح فقــه، »کثیــر الشــک« یــا 

ک« و در اصطــلاح فلســفه »سوفســطایی« و در اصطــلاح عــرف، »وسواســی« می نامنــد. ایــن  »شــکا

ى در دنیــا و آخــرت می شــود. کســی کــه بــه آن  یانــکار ک اســت و موجــب ز حالــت، بســیار خطرنــا

دچــار اســت، در وادى حیــرت و ســرگردانی بــه ســر می بــرد و ســرانجام بــه ورطــه گمراهــی می افتــد. 

ایــن حالــت جهــل، یکــی از مراتــب جنــون اســت. عبــد الله بــن ســنان گویــد:

بُــو عَبْــدِ 
َ
 أ

َ
 فَقَــال

ٌ
 عَاقِــل

ٌ
جُــل ــتُ هُــوَ رَ

ْ
ةِ وَ قُل

َ
ــا وُضُــوءِ وَ الصَّ

ْ
 بِال

ً
 مُبْتَــی

ً
جُــا بِ عَبْــدِ الِله ؟ع؟ رَ

َ
كَــرْتُ لِ »ذَ

ــذِی 
َّ
هُ هَــذَا ال

ْ
 سَــل

َ
ــيْطَانَ فَقَــال

َ
كَيْــفَ يُطِیــعُ الشّ ــهُ وَ 

َ
ــتُ ل

ْ
ــيْطَانَ فَقُل

َ
ــهُ وَ هُــوَ يُطِیــعُ الشّ

َ
یُّ عَقْــلٍ ل

َ
الِله ؟ع؟ وَ أ

ــيْطَانِ)حرعاملی،1409:ج1،ص63(؛
َ

ــكَ مِــنْ عَمَــلِ الشّ
َ
 ل

ُ
ــهُ يَقُــول

َ
یِّ شَْ ءٍ هُــوَ فَإِنّ

َ
تِیــهِ مِــنْ أ

ْ
يَأ

بــه حضــرت صــادق ؟ع؟ عــرض کــردم: مــردى اســت عاقــل کــه گرفتــار وســواس در وضــو و نمــاز 

اســت. فرمــود: ایــن چــه عقلــی اســت کــه فرمانبــرى شــیطان می کنــد؟ گفتــم: چگونــه فرمــان شــیطان 

می بــرد؟ فرمــود: از او بپــرس، وسوســه اى کــه بــه او دســت می دهــد از چیســت؟ قطعــاً بــه تــو خواهــد 

گفــت کــه از عمــل شــیطان اســت«.

، آن اســت کــه قــوه وهمیــه در فــرد وسواســی، »قــوه خیــال« را بــه کار می گیــرد و بــراى او  راز ایــن امــر

صورت هــاى ذهنــی یــا خارجــی می ســازد و او را بــه کارهایــی دیوانــه وار وامــی دارد. وسواســی آنچــه 

را کــه وجــود نــدارد، واقعــی می پنــدارد و بــه آنچــه در نفــس الامــر موجــود نیســت، معتقــد می شــود. 

گــر قــوه وهمیــه، قــوه خیــال را بــه کار گیــرد، می توانــد تــا بــدان پایــه بــر  به طــور کلــی بایــد گفــت کــه ا

قــواى ظاهــرى و باطنــی انســان اثــر گــذارد کــه موهومــات را واقعــی جلــوه  دهــد. فــرد وسواســی حتــی 

می توانــد دلایــل دقیقــی بــراى اثبــات نجاســت بیــاورد، امــا تمــام آنهــا موهــوم و بی پایــه اســت و ایــن 

کــی ناتــوان اســت.  در حالــی اســت کــه او از ارائــه حتــی یــک دلیــل بــراى طهــارت و پا

ــودن  ــر دو قســم اســت: عملــی و فکــرى. مــراد از وســواس »عملــی«، غیــر متعــارف ب وســواس ب

فــرد در اعمــال عبــادى و غیــر عبــادى اســت. منظــور از »فکــرى« نیــز خطــور تصــورات، پندارهــا و 
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خیــالات واهــی و بی اســاس بــه ذهــن انســان اســت. هــر یــک از ایــن دو قســم، بدتــر از دیگــرى اســت 

ــاس«  ــواس خنّ ــه او »وس ــتند ک ــیطان هس ــل ش ــی از عم ــون و ناش ــب جن ــه اى از مرات ، مرتب ــر دو و ه

ی،1378: ص68(. اســت )موســوی لار

امیرالمؤمنین علی ؟ع؟ در این زمینه فرموده اند: 

يــنِ  ــةِ لَا فِ الدِّ اهِلِيَّ َ ــاةِ الْ كَجُفَ ــوا  ــمْ وَ لَا تَکُونُ ــمْ بِصَغِیركُِ كُ كَبِیرُ فْ 
َ
أ ــرْ يَ

ْ
ــمْ وَ ل ــمْ  بِکَبِیركُِ كُ سَ  صَغِیرُ

َ
ــأ » لِيَتَ

 )نهــج 
ً
ا ــا شَــرّ ــرجُِ حِضَانَُ  وَ یُْ

ً
را هَا وِزْ كَسْــرُ دَاحٍ يَکُــونُ 

َ
كَقَيْــضِ بَيْــضٍ فِ أ ــونَ 

ُ
هُــونَ وَ لَا عَــنِ الِله يَعْقِل

َ
يَتَفَقّ

البلاغه،خطبــه166(؛ 

ــه خردســالان  ی کننــد و بزرگســالان شــما نســبت ب ــزرگان شــما پیــرو ــد خردســالان شــما از ب بای

گاهــی داشــتند و نــه  مهربــان باشــند، و چونــان ســتم پیشــه گان جاهلیّــت نباشــید کــه نــه از دیــن آ

در خــدا اندیشــه می کردنــد، هماننــد تخــم افعــی در لانــه پرنــدگان نباشــید کــه شکســتن آن گنــاه و 

یانبــار اســت«.  نگهداشــتن آن شــر و ز

نتیجــه آنکــه، ایــن صفــت ناپســند، مصیبتــی بــزرگ اســت کــه رذایــل و مصایــب دیگــرى را در 

ى، مفســده  ســوء ظــن کــه ســرانجام بــه بدگمانــی بــه خداونــد بــزرگ می انجامــد،  پــی دارد. ایــن بیمــار

را در پــی دارد.

1-1-2. خود محوری در اندیشه

اســتبداد، یعنــی منفــرد و زورگــو بــودن )ابــن میثــم،1362:ج2،ص200(. خــود رأی بــودن و اســتبداد 

کــه در چنــگال  کســی  اندیشــه داشــتن، یکــی دیگــر از عوامــل انحرافــات اخلاقــی اســت، زیــرا 

و معرفت هــای  و مســائل علــوم  امــور  از تحقیــق در  تنهــا  نــه  اســیر شــده اســت،  رأی  اســتبداد 

ی در اندیشــه، نظــر خــود را برتــر و  راســتین ســر بــاز می زنــد، بلکــه بــا حالــت اســتبداد و خودمحــور

ــاره  مســائلی  بهتــر از تمــام افــکار و عقایــد دیگــر می دانــد. از ایــن رو بــه خــود زحمــت تحقیــق درب

کــه مخالــف و مغایــر بــا رأی و نظــر خــود اســت را نمی دهــد. همچنیــن عــلاوه بــر اینکــه حاضــر 

ــراه  ی گم ــور ــکار دیکتات ــد و اف ــا عقای ــد ت ــعی می کن ــت، س ــران نیس ــر دیگ ــنیدن نظ ــورت و ش به مش

کننــده خــود را بــه دیگــران تحمیــل کنــد. بــه همیــن ســبب، فــردی کــه دچــار اســتبداد رأی اســت، 

بــا ترجیــح دادن افــکار غلــط خــود بــر افــکار و عقایــد صحیــح دیگــران، زمینه هــای انحرافــی خــود 
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و دیگــران را فراهــم می کنــد. چنانکــه امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ در نهــج البلاغــه ضمــن محکــوم 

ــر حــذر داشــته و  ی، انســان را از گرایــش بدیــن خصلــت انحــراف کننــده ب کــردن بینــش دیکتاتــور

در اینبــاره فرموده انــد: 

یْهِــمْ فِــی إِذْعَــانِ 
َ
تِــهِ إِل دَیْهِــمْ، وَ عَهْــدَ وَصِیَّ

َ
ئِکــةَ وَدیعَتَــهُ ل مَلا

ْ
دَی الُله سُــبْحَانَهُ ال

ْ
»وَاسْــتَأ

ــهُ   أِبْلِیــسَ أعْتَرَتْ
ّ
سَــجَدُوا إِلا

َ
ــهِ سُــبْحَانَهُ اسْــجُدوا لِدَمَ ف ــهُ والخُشُــوعِ لِتَکْرِمَتِ

َ
ــجُودِ ل بِالسُّ

صــالِ )نهــج 
ْ
ل ــقَ الصَّ

ْ
ــارِ وَاسْــتَوْهَنَ خَل قَــةِ النَّ

ْ
زَ بِخِل یْــهِ الشِــقْوَةٌ تَغَــزَّ

َ
بَــتْ عَل

َ
ــةُ وَ غَل حَمِیَّ

ْ
ال

البلاغــه، خطبــه1(؛ 

و در ایــن زمــان پــروردگار بــزرگ و بــی ماننــد، از فرشــتگان خواســت کــه بــه عهــد و 

وصیتــی کــه نــزد آنــان اســت )ســجده در برابــر آدم( وفــا کننــد و در برابــر بزرگیــاش 

ک فرمــود: همــگان در برابــر آدم ســجده کردنــد  ســر فــرود آوردنــد. آنــگاه خــدای پــا

ی بــود،  جــز شــیطان کــه وجــودش، سراســر نخــوت و غــرور و ســرکش و خودمحــور

شــقاوت و عــداوت بــر او فزونــی یافــت و طینــت فانــی و آتشــین خــود را برتــر از 

ــه اجــرای فرمــان  ــر و اســتبداد رأی حاضــر ب سرشــت آدمــی دانســت )به خاطــر کب

الهــی نشــد(«.

ــكَ- وَ مَــنْ شَــاوَرَ 
َ
يِــهِ هَل

ْ
أ  بِرَ

َ
ثَرَ وَ مَــنْ اسْــتَبَدّ

ْ
ــكَ اسْــتَأ

َ
ایشــان در جــای دیگــر می فرماینــد: »مَــنْ مَل

ط یافــت، خــود رأى می شــود و 
ّ
ــا )نهــج البلاغــه، حکمــت160(؛ هــر کــس تســل كَهَا فِ عُقُولَِ  شَــارَ

َ
جَــال الرِّ

یک عقل هــاى  ک می شــود و هــر کــس بــا مــردان مشــورت کنــد، شــر هــر کــس خــود رأى شــد، هــلا

از  مقصــود  دارد:  وجــود  نکتــه  ســه  علــی؟ع؟،  امیرالمؤمنیــن  ســخن  شــرح  در  می شــود«.  آنهــا 

کــه روش پادشــاهان در امــور مــورد  کــس ســیطره یافــت، خــود رأى می شــود«، ایــن اســت  »هــر 

بــه  طند و نســبت 
ّ
بــر دیگــران مســل کــه  از آن جهــت  ى اســت،  علاقه شــان، خودرأیــی و تکــرو

خواهش هــاى نفســانی خــود، بلامنازعنــد. ایــن ســخن ماننــد ضــرب المثلــی اســت کــه آن را در 

ى دســت یابنــد و بعــد آن را بــه خــود اختصــاص دهنــد  مــورد کســانی بــه کار می برنــد کــه بــه کار

ــوند. ــع ش ــران را مان و دیگ

ى انســان در  کــت رســید« ؛ زیــرا تــک رو آن حضــرت می فرمایــد: »هــر کــه خــود رأى شــد، بــه هلا
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فکــر و نظــر خــود و نپذیرفتــن نصیحــت و مشــورت دیگــران در جنــگ و امثــال آن، او را در معــرض 

کــت او می شــود، گویــا امــام؟ع؟ فرمــوده اســت: هــر کــس خــودرأى  خطــا قــرار می دهــد و باعــث هلا

کــت را- از بــاب اطــلاق مــا بالفعــل بــر مــا بالقــوّه-  کــت اســت، بنابرایــن هلا باشــد، در معــرض هلا

کــت، بــه طــور مجــاز بــه کار بــرده اســت. همچنیــن، ایشــان می فرمایــد: »هــر  بــه جــاى: معــرض هلا

کــس بــا مــردان مشــورت کنــد، شــریک عقل هــاى آنــان اســت«. توضیــح اینکــه در آن صــورت از 

ــه کار می بنــدد، پــس تمــام خردهــاى مــردان، در اختیــار او  ى کــرده و آن را ب ــردار بهتریــن نظــر بهره ب

قــرار گرفتــه اســت، چــه او از نتایــج خردهــا ســود می بــرد. ایــن ســخن امــام؟ع؟، تشــویق بــه مشــورت 

ــا دیگــران اســت )ابن میثــم،1374: ج5، ص 565(. ب

کــرد.  یــخ پیــدا  یخــی ایــن عامــل زمینــه ســاز انحرافــات اخلاقــی را می تــوان در تار نمونــه تار

زمانــی کــه مؤمــن آل فرعــون بــا ســخنانی منطقــی و خیرخواهانــه، فرعونیــان را انــدرز داد و نخســت، 

قــدرت مطلــق آنــان در ســرزمین مصــر را یــادآور شــد و اشــاره کــرد کــه بــا تصمیــم عجولانــه در مــورد 

یــد و پیامدهــاى احتمالــی را در نظــر  ، ایــن حکومــت را بــه خطــر نینداز موســی؟ع؟ و کشــتن او

گــر عــذاب الهــی بــه ســراغ شــما بیایــد، حکومــت خویــش را از دســت می دهیــد و  یــد، چــون ا بگیر

ــر و خودپســند  ى کنــد. در ایــن زمــان، فرعــون کــه فــردى متکبّ هیــچ انســانی نمی توانــد شــما را یــار

ــه ســخنان مشــاوران و اطرافیــان خــود گــوش نمــی داد و خــود را عقــل کل  ــود، حتــی ب و خــودرأى  ب

ى  نمــود،  می پنداشــت، بــر رأى و نظــر خــود لجاجــت کــرد و در مــورد کشــتن موســی؟ع؟ پافشــار

ترفنــد تبلیغاتــی بــه کار بــرد تــا اطرافیــان خــود را بفریبــد و بــه آنــان گفــت کــه مــن شــما را جــز بــه راه، 

ج18، ص143(.  هدایــت نمی کنــم )رضایــی اصفهانــی،1387: 

یــخ و زمــان حضــرت موســی ؟ع؟ و فرعــون  تمثیلــی کــه بیــان شــد، گرچــه در مــورد محــدوده تار

گســتره اجتماعــات بشــری تعمیــم داد.  یــخ بشــر و  تار بــه تمــام دوران  را  بــود، ولــی می تــوان آن 

ــه  ــتیم ک ــع هس ــدگان جوام ــان آور در گردانن ــتبداد رأی خفق ــاهد اس ی ش ــروز ــع ام ــه در جوام چنانک

ی و اســتبداد رأی می خواهنــد نظــر و عقایــد و افــکار خــود را بــر جامعــه تحمیــل کننــد  بــا دیکتاتــور

و بــدون علــم، تحقیــق و بررســی در حقایــق، بــا تکیــه بــر افــکار و عقایــد ضــد و نقیــض خــود، نظــر 

ی و تحــت فشــار قــرار دادن  خــود را بــر کشــورها و جوامــع دیگــر تحمیــل نمــوده و بــا روش زورمــدار
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وضعیــت اقتصــادی و تهاجــم فرهنگــی و تبلیغــات ســو ء بــر علیــه آنــان، ســعی در تحمیــل نمــودن 

رأی و افــکار و عقایــد خــود بــه جوامــع بشــری دارنــد.

قرآن مجید کسانی را که دارای استبداد رأی هستند را به شدت محکوم کرده و فرموده است: 

یْــهِ وَ فِی اذانِنَــا وَقْــرٌ وَ مِــنْ بَیْنِنَــا وَ بَیْنِــکَ حِجَابٌ 
َ
ــا تَدْعُونــا إِل َّ کِنَــةٍ ممِ بُنَــا فِی آ و

ُ
ــوا قُل

ُ
>وَ قَال

ــونَ < )فصلت: 5(؛
ُ
نَا عَامِل

َ
 إِنّ

ْ
فَأعْمَــل

مشــرکان گفتنــد: دل هــای مــا در مــورد آنچــه مــا را بــدان دعــوت می کنــی، در پــرده 

ــو  ــا و ت ــان م ــت، و در می ــنگین اس ــو س ــخنان ت ــنیدن س ــا از ش ــوش م ــرار دارد و گ ق

حجــاب و پــرده ای ضخیــم وجــود دارد. پــس تــو بــه کار دیــن خــود بپــرداز و آنچــه 

ــه آییــن خــود عمــل کــرده، آنچــه را می خواهیــم انجــام  ــز ب می خواهــی بکــن، مــا نی

می دهیــم«.

بنابرایــن خصلــت ناهنجــار اســتبداد رأی و تحمیــل افــکار و عقایــد باطــل خــود بــر افــکار و عقایــد 

صحیــح دیگــران عــلاوه برفراهــم نمــودن زمینــه انحــراف اخلاقــی فــرد دیکتاتــور و خــودرأی، ســبب 

افــراد جامعــه  ی در  زورمــدار و  ی و خرافه گرایــی  کــژرو و  رکــود فکــری  ی نظیــر  انحرافــات بســیار

می شــود و پــرده ای از غــرور و عُجــب و خودخواهــی در مقابــل چشــمان آنــان قــرار می گیــرد تــا مانــع 

از درک حــق و حقیقــت شــده و بــا وجــود کوردلــی و رکــود اندیشــه، از درک حقایــق حقــه و از بینــش 

ــه از بینــش صحیــح اســت، محــروم  ــه تبــع آن از گرایــش و انگیزشــی کــه نشــأت گرفت صحیــح و ب

گــر بــه نفــس خــود خوشــبین نباشــد و بــه فکــر  می کنــد و بــه تباهــی و انحــراف می کشــاند، امّــا ا

خــود دلگــرم نباشــد و از نــور ایمــان، برخــوردار باشــد، از دانشــمندان دینــی کمــک بگیــرد، در پــی 

بحــث علمــی باشــد و از اهــل بصیــرت مشــکلات خــود را بپرســد، ایــن عوامــل او را بــه حــق رهنمــون 

خواهنــد شــد. چنانکــه امیرالمؤمنیــن علــی ؟ع؟ فرموده انــد: »بخشــندگی، نــگاه دارنــده آبروســت، 

، و  کیفــر خیانتــکار کــردن،  ى  ى، و دور و شــکیبایی دهــان بنــد بىخــردان، و عفــو زکات پیــروز

ى کنــد، بــه کام خطرهــا  مشــورت چشــم هدایــت اســت، و آن کــس کــه بــا رأى خــود احســاس بی نیــاز

افتــد. و شــکیبایی بــا مصیبت هــاى شــب و روز پیــکار کنــد، و بی تابــی زمــان را در نابــودى انســان 

ى، تــرک آرزوهاســت« )نهــج البلاغــه، حکمــت211(. ى دهــد، و برتریــن بىنیــاز یــار
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رهبر انقلاب اسلامی در این زمینه فرموده اند: 

می کنــد؟  عمــل  چگونــه  اســلامی  مختلــف  کشــورهاى  در  دشــمن  »می بینیــد 

می بینیــد امــروز دشــمن در بوســنی هرزگویــن چطــور عمــل می کنــد؟ یکــی حرکــت 

صربهاســت، یکی هم حرکت امریکا و اروپا که با ســکوت خودشــان، با بی اعتنایی 

خودشــان، بــا تظاهــر بــه اهمیــت دادن و در واقــع اهمیــت نــدادن، بــه نسل کشــی 

توســط صربهــا کمــک می کننــد. ایــن، یــک شــیوه ى حرکــت از طــرف دشــمن اســت؛ 

کار نــوى اســت کــه دشــمن انجــام می دهــد. در قضیــه ى فلســطین می بینیــد کــه 

ــلامی در  ــاى اس ــا نهضت ه ــه ب ــرد؟ در مقابل ــه کار می گی ــی را ب ــه روش های ــمن چ دش

کشــورهاى مختلــف، مثــل الجزائــر و جاهــاى دیگــر هــم می بینیــد کــه دشــمنان 

جهانــی و عوامــل بومــی آن هــا چگونــه حرکــت می کننــد؟ در هندوســتان بــه گونــه اى، 

در تاجیکســتان بــه نحــوى و در کشــورهاى مختلــف، هرکدام برحســب موقعیت، به 

نوعــی. دشــمن بــراى برخــورد بــا نهضت هــاى اســلامی به طــور دائــم در حــال طراحــی 

کننــد؛ بــا یکدیگــر بــه  اســت. مســلمانان هــم بایــد اذهــان خودشــان را هدایــت 

 ، مشــورت  بپردازنــد؛ از تجربه هــاى هــم اســتفاده ببرنــد؛ راه هــا را در مقابــل یکدیگــر باز

و بــه هــم کمــک کننــد تــا بــراى مقابلــه، راه هــاى جدیــدى بیابنــد. اى بســا تجربه هــا 

کــه مــا را بــه ابتــکارات جدیــدى دعــوت می کننــد« ) بیانــات رهبــری،18/ 11/ 1371(.

1-1-3. تکیه بر حدس و گمان

یکــی از عوامــل زمینــه ســاز انحرافــات اخلاقــی در بُعــد اندیشــه و بینــش، تکیــه بــر حــدس 

کــی از  ــه حا ــرار گرفتــه باشــد، ن ــر حــدس و گمــان ق ــرا شــناخت و معرفتــی کــه ب و گمــان اســت، زی

واقعیــت اســت و نــه تضمیــن واقعیــت می کنــد، چــون عمــل انســان بایــد براســاس شــناخت و 

کــه شــناخت بایــد  معرفتــی قــرار بگیــرد کــه وجــود و تحقــق آن در واقعیــت وجــود داشــته باشــد، چرا

بــر پایــه یقیــن و حتمــی بــودن اســتوار باشــد، نــه »شــاید« و »احتمــال« کــه ایــن حالــت از عوامــل 

یــج  ی از انحرافــات اخلاقــی نظیــر ســوءظن بــه خلــق و خــدا و شــک و شــبهه و ترو زمینــه ســاز بســیار

گــر شــخصی می گویــد: »مــن حــدس مــی زنــم کــه امــروز زلزلــه  خرافه گرایــی و ... اســت. بــرای مثــال، ا
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بیایــد«، ایــن حــدس و گمــان، نــه وجــود زلزلــه در آن روز را اثبــات می کنــد و نــه تضمیــن کننــده 

قَــةِ   الثِّ
َ

یــسَ مِــنَ العــدلِ القَضَــاءُ عَــی
َ
وقــوع زلزلــه در آن روز خواهــد بــود. امــام علــی ؟ع؟ فرموده انــد: »ل

؛ قضاوتــی کــه بــا تکیــه بــه ظــن و گمــان باشــد، عادلانــه نیســت« )نهــج البلاغه،حکمــت220(.  ــنِّ
َ

بِاالظّ

یــم بــا حــدس و گمــان و دنبــال کــردن آنچــه بــه حتــم و یقیــن نرســیده اســت، بــه شــدّت  قــرآن کر

 
ُّ

کُل فُــؤادَ 
ْ
بَصَــرَ وَ ال

ْ
ــمْعَ وَ ال ــمٌ إِنَّ السَّ

ْ
ــهِ عِل ــكَ بِ

َ
یْــسَ ل

َ
مخالفــت کــرده و فرمــوده اســت: >وَ لا تَقْــفُ مــا ل

ى مکــن، حقّــا کــه  ى پیــرو < )اســراء:36(؛ »از چیــزى کــه بــه او علــم و یقیــن نــدار
ً

ولئِــكَ کانَ عَنْــهُ مَسْــؤُلا
ُ
أ

ــنَ  ــيِ مِ ــنَّ لا یُغْ
َ

ى باطــل مؤاخــذه خواهنــد شــد«. >وَ إِنَّ الظّ گــوش و چشــم و دل، همــه آنهــا از پیــرو

<)یونس:36(؛ »و بدرســتی کــه حــدس و گمــان انســان را از حــقّ بی نیــاز نمی کنــد«.> بَــلِ 
ً
ــقِّ شَــیْئا َ الحْ

یــنَ<)روم:29(؛  ــنْ ناصِرِ ــمْ مِ ُ  الُلَّه وَ مــا لَ
َّ

ضَــل
َ
ــنْ أ ــدِي مَ ــنْ یَهْ َ َ

ــمٍ ف
ْ
ــرِ عِل ــمْ بِغَیْ هْواءَهُ

َ
ــوا أ مُ

َ
ذِیــنَ ظَل

َّ
ــعَ ال بَ

َ
اتّ

ى می کننــد و  »بلکــه ســتمکاران از آراء و اهــواء خــود بــدون رســیدن بــه علــم و درک حقیقــت پیــرو

ى  کســی کــه خــدا او را گمــراه کنــد چــه کســی می توانــد او را بــه مقصــود برســاند، ایــن افــراد یــار و یــاور

ندارنــد«. 

رهبر انقلاب اسلامی در این باره می فرمایند: 

»مــا ایــن انقــلاب و ایــن نظــام عظیــم را محصــول مجاهــدت یــک ملــت بــزرگ و 

در  چــه  انقــلاب،  دوره ى  در  چــه  کــه  می دانیــم  جوانانــی  عظیــم  ى هــاى  کار فدا

ى کردنــد؛ مثــل خــود شــماها  کار دوره ى دفــاع مقــدس، چــه بعــد از آن تــا امــروز فــدا

انجــام  بزرگــی  کارهــاى  گاهــی  و  یــد  دار حضــور  مختلــف  صحنه هــاى  در  کــه 

می گیــرد. نمی توانیــم تــداوم ایــن نظــام را و حرکــت کلــی ایــن نظــام را در ســطحی 

کــه تصمیم گیــرى کلان رهبــرى در او لازم اســت، بــه حــدس و گمــان و ایــن چیزهــا 

مبتنــی کنیــم« )بیانــات رهبــری،1388/6/4(.

گرایشی 2-1. عوامل 
  منظــور از عوامــل گرایشــی، مــواردی اســت کــه در عمــل انســان نقــش دارنــد و بــه کار نگرفتــن 

عقــل عملــی، ســبب ایجــاد ایــن عوامــل شــده اســت. به وســیله عقــل نظــرى، آدمــی بــه درک و فهــم 

یافــت معــارف الهــی و احــکام و تکالیــف شــرعی و فضایــل اخلاقــی نایــل می شــود و عقــل  و در
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یافتــه اســت، عمــل می کنــد و نهــان و آشــکار خویــش را می آرایــد  کــه بــا آن بــه آنچــه در عملــی 

ج1، ص281(. )خلجــی، 1383: 

یاضــی اســت، کارش قضــاوت دربــاره  عقــل نظــرى کــه مبنــاى فلســفه الهــی و علــوم طبیعــی و ر

واقعیت هاســت، امــا عقــل عملــی مبنــاى علــوم زندگــی اســت و مــورد قضاوتــش تکلیــف و وظیفــه 

ى عقــل عملــی  اســت. راه و روشــی کــه انســان در زندگــی اتخــاذ می کنــد، مربــوط بــه چگونگــی داور

.ک. مطهــرى،1377:ج23،ص713(. اوســت )ر

از آنجــا کــه حــوزه فعالیــت عقــل عملــی انســان، همــان حــوزه تمایــلات و شــهوات و احساســات 

اســت، طغیــان هوس هــا و تمایــلات، در عقــل و طــرز تفکــر عملــی انســان-که می بایســت مفهــوم 

خــوب و بــد و تکلیــف و وظیفــه را بســازد- أثــر قطعــی دارد و در برابــر چــراغ فــروزان عقــل، مــه 

و  اســلامی، هــوا  روایــات  اینکــه در  را می گیــرد.  پرتوافکنــی عقــل  و جلــو  ایجــاد می کنــد  غلیــظ 

هــوس، دشــمن عقــل معرفــی شــده، به خاطــر ایــن اســت کــه هــوس، قــدرت عقــل را تضعیــف و 

ــكَ ؛  ــنَْ جَنْبَيْ ــىِ بَ
َّ
عْــدَى عَــدُوِّكَ نَفْسُــكَ ال

َ
کــرم ؟ص؟ می فرمایــد: »أ تأثیــرش را خنثــی می کنــد. رســول ا

ک تریــن دشــمنت، نفــس أمــاره و احساســات ســرکش توســت کــه میــان دو پهلــوى توســت«  خطرنا

عَقْــلِ؛ هــوا و 
ْ
هَــوَى عَــدُوُّ ال

ْ
،1405:ج4،ص59( امــام صــادق ؟ع؟ نیــز می فرمایــد: »ال )ابــن أبــی جمهــور

ــرُ  كْثَ
َ
ــد: »أ ى،1408 :ج11 ،ص212(. امیرالمؤمنیــن علــی ؟ع؟ می فرمای ــور هــوس دشــمن عقــل اســت« )ن

طَامِــعِ )ابــن أبــی الحدیــد،1337:ج19،ص41(؛ بیشــتر زمیــن خوردن هــاى  وقِ  الَْ ــتَ بُــرُ ْ َ
عُقُــولِ ت

ْ
مَصَــارِعِ ال

عقــل جایــی اســت کــه بــرق طمــع جســتن می کنــد«. وقتــی کــه تقــوا آمــد، هــوا و هــوس را بــه زنجیــر 

می کشــد و رام می ســازد و در نتیجــه، عقــل آزاد می گــردد و دســتش بــاز می شــود و از همین جــا 

ــرد. ــر تقــوا در افزایــش روشــن بینی و بصیــرت عقــل پــی ب ــه تأثی ــوان ب می ت

ایــن  ایمــان،  بــا  افــراد  صفــات  تشــریح  ضمــن  ؟ص؟  کــرم  ا رســول  حدیثــی،  در 

 ُ َ
ث

ْ
 مَــنْ يُبْغِــضُ، وَ لَايَــأ

َ
یــفُ عَــی خصوصیــات را از مزایــاى آنــان می شــمارند: »لَایَِ

 مِــنْ صَدِیقِــهِ، وَ 
َ

بَاطِــل
ْ
 ال

ُ
، وَ لَايَعْتَــدِی وَ لَايَقْبَــل ــورُ ــدَائِدِ، لَایَُ

َ
 فِ الشّ

ً
، صَبُــورا ــبُّ فِیمَــنْ یُِ

 عَــدُوِّهِ )ابــن همــام اســکافی، 1388:ص148(؛ 
َ

ــقَّ عَــی َ
ْ

 ال
ُ
دّ لَايَــرُ

ــا  ــت ب ــبب خصوم ــه س ــه( ب ــت ک ــن اس ــان، ای ــا ایم ــخص ب ــته ش ــاى برجس )از مزای
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کســی، از مســیر عدالــت منحــرف نمی شــود و راه ســتمگرى را در پیــش نمی گیــرد و بــه 

اتــکاى روابــط دوســتانه بــا دیگــرى، خــود را بــه گنــاه آلــوده نمی ســازد؛ او فــردى متجــاوز 

و ســتمگر نیســت؛ بــه ســخنان باطــل دوســت، ترتیــب اثــر نمی دهــد؛ دشــمن را تنهــا بــه 

علــت خصومــت، از حــق مشــروع خــود محــروم نمی ســازد«.

بــا اینکــه دو ســرمایه گران بهــاى عقــل و وجــدان در اختیــار انســان قــرار گرفتــه اســت، ولــی او در 

ى از آن هــا کامــلا آزاد اســت؛ ولــی  اینکــه آدمــی قســمتی از تمایــلات طبیعــی  اســتفاده و بهره بــردار

خویــش را مقهــور کنــد و بخشــی از وجــودش- یعنــی طبیعتــش- مغلــوب جــزء دیگــر از آن، یعنــی 

عقــل و وجــدان اخلاقــی شــود، غایــت آزادى اســت. جاییکــه میــان عقــل و وجــدان و خواهش هــاى 

ســرکش نفســانی، تزاحمــی پیــش نیایــد، عقــل و وجــدان بــر ســریر قــدرت جــاى دارنــد و اطاعــت 

از نــداى آن هــا بــه ســهولت امکان پذیــر اســت و قــدرت ایــن دو حتــی از مراجــع قــدرت برونــی هــم 

بیشــتر اســت؛ چــه فــرد در ایــن تصــور اســت کــه احــکام آن ها فرامینی اســت کــه خود صــادر می کند 

و بــه ایــن ســبب نمی توانــد، بــر خویشــتن بشــورد و از اطاعــت آن هــا ســرباز زنــد، ولــی هنگامــی کــه 

ى از آن هــا مســتلزم بی اعتنایــی و ســرکوبی یکــی از غرایــز درونــی باشــد، اشــکال بزرگــی پیــش  پیــرو

ى مقاومــت عقــل و وجــدان در برابــر قــدرت کوبنــده غرایــز  ى از مــوارد نیــرو خواهــد آمــد و در بســیار

درهــم شکســته می شــود و ناچــار بــه عقب نشــینی می گردنــد و میــدان بــراى تاخت وتــاز بــه دســت 

ى غریــزه می افتــد؛ بشــر در هــر شــرایطی باشــد، همــواره از ناحیــه هــواى نفــس مــورد تهدیــد قــرار  نیــرو

یشــه ثابــت دارد و بــه جنبه هــاى  می گیــرد، ولــی خداپرســت حقیقــی کــه ایمــان در اعمــاق قلبــش ر

ــش  ــرب خوی ــاى مخ ــوا و هوس ه ــر ه ــان ب ــن ایم ــکاى همی ــه ات ــد، ب ــاص می نمای ــه خ ــی توج مذهب

ــاى  ــروع و خواهش ه ــلات نامش ــوت تمای ، دع ــر ــات خط ــی و لحظ ــگاه زندگ ــت و در پرت ــم اس ک حا

ــر غرایــز ســرکش، مقاومــت و  ــا کمــال قــدرت و نیرومنــدى، در براب ــارواى خویــش را رد می کنــد و ب ن

ى ،1376:ص83(. ایســتادگی نشــان خواهــد داد )موســوى لار

ــش  ــت نق ــای درس ــع از ایف ــه مان ــش ک ــد گرای ــی در بُع ــات اخلاق ــاز انحراف ــه س ــل زمین از عوام

می شــوند،  غضــب  طوفــان  و  شــهوات  طغیــانِ  برابــر  در  انســان  روح  از  محافظــت  در  عملــی 

: از عبارتنــد 
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2-1-1. یکدندگی و لجبازی 

یکــی از عوامــل زمینــه ســاز انحرافــات اخلاقــی یکدنگــی و لجاحــت اســت. لجاجــت از لــوازم 

ی، 1375: ج2،ص432(. در اصطــلاح، جمــع کــردن بــدی و بســیار  جهــل و نادانــی اســت )مــکارم شــیراز

ــه معنــای دشــمنی کــردن و ایســتادگی  ــز لجاجــت، ب ــا مــردم، لجاجــت اســت و نی جــدل کــردن ب

ــر ســر  ــر باطــل اســت. مــراد از لجاجــت ایــن اســت کــه شــرّ لجاجــت دارد، یعنــی نفــس ب نمــودن ب

کســی جهــاد بــا نفــس نکنــد، نمی توانــد  آن خصومــت می کنــد یــا ایســتادگی می کنــد. پــس تــا 

ی،1366: ج3،ص323(.  لجاجــت را از خــود دور کنــد )خوانســار

کــه جنبــه مثبــت دارد  ی  گاه در امــور کار میــرود، ولــی  لجاجــت معمــولا در امــور باطــل بــه 

ی را  ؛ کســی کــه در ــجَّ
َ
ــجَّ وَ ل

َ
عَ وَ ل ــرَ ــنْ قَ ــه کار رفتــه اســت. ماننــد حدیــث معــروف: »مَ ــز ایــن واژه ب نی

بکوبــد و اصــرار ورزد و ایســتادگی کنــد، ســرانجام در بــاز می شــود و وارد خواهــد شــد« )خویــی، بیتــا: 

ج1،ص199(.

ــمْ  طُغْیَانِهِ فِی  ــوا  جُّ
َ
ل

َ
>ل می فرمایــد:  و  بــرده  بــه کار  طغیــان  مــورد  در  را  واژه  ایــن  نیــز  یــم  قرآن کر

یَعْمَهُونَ<)مؤمنــون:75(؛ »آنهــا در طغیانشــان لجاجــت میورزنــد و در ایــن وادی ســرگردان میماننــد«. 

گــر انســان لجــوج، مشــاور مــورد اطمینــان باشــد،  یکــی از آثــار ســوء لجاجــت ایــن اســت کــه ا

عــلاوه بــر انحرافــات اخلاقــی خــود، دیگــران را نیــز را بــه انحطــاط اخلاقــی میکشــاند، چنانکــه امــام 

ی؛ لجاجــت، فکــر و رأی انســان را از میــان می بــرد« )نهــج 
ْ
أ  الــرَّ

ُّ
جاجَــةُ تَسُــل ِ

ّ
علــی؟ع؟ فرموده انــد: »الل

البلاغــه، حکمــت 179(. مشــاور لجــوج حالــت روانــی معتــدل نداشــته، محکــوم صفــات انحرافــی 

نفســی خویــش اســت، چنیــن حالتــی نمیگــذارد انســان در مقــام مشــورت، رأی مطابــق عقــل و 

، حالــت ارشــاد و اســتحکام را نداشــته و قابــل  خــرد را صــادر نمایــد، پــس علــم مشــاور و رأی او

ی از او در مقــام مشــورت شایســته نیســت )حقانــی، حســین،1383: ص102(. اطمینــان نیســت و پیــرو

یــاد اســت  ی ز لجاجــت زمینــه ســاز مفاســد و انحرافــات اخلاقــی اســت و ایــن مفاســد بــه قــدر

کــه گاهــی سرچشــمه بــروز جنــگ هــای خونیــن اســت، همانگونــه کــه امــام علــی؟ع؟ فرمــوده اســت: 

ــش  ــه آت ــز ک ــاج بپرهی ــده لج ــای نکوهی وبُ؛ از خصلت ه ــر ُ ــرُ الْ ــهُ يُثِيْ
َ
جــاجِ فَإِنّ ِ

ّ
ــومَ الل کَ وَ مَذْمُ ــا »إِيَّ

ــدی،1366: ص464(. ــی آم ــازد« )تمیم ــعله ور می س ــا را ش جنگ ه
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2-1-2. عشق ناروا و افراطی

عشــق و علاقــه و دوســت داشــتن های بیــش از حــد کــه نوعــی اســارت و در دام گرفتــار شــدن 

دل اســت، از عوامــل انحرافــات اخلاقــی اســت کــه مربــوط بــه بُعــد گرایــش انســان اســت. انحرافاتــی 

: عــدم فکــر صحیــح و قضــاوت عادلانــه، هــر لحظــه دل را بــه ســویی گردانیدن،کوردلــی،  نظیــر

کام مانــدن از جــذب وابســتگی عاطفــی و در نهایــت انحــراف از مســیر  ناامیــدی در صــورت نــا

حــق را بــه دنبــال خواهــد داشــت. چنانکــه امــام علــی ؟ع؟ فرمــوده اســت:

ــةٍ وَ  ــرِ صَحِیحَ ــنٍْ غَيْ ــرُ بِعَ ــوَ يَنْظُ ــهُ فَهُ بَ
ْ
ــرَضَ قَل مْ

َ
هُ وَ أ عْشَــى بَصَــرَ

َ
 أ

ً
ــيْئا ــقَ شَ ــنْ عَشِ »وَ مَ

نْيَــا ... )نهــج البلاغــه، 
ُ

مَاتَــتِ الدّ
َ
ــهُ وَ أ

َ
ــهَوَاتُ عَقْل

َ
قَــتِ الشّ یعَــةٍ قَدْخَرَ ذُنٍ غَيْــرِ سَِ

ُ
يَسْــمَعُ بِــأ

خطبــه،109(؛ هرکــس بــه چیــزی عشــق نــاروا ورزد، نابینایــش می کنــد و قلبــش را 

بیمــار کــرده، باچشــمی بیمــار می نگــرد و بــا گوشــی بیمــار میشــنود. خواهش هــای 

اســت، شــیفته  میرانــده  را  دلــش  دنیــا  ، دوســتی  یــده  در را  پــرده عقلــش  نفــس 

کــه چیــزی از دنیــا در دســت  کســانی  بی اختیــار دنیــا و بــرده آن اســت و بــرده 

دارنــد. دنیــا بــه هــر طــرف برگــردد، او نیــز بــر می شــود و هــر چــه هشــدارش دهنــد، 

نمی ترســد«. آن  از 

ــی از  ــت، آزادى و رهای ــزى بس ــه چی ــود را ب ــه خ ــدر ک ــن ق ــت؛ همی ــود آزاد و رهاس ــک موج ــان ی انس

او گرفتــه شــده اســت. پــس جوهــر و حقیقــت انســان و ارزش ارزش هــا و مــادر ارزش هــاى انســان 

گــر بخواهــد نگهبــان انســانیت خــود باشــد کــه  در ایــن مکتــب، آزادى و اختیــار اســت و انســان ا

گــر بخواهــد آزادى خــود را حفــظ  انســانیتش محــو و مســخ نشــود، بایــد آزادى خــود را حفــظ کنــد و ا

آزاد نگــه دارد )مطهــرى،1377:ص309-310(.  رنــگ تعلــق پذیــرد،  از هرچــه  را  بایــد خــودش  کنــد، 

قــات، از خویــش ســلب آزادى می کنــد 
ّ
ــواع وابســتگی ها و تعل ــه دســت خــود، به ســبب ان انســان ب

قــش بیشــتر باشــد، بندهــاى اســارتش محکم تــر اســت )دلشــاد 
ّ
و هــر چــه میــزان وابســتگی و تعل

ج1، ص488(. تهرانــی،1383: 

قــات، حجابــی از حُجــب ظلمانــی و رنــگ و خصوصیّتــی اســت در روح کــه بــه 
ّ
حجــاب تعل

تناســب خــود و بــه تناســب روح انســان، عینیّــت دارد و غیــر از حجاب هــاى دیگــر اســت و به نحــو 
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خاصّــی حاجــب از حــق و وجــه حــق اســت. خــارج شــدن از ایــن حجــاب ظلمانــی و کنــار زدن آن 

کبــر اســت. بــا  نیــز بــراى خــود راه خاصــی دارد. راه خــروج از ایــن حجــاب، جهــاد بــا نفــس و جهــاد أ

مجاهــدات پی گیــر عملــی و بــا مخالفــت بــا نفــس و هــواى آن و مراقبــت بــر ایــن مخالفــت و صبــر 

و اســتقامت در ایــن مخالفــت، ایــن حجــاب ظلمانــی کنــار مــی رود و انســان از آن رهــا می شــود. 

یــاد و تعــداد آن  دامنــه ایــن حجــاب ظلمانــی بســیار وســیع و ابعــاد گســترده و مراتــب آن بســیار ز

نامعلــوم و بیــش از آن اســت کــه بــه شــماره آیــد. بــا فکرکــردن و تصــوّر کــردن و بــا گفتــن و بــا نوشــتن 

یــج  ــون نشــر و ترو ــرد )کان قــات پی ب
ّ
ــه ابعــاد و مراتــب و تعــداد حجــاب تعل ــر اینهــا نمی شــود ب و نظای

فرهنــگ اســلامی حســنات، 1389: ج 2، ص118(.

قات 
ّ
در مقـام عمـل و در مقـام سـیر و حرکـت جـدّى و صادقانه معلوم می شـود که  حجاب تعل

چـه بـوده و چـه هسـت و ابعـاد و مراتـب آن چیسـت و چگونـه اسـت و تعـداد آنچـه انـدازه و چقـدر 

اسـت؟ کسـی کـه بـه مقـام عمـل نیامـده و صادقانـه قـدم در راه سـلوک نگذاشـته اسـت، نمی توانـد 

ق هـا و اسـارت هایی هسـت و 
ّ
او و در دل و قلـب او چـه تعل کـه در وجـود  کنـد  بفهمـد و تصـوّر 

کـم بـر خـود، پـی ببـرد.  ق هـاى موجـود در قلـب خـود و حا
ّ
نمی توانـد بـه ابعـاد و مراتـب و تعـداد تعل

ـق بـه غیـر حـق، حجـاب حاجـب از 
ّ
آنچـه در مقـام بیـان لفظـی می تـوان گفـت ایـن اسـت کـه، تعل

قـات 
ّ
، حجابـی اسـت بـه جـاى خـود. گرچـه حجـاب تعل ـق بـه هـر غیـرى از اغیـار

ّ
حـق اسـت و تعل

آن  بـراى  یـادى  ز اهمیّـت  یـم  قرآن کر ولـی  نیسـت،  مطـرح  مـردم  عامّـه  اذهـان  در  بایـد،  آنچنانکـه 

قـات و 
ّ
ى از آیـات، چـه بـا صراحـت و چـه بـا اشـارت، بـه مسـئله تعل قائـل شـده اسـت. در بسـیار

وابسـتگی ها و اسـارت ها پرداختـه و آنهـا را حجـاب بیـن انسـان و بیـن خـداى متعـال می دانـد. در 

ـق بـه مباحـات و علاقـه داشـتن بـه حـلال و مبـاح و بـه آنچـه حرمـت نـدارد، 
ّ
نظـر عامّـه مـردم، تعل

ى از ایـن قبیـل علقه هـا متوجّـه انسـان نمی شـود و بـه دلیـل اینکـه خـداى  بی اشـکال بـوده و ضـرر

متعـال از مباحـات و حلالهـا نهـی نفرمـوده و اجـازه اسـتفاده و تمتّـع از آنهـا را داده، هیـچ مانعـی از 

پرداختـن بـه مباحـات و إلتـذاذ از آنهـا و دل دادن و علاقـه داشـتن بـه آنهـا وجـود نـدارد.

در نظــر عامــه مــردم، آنچــه بایــد از آن اجتنــاب نمــود، همــان محرّمــات اســت و بــس، و از مبــاح 

و حــلال، نــه تنهــا اجتنــاب و کناره گیــرى لزومــی نــدارد، بلکــه بایــد از حلال هــا و مباح هــا بهتریــن و 
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بیشــترین بهره هــا را بــرد و بــا تمــام وجــود بــه آنهــا مشــغول بــود و فانــی در آنهــا گشــت و از هــر فرصتــی 

در ایــن راه اســتفاده کــرد و بالأخــره بایــد خــود را اســیر آنهــا قــرار داد و قلــب را پُــر از محبّــت و علقــه 

بــه آنهــا، و پُــر از خواســت و طلــب آنهــا، و مملــوّ از اغیــار نمــود و بــا ایــن وضــع و بــا ایــن حــال هــم 

ــه در اینکــه  ى در عوالــم بعــدى، منتظــر لقــاى حــق در یــوم لقــاء بــود. البتّ بــدون هیچ گونــه گرفتــار

مجتمــع اســلامی بایــد مســتقلّ و از زندگــی بهتــر و از رفــاه و آســایش و از امکانــات همه جانبــه 

ــار و معاندیــن نداشــته و از ایــن راه، ســیادت  بــه نحــو أحســن برخــوردار باشــد و احتیاجــی بــه کفّ

ــق  ــا تــلاش و جهــاد خــود مســلمین تحقّ ــد ب و عظمــت خــود را حفــظ بکنــد، و اینکــه ایــن امــر بای

م قــرآن و اســلام اســت، ولــی ایــن بــدان 
ّ
یابــد، هیچگونــه تردیــدى وجــود نــدارد و ایــن، دســتور مســل

ــدان  معنــی نیســت کــه مقصــد و مقصــود مســلمین، همــان تمتّعــات دنیــوى و مــادّى اســت، و ب

ق هــا 
ّ
ــو از تعل ــان ممل ــار بدهنــد و اســیر آنهــا باشــند و دل و قلــب آن ــه اغی معنــی نیســت کــه دل ب

و اســارت ها و خواســتن ها و آرزوهــا و اشــتیاق ها و انس هــا نســبت بــه مظاهــر دنیــوى و نســبت 

ــات باشــد، منظــور ایــن اســت کــه در یــک چنیــن زمینــه متناســب و شــرایط مســاعد، راه  ــه مادیّ ب

حرکــت عبــودى بــراى مســلمین همــوار شــود تــا بهتــر بتواننــد بــه ســیر بــه ســوى مقصــد اصلــی 

یــم در آیــات متعــدّد بــا لحن هــاى مختلــف و بــا اشــارات متنــوّع بــه ایــن حقیقــت  بپردازنــد. قــرآن کر

ک باشــند  اشــاره می کنــد کــه انســانها در ســفر خــود بــه ســوى حضــرت حــق، از هــر غیــرى بایــد پــا

بَــنِْ فِ جَوْفِــهِ؛ 
ْ
جُــلٍ مِــنْ قَل  الُله لِرَ

َ
و در دل خــود، هــواى غیــر را نداشــته باشــند. می فرمایــد: »مــا جَعَــل

ک و اراده ( قــرار نــداده« )احــزاب:4(.   خداونــد در درون یــک مــرد دوقلــب )دو مبــدأ ادرا

خداوند متعال در ســوره فرقان می فرماید: 

هُــمْ  کْثَرَ
َ
أ نَّ 

َ
أ سَــبُ  ْ َ

مْ ت
َ
أ  

ً
وَکِیــا یْــهِ 

َ
عَل ــونُ 

ُ
نْــتَ تَک

َ
فَأ  

َ
أ هَــواهُ  إِلَــهُ  ــذَ  َ َّ

مَــنِ ات یْــتَ 
َ
أ رَ

َ
>أ

33و34(؛ <)فرقان: 
ً

سَــبِیا  
ُّ

ضَــل
َ
أ هُــمْ   

ْ
بَــل نْعــامِ 

َ ْ
کَال  

َّ
إِلا هُــمْ  إِنْ  ــونَ 

ُ
یَعْقِل وْ 

َ
أ یَسْــمَعُونَ 

ــا می بینــی کســی را کــه هــواى خــود را معبــود خــود ســاخته اســت؟  »اى رســول، آی

کثــر آنهــا می شــنوند  ــا گمــان می کنــی کــه ا ــو می توانــی او را نجــات بدهــی؟ آی ــا ت آی

ــه  ــد و بلک پایانن ــد چهار ــی همانن ــرى و بی عقل ــان در بی فک ــد؟ این ــل می کنن و تعقّ

ــتند«. ــز هس ــر نی گمراه ت
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، مســئله ســاده اى حســاب نمی کنــد،  ــق بــه غیرداشــتن، یــا هــواى غیــر
ّ
در ایــن آیــه شــریفه، تعل

ک می دانــد و می فرمایــد:  ــق داشــتن بــه غیــر و هــواى غیــر را یــک امــر بســیار مهــم و خطرنــا
ّ
بلکــه تعل

کســی کــه هــواى غیــر حــق را دارد، در حقیقــت همــان را معبــود و مطلــوب خــود قــرار داده اســت. 

کــه همیــن  یــرا  کــه بــه حــق می رســاند، نیســت، ز چنین کســی راه بــه جایــی نمی بــرد و در راهــی 

ــوب  ــه مطل ــت ک ــرد و پیداس ــت، می ب ــوب اوس ــه مطل ــزى ک ــان چی ــوى هم ــه س ــوا، او را ب ــق و ه
ّ
تعل

و معبــود خیالــی او کــه تابشــی بیــش نیســت، برچیــده خواهــد شــد و او مطلــوب و معبــود خــود 

کــت و حرمــان، مواجــه خواهــد شــد، چــه اینکــه او اصــل را  ــا خســران و هلا را گــم خواهــد کــرد و ب

نمی خواســته و در طلــب او نبــوده و آنچــه فــرع و تابــش بــود نیــز بقــاء و دوام نداشــت. بــه تعبیــر قــرآن 

یــصٍ<؛ و معبودهــاى خیالــی  ــمْ مِــنْ مَِ ُ ــوا مــا لَ  وَ ظَنُّ
ُ

کانُــوا یَدْعُــونَ مِــنْ قَبْــل ــمْ مــا   عَنْهُ
َّ

یــم: >وَ ضَــل کر

کــت و  ى از هلا کــه در زندگــی دنیــوى داشــتند، از نظرشــان محــو می گردنــد و می بیننــد کــه راه فــرار

عــذاب ندارنــد« )فصلــت: 48(.

دل  و  می شــود  اســیر  و  می کنــد  پیــدا  علاقــه  آن  بــه  خــود  دنیــوى  زندگــی  در  انســان  آنچــه 

می دهــد، تابشــی اســت گــذرا و جلــوه اى اســت از بــالا کــه می تابــد و می گــذرد. دل دادن بــه آن، 

جــز بازمانــدن از مقصــود اصلــی و بازگشــت و محــو شــدن ایــن تابــش و در نتیجــه، ســرگردانی و 

ى، عایــد دیگــرى نخواهــد داشــت. در آیــه 24 ســوره  خســران و بــه دنبــال همــه اینهــا عــذاب و گرفتــار

توبــه می فرمایــد: 

فْتُمُوها   اقْتَرَ
ٌ

مْوال
َ
مْ وَ أ

ُ
مْ وَ عَشِــیرَتُک

ُ
واجُک زْ

َ
ــمْ وَ أ

ُ
بْناؤُکُــمْ وَ إِخْوانُک

َ
 إِنْ کانَ آباؤُکُــمْ وَ أ

ْ
>قُــل

سُــولِهِ وَ جِهــادٍ  ــمْ مِــنَ الِلَّه وَ رَ
ُ

یْک
َ
حَــبَّ إِل

َ
کِنُ تَرْضَوْنَهــا أ کَســادَها وَ مَســا شَــوْنَ  ْ َ

ةٌ ت وَ تِــارَ

فاسِــقِیَن< )توبــه:24(؛ 
ْ
قَــوْمَ ال

ْ
ــدِي ال مْــرِهِ وَ الُلَّه لایَهْ

َ
تَِ الُلَّه بِأ

ْ
صُــوا حَــیَّ یَــأ بَّ فِ سَــبِیلِهِ فَتَرَ

گــر پــدران و پســران و بــرادران و زنــان و خویشــاوندان  ، بگــو اى مــردم! ا »اى پیامبــر

یــد و از کســاد آن می ترســید  شــما و اموالــی کــه بــه دســت آورده ایــد و تجارتــی کــه دار

و مســکن هایی کــه بدانهــا دلخــوش هســتید، نــزد شــما محبوب تــر از خــدا و رســول 

خــدا و محبوب تــر از جهــاد در راه خــدا باشــد، پــس منتظــر باشــید تــا امــر خــداى 

متعــال تحقّــق یابــد و خــدا قومــی را کــه فاســق هســتند، هدایــت نمی کنــد«.
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، از قبیــل  ــق و وابســتگی بــه اغیــار
ّ
در ایــن آیــه کــه خطــاب بــه مســلمین و مؤمنیــن اســت، تعل

کــه نــزد انســان، از خــدا و رســول و جهــاد فــی  پــدران و پســران و زنــان و نظایــر اینهــا، بــه نحــوى 

ســبیل الله محبوب تــر باشــند، انحــراف در مســیر بندگــی شــناخته شــده و موجــب مــورد مؤاخــذه 

، مانــع از شــمول هدایــت خــاص الهــی و حرکــت مطلــوب در صــراط  گرفتــن انســان و نیــز قــرار 

مســتقیم، بیــان شــده اســت. ایــن آیــه شــریفه، بــا صراحــت کامــل بــه ایــن حقیقــت دلالــت می کنــد 

ق هــا و وابســتگی ها هــم انســان را مــورد مؤاخــذه الهــی قــرار می دهــد و در عوالــم بعــدى بــراى 
ّ
کــه تعل

ــد، و  ی هــا پیــش مــی آورد و هــم در حرکــت انســان در صــراط توحیــد آن چنانکــه بای انســان گرفتار

در ســلوک الــی الله، بــه ســهم خــود حاجــب اســت و نمی گــذارد انســان بــه ســوى مقصــد اصلــی کــه 

لقــاى حضــرت حــق اســت، بــه خوبــی بــه راه افتــاده و پیــش بــرود.

2-1-3-1. عوامل تعلقات

 وقتــی انســان وابســته بــه چیــزى مثــل 
ً

لازمــه تعلــق و وابســتگی انســان چنــد چیــز اســت: اولا

ى کــرد، آن پــول توجــه انســان را  پــول شــد و پــول نقــش اساســی را در فکــر و ذهــن و خواســت او بــاز

از »خــود« بــه پــول جلــب می کنــد و نتیجــه اش، خــود فراموشــی اســت. همیــن قــدر کــه انســان بــه 

گاهــی را از انســان  چیــزى وابســته شــد و تعلــق پیــدا کــرد، اولیــن خصلتــش ایــن اســت کــه خودآ

می گیــرد، یعنــی او را از خــودش غافــل می کنــد و توجــه انســان را بــه آن چیــز جلــب می کنــد. هیــچ 

وقــت ایــن انســان بــه یــاد خــودش نیســت، بــه یــاد آن محبــوب و مطلوبــش اســت، حــالا می خواهــد 

آن محبــوب پــول باشــد، پُســت باشــد، شــغل باشــد، هرچــه می خواهــد باشــد.

گاهــی را از انســان می گیــرد و ایــن  پــس اولیــن اثــر وابســتگی بــه اشــیاء ایــن اســت کــه خودآ

گاهــی را از او نفــی می کنــد و به جــاى یــک موجــود  خــود بــراى انســان یــک ســقوط اســت کــه خودآ

گــر دربــاره آن شــی ء از آن انســان ســؤال  گاه« می شــود. ا گاه، یــک موجــود »خودغافــل« و »غیــرآ خــودآ

کنــی، دقیق تریــن اطلاعــات را بــه تــو می دهــد، ولــی از خــودش بی خبــر اســت. خصلــت دوم ایــن 

تعلقــات ایــن اســت کــه انســان از ارزش هــاى خــود و ارزش هــاى انســانی غافــل می شــود و همــه 

توجهــش معطــوف بــه ارزش هــاى آن شــی ء می شــود. بــراى یــک آدم پــول پرســت، آن چیزهایــی کــه 

 خــود او بــراى خــودش ارزش نــدارد. شــرافت و کرامــت 
ً

ارزش انســانی اســت، ارزش نــدارد، اصــلا
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ــدارد و هرچــه هســت پــول اســت.  ــدارد، آزادى و آزادگــی در ذهــن او نقشــی ن در ذهــن او نقشــی ن

ارزش نیســت.  بــراى خــودش  ارزش هــاى خــودش  ولــی  ارزش اســت،  او  بــراى  پــول  ارزش هــاى 

ارزش هــاى خــودش در نظــر او ســقوط می کنــد و ارزش هــاى غیرخــودش )آن شــی ء( زنــده می شــود. 

خصلــت ســوم ایــن اســت کــه وابســتگی بــه یــک شــی ء اســارت مــی آورد. وقتــی انســان خــودش را بــه 

یــان و حرکــت و تکامــل می ایســتد، چــون بــه آن چیــز مثــل حیوانــی کــه  یــک چیــز بســت، قهــراً از جر

او را بــه یــک درخــت یــا میــخ طویلــه بســته باشــند، بســته شــده اســت.

یــان و حرکــت  گــر یــک انســان یــا حیــوان و یــا اتومبیــل را بــه یــک درخــت ببندیــد، جلــو جر شــما ا

، او را از  کــد و منجمــد و متوقــف کرده ایــد و بــه تعبیــر فارســی امــروز او را گرفته ایــد، یعنــی او را را

حالــت »شــدن« بــه حالــت »بــودن« تبدیــل کرده ایــد )مطهــرى ،1377: ص309(.

رهبر انقلاب اسلامی در این باره فرموده اند: 

در سراسـر  و خواهـران عزیـز  بـرادران  آمـد؟  بـه دسـت  ى  پیـروز ایـن  کـه  »چـه شـد 

کـه شـما پیـروز شـدید؟ آیـا جـز ایمـان شـما، تـوکل شـما بـه خـدا،  ! چـه شـد  کشـور

کلمـه ى شـما  ایسـتادگی در مقابـل دشـمنان خـدا، وحـدت  بـراى  تصمیـم شـما 

قهرمانانـه ى  ى  کار فـدا بشـکنند،  هـم  در  را  آن  نتوانسـتند  وسـیله اى  هیـچ  بـه  کـه 

جوانـان شـما؛ جوانانـی کـه در عیـن جوانـی، از لذت هـاى دنیـا گذشـتند و تسـلیم 

ى که از جوانانشـان گذشـتند و تسـلیم وسوسـه ى  وسوسـه ها نشـدند؛ و پدر و مادر

محبـت  و عشـق  بـه اولادشـان نشـدند؛ و بی اعتنایـی بـه زخـارف دنیـا و نگریسـتن 

ى ملـت ایـران عامـل  بـه هـدف عالـی، یعنـی سـربلندى اسـلام و مسـلمین پیـروز

ى کـه دشـمن از همـه طرف بـه آن حمله کرد،  گـر ایـران در آن روز دیگـرى داشـت؟ ا

ى رو مـی آورد، باز هم پیروز شـده  پا، به شـورو یـکا، بـه ارو بـه شـرق یـا بـه غـرب، بـه امر

ى  بـود؟ نمی گذاشـتند پیـروز بشـود. جنـگ تمـام می شـد، امـا جنـگ بـدون پیـروز

از سـر می گرفتنـد« )بیانـات  بـر ایـن ملـت  را  ؛ سـلطه ى خودشـان  و بـدون افتخـار

 .)1370/7 رهبـری، 5/ 
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گیری نتیجه 
بررسی  و  به تحقیق  گونی  گونا ابعاد  از  را می توان  انسان  انحرافات اخلاقی  زمینه ساز  عوامل 

نشست؛ زیرا پدیده انحراف، رابطه تنگاتنگی با ماهیت و حقیقت انسان دارد. از آنجا که در نهج 

گون این  البلاغه، انسان شناسی دقیق و جامعی ارائه شده است، می تواند در شناخت ابعاد گونا

زمینه ساز  بیانات مقام معظم رهبری، عوامل  و  البلاغه  آموزه های نهج  در  باشد.  راهگشا  پدیده 

و  نظری  عقل  به  مربوط  که  کی  ادرا بُعد  دو  در  انسان،  ناطقه  نفس  به  مربوط  اخلاقی  انحرافات 

که  داد  نشان  تحقیق  نتایج  است.  آمده  است،  عملی  عقل  به  مربوط  که  گرایشی  و  تحریکی 

کی و بینشی  اصلی ترین عامل زمینه ساز انحرافات اخلاقی، جهل است که مربوط به بُعد قوای ادرا

مسئله  این  و  می شود  سبحان  خدای  گرفتن  نادیده  یا  کردن  فراموش  سبب  زیرا  است،  انسان 

زمینه را برای دو امر فراهم می سازد؛ نخست جداشدن از فطرت انسانی، دوم، جداشدن انسان از 

آموزه های وحیانی. قرآن کریم سرشار از بینش ها و راه حل های عملی برای فایق آمدن بر مشکلات 

اخلاقی و پیشگیری از انحرافات اخلاقی است. عامل دیگر انحراف اخلاقی، تعصب و لجاجت 

ی از حق و محروم شدن از سعادت است. عشق و وابستگی  ی است که مایه دور و خیال پرداز

بی جا و افراطی، از عوامل دیگر زمینه ساز انحرافات اخلاقی در بُعد گرایش و قوای تحریکی انسان 

کند.  که انسان حق را فدای آن  است، زیرا وابستگی غیرمنطقی به چیزی تا آنجا  پیش می رود 

در صــورت عــدم تــوازن عقــل و احســاس، یعنــی بینــش و گرایــش، شــرایط و زمینــه انحــراف و 

انحطــاط اخلاقــی فراهــم می شــود و انســان را از هــدف خلقــت و ســعادت ابــدی دور و محــروم 

، بــا شــناخت ایــن عوامــل و بــا جهــاد بــا نفــس و تقــوا پیشــگی، می تــوان بیــن  می کنــد. از ایــن رو

عقــل و عواطــف تــوازن ایجــاد کــرد و بــا عمــل بــه فرامیــن و قوانیــن الهــی کــه خداونــد تنهــا قانونگــذار 

عالــم هســتی اســت و عقــل نظــری تنهــا قانــون شــناس اســت و عقــل عملــی اجــرا کننــده آن قانــون، 

عقــل عملــی را تقویــت کــرد و فتیلــه چــراغ عقــل نظــری را بــالا نگــه داشــت. اینکــه بنابــر آیــات وحــی، 

بــا تقــوا پیشــگی خداونــد، قــدرت تشــخیص حــق از باطــل بــه انســان داده می شــود، اشــاره بــه اجــرای 

قوانیــن الهــی توســط گرایــش و عقــل عملــی دارد تــا از ایــن طریــق، یعنــی عمــل بــه علــم و تقــوا و 

مراقبــه، بتــوان از انحرافــات اخلاقــی جلوگیــری کــرد و بــه ســر منــزل ســعادت راه یافــت.



می
سلا

ب ا
قلا

ر ان
هب

ت ر
انا

 بی
ه و

لاغ
الب

هج 
ه ن

یین
در آ

ی 
لاق

اخ
ت 

افا
حر

ی ان
رون

ز د
سا

نه 
می

ل ز
وام

ع

117

فهرست منابع
 

 مطالعات تاریخ و معارف اسلامی،1380ش.  مکارم شیرازی، تهران: دفتر قرآن کریم، ترجمه: ناصر
نهج البلاغه، ترجمه:کاظم عابدینی مطلق، تهران: انتشاراتی آفرینه، 1379ش.

1  ابــن أبــی الحدیــد، عبدالحمیــد بــن هبــة الله ، شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحدیــد، قــم: مکتبــة آیــة الله مرعشــی .
نجفــی ،1404ق.

2   ســید الشــهداء . ، محمــد بــن زیــن الدیــن ، عوالــي اللئالــي العزیزیــة فــي الأحادیــث الدینیــة، قــم: دار ابــن أبــی جمهــور
، 1405ق. للنشر

3  ــنْ آلِ  الرّســول ، تصحیــح . ــمِ  وَ الْمَواعــظ عَ ــنَ الحِکَ ابن شــعبه حرانــی، حســن بــن علــی، تُحَــفُ العُقــول فیمــا جــاءَ مِ
 غفــارى، قــم : جامعــه مدرســین ،1404ق. کبــر علــی ا

4   الکتاب،1362ش..  نشر ابم میثم، میثم بن علی، شرح نهج البلاغه ابن میثم، بیجا: دفتر
5   المؤمنیــن علــی بــن ابــی طالــب ؟ع؟، ترجمــه و تصحیــح: . کلمــه امیــر  صــد  ابنمیثــم، میثــم بــن علــی، شــرح بــر

عبدالعلــی  صاحبــی، مشــهد: بنیــاد پژوهشــهاى اســلامی آســتان قــدس رضــوى،1375ش.
6  ابــن همــام اســکافی، محمــد بــن همــام بــن ســهیل ، تکامــل و طهــارت روح، ترجمــه و تصحیــح: عبــد الله صالحــی، .

 الســجاد ؟ع؟، 1388ش. قــم: نــور
7   اخلاقی- عرفانی ، قم: اجر،1384ش.. گفتار ایزدى، عباس ، اخلاق ایزدى: بیست 
8  تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، قم : 1366 ش ..
9  کلینی، محمد بن یعقوب ، الکافي، قم : دارالحدیث ،1429ق..
10   مدیریت  حوزه علمیه قم، 1382ش.. جزایرى، محمدعلی ، دروس اخلاق اسلامی، قم: مرکز
11  ، فرهنگ معارف اسلامی، بیجا: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران،1357ش.. سجادی، جعفر
12   دیدگاه قرآن و احادیث، تهران: دانشگاه الزهراء؟عها؟،1383ش..  ارزشهای اسلامی از حقانی، حسین، پژوهشی در
13  خلجی، محمدتقی ، اسرار خاموشان )شرح صحیفه سجادیه(، قم: پرتو خورشید، 1383ش. .
14  راغــب اصفهانــی، حســین بــن محمــد، مفــردات الفــاظ قــرآن، ترجمــه: ســید غلامرضــا خســروی حســینی، تهــران : .

مرتضــوی ،1374ش.
15   و علوم قرآن،1387ش..  قرآن مهر، قم: پژوهشهای تفسیر رضایی اصفهانی، محمد علی، تفسیر
16  شهید ثانی،زین الدین بن علی ، منیة المرید، تصحیح: رضا مختارى، قم: مکتب الإعلام الإسلامی ، 1409ق..
17   انتشــارات اســلامی، .  موســوى، قــم: دفتــر  المیــزان ، ترجمــه محمــد باقــر طباطبایــی، سیدمحمدحســین، تفســیر

1374ش.
18  کتــاب المحجــة البیضــاء فــي تهذیــب الإحیــاء، . کاشــانی، محمــد بــن شــاه مرتضــی ، راه روشــن: ترجمــه  فیــض 

قــدس رضــوى،1372ش . آســتان  اســلامی  بنیــاد پژوهشــهاى  عــارف، مشــهد:  ترجمــه: محمدصــادق 
19   اخلاق، قم: صحیفه خرد،1389 ش..  و ترویج فرهنگ اسلامی حسنات اصفهان، سیرى در سپهر  کانون نشر



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

ت تر
لعا

طا
ی م

صص
تخ

ی- 
لم

ه ع
نام

صل
وف

د
هم

ه ن
مار

-ش
14

01 
ان

ست
تاب

 و 
هار

- ب
م 

نج
ل پ

سا

118

20   لمــا علیــه مــن لغــة العــرب المعــول ، مشــهد: .  الأول و الکنــاز  مدنــی شــیرازی، ســید علــی خــان بــن احمــد، الطــراز کبیــر
مؤسســة آل البیــت ؟عهم؟ لإحیاء التــراث ،1384ش .

21   استاد شهید مطهرى، قم: صدرا، 1377ش.. مطهرى، مرتضی، مجموعه آثار
22   و سلوک، قم: مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء؟عها؟، 1388ش.. مظاهری، حسین، سیر
23   اخــلاق اســلامی و شــئون حکمــت عملــی ، ترجمــه: محمــود ابوالقاســمی ، . مظاهــرى، حســین ، کاوشــی نــو در

، 1383ش. ، تهــران: ذکــر آژیــر حمیدرضــا 
24  کتاب،1387ش..  اداره ، قم: بوستان  مظاهرى، حسین ، اخلاق در
25   نهــج البلاغــه، تهــران: دارالکتب الاســلامیه، . ، و همــکاران، پیــام امــام: شــرح تــازه و جامعــی بــر مــکارم شــیرازی، ناصــر

1379ش.
26   نهج البلاغه )خطبه متقین(، قم: نسل جوان ، 1385ش.. ، اخلاق اسلامی در مکارم شیرازى، ناصر
27   انتشارات اسلامی ، 1378ش.. موسوى لارى، مجتبی ، بررسی مشکلات اخلاقی و روانی ، قم: دفتر
28   انتشارات اسلامی،1376ش..  تکامل انسان ، قم: دفتر موسوى لارى، مجتبی ، رسالت اخلاق در
29  نــورى، حســین بــن محمــد تقــی، مســتدرك الوســائل و مســتنبط المســائل ،تصحیح: مؤسســة آل البیــت ؟عهم؟، قــم ، .

مؤسســة آل البیــت ؟عهم؟ ، 1408ق.
30  هاشــمی خویــی، حبیــب الله ، منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة، ترجمــه: حســن حســنزاده آملــی و محمــد .

 کمرهــاى، تصحیــح: ابراهیــم  میانجــی، تهــران : مکتبــة الإســلامیة،1400ق. باقــر



تبیین شاخصه های اخلاقی آبرومندان 
در قرآن و  حدیث1

معصومه شیردل2
صدیقه افتاده3

چکیده
ی، حفظ  آبرومنـدی، ازجملـه ارزشـمندترین فضائـل اخلاقـی در آموزه های دینی اسـت. امروز با گسـترش فضاهـای مجاز
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اسـلامی، بهره گیـری از تعالیـم قـرآن و عتـرت اسـت. نتایـج ایـن پژوهـش کـه بـا روش تحقیـق کتابخانـه ای انجـام شـده اسـت، 
نشـان می دهـد کـه قـرآن کریم، ضمـن معرفی مصادیق برتـر آبرومنـدان در دنیا و آخـرت، به تبییـن خصوصیات اخلاقی ایشـان 
پرداختـه اسـت، چنانکـه حضـرت محمـد ؟ص؟ بـا رفعـت در نـام و مقام، أسـوه کامل مـکارم اخلاقـی و اهلبیت ؟عهم؟ به واسـطه 
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؟ص؟، یعنـی »اصحـاب صُفّه« به واسـطه  عنـوان طلایـه داران آبرومنـدی پرداختـه شـده اسـت. افـزون بـر آن، از یـاران فقیـر پیامبـر

گیر آبرومندان یاد شـده اسـت.  ی در برابـر امتحـان الهـی، به مثابه مصـداق فرا ی از اسـلام و پایـدار ایمـان راسـتین، پاسـدار
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مقدمه
ی انســان نیــز مایــه  شــخصیت و جایــگاه او در  همان گونــه کــه آب مایــه  حیــات اســت، آبــرو

زندگــی اجتماعــی اســت. آبرومنــدی بــه عنــوان یــک ارزش مطلــوب دینــی و اجتماعــی اســت کــه 

ــه ســبب  ــروز پیــدا می کنــد و او ب در شــخصیت اجتماعــی شــخص آبرومنــد و شــریف، ظهــور و ب

کــرام افــراد جامعــه  قــرار می گیــرد. آبرومنــدی خــود  ی از ایــن موهبــت الهــی، مــورد احتــرام و ا برخــوردار

معلــول عواملــی اســت کــه آن فــرد بــا کســب و تحقــق آن عوامــل و ظرفیت هــا، خــود را مســتحق 

یافــت ایــن افتخــار و ارزش کــرده اســت. از آنجــا کــه برای تبییــن و عینیت یافتــن مفاهیم انتزاعی  در

ــا مصادیقــی عینــی و ملمــوس آن  و نیــز برداشــت صحیــح و یکســان از آن، لازم اســت مصــداق ی

، بایــد برتریــن مصادیــق عینــی کــه  مفهــوم معرفــی شــود، از ایــن رو بــرای تحقــق مفهــوم آبرومنــدی نیــز

یــرا قــرآن مجید،کامل تریــن  یــم ارائــه شــود، ز دربردارنــده  ایــن خصوصیــت  هســتند، از منظــر قــرآن کر

کســب صفــت  گــر افــرادی خواســتار  کمــال اســت و ا راهنمــای انســان ها بــه ســوی ســعادت و 

نیکــوی وجاهــت نــزد خداونــد متعــال و مــردم باشــند، بایــد بــه ایــن آدرس هــا، یعنــی مصادیــق 

آبرومنــدان مراجعــه نماینــد و اعمــال و گفتــار آنــان را الگــو و سرمشــق خویــش قــرار  دهنــد.

مســأله تحقیــق حاضــر آن اســت کــه شــاخصه های مهــم اخلاقــی آبرومنــدان از دیــدگاه قــرآن 

یــم چیســت؟ بــرای دســتیابی بــه پرســش اصلــی تحقیــق، تحلیــل آیــات مربــوط بــه توصیــف  کر

ی اســت. چنانکــه بــا بررســی و تبییــن مضامیــن موجــود در آیــات،  مصادیــق آبرومنــدان ضــرور

ــارز اخلاقــی می باشــند  یافــت کــه آبرومنــدان دارای کــدام ظرفیت هــا و خصوصیــات ب ــوان در می ت

کــه موجــب آبرومنــدی ایشــان نــزد خداونــد متعــال و جامعــه شــده اســت. هــدف از ذکــر ایــن 

و  مســتدل  شــیوه ای  بــه  آبرومنــدی  لــوازم  و  شــرایط  نشــانه ها،  شناســایی  الگوهــا،  و  مصادیــق 

ــرت  ــا و آخ ــش در دنی ی خوی ــرو ــای آب ــظ و ارتق ــد حف ــه آرزومن ــت ک ــانی اس ــام کس ــرای تم ــتند ب مس

هســتند. تتبــع در آثــار مرتبــط بــا موضــوع ایــن پژوهــش ماننــد » حفــظ آبــرو و جایــگاه آن در مقاصــد 

شــریعت از دیــدگاه فقهــای مذاهــب «، نوشــته مهــدی شوشــتری )1397(، نشــان میدهــد کــه دربــاره 

ــه فارســی نگاشــته  ــری مســتقل ب کنــون اث ــرآن و حدیــث، تا شــاخصه های اخلاقــی آبرومنــدان در ق

نشــده اســت.  
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1. مفهوم شناسی آبرومند
« و »منــد«، بــه معنــای عفیــف، شــریف )دهخــدا، 1325:  واژه »آبرومنــد«، صفتــی مشــتق از »آبــرو

ی،  «، اســمی مرکــب از آب و رو ج1، ص24( و صاحــب آبــرو اســت )معیــن،1386: ج1،ص15(. »آبــرو

گرچــه  بــه معنــای عِــرض، نامــوس )همــان(، عــزّت و حیثیــت اســت )دهخــدا، 1325: ج1، ص24(. 

معــادل واژه آبــرو در زبــان عربــی و متــون حدیثــی، »عِــرض«، »مــاء  الوجــه« و »وجــه« اســت، امــا بــه 

« باشــد وجــود نــدارد و  یــم، واژه ای کــه بتوانــد معــادل کاملــی بــرای واژه »آبــرو نظــر می رســد در قــرآن کر

« باشــد. گویــا صریح تریــن معــادل  تنهــا واژگانــی از مــاده »عفــت« می توانــد دربردارنــده  معنــای »آبــرو

یــم تنهــا در دو مــورد، در توصیــف  واژه »آبرومنــد« در زبــان عربــی کلمــه »وجیــه« اســت کــه در قــرآن کر

آبرومنــدی حضــرت موســی؟ع؟ و حضــرت عیســی؟ع؟ بــه کار رفتــه اســت. 

مفهــوم »وجیــه« در لغــت، یــا از »وَجــه« اســت کــه در اصــل بــه معنــای چهــره )قرشــی،1371: ج7، 

ی هــر چیــز )فراهیــدی،1410: ج4، ص67( یــا بــزرگ قــوم و نفــس هــر چیــز اســت  ص184( و پیــش رو

،1414: ج13، ص556(. همچنیــن ممکــن اســت از »وَجُــه«، بــه معنــای وِجاهــت )فیومــی،  )ابن منظــور

1418ق: ص335( یــا اینکــه از »جــاه« و مقلــوب از »وجــه« و »وِجهــه«  باشــد؛ بــه معنــای کســی کــه 

ظاهــر و مقامــش سرشــناس اســت )ابن فــارس، بی تــا: ج6، ص89(. بنابرایــن وجیــه، بــر وزن فعیــل بــه 

معنــای مفعــول، یعنــی کســی کــه از جهــت جســمانی یــا روحانــی مــورد توجــه مــردم و خداونــد متعال 

، صاحــب وجاهــت و مقــام و منزلــت را  اســت )مصطفــوی،1360: ج13، ص48(. بــه عبــارت دیگــر

»وجیــه« گوینــد )فراهیــدی،1410: ج4، ص67(. در اصطــلاح، »وجیــه« بــه کســی گفتــه شــده اســت 

ــه  ــت ک ــن اس ــأنش در ای ــه ش ــوی ک ــه نح ــت، ب ــدوح اس ــندیده و مم ــوی پس ــال و خ ــه دارای خص ک

باشــد )حســینی جرجانــی،1424: ص246(، چنانکــه حتــی دشــمنانش هــم، منکــر  شــناخته شــده 

ج25، ص186(.  ی،1420:  وجاهتــش نشــوند )راز

گی های آبرومندی از دیدگاه معصومین؟عهم؟ 2. ویژ
ئمــی اســت کــه بــا آن شــناخته می شــود، فضیلت  از آنجــا کــه هــر وصــف دارای متعلقــات و علا

ئــم و نشــانه هایی اســت کــه بــه صــورت  آبرومنــدی نیــز بــه عنــوان وصفــی بــرای آبرومنــدان، دارای علا
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ی از طــرف فــرد آبرومنــد ظهــور و بــروز پیــدا می کنــد کــه  خصوصیــات و ویژگی هــای شــاخص رفتــار

بــا مشــاهده آن ویژگــی، می تــوان بــه بهره منــدی شــخص از فضیلــت آبرومنــدی پــی بــرد. 

ی تصنعــی و غیرواقعــی بــرای انســان فراهــم آورد. امــام علــی؟ع؟  گاه ممکــن اســت خداونــد آبــرو

كَــمْ مِــنْ ثَنَــاءٍ  در دعــای کمیــل از زبــان ســایر بنــدگان نســبت بــه خداونــد، عرضــه مــی دارد کــه: »وَ 

تَهُ« ؛ »و چــه بســیار ثنــاء و تمجیــد زیبــا کــه برایــم منتشــر کــردی، بــا اینکــه  ــهُ نَشَــرْ
َ
 ل

ً
هْــا

َ
سْــتُ أ

َ
یــلٍ ل جَِ

کفعمــی، 1418: ص188(،  ج2، ص845؛ ابن طــاوس،1330: ص544؛  شایســته اش نبــودم« )طوســی،1411: 

ــب  ــه از جان ــای آبرومندان ــات و رفتاره ــی ملاحظ ــروز برخ ــث ب ــز باع ــی نی ی مصنوع ــرو ــن آب ــی ای ول

افــراد می شــود. فــرد آبرومنــد )واقعــی( دارای جمعــی از فضایــل اعتقــادی و اخلاقــی نظیــر ایمــان، 

تقــوا، عفــت، صبــر و قناعــت اســت کــه شــخص بــا کســب آن و مداومــت بــر انجــام آن، بــه عنــوان 

یــم بهعنــوان  فــردی آبرومنــد در نظــر مــردم شــناخته می شــود. مصادیــق آبرومنــدان از منظــر قــرآن کر

یــا بیشــتر ایــن فضایــل برخوردارنــد. چنانکــه در  نمونه هــای ممتــاز آبرومنــدان، عمدتــا از همــه 

، »تقــوا« بــه عنــوان یکــی از مظاهــر ایمــان، هــم عامــل شــناخت صحیــح و هــم  میــان فضایــل مزبــور

ی اســت. در رابطــه ی نســبت تقــوا بــا  مایــه ی آبــرو و حیثیــت اجتماعــی و هــم ســبب مغفــرت اخــرو

کُمْ<  تْقَا
َ
ــمْ عِنْــدَ الِلَّه أ

ُ
کْرَمَک

َ
یــم آمــده اســت: >إِنَّ أ محبوبیــت نــزد خداونــد و کســب کرامــت در قــرآن کر

)حجــرات:13(؛ »در حقیقــت ارجمندتریــن شــما نــزد خــدا پرهیزگارتریــن شماســت«. خداونــد در این 

آیــه، تقــوا را عامــل محبوبیــت و کرامــت انســان ها در نــزد خــود برمی شــمارد. امــام علــی؟ع؟ نیــز در 

این بــاره می فرمایــد: »هیــچ کرامتــی عزت بخش تــر از تقــوا نیســت« )ابن بابویــه،1404: ج 4، ص385(.

بــا توجــه بــه ارتبــاط متقابــل میــان دو فضیلــت آبرومنــدی و عفــت در مباحــث اخلاقــی و دینــی، 

کدامنــی« را بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن لــوازم و بلکــه شــاخص ترین معــادل آبرومنــدی  می تــوان »پا

ــه  ــار وجــود دارد، ازجمل ــی در تأییــد ایــن گفت ــی و روایــی فراوان ــرآن برشــمرد. شــواهد قرآن از منظــر ق

ی از صفــات ایمــان اســت« )ابــن شــعبه حرانــی، 1404:  کــرم؟ص؟ فرمودنــد: »حیــا و آبــرودار اینکــه پیامبــر ا

ی او از نعمــت حیــاء و عفــاف  ص56(. از برجســته ترین مظاهــر کرامــت و شــرافت انســان، برخــوردار

اســت، زیــرا مایــه  افتخــار آدمــی اســت و بــا وجــود آن، انســان همــواره در مقابــل آنچــه کــه حرمــت او 

کنــش نشــان می دهــد. امــام علــی؟ع؟ دربــاره  حیــاء و رابطــه  آن بــا پرده پوشــی  را تهدیــد می کنــد، وا
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می فرمایــد: »آن کــس کــه لبــاس حیــا بپوشــد، کســی عیــب او را نبینــد« )نهــج البلاغــه، حکمــت223(. 

ک دامــن و بــا حیــا حاضرنــد هرگونــه ســختی و شــکنجه ای  حفــظ آبــرو آن قــدر مهــم اســت کــه افــراد پا

یشــان نــزد خــدا و خلــق محفــوظ بمانــد. در روایــت دیگــری امــام علــی؟ع؟  را تحمــل کننــد، ولــی آبرو

ک دامنــی  پا تحفــه  کــس  هــر  »بــه  می فرماینــد:  بــورزد  ک دامنــی  پا و  قناعــت  کــه  کســی  دربــاره  

ص392(.  )تمیمی آمــدی،1366:  گشــت«  او  هم پیمــان  ی  ســرافراز و  عــزت  شــود،  عطــا  قناعــت  و 

برایــن اســاس می تــوان گفــت کــه ازجملــه ره آوردهــای خصلــت نیــک عفــت، کســب شــرافت 

ــت  ــل عف ــد: »اه ــی؟ع؟ می فرمای ــام عل ــتا، ام ــن راس ــت. در همی ــف اس ــرد عفی ــرای ف ــدی ب و آبرومن

دیگــری  جــای  در  و  ص255(  )تمیمی آمــدی،1366:  اشــرافند«  شــرافت مندترین  ک دامنــی  پا و 

)تمیمی آمــدی،1366: ص256(.  اســت«  برتریــن خصلــت مردمــان شــرافتمند  فرموده انــد: »عفــت، 

اســت:  فرمــوده  خداونــد  نــزد  عفــت  محبــوب  گونه هــای  دربــاره   ؟ص؟  خــدا  پیامبــر  همچنیــن 

»محبوب تریــن عفــت نــزد خداونــد متعــال،  عفــت شــکم و شــرم گاه اســت« ) ورام،1410: ج2، ص30(.

ــرای شناســایی  ــه آنکــه مصادیــق آبرومنــدان در قــرآن بــه صراحــت نیامــده اســت، ب ــا توجــه ب ب

ــی و  ــای اله ــا و اولی ــف انبی ــن توصی ــه متضم ــود ک ــه نم ــی توج ــیاق آیات ــه س ــد ب ــور بای ــق مزب مصادی

بیــان سرگذشــت آنــان اســت و خصوصیــات یادشــده بــرای ایشــان ماننــد عفــت، ایمــان، تقــوا و 

ــت. ــرده اس ــان ک ــد را بی ــزد خداون ــت ن وجاه

3. مصادیق و شاخصه های اخلاقی آبرومندان
کنــون، خــارج از ظــرف ایــن  بی تردیــد بیــان مصادیــق آبرومنــدان در دنیــا از آغــاز خلقــت تا

ی از ایــن افــراد نیــز گمنــام و ناشــناخته مانده انــد. در اینجــا مــراد از مصادیق  نوشــتار اســت و بســیار

ی اســت کــه دربــاره  شــأن آنــان از قــول امــام صــادق؟ع؟  آبرومنــدان، نمونه هــای معــروف و مشــهور

ی  یــده و آنــان را در رو چنیــن بیــان شــده اســت: »خــدای عزوجــل آبرومندانــی در میــان خلقــش آفر

زمیــن بــه دنبــال رفــع حوائــج برادرانشــان روانه کــرده اســت« )مجلســی، 1404: ج71، ص286(. همچنین 

؟ع؟ در بــاره موقعیــت ایــن آبرومنــدان چنیــن می فرمایــد: »افــراد آبرومنــد و بردبــار و عفیــف  امــام باقــر

مــورد علاقــه  پروردگارشــان می باشــند« )کلینــی، 1362: ج2، ص112(، پــس بایــد ایــن آبرومنــدان در نــزد 
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گــر آبرومنــد قومــی بــه نــزد  مــردم نیــز محبــوب و محتــرم باشــد. چنانکــه رســول خــدا؟ص؟ فرمودنــد: » ا

یــد« )خرمشــاهی،1376:ص657( . شــما آمــد او را گرامــی بدار

همــه  پیامبــران و اولیــای الهــی بــه عنــوان برتریــن انســان ها، آبرومندتریــن افــراد زمــان خــود 

، مجــال بحــث دربــاره  همــه  آن هــا نیســت،  محســوب می شــدند، ولــی از آنجــا کــه در ایــن نوشــتار

یــم از آنــان بــه گونــه ای  تنهــا بــه معرفــی آن دســته از آبرومندانــی پرداختــه می شــود کــه در قــرآن کر

ســخن بــه میــان آمــده کــه بیانگــر آبرومنــدی ایشــان اســت. در اینجــا بارزتریــن مصادیــق آبرومنــدان 

یــم، بــه همــراه مهم تریــن خصلــت ایشــان بیــان می شــود. از منظــر قــرآن کر

3-1. حضرت محمد؟ص؟ و رفعت در نام و مقام
کائنــات، آبرومندتریــن آبرومنــدان عالــم از حضــرت  حضــرت محمــد؟ص؟ بــه عنــوان ســرور 

ــه آن حضــرت داشــته و در  ــا روز قیامــت اســت کــه خداونــد متعــال نیــز توجــه ویــژه ای ب آدم؟ع؟ ت

ــا  فَعْنَ ــد: >وَ رَ آیــات متعــددی ایشــان را ارج نهــاده اســت. از جملــه در بیانــی بلیــغ و رســا می فرمای

کْرَکَ <)انشــراح:4(؛ »و نامــت را بــراى تــو بلنــد گردانیدیــم«. ــکَ ذِ
َ
ل

ی کــه نامــش و گفتــارش از همــه   « به معنــای بلنــد آوازه کــردن کســی اســت، به طــور »رفــع ذکــر

کــرد. یکــی از  نام هــا و همــه  خاطره هــا بلندتــر باشــد و خــدای تعالــی نــام آن حضــرت را چنیــن 

ی را قریــن نــام خــود عنــوان  « آن حضــرت ایــن اســت کــه خــدای تعالــی نــام و مصادیــق »رفــع ذکــر

کــرده اســت و در نتیجــه در مســأله  شــهادتین کــه اســاس دیــن خداســت، نــام او را در کنــار نــام خــود 

ــام  ــه ن ــر اینک ــت ب ــدی اس کی ــز تأ ــکَ« نی
َ
ــه »ل ــر ب ــی،1417: ج20،ص315(. تعبی ــت )طباطبای ــاده اس نه

؟ص؟ را باوجــود کارشــکنی ها و دشــمنی های دشــمنانش، بلنــد ســاخت )مــکارم  و آوازه ی پیامبــر

ی و همــکاران،1387: ج27، ص125(. احتمــال دارد کــه »یــاد رفیــع«، کنایــه از احتــرام گذاشــتن  شــیراز

ــام  و بلنــد آوازه  کــرم ؟ص؟ را در عصــر بعثــت صاحــب ن ــر ا ــد پیامب یادکننــدگان باشــد، زیــرا خداون

ســاخت و ایشــان را در اوج شــهرت قــرار داد و آن حضــرت فــردی آبرومنــد و دارای مقامــی ارجمنــد 

کــه آبرومنــدی در نــزد مــردم از ویژگی هــای لازم بــرای  در دیــدگاه مــردم عصــر خویــش بــود؛ چــرا 

کــرم ؟ص؟ نیــز زیبنــده  نیک نامــی و آبرومنــدی بــود )هاشــمی  رهبــران الهــی اســت و شــخصیت رســول ا
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رفســنجانی، 1374: ج20، ص486(، از ایــن رو بــا تدبــری در آیــه  مــورد بحــث می تــوان گفــت کــه لازمــه  

بلنــدی و رفعــت نــام و مقــام، شــناخته شــدن فــرد بــه شــرافت و آبرومنــدی اســت کــه ایــن آبرومنــدی 

یــم بــه  کــرم ؟ص؟ اســت. خداونــد در قرآن کر واقعــی چنانکــه در ایــن آیــه ذکــر شــده، مخصــوص پیامبرا

عَــىَ  
َ
ــكَ ل

َ
گونه هــای مختلــف، حضــرت را برخــوردار از فضایــل عظیــم اخلاقــی معرفــی می کنــد؛ >وَ إِنّ

ــقٍ عَظِــیٍم< )القلــم:4(؛ »و راســتی کــه تــو را خویــی والاســت«. از همیــن روســت کــه رســول خــدا؟ص؟ 
ُ
خُل

فرمــود: »مــن بــراى نشــر فضائــل و محاســن اخلاقــی مبعــوث شــدم« )طوســی، 1414:ص596(، از ایــن 

رو می تــوان گفــت کــه ســیره اخلاقــی آن حضــرت، کامل تریــن الگــوی منــش آبرومنــدی و وجاهــت 

اســت کــه توجــه بــه آن، در تبییــن مفهــوم آبرومنــدی بســیار راه گشاســت. 

؟عهم؟؛ آبرومندان نزد پروردگار  3-2. ائمه اطهار
ــز از  ــان نی ــه ایش ــان ب ؟عهم؟ و مؤمن ــار ــه اطه ؟ص؟، ائم ــر ــر پیامب ــلاوه ب ــم، ع ی ــص قرآن کر ــاس ن براس

یــم:8(؛  ذیــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ...< )تحر
َّ
ــيَِّ وَ ال ي الُلَّه النَّ ــزِ جملــه  آبرومنــدان در قیامــت می باشــند: >یَــوْمَ لا یُْ

ــه او را ذلیــل نســازد )بلکــه عزیــز و ســرفراز ابــد  یــدگان ب ی کــه خــدا پیغمبــر خــود و گرو »در آن روز

.») گردانــد، در آن روز

ی الُلَّه<، بیانگــر عــدم رســوایی در قیامــت اســت. زمانــی کــه پرده هــا کنــار  عبــارت >یَــومَ لا یُــزِ

مــی رود و حقایــق آشــکار می گــردد و دروغگویــان تبــه کار خــوار و رســوا می شــوند، امــا در آن روز 

یــرا آنچــه گفتــه شــده بــه واقعیــت  کــرم ؟ص؟ و مؤمنــان بــه ایشــان، آبرومنــد خواهنــد بــود، ز پیامبرا

از عــدم  اســت منظــور  ج24، ص291-292(. ممکــن  و همــکاران،1387:  ی  )مــکارم شــیراز می پیونــدد 

ی در ایــن آیــه اشــاره  بــه ایــن معنــا باشــد کــه خداونــد شــفاعت رســول خــدا؟ص؟ و مؤمنــان بــا  خــوار

ج16، ص115(. ، اعــم از امامــان؟عهم؟ و صالحــان را می پذیــرد )مدرســی، 1419:  او

؟ص؟ کــه در قیامــت نیــز از آبرومنــدان  قطعــا برتریــن و کامل تریــن مصــداق مؤمنــان همــراه پیامبــر

محســوب می شــوند، اهــل بیــت ؟عهم؟ هســتند. روایتــی منقــول از امــام صــادق؟ع؟ نیــز ایــن نظــر 

ــوان  ــه عن ــت؟عهم؟ را ب ــل بی ــن؟عهم؟، اه ــول امیرالمؤمنی ــرت از ق ــه آن حض ــد. چنانک ــت می کن را تقوی

 
َ

 وَ آل
ً
ــدا مَّ  مَُ

ْ
هُــمَّ اجْعَــل

َّ
؟ص؟ در قیامــت معرفــی می نمایــد: »الل شــریف ترین آبرومنــدان همــراه پیامبــر
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« )کلینــی،1362: 
ً
قِيَامَــةِ جَاهــا

ْ
وْجَهَهُــمْ عِنْــدَكَ يَــوْمَ ال

َ
قِيَامَــةِ وَ ... أ

ْ
 يَــوْمَ ال

ً
فا هِــمْ شَــرَ ِ

ّ
كُل ئِــقِ 

َ
ا َ عْظَــمَ الْ

َ
ــدٍ أ مَّ مَُ

ج8، ص175(. 

بــه یقیــن از نظــر شــیعیان، همــه چهــارده معصــوم؟عهم؟ از مصادیــق بــارز و اعلــی آبرومنــدان در 

نــزد خدونــد محســوب می شــوند. چنانکــه در دعــای توســل، بــه ایــن معصومــان؟عهم؟ متوســل گشــته 

و به واســطه  آنــان بــه درگاه خــدا رو نموده انــد و خواسته هایشــان را طلــب می کننــد. در سراســر ایــن 

ــدَ الِله« مــورد  ــا عِنْ نَ
َ
ــفَعْ ل ــدَ الِله اشْ  عِنْ

ً
ــا وَجِیهــا ــا عبــارت »يَ دعــای پُرفیــض، همــه  معصومــان؟عهم؟ را ب

خطــاب قــرار می دهنــد و از آنــان نــزد خداوند، طلب شــفاعت می نمایند )رک.کفعمــی،1418:ص329؛ 

یــارت قبــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آمــده اســت: »وَ إِنَّ  مجلســی، 1404: ج99، ص247-249(. همچنیــن در ز

 وَ شَــفَاعَةً« )ابن بابویــه،1404: ج2، ص586(.  
ً
ــكَ عِنْــدَ الِله جَاهــا

َ
ل

یــد آنهــا باشــد، ازجملــه برتریــن  ، همــراه و مر بدیــن ترتیــب، اهلبیــت؟عهم؟ و هــر کســی کــه پیــرو

کــه در آخــرت نیــز از قــدر و منزلــت والایــی نــزد خداونــد متعــال  مصادیــق آبرومنــدان هســتند 

برخوردارنــد.

3-3. حضرت لوط؟ع؟ و حیا در برابر فرشتگان
گنــاه شــنیع  کــه در میــان مردمــی آلــوده بــه  حضــرت لــوط؟ع؟، یکــی از انبیــاء الهــی اســت 

ــوان  ــه عن ــروا، ب ــرو و بی پ ــان های بی آب ــان آن انس ــود و در می ــی ب ــن اله ــغ دی ــه تبلی ــور ب ــی، مأم اخلاق

شــخصی عفیــف و آبرومنــد ظاهــر  شــد، چــرا  کــه وقتــی فرشــتگان الهــی بــه میهمانــی او رفتنــد، از 

تــرس تعــرض قومــش نســبت بــه آنــان، ایشــان را شــبانه بــه خانــه بــرد، از ایــن رو وقتــی قومــش متوجــه 

ی  میهمانــان شــدند و نیــت ســوء قصــد داشــتند، آن حضــرت بــه دلیــل تــرس از رســوایی و شرمســار

یــم در ایــن بــاره می فرمایــد:  نــزد میهمانــان، جلــوی قومــش را گرفــت. قــرآن کر

 یَاقَوْمِ هؤُلَاءِبَنَاتِ 
َ

ئَاتِ قَــال ــیِّ ونَ السَّ
ُ
 کَانُوا یَعْمَل

ُ
یْــهِ وَ مِــنْ قَبْل

َ
عُــونَ إِل رَ >وَ جَــاءَهُ قَوْمُــهُ یُهْ

شِــیدٌ<)هود:78(؛   رَ
ٌ

مْ رَجُل
ُ

یْسَ مِنْک
َ
ل
َ
ونِ فِ ضَیْفِ أ زُ ْ ُ

قُواالَلَّه وَلَات
َ
مْ فَاتّ

ُ
ک

َ
ل طْهَرُ

َ
هُنَّ أ

کارهــاى زشــت می کردنــد.  »و قــوم او شــتابان بــه ســویش آمدنــد، و پیــش از آن 

کیزه ترنــد.  ]لــوط[ گفــت: اى قــوم مــن، اینــان دختــران مننــد. آنــان بــراى شــما پا
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پــس از خــدا بترســید و مــرا در کار مهمانانــم رســوا مکنیــد. آیــا در میــان شــما آدمــی 

عقــل رس پیــدا نمی شــود؟«

تُخْزُونِـی« دو معنـا آمـده اسـت؛ یـا از »خزی«، به این معنا که مرا خوار و رسـوا نکنید، 
َ

بـرای جملـه »لا

اسـت؛ یـا از »خزایـه« بـه معنـای حیـاء و اسـتحیاء اسـت، یعنـی مرا خجالـت زده و شرمسـار نکنید، 

کـه نسـبت بـه میهمـان انجـام شـود، شـرم و حیـا دارد و ایـن از  چـون میزبـان از هـر عمـل قبیحـی 

ج18، ص380(. مـراد از  ی،1420:  ج2، ص414؛ راز کریمـان و جوانمـردان اسـت )زمخشـری،1407:  خـوی 

کـه  یـد، حداقـل عـرف و آییـن را رعایـت کنیـد  گـر دیـن ندار کـه ای قـوم ا سـخن حضـرت ایـن بـود 

طبیعتـاً هتـک حرمـت میهمـان روا نیسـت )مدرسـی،1419: ج5، ص101(. ایـن سـخنان آن حضـرت، 

همـه بـه ایـن امیـد بـود تـا شـاید بـه ایـن وسـیله، صفـت فتـوّت و کرامـت را در آن هـا بیـدار کنـد، از 

ـمْ 
ُ

یْـسَ مِنْک
َ
 ل

َ
ی متوسّـل شـد و گفـت: >أ یقـه اسـتغاثه و طلـب یـار ایـن رو بعـد از ایـن جملـه بـه طر

ی نمایـد و او و  شِـیدٌ<، تـا شـاید یـک نفـر دارای رشـد انسـانی پیـدا شـود و آن جنـاب را یـار  رَ
ٌ

رَجُـل

میهمانانـش را از شـر آن مـردم ظالـم نجـات دهـد، امـا آن مـردم آن قـدر رو بـه انحـراف رفتـه بودنـد که 

ج10، ص340(. کمتریـن اثـری در آنـان نداشـت )طباطبایـی، 1417ق:  گفته هـای پیغمبرشـان 

 إِنَّ هؤُلَاءِضَیْفِ 
َ

ایــن ماجــرا در جــای دیگــری از قــرآن بــه شــکلی کوتاه تــر چنین آمــده اســت: >قَــال

: 68-69(؛ »]لــوط[ گفــت: »اینــان مهمانــان مننــد، مــرا  ونِ < )حجــر ــزُ ْ ُ
ــوا الَلَّه وَ لَا ت قُ

َ
تَفْضَحُــونِ *وَ اتّ

َ
فَا

ید«. رســوا مکنیــد، و از خــدا پــروا کنیــد و مــرا خــوار نســاز

پیام هــای موجــود در ایــن آیــات چنیــن اســت از اینکــه، تعــرض و اهانــت بــه میهمــان، تعــرض 

و اهانتــی اســت بــه میزبــان و این کــه برخــورد قــوم لــوط؟ع؟ بــا میهمانــان آن حضــرت، برخــوردی 

ــود. بنابرایــن لــوط؟ع؟ قــوم خــود را در پــی قصــد  ــرای آن حضــرت ب ــه  آبروریــزی ب ــز و مای اهانت آمی

ی و ذلــت او گــردد بــر حذر داشــت  تجــاوز آنــان بــه میهمانانــش از هــر گونــه عملــی کــه موجــب خــوار

یختــن آبــرو و هتــک  و آن هــا را دعــوت بــه تقــوا کــرد، چــرا کــه تقــوای الهــی، مانــع از تضییــع حقــوق و ر

حرمــت دیگــران می شــود. بــه عــلاوه، حفــظ حرمــت میهمــان و دفــاع از آن در برابــر تجــاوز دیگــران 

ی از حیثیــت و عــزت خویــش،  ی و پاســدار تکلیفــی بــر عهــده  میزبــان اســت. همچنانکــه آبــرودار

خصلــت فطــری بشــر و امــری لازم اســت )رک. هاشــمی رفســنجانی، 1374، ج9، ص220-218(.
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یافــت کــه حضــرت لــوط ؟ع؟  بنابرایــن بــا تدبــر در آیــات مزبــور و ارتبــاط بیــن آن هــا می تــوان در

از مصادیــق اعــلای آبرومنــدان محســوب می شــود، زیــرا در برخــورد بــا قــوم متعرضــش، ابتــدا آن هــا 

را بــه تقــوای الهــی دعــوت کــرد و حتــی بــه آن مــردان شــرور و آلــوده، پیشــنهاد ازدواج بــا دخترانــش را 

ی خــود و میهمانانــش بــود،  مطــرح ســازد و همــه  ایــن تلاش هــا دلیلــی بــر نگرانــی او نســبت بــه آبــرو

یــد.  یــغ نورز از ایــن رو بــرای جلوگیــری از تعــرض و هتــک حرمــت آنــان، از هیــچ کوششــی در

3-4. حضرت صالح؟ع؟ و خوش نامی در جامعه
حضــرت صالــح؟ع؟؛ پیامبــر قــوم ثمــود زمانــی کــه ادعــای نبــوت کــرد و قومــش را به یکتاپرســتی 

 هــذَا< )هــود:62(؛ » بــه 
َ

 قَبْــل
ً
جُــوّا کُنْــتَ فِینَــا مَرْ دعــوت کــرد آن هــا در جوابــش چنیــن گفتنــد: >قَــدْ 

راســتی تــو پیــش از ایــن، میــان مــا مایــه امیــد بــودى«.

کلمــه »رجــاء« وقتــی در مــورد انســانی اســتعمال می شــود، منظــور ذات آن کــس نیســت، بلکــه 

منظــور افعــال و آثــار وجــودی اوســت. زمانــی عبــارت فــوق بــه کســی گفتــه می شــود کــه جــز آثــار 

« بــودن صالــح؟ع؟ در بیــن مردمــش بــه ایــن  خیــر و نافــع از او ســراغ نداشــته باشــند. پــس »مرجــو

معناســت کــه او همــواره دارای رشــد عقلــی و کمــال نفســانی و شــخصیت خانوادگــی بــوده کــه همه 

ی از خیــر او بهره منــد شــوند و او منافعــی بــرای آن هــا داشــته باشــد. از جملــه  امیــد داشــته اند روز

>کُنْــتَ فِینَــا< نیــز برمی آیــد کــه قــوم ثمــود نســبت بــه صالــح؟ع؟ امیــد داشــتند کــه از افــراد صالــح 

آن قــوم باشــد و امتــش را بــه راه ترقــی و تعالــی رهنمــون ســازد )طباطبایــی، 1417ق:ص311(. از ســخنان 

 ، آنــان معلــوم می شــود کــه صالــح؟ع؟ در میــان قــوم خــود فــردی لایــق، برجســته و امیــن بــود و قــوم او

ی را شایســته  حکومــت می دانســتند )جعفــری، 1381: ج5، ص209(.  و

میــان  بــودن در  آبرومنــدی، خوش نامــی و خوش ســابقه  نشــانه های  و  ویژگی هــا  از  بنابرایــن 

ی کــه حتــی کســانی کــه عقایدشــان مخالــف آن شــخص آبرومنــد اســت،  اجتمــاع اســت. به طــور

کامــل در حضــرت صالــح؟ع؟  نســبت بــه او خوش بیــن و امیدوارنــد. ایــن ویژگی هــا بــه شــکل 

وجــود داشــت و گویــای شــخصیت والا و آبرومندانــه او در بیــن مــردم بــود. 

در آیــات بعــدی ایــن ســوره، خداونــد بــه وســیله  نفــی عــذاب از حضــرت صالــح ؟ع؟ و یارانــش، 
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ذِیــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ 
َّ
 وَ ال

ً
یْنَــا صَالِحــا َّ َ

نَــا ن مْرُ
َ
ــا جَــاءَ أ مَّ

َ
در صــدد اثبــات آبرومنــدی آنــان برآمــده اســت: >فَل

يِ یَوْمِئِــذٍ< )هــود:66(؛ »پــس چــون فرمــان مــا در رســید، صالــح و کســانی را کــه  ــا وَ مِــنْ خِــزْ ــةٍ مِنَّ حْمَ بِرَ

بــا او ایمــان آورده بودنــد، بــه رحمــت خــود رهانیدیــم و از رســوایی آن روز ]نجــات دادیــم [. بــه یقیــن، 

پــروردگار تــو همــان نیرومنــد شکســت ناپذیر اســت«.

عبــارت »مِــنْ خِــزْیِ یَوْمِئِــذٍ«، معطــوف بــر جملــه ای اســت کــه حــذف شــده و تقدیــر کلام، 

یْنَــا صَالِحــاً مــن العــذاب وَ مِــنْ خِــزْیِ یَوْمِئِــذٍ« اســت )طباطبایــی:1417ق(، یعنــی نــه تنهــا از  »نَجَّ

کــه آن روز دامــن ایــن قــوم  ی و بی آبرویــی  عــذاب جســمانی و مــادی، بلکــه از رســوایی و خــوار

ی و همــکاران،1387: ج9، ص196(. کلمــه »خــزی«،  ســرکش را گرفــت نیــز نجــات دادیــم )مــکارم شــیراز

بــه معنــای عیبــی اســت کــه ظاهــر شــدن آن موجــب رســوایی و بی آبرویــی انســان می شــود. خداونــد 

ــت،  ــوایی اس ــه  رس ــه مای ــی ک ــر و عذاب ــان از قه ــان راستینش ــطه ایم ــه واس ــان را ب ــران و یارانش پیامب

ج5، ص349-348(. )قرائتــی،1383:  حفــظ می کنــد 

یافــت کــه حضــرت صالــح؟ع؟ نــه تنهــا قبــل از نبــوت در میــان مــردم،  بنابرایــن می تــوان در

کثریــت قومــش  فــردی آبرومنــد و سرشــناس بــود، بلکــه پــس از ادعــای نبــوت نیــز باوجــود مخالفــت ا

و نــزول عــذاب، همچنــان خداونــد او و یارانــش را از رســوایی عــذاب نجــات داد و آنــان را بــه عنــوان 

ی از رســوایی بــه دیگــران معرفــی نمــود. افــرادی آبرومنــد و عــار

3-5. حضرت یوسف؟ع؟؛ أسوه عفت و خویشتنداری
ک دامنــی در زمــان خــود مشــهور بــود، بارهــا ایــن  حضــرت یوســف؟ع؟ کــه بــه صداقــت و پا

صفــات و نشــانه های آبرومنــدی را از خــود نشــان داده اســت. بــه عنــوان مثــال، زمانــی کــه همســر 

ــرای مخفــی مانــدن ایــن ماجــرا و  عزیــز مصــر از او درخواســت مــراوده کــرد و ظاهــراً تدابیــر لازم را ب

بــه دام انداختــن آن حضــرت مهیّــا کــرده بــود، یوســف؟ع؟، در برابــر درخواســت نامشــروع آن زن، بــه 

خــدا پنــاه بــرد و ســعی کــرد کــه او را نیــز متوجــه زشــتی آن عمــل نمایــد، ولــی چــون اثــری نداشــت، 

یــم بــه زیبایــی بیــان شــده اســت:  بــا عنایــت خداونــد، از دام گنــاه فــرار کــرد. ایــن ماجــرا در قــرآن کر

ــهُ لَایُفْلِــحُ 
َ
حْسَــنَ مَثْــوَايَ إِنّ

َ
بِّ أ ــهُ رَ

َ
 مَعَــاذَ الِلَّه إِنّ

َ
ــا ... قَــال ــيِ هُــوَ فِ بَیْتِهَ

َّ
اوَدَتْــهُ ال > وَ رَ

کَذلِــکَ لِنَصْــرِفَ عَنْــهُ  ــهِ  بِّ هَــانَ رَ ى بُرْ
َ
أ نْ رَ

َ
ــوْ لَا أ

َ
ــا ل ــتْ بِــهِ وَ هَــمَّ بَِ قَــدْ هََّ

َ
ــونَ * وَ ل الُِ

َ
الظّ
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بَابَ...< )یوســف:23-25(؛
ْ
صِیَن * وَ اسْــتَبَقَا ال

َ
خْل ُ ــهُ مِــنْ عِبَادِنَا الْ

َ
فَحْشَــاءَ إِنّ

ْ
ــوءَوَ ال السُّ

ی( درهــا  ــا او بنــای مــراوده گذاشــت و )روز » و بانــوی خانــه بــه میــل نفــس خــود ب

را بســت و یوســف را بــه خــود دعــوت کــرد و اشــاره کــرد کــه مــن بــرای تــو آمــاده ام، 

یوســف جــواب داد: بــه خــدا پنــاه می بــرم، او خــدای مــن اســت، مــرا مقامــی منــزه 

کــه هرگــز  کنــم(،  کــرده )چگونــه خــود را بــه ســتم و عصیــان آلــوده  و نیکــو عطــا 

کــرد و  ســتمکاران رســتگار نمی گردنــد. آن زن بــاز در وصــل او اصــرار و اهتمــام 

گــر لطــف خــاص خــدا و برهــان روشــن حــق را ندیــده بــود )بــه میــل  یوســف هــم ا

طبیعــی( در وصــل آن زن اهتمــام کــردی، ولــی مــا ایــن چنیــن کردیــم تــا قصــد بــد 

یــده مــا بــود. و هــر دو  ــا او از بنــدگان برگز و عمــل زشــت را از او بگردانیــم کــه همان

.» ... ــتافتند و ــب در ش ــه جان ــن( ب ــرای گریخت )ب

ــا< اختــلاف نظــر دارنــد،  ــتْ بِــهِ وَ هَــمَّ بَِ قَــدْ هََّ
َ
کــه مفســران دربــاره مفهــوم جملــه >وَ ل از آن جــا 

ــه چنیــن باشــد کــه تصمیــم همســر عزیــز مصــر و  ــه ادامــه  آی ــا توجــه ب ــدگاه ب ــا مناســب ترین  دی گوی

یوســف؟ع؟، هیچ کــدام مربــوط بــه کام جویــی جنســی نبــود، بلکــه تصمیــم بــر حملــه و زدن یکدیگر 

ی پدیــد  بــود، همســر عزیــز بــه خاطــر این کــه در عشــق شکســت خــورده بــود و روح انتقام جویــی از و

ــر تحمیــل آن زن. از  ــاع از خویشــتن و تســلیم نشــدن در براب ــه خاطــر دف ــود و یوســف؟ع؟ ب آمــده ب

جملــه قرائنــی کــه بــرای ایــن موضــوع ذکــر کرده انــد، ذیــل آیــه شــریفه اســت: >کَذلِــکَ لِنَصْــرِفَ عَنْــهُ 

فَحْشَــاءَ<. فحشــاء همــان آلودگــی بــه بی عفتــی و ســوء نجــات از چنــگال درگیــری و زد 
ْ
ــوءَ وَ ال السُّ

و خــورد و احیانــاً قتــل همســر عزیــز مصــر اســت. بــه هرحــال، چــون یوســف؟ع؟ برهــان پــروردگار را 

ی کــرد تــا مبــادا بــه او حملــه کنــد و او را مضــروب ســازد و  دیــد، از گلاویــز شــدن بــا آن زن خــوددار

ایــن خــود دلیلــی شــود کــه او قصــد تجــاوز داشــته، از ایــن رو ترجیــح داد خــود را از آن محــل دور 

ی و همــکاران،1387(.  ســازد و فــرار کنــد )مــکارم شــیراز

صِــیَن<، در مقــام تعلیــل جملــه >کَذلِــکَ لِنَصْــرِفَ...< اســت و 
َ
خْل ُ ــهُ مِــنْ عِبَادِنَاالْ

َ
جملــه >إِنّ

ــه او از  ــر اینک ــم، به خاط ــه کردی ــن معامل ــف ؟ع؟ این چنی ــا یوس ــا ب ــه م ــود ک ــن می ش ــش چنی معنای

ــد، شــأن  ــه  شــریفه چنیــن نتیجــه می شــود کــه دیــدن برهــان خداون ــود. از آی بنــدگان مخلــص مــا ب
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همــه  بنــدگان مخلــص خداســت و خداونــد هــر ســوء و فحشــایی را از ایشــان برمی گردانــد و در 

نتیجــه مرتکــب هیــچ معصیتــی نمی شــوند. در اینجــا آن برهــان عبــارت اســت از عظمــت الهــی و 

ــم و یقیــن اســت )طباطبایــی،1417: ج11،ص128(. عاملــی کــه نتیجــه اش عل

ــار معنایــی، بــه هــر  ــا هــر ب ــا تأمــل در آیــات مربــوط می تــوان گفــت کــه کلمــه »هــمّ« ب بنابرایــن ب

ــن رو  ــت، از ای ــوده اس ــف؟ع؟ ب ــرت یوس ــزی حض ــاء و آبروری ــوء و فحش ــام س ــه اش انج ــال نتیج ح

ی بنــدگان مخلــص و صالــح، در حســاس ترین  خداونــد بــا عنایــت و اهمیــت نســبت بــه آبــرو

ــد و موجبــات  ــه او می نمایان ــه آن حضــرت، برهــان و نشــانه ای یقیــن آور ب ــرای کمــک ب موقعیــت ب

ــرو و حیثیــت آن حضــرت را فراهــم مــی آورد. ازجملــه نــکات گویــای آبرومنــدی حضــرت  حفــظ آب

یوســف؟ع؟ ایــن اســت کــه بــه عنــوان انســانی عفیــف و آبرومنــد، هنــگام قــرار گرفتــن در معــرض 

گنــاه، ابتــدا بــه خــدا پنــاه می بــرد و می گویــد: »مَعَــاذَ الَله«، ســپس درصــدد نهــی از منکــر طــرف 

مقابــل برمی آیــد و بــا اطمینــان و تــوکل بــه خداونــد، از دام گنــاه و رســوایی نجــات می یابــد.

3-6. حضرت موسی؟ع؟ و آبرومندی نزد پروردگار
یــم، مربــوط بــه حضــرت موســی؟ع؟ و بیــان جریان هــای  بخــش اعظــم قصــص انبیــاء در قــرآن کر

ی مســلمانان از اعمــال قــوم  ــا ایشــان اســت. هــدف از بیــان ایــن داســتان ها، عبرت آمــوز مرتبــط ب

بنی اســرائیل نســبت بــه حضــرت موســی؟ع؟ و ایجــاد دلگرمــی بــرای پیامبــر اســلام؟ص؟ بوده اســت. 

چنانکــه در ســوره احــزاب، ضمــن طــرح ایــن مباحــث، بــه آبرومنــد بــودن حضــرت موســی؟ع؟ نــزد 

هُ 
َ
أ ذِیــنَ آذَوْا مُــوسَی فَبَــرَّ

َّ
کَال ونُــوا 

ُ
ذِیــنَ آمَنُــوا لَا تَک

َّ
ــا ال َ یّهُ

َ
خداونــد متعــال اشــاره  شــده و می فرمایــد: >یَــا أ

< )احــزاب:69(؛ »اى کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، ماننــد کســانی 
ً
ــدَ الِلَّه وَجِیهــا کَانَ عِنْ ــوا وَ 

ُ
ــا قَال َّ الُلَّه ممِ

گفتنــد مبــرّا ســاخت و  کــه موســی را ]بــا اتهــام خــود[ آزار دادنــد، و خــدا او را از آنچــه  مباشــید 

نــزد خــدا آبرومنــد بــود«. خداونــد در ایــن آیــه، مؤمنــان را از اینکــه ماننــد بعضــی از بنی اســرائیل 

پیغمبرشــان را اذیــت کننــد، نهــی می کنــد، گرچــه مطلــق آزار پیامبــران حــرام و ممنــوع اســت، ولــی 

هُ الُله«، مــراد آزار از ناحیــه  تهمــت و افتــراء اســت، زیــرا 
َ
أ ینــه  جملــه »فَبَــرَّ در خصــوص آیــه فــوق بــه قر

رفــع ایــن قبیــل اذیت هــا نیارمنــد تبرئــه خداونــد اســت )طباطبایــی،1417ق: ج16، ص347(.
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ابــن عبــاس می گویــد: »بــه ایــن علــت، حضــرت موســی؟ع؟ نــزد خداونــد بــزرگ و آبرومنــد بــود 

کــه چیــزی جــز آنچــه خداونــد بــه او عطــا می فرمــود، نمی خواســت« )طبرســی،1372: ج8، ص583(. 

ی را از اتهــام  کــه خداونــد و همیــن آبرومنــدی و وجاهــت او در پیــش گاه خداونــد، ســبب شــد 

قومــش مبــرا ســازد )هاشــمی رفســنجانی و همــکاران،1374: ج14،ص490(، زیــرا هــر کــس در پیشــگاه 

خــدا وجیــه و صاحــب قــدر و منزلــت باشــد، خداونــد بــه دفــاع از او در برابــر افــرادی می پــردازد کــه 

نســبت های نــاروا بــه او می دهنــد )قرائتــی،1383:ج17، ص475(.

را در  ک باشــد و وجاهــت خــود  پــا بنابرایــن چنانچــه آدمــی همچــون حضــرت موســی؟ع؟ 

، خداونــد  پیشــگاه خــدا حفــظ کنــد، علی رغــم تــلاش بدخواهــان و دشــمنان در متهــم ســاختن او

کــی او را آشــکار می ســازد.  پا

کدامنی و تقوا 3-7. حضرت مریم؟عها؟؛ مظهر پا
یــم ؟عها؟ کــه قدّیســه زمانــش و ضرب المثــل عفــت و تقــوا بــود، هنگامــی کــه فرشــته   حضــرت مر

الهــی بــه شــکل انســانی کامــل و زیبــارو بــه خلوتگاهــش وارد شــد، او کــه در دامــان انســان های 

ک دامنــی زندگــی کــرده بــود، از دیــدن آن فــرد بــه وحشــت افتــاد  ک پــرورش یافتــه و همــواره بــا پا پــا

گــر  گفــت: »ا یــم [  یــم: 18(؛ »]مر < )مر
ً
کُنْــتَ تَقِیّــا حْمــنِ مِنْــکَ إِنْ  عُــوذُ بِالرَّ

َ
گفــت: >إِنِّ أ و بلافاصلــه 

ــرم«.  ــاه می ب ــان پن ــداى رحم ــه خ ــو ب ــن از ت ى، م ــزگار پرهی

»تقـوی«، صفـت موردپسـندی اسـت کـه بـر هـر انسـانی گـران می آیـد کـه بـه نداشـتن آن اعتراف 

کنـد )طباطبایـی،1417ق: ج14، ص41(. ایـن حالـت مریـم؟عها؟، نخسـتین لـرزه ای بـود که سراسـر وجود 

او را فـرا گرفـت و بـردن نـام خـدای رحمـن و توصیـف بـه رحمـت عامـه اش از یـک سـو و تشـویق او 

گـر آن شـخص ناشـناس قصـد سـویی  کـه ا ، هـم بـرای آن بـود  ی از سـوی دیگـر بـه تقـوا و پرهیـزکار

، اذعـان بـه اینکـه پنـاه بردن به خدایی که در سـخت ترین  دارد او را کنتـرل کنـد و نیـز از همـه بالاتـر

حـالات تکیـه گاه انسـان اسـت و هیـچ قدرتـی در مقابل قـدرت او عرض اندام نمی کند، مشـکلات 

ی و همـکاران،1387:ج13،ص47(. از جملـه نکات بر آمـده از آیه فوق  را حـل خواهـد کـرد )مـکارم شـیراز

ک دامـن بـا احسـاس احتمـال گنـاه بـه خـود می لرزنـد و بـه خـدا پنـاه می برنـد  ایـن  اسـت کـه افـراد پا
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کـه بهتریـن پناهـگاه، رحمـت الهـی اسـت. ایـن اسـتعاذه و پنـاه بـردن بـه خـدای متعـال، یکـی از 

سفارشـات خداونـد بـه انبیـاء و سـیره  پیامبـران و اولیـای الهـی اسـت. مطلب مهم اینکـه در نهی از 

، بایـد از غیـرت دینـی افـراد اسـتفاده کـرد و طـرف مقابـل را بـه تقـوا دعـوت نمـود، زیـرا تقوا،  منکـر نیـز

ک دامنـی و تنهـا عامـل بازدارنـده  از گنـاه اسـت )قرائتـی،1383: ج7، ص255(.  راه پا

جَاءَهَــا 
َ
>فَأ اســت:  آمــده  آیــات چنیــن  ادامــه   در  یــم؟عها؟  مر حســاس ترین ماجــرای داســتان 

<)مریم:23(؛ »آن گاه 
ً
 مَنْسِــیّا

ً
ــتُ نَسْــیا کُنْ  هــذَا وَ 

َ
ــيِ مِــتُّ قَبْــل یْتَ

َ
ــا ل ــتْ یَ

َ
ــةِ قَال

َ
خْل خَــاضُ إِلَ جِــذْعِ النَّ َ الْ

درد زاییــدن او را بــه کنــار درخــت خرمایــی کشــانید )و از شــدت حــزن و انــدوه بــا خــود( گفــت: ای 

کاش مــن پیــش از ایــن مــرده بــودم و از صفحــه عالــم بــه کلــی نامــم فرامــوش شــده بــودم«.

بــدون شــک تقاضــای مــرگ از خــدا کار درســتی نیســت، ولــی گاه در زندگــی انســان حــوادث 

گــوار می شــود، بــه خصــوص در آنجــا کــه  ســختی رخ می دهــد کــه طعــم حیــات کامــلا تلــخ و نا

انســان هدف هــای مقــدس و یــا شــرف و حیثیــت خــود را در خطــر می بینــد و توانایــی دفــاع در 

ــرگ  ــای م ــی تقاض ــکنجه های روح ــی از ش ــرای رهای ــی ب ــوارد، گاه ــه م ــدارد. در این گون ــر آن را ن براب

ــام  ــه تم ــد ک ــد آم ــور پدی ــن تص ــرش ای ــتین، در فک ــات نخس ــون در لحظ ــز چ ــم؟عها؟ نی ــد. مری می کن

ــود  ــا ب ــاد، اینج ــد افت ــر خواه ــه خط ــد ب ــن فرزن ــد ای ــا تول ــرد، ب ــردم بی خ ــر م ــت او در براب ــرو و حیثی آب

ک دامنــی آن  ی مــرگ و فرامــوش شــدن کــرده اســت. ایــن خــود دلیلــی بــر کمــال عفــت و پا کــه آرزو

ی و همــکاران، 1387: ج13،  ، ارزش آبــرو بیــش از زندگــی  اســت )مــکارم شــیراز حضــرت اســت کــه نــزد او

ــردم  ــان م ــم؟عها؟ در می ــرت مری ــه حض ــت ک ــت اس ــن حقیق ــای ای ــود گوی ــخنان، خ ــن س ص57(. ای

ــزد مــردم اســت.  کنــون، نگــران از دســت دادن آن شــرافت ن ــوده و ا ــرو ب ــار و آب دارای اعتب

3-8. حضرت عیسی؟ع؟ و آبرومندی در دنیا و آخرت
یــم؟عها؟ دربــاره تولــد حضــرت عیســی؟ع؟  در قــرآن ماجــرای بشــارت خداونــد بــه حضــرت مر

چنیــن آمــده اســت: 

ــنُ  سِــیحُ عِیسَــی ابْ َ ــهُ الْ لِمَــةٍ مِنْــهُ اسُْ
َ

ــرُکِ بِک يَُ إِنَّ الَلَّه یُبَشِّ ــةُ یَــا مَــرْ
َ

ئِک
َ
ا َ ــتِ الْ

َ
>إِذْ قَال

بِیَن <)آل عمــران:45(؛  قَرَّ ُ ــنَ الْ ةِ وَ مِ ــرَ خِ
ْ

ــا وَ ال نْیَ
ُ

 فِ الدّ
ً
يََ وَجِیهــا ــرْ مَ



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

ت تر
لعا

طا
ی م

صص
تخ

ی- 
لم

ه ع
نام

صل
وف

د
هم

ه ن
مار

-ش
14

01 
ان

ست
تاب

 و 
هار

- ب
م 

نج
ل پ

سا

134

بــه  را  تــو  خداونــد  یــم،  مر »اى  گفتنــد:  فرشــتگان  کــه  ]را[  هنگامــی  کــن [  »]یــاد 

کلمــه اى از جانــب خــود، کــه نامــش مســیح، عیســی بن مریم اســت مــژده می دهــد، 

[ در دنیــا و آخــرت آبرومنــد و از مقربــان ]درگاه خــدا[ اســت«. کــه ]او در حالــی 

تعبیــر »کلمــه« بــرای حضــرت عیســی؟ع؟، ممکــن اســت بــه علــت همــان تولــد فوق العــاده اش 

باشــد؛ یــا بــه خاطــر اینکــه خداونــد بشــارت او را در کلامــی بــه مــادرش داده بود یا به معنــای مخلوق 

اســت؛ چــون حضــرت عیســی؟ع؟ یکــی از مخلوقــات بــزرگ خــدا بــوده و ایــن پاســخی بــه مدعیــان 

الوهیــت عیســی؟ع؟ اســت. اطــلاق مســیح بــه معنــای مســح کننــده یــا مســح شــده اســت، یعنــی 

ک کــرد و اینکــه خداونــد بــه صراحــت عیســی؟ع؟ را فرزنــد  کــی و گنــاه مســح و پــا خداونــد او را از ناپا

ی و  یــم ؟عها؟ معرفــی کــرد، پاســخی بــه مدعیــان الوهیــت عیســی؟ع؟ اســت )مــکارم شــیراز حضــرت مر

همــکاران،1387: ج2، ص638-639(. »وجاهــت« در اینجــا بــه معنــای مقبولیــت اســت )طباطبایــی، 

1417ق: ج3، ص195(، یعنــی مســیح ؟ع؟ هــم در دنیــا و هــم در آخــرت، از آبرومنــدان و مقربــان درگاه 

ی و همــکاران، 1387: ج2،ص638(، بــه عبارتــی، یعنــی دارای چهــره ای  خــدا خواهــد بــود )مــکارم شــیراز

مقبــول و مردمــی در دنیــا و چهــره ای معنــوی در آخــرت اســت )جــوادی آملــی، 1387: ج14، ص292(. 

صاحــب الکشــاف، وجاهــت در دنیــا را نبــوت و تقــدم بــر مــردم و در آخــرت، شــفاعت و بلنــدی 

مرتبــه در بهشــت دانســته اســت )زمخشــری، 1407ق: ج1،ص364(. همچنیــن برخــی معتقدنــد کــه 

کــردن بــرص و پیســی و در آخــرت بــا  وجاهــت در دنیــا بــا اطاعــت یــا احیــاء مــردگان و مــداوا 

شــفاعت اوســت )اندلســی،1420: ج3،ص155(، یــا اینکــه وجاهــت در دنیــا بــه خاطــر تبرئــه شــدن از 

عیوبــی اســت کــه یهــود بــه او نســبت می دادنــد و وجاهــت در آخــرت بــه خاطــر کثــرت ثــواب و 

ی،1420ق: ج8، ص223(.  درجــه والایــش نــزد خــدای متعــال اســت )راز

، یعنــی در دنیــا و آخــرت از مقربــان بــه ســوی ثــواب و کرامــت  بِیــنَ« نیــز مُقَرَّ
ْ
منظــور از »وَ مِــنَ ال

ــی،1372: ج2، ص749(. ــت )طبرس ــی اس اله

بدیــن ترتیــب، زمانــی آبرومنــدی واقعــی محقــق می شــود کــه آدمــی ماننــد حضــرت عیســی؟ع؟ 

هــم در دنیــا و هــم آخــرت، از آبرومنــدان و مقربــان درگاه خداونــد متعــال باشــد و هــم در تمــام 

ــد. ــه شــمار آی ــزد مــردم ب اعصــار در زمــره چهره هــای موجــه ن
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ه؛ فقیران آبرومند 
ّ

3-9. اصحاب صف
، می توانــد باعــث آبرومنــدی شــخص فقیــر شــود،  فقــر بــه عنــوان یــک آزمایــش ســنگین الهــی نیــز

ی نمایــد  گــر فــرد در برابــر ایــن مشــکل بــزرگ بــا تــوکل بــر خــدا، از اظهــار نیــاز خــوددار بــه نحــوی کــه ا

؟ص؟،  و قناعــت پیشــه کنــد، از جملــه  آبرومنــدان محســوب می شــود. گروهــی از اصحــاب پیامبــر

ــولش و  ــدا و رس ــه خ ــان ب ــا ایم ــی ب ــد، ول ــر بودن ــیار فقی ــه بس ــا اینک ــه«، ب ــاب صُفّ ــه »اصح ــروف ب مع

یــخ  نمونــه و الگــوی همــگان گشــتند. خداونــد  ی در برابــر فقــر و امتحــان الهــی، در طــول تار پایــدار

یــم در بــاره ایشــان می فرمایــد:  در قــرآن کر

مُ  سَــهُُ يَحْ رْضِ 
َ ْ
ال فِ   

ً
بــا ضَرْ یَسْــتَطیعُونَ  لا  الِلَّه  سَــبیلِ  ف   وا  حْصِــرُ

ُ
أ ذیــنَ 

َّ
ال فُقَــراءِ 

ْ
>لِل

 وَ مــا تُنْفِقُــوا 
ً
افــا

ْ
ــاسَ إِلح ونَ النَّ

ُ
ــفِ تَعْرِفُهُــمْ بِســیماهُمْ لا یَسْــئَل

ُ
عَفّ غْنِیــاءَ مِــنَ التَّ

َ
 أ

ُ
اهِــل

ْ
ال

ــره:273(؛  ــیم< )بق ــهِ عَل ــإِنَّ الَلَّه بِ ــرٍ فَ ــنْ خَیْ مِ

خــدا  راه  در  کــه  اســت  نیازمندانــی   ] از ]دســته  آن  بــراى  صدقــات [  »]ایــن 

کننــد.  ینــه زندگــی [ در زمیــن ســفر  ]بــراى تأمیــن هز فرومانده انــد، و نمی تواننــد 

از  را  آنهــا  می پنــدارد.  توانگــر  را  آنــان  بی اطــلاع،  فــرد  ى،  خویشــتن دار شــدّت  از 

، ]چیــزى [ از مــردم نمی خواهنــد. و هــر مالــی  سیمایشــان می شناســی. بــا اصــرار

گاه اســت«. کنیــد، قطعــاً خــدا از آن آ آنــان [ انفــاق  ]بــه 

البتــه برخــی مفســران، آیــات دیگــری را نیــز مربــوط بــه اصحــاب صفــه می داننــد، ماننــد آیــه : >وَ لا 

یــدُونَ وَجْهَــه< )انعــام:52(؛ » و کســانی را کــه پــروردگار  عَشِــيِّ یُر
ْ
غَــداةِ وَ ال

ْ
ــمْ بِال ُ بَّ ذیــنَ یَدْعُــونَ رَ

َّ
دِ ال تَطْــرُ

کــه خشــنودى او را می خواهنــد- مــران«  خــود را بامــدادان و شــامگاهان می خواننــد -در حالــی 

)رک. عروســی حویــزی،1373: ج1، ص721؛ قمــی،1367:ج1، ص202(.

ــاب  ــاره  اصح ــه درب ــن آی ــه ای ــده ک ــل ش ؟ع؟ نق ــر ــام باق ــت از ام ــه نخس ــزول آی ــبب ن ــاب س در ب

کــه حــدود چهارصــد نفــر از مســلمانان مکــه  صفّــه نــازل شــده اســت. ماجــرا از ایــن قــرار بــود 

؟ص؟ مســکن  و اطــراف مدینــه کــه در مدینــه خانــه  و خویشــاوندی نداشــتند، در مســجد پیامبــر

؟ص؟ اعــلام  ی از پیامبــر گزیدنــد و آمادگــی خــود را بــرای شــرکت در میدان هــای جهــاد و پاســدار

نمودنــد. ازآنجــا کــه اقامــت آنهــا در مســجد بــا شــئون مســجد ســازگار نبــود، حضــرت فرمــان داد بــه 
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صفّــه، یعنــی ســکوی بــزرگ و وســیع واقــع در بیــرون مســجد، منتقــل شــوند. ایــن آیــه  نــازل شــد و بــه 

مــردم دســتور داد کــه دربــاره ایــن دســته از بــرادران خــود از کمک هــای مالــی مضایقــه نکننــد. آن هــا 

ی و همــکاران،1387: ج2، ص355(.  نیــز چنیــن کردنــد )مــکارم شــیراز

ــأ  ــه منش ــت ک ــت اس ــن حقیق ــان از ای رْضِ<، نش
َ ْ
 فِ ال

ً
ــا ب ــتَطیعُونَ ضَرْ ــه >لا یَسْ ــت ک ــی اس گفتن

ــا  ــی و ســالمندی ی ــه ناتوان ــان، محصــور و محبــوس شــدن در راه خداســت، ن عــدم اســتطاعت آن

مــرض. مقصــود اینکــه گاهــی بــر اثــر وجــوب عینــی یــا وجــوب کفایــی، برخــی بــه کارهــای لازم دینــی 

ینــه  زندگــی خــود  اشــتغال مســتمر پیــدا می کننــد و بــا پذیرفتــن آن مســئولیت، تــوان تأمیــن هز

گــروه مصــداق بــارز ایــن آیــه هســتند )جــوادی آملــی،1387: ج12،ص495(. مــراد از  را ندارنــد و ایــن 

ــفِ<، یعنــی از شــدت عفتــی کــه دارنــد، دیگــران آنــان 
ُ

عَفّ غْنِیــاءَ مِــنَ التَّ
َ
 أ

ُ
اهِــل

ْ
مُ ال سَــهُُ عبــارت >يَحْ

را توانگــر و ثروتمنــد می پنــدارد، چــون بــا اینکــه فقیرنــد، ولــی تظاهــر بــه فقــر نمی کننــد و بــر اثــر 

ج1،  )مدرســی، 1419ق:  کــس چیــزی نمی خواهنــد  از هیــچ  آبروخواهــی،  و شــدت  نفــس  شــرافت 

ــان و شــدت فقرشــان پــی  ــه حــال آن ص467(. در ایــن صــورت، مــردم تنهــا از رنــگ رخسارشــان، ب

ص399(.  ج2،  )طباطبایــی،1417ق:  می برنــد 

کدامــن و آبــرودار مــورد ســتایش خداونــد هســتند و بــه همیــن خاطــر  بنابرایــن، فقیــران عفیــف، پا

ج1، ص439(. منظــور از این کــه  گمنــام و محتــرم در اولویــت هســتند )قرائتــی،1383:  ایــن فقــرای 

ی فقــرا را حفــظ نمــوده  خداونــد می فرمایــد: >تَعْرِفُهُــمْ بِسِــیماهُمْ<، بــرای ایــن اســت کــه خداونــد آبــرو

ــردم، نوعــی ذلــت و  ــه  م ــزد هم ــرا ن ــدن فق ــروف ش ــرا مع ــرده اســت؛ زی ــی ک ــان پرده پوش ــال آن ــر ح و ب

؟ص؟ دربــاره  جایــگاه ایــن فقیــران  ی بــرای ایشــان اســت )طباطبایــی،1417ق: ج2،ص400(. پیامبــر خــوار

آبرومنــد می فرمایــد: »ســه کــس پیــش از همــه بــه بهشــت می رونــد: شــهید در راه خــدا، غلامــی کــه 

در عیــن بندگــی وظایــف دینــی را رعایــت کننــد و فقیــر عائله دار آبرومنــد« )مشــکینی،1424: ص254(. 

در جامعــه  امــروز نیــز عــده ای از فقیــران آبرومنــد مشــابه اصحــاب صفــه وجــود دارنــد کــه از 

گمنــام مانده انــد. شــدت حیــا و آبرومنــدی، همــواره 
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نتیجه گیری
یـح بـه ذکـر برخـی از انبیـای الهـی  یافـت کـه عـلاوه بـر تصر بـا تدبـر در آیـات وحـی، می تـوان در

همچـون حضـرت موسـی ؟ع؟ و حضـرت عیسـی ؟ع؟ بـا وصـف »وجیـه«، در مـورد سـایر مصادیـق 

حضـرت  ؟ع؟،  صالـح  حضـرت  ؟ع؟،  لـوط  حضـرت  ؟ص؟،  محمـد  حضـرت  ماننـد  آبرومنـدان، 

کـرم ؟ص؟،  ا از اصحـاب فقیـر پیامبـر  نیـز مؤمنـان و تعـدادی  و  یـم ؟عها؟  یوسـف؟ع؟، حضـرت مر

تنهـا بـا ذکـر برخـی از خصوصیـات مقـارن و متناسـب بـا وصـف آبرومنـدی، از جملـه ایمـان، تقـوا، 

کدامنی، صبر و قناعت، به اسـوه بودن ایشـان در آبرومندی اشـاره شـده اسـت. چنانکه بارزترین  پا

اعصـار  تمـام  در  ایشـان  بـه  مؤمنـان  و  ؟عهم؟  بیـت  اهـل  و  ؟ص؟  کـرم  ا پیامبـر  آبرومنـدان،  مصادیـق 

می باشـند. همچنیـن، بـا سـیر در زندگـی حضـرت لـوط؟ع؟، می تـوان تمـام تـلاش آن حضـرت را 

ی خـود و میهمانانـش و جلوگیـری از تعـرض نسـبت بـه آنـان و هتـک حرمتشـان  بـرای حفـظ آبـرو

ملاحظـه نمـود. حضـرت صالـح ؟ع؟ کـه قبـل از نبـوت، در میـان مـردم فـردی آبرومنـد بـود، خداونـد 

آبرومنـد معرفـی  افـرادی  بـه عنـوان  از رسـوایی عـذاب نجـات داد و  از نبـوت  را پـس  او و یارانـش 

نمـوده اسـت. عفـت و آبرومنـدی حضـرت یوسـف؟ع؟ نیـز در برابـر آلودگـی بـه گناه، با پنـاه بردن به 

خداوند و مشاهده برهان الهی و نجات از رسوایی محقق می شود. نسبت دادن صفت »وجیهاً« 

، نشـانه  آبرومنـدی  ایشـان در  بـه حضـرت موسـی ؟ع؟ و حضـرت مسـیح ؟ع؟ از سـوی خداونـد نیـز

از  مریـم؟عها؟  آبرومنـدی حضـرت  و  کدامنـی  پا بـه دسـت خداسـت.  ک شـدن  پـا و  آخـرت  و  دنیـا 

کدامنی بـه خدا پناه می بـرد و حتی  دیگـر مصادیـق آبرومنـدان، زمانـی ظهـور می یابـد کـه بـا تقـوا و پا

ی مـرگ می کنـد. اصحـاب صفـه نیـز بـه عنـوان فقیـران آبرومنـد، نمونـه ای  یـش آرزو بـرای حفـظ آبرو

؟ص؟ و تمامی اعصار معرفی شـده اند. ذکر مصادیق  ممتـاز از مصادیـق آبرومنـدان در عصـر پیامبـر

یـم، گویـای ایـن حقیقـت اسـت که حفظ  آبرومنـدان و بیـان شـاخصه های اخلاقـی آنـان در قـرآن کر

آبـرو در دنیـا و آخـرت، از جایـگاه خاصـی نـزد خداونـد برخـوردار اسـت. 
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مؤلفه های کرامت انسان در گفتمان حسینی1

ساره حسینی پور 2

چکیده
حفـظ کرامـت انسـان به عنـوان حقی طبیعی، از مبانـی اصلی آموزه های دینی اسـت و نادیده گرفتن آن، مانع کمال انسـان اسـت. قرآن 

مْنَـا بَـيِ آدَمَ ...< کاشـت و سـیره عملـی امـام حسـین ؟ع؟ و گفتمـان حسـینی،  کَرَّ قَـدْ 
َ
کریـم، بـذر اصلـی کرامـت انسـان را در گـزاره > وَل

بیانگـر مؤلفه هـا و عناصـر بـارز آن اسـت. نتایـج تحقیـق نشـان میدهـد کـه عناصـر مختلفـی در گفتمان حسـینی وجـود دارد کـه بیانگر 

کرامت انسـانی در مرحله تبلور حقیقت اسـت. این نوشـتارکه به روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای صورت گرفته اسـت، درصدد 

یت و تکیه بر گفتمان حسـینی، بـه واکاوی مؤلفه های تشـکیل دهنده کرامت انسـان بپـردازد و به منظومـه روابط میان  اسـت تـا بـا محور

ایـن مؤلفه هـا اشـاره کنـد. پژوهـش حاضـر متضمن جایـگاه ممتاز کرامت انسـانی اسـت که در گفتمان حسـینی بـه کرامتی کـه در تمام 

، از جمله  افـراد انسـانی بـه صورت بالقـوه وجود دارد، تبلور یافته اسـت. عبودیت، شـرافت ذاتی وجـود، عقلانیت، عزّت طلبی و اختیـار

مؤلفه هـای کرامـت انسـانی در گفتمـان حسـینی اسـت کـه اوج کرامـت و عـزّت انسـانی را در صفحـه روزگار بـه تصویر کشـیده اسـت. با 

توجه به ارتباط خاص مردم با واقعه عاشـورا و امام حسـین؟ع؟، این مؤلفه ها می تواند الگوی مناسـبی برای تقویت کرامت انسـانی و به 

دنبـال آن روحیـه خودبـاوری در عصـر زمینه سـازی ظهور در مقابل هجمه های دشـمنان باشـد.

واژه های کلیدی: تکریم، کرامت انسان، گفتمان حسینی، امام حسین ؟ع؟.

یخ پذیرش:1401/2/16 یافت: 1400/12/20       تار یخ در 1 . تار
 sare6593@gmail.com 2 . سطح3 تفسیر و علوم قرآنی، مدرس مدرسه علمیه فاطمه بنت الرسول ؟عها؟، بندر جاسک
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مقدمه
کــه مســلمین بایــد اهتمــام ویــژه ای بــه آن داشــته  در اســلام موضوعــات مهمــی وجــود دارد 

باشــند. از جملــه ایــن موضوعــات، حفــظ شــخصیت انســان در هــر برهــه از زمــان و مــکان اســت. 

نــگاه تحلیلــی بــه واقعیت هــای موجــود در زندگــی می توانــد مــا را بــه خاســتگاه اصلــی دیــن دربــاره 

شــخصیت و عــزّت آن نزدیــک ســازد.کرامت انســان، بــه معنــی نزاهــت از فرومایگــی و پســتی کــه 

از مباحــث مهــم در حــوزه انسانشناســی اســت، در میــان مکتب هــای مختلــف الهــی و بشــری، 

یکردهــای متفاوتــی را پدیــد آورده اســت. در ادیــان آســمانی، به ویــژه دیــن مبیــن اســلام و در  رو

؟عهم؟، مبانــی گرانســنگی از کرامــت انســانی  کتــاب آســمانی مســلمانان و ســیره نبــوی و ائمــه اطهــار

ــت،  ــان اس ــم انس ی ــرای تکر ــار ب ــام عی ــوی تم ــین؟ع؟، الگ ــام حس ــه ام ــا ک ــت. از آنج ــده اس ــان ش بی

تــا شــناخت بهتــری از  ی اســت  گفتمــان حســینی ضــرور کرامــت انســانی در  بیــان مؤلفه هــای 

، ایــن نوشــتار بــه بیــان عناصــر و مؤلفه هــای کرامــت  ســیره معصومیــن ؟عهم؟ محقــق شــود. از ایــن رو

انســانی در گفتمــان حســینی اختصــاص یافتــه اســت. 

از دیــدگاه اســلام، انســان دارای کرامــت وجــودی و ارزشــمند اســت و بــرای اثبــات آن بــر اســاس 

یــم، ســه وجــه تحلیلــی می تــوان یــاد کــرد: آیــات قــرآن کر

مْنَــا بَــيِ آدَمَ...<؛  کَرَّ قَــدْ 
َ
یــم اســت: > وَل یــم، بــه صراحــت اعــلام کــرده کــه انســان کر یــک. قــرآن کر

)اســراء:70( »مــا فرزنــدان آدم را گرامــی داشــتیم«.

ینــش انســان، خــود را بهتریــن خالــق معرفــی کــرده اســت:  . خداونــد متعــال بــه خاطــر آفر دو

الِقِــیَن< )مؤمنــون:14(؛ پــس بــزرگ اســت خدایــی کــه بهتریــن آفریننــدگان  َ حْسَــنُ الْ
َ
>فَتَبَــارَکَ الَلَّهُّ أ

ــد. ــا مییاب ــا ارزش معن ــم و ب ی ــودی کر ــق موج ــا خل ــق ب ــن خال ــاس، بهتری ــن اس ــر ای ــت«. ب اس

دمیــدم«،  آن  در  را  خــود  »روح  :29(؛  وحِي<)حجــر رُ مِــنْ  فِیــهِ  نَفَخْــتُ  >وَ  آیــه  اســاس  بــر  ســه. 

ی زمیــن را داشــته باشــد:  ــر رو ــا شایســتگی جانشــینی ب ــق بــه صفــات الهــی اســت ت
ّ
انســان متخل

رْضِ خَلِیفَةً<)بقــره:30(؛ »مــن در زمیــن خلیفــه ای خواهــم گماشــت«. بنابرایــن دارا 
َ ْ
 فِ ال

ٌ
>إِنِّ جَاعِــل

ی  نبــودن مؤلفه هــای خلافــت ماننــد: عبودیــت، عقلانیــت، عدالــت و ...، بــا وعــده خلافــت رو

زمیــن منافــات دارد.
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،1 کنوانســیون رفــع تبعیــض  امــروز در اســناد حقــوق بشــر ماننــد: اعلامیــه جهانــی حقــوق بشــر

نــژادی و ... نیــز بــه موضــوع کرامــت انســانی اشــاره شــده اســت. وقتــی در بــلاد کفــر چنیــن مســائلی 

ی  مطــرح اســت، اهمیــت بیــان مؤلفه هــای کرامــت انســانی در گفتمــان حســینی به جهت الگوســاز

صحیــح بیــش از پیــش آشــکار می شــود.

ی ماننــد » مؤلفه هــای کرامت ذاتی انســان در اندیشــه علامــه طباطبایی«،  بــا وجــود نــگارش آثــار

ــه بیــان مؤلفه هــای تشــکیل  نوشــته محســن اســماعیلی و محمــد مهــدی ســیفی کــه در آن تنهــا ب

دهنــده کرامــت ذاتــی انســان از دیــدگاه علامــه طباطبایــی پرداختــه شــده اســت، »مؤلفه هایکرامــت 

یــم« نوشــته ســیّد ابوالقاســم نقیبــی کــه در آن تنهــا مؤلفه هــای کرامــت انســان  انســان از منظــر قرآن کر

از دیــدگاه قــرآن آمــده و اشــاراتی گــذرا بــه ســیره و بیانــات ائمــه ؟عهم؟ دارد، »عناصرکرامــت ســتیز از 

یــم«، نــگارش محمــد هــادی یــدالله پــور کــه تنهــا بــه بیــان عناصــر کرامــت ســتیز از  دیــدگاه قــرآن کر

دیــدگاه قــرآن پرداختــه اســت و مقالــه »نقــش مؤلفه های کرامــت در کمــال انســان از منظــر امــام 

کمــال  کــه در آن نقــش مؤلفه هــا در بــه  ی مجــد  رضــا؟ع؟«، أثــر صغــری صالحــی و علــی ســرور

رســیدن انســان از دیــدگاه امــام رضــا؟ع؟ آمــده اســت، اثــری مســتقل و جامــع بــه تبییــن مؤلفه هــای 

، در صــدد تبییــن ایــن  کرامــت انســانی در گفتمــان حســینی اختصــاص نیافتــه اســت و ایــن نوشــتار

مهــم بــر اســاس آیــات و روایــات اســلامی برآمــده اســت.

کرامت نفس 1. مفهوم شناسی 
کرامت در لغت به معنی بزرگوار شدن و شرافت و حرمت داشتن است و از نظر تربیتی، نزاهت 

ی از اعتلای روحی اسـت )دلشـاد تهرانی،1381: ص141(. در قاموس  از پسـتی و فرومایگی و برخوردار

ی و شـرافت، بخشـندگی و سـخاوت، ارزشـمند و عزیز بودن و مانند  قرآن،کرامت به معنای بزرگوار

آن آمـده اسـت )قرشـی، 1378: ج6،ص106(. همچنیـن معانـی مختلفـی بـرای کرامـت، ماننـد جـواد، 

منعـم، عظیـم و واسـع، نفیـس، شـرافتمند، نیکـو و گرانقـدر آمـده اسـت )قرشـی،1378: ج6، ص104(. 

1. ماده اول و سوم اعلامیه درباره حق حیات و مواد 2و درباره7 لغو تبعیض؛ آزادی انتخاب در ماده 13و14و15؛ و حمایت از شرافت 
افراد در ماده 12.
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، ســتوده، گرامــی داشــته شــده،  یــم، کرامــت و کــرم، برابرهــای بزرگــوار ــرای کر در زبــان پارســی، ب

بزرگانــه، گرامــی کــرده، آزاد و بخشــنده، آمــده اســت )رشــاد،1380:ص241(. بــرای فعــل ایــن واژه در 

یــدن، گرامــی کــردن، گرامــی داشــتن و بزرگــی دادن بــه  یــم(، واژگان برکشــیدن، برگز بــاب تفعیــل )تکر

کار رفتــه اســت )یاحقــی،1372: ج3،ص1212(.

یــم یــا بــه مفهــوم شــرافت نفســانی و یــا بــه معنــای  یــم آورده اســت کــه کر ابــن فــارس در معنــای کر

یــم کــه از اســماء الهــی اســت، به معنــای بخشــاینده گناهــان بنــدگان  شــرافت اخلاقــی اســت و کر

ی مــرد معنــا  ی،1420ق: ص923(. در کتــاب العیــن نیــز »الکــرم« بــه شــرف الرجــل؛ بزرگــوار اســت )راز

شــده اســت )فراهیــدی،1409: ج5، ص368(. در مفــردات راغــب، ذیــل مــاده »کــرم« آمــده اســت کــه 

یــم، اســمی اســت بــرای  زمانــی کــه »کــرم« را بــرای توصیــف خداونــد تبــارک و تعالــی بــه کار میبر

پــس، همانــا  يٌ؛  کــر بّ غــیٌّ  >إنّ ر کــه از او صــادر می شــود، ماننــد آیــه شــریفه  احســان و انعــام 

یــم،  پــروردگار مــن بــی نیــاز بخشــنده اســت<، ولــی زمانــی کــه آن را بــرای توصیــف انســان بــه کار میبر

ــن  ــی چنی ــا وقت ــه ت ــد. چنانک ی  برمیآی ــه از و ــندیدهای ک ــال پس ــلاق و اعم ــرای اخ ــت ب ــمی اس اس

یــم گفتــه نمی شــود )راغــب اصفهانــی،1374: ذیــل مــاده »کــرم«(. اعمالــی از انســان صــادر نشــود، بــه او کر

بــه ایــن ترتیــب ملاحظــه می شــود کــه کرامــت در مواضــع مختلفــی بــه کار میــرود کــه از آن جملــه 

اســتعمال آن بــرای خداونــد و نیــز به کارگیــری آن بــرای انســان اســت. 

: ی وجود دارد که عبارتند از یخ بشری برای کرامت، معانی بسیار در تار

یــک: شــأن و منزلــت داده شــده بــه آن دســته از کســانی کــه احساســی بــالا و والا داشــته اند و یــا 

ــاهنامه  ــی ش ــی و میهن ــان حماس ــد، قهرمان ــانه ای بوده ان ــرافتمندانه و بزرگ منش ــدرکار ش ــت ان دس

، جوانمردی هــای  یــای ولــی و ماننــد او فردوســی و ایلیــاد و اُدیســه هومــر یونانــی، پهلوانی هــای پور

یــخ  عیــاران، از جــان گذشــتگی های شــهیدان و آزادگان و حماســه ســازان جهــان در سراســر تار

ــاد،1380:ص244(؛ ــای می گیرد)رش ــن رده ج ــری، در ای بش

: ازکارهــای فــرا عــادت و معجــزه آســایی کــه از اولیــای خــدا ســر مــی زده، بــه کرامــت تعبیــر  دو

، بی تــا، ص49(؛ شــده اســت )توشــیهیکو

سه: منزلت و کرامت، به این دلیل که اشخاص، موجوداتی با اراده و مختارند؛
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: کرامت در وضعیت این جهانی و زمینی فرد؛ چهار

پنج: بها و ارزش اخلاقی و درونی فرد )همان(؛

اراده  آزادی  مییابنــد.  وابســتگی  و  پیونــد  حقوقــی،  مقــررات  بــه  کرامــت،  مفهــوم  پنــج  ایــن 

از  ی  بســیار کــودکان،  یــرا  ز آورد،  پدیــد  کرامــت  بــرای  بســندهای  زمینــه  نمی توانــد  اســتقلال  و 

ســالمندان، عقــب مانــدگان، بــزه کاران، و انــواع آســیب دیدگان خــود مختــار نیســتند، ولــی کرامــت 

و حقــوق طبیعــی آنــان دســت نخــورده برجــا میمانــد. ایــن افــراد، بــه توجهــی ویــژه بــه حقوقــی نیــاز 

دارنــد کــه خــود نمی تواننــد از آنهــا برخــوردار شــوند یــا آنهــا را اعمــال کننــد.

کرامــت میخواهــد، رفتــار خــوب اســت. در هــر مرحلهــای از زندگانــی،  کــه  کمتریــن چیــزی 

اشــخاص را نبایــد از حقــوق مدنــی یــا انتقــال حقــوق خویــش بازداشــت؛ درســت بــه همیــن ســادگی 

و آســانی، چــون اشــخاصند؛ بدینســان، کرامــت و منزلــت، گذشــته از شــاخه های حقوقیــاش، در 

ــا واقعیتــی کــه باشــد، ســزاوار و  ــده دســتور اخلاقــی ژرفــی اســت کــه شــخص در هــر وضــع ی بردارن

شایســته احتــرام اســت.

ــری  ــده براب ــی، در برگیرن ــه جزئ ــی ن ــه ای کل ــه گون ــت ب ــی و حقوقی،کرام ــای اخلاق در مضمون ه

ی ایــن اصــل اخلاقــی کــه مصالــح و منافــع دیگــران بــرای مــن همــان  حقــوق اســت. کلــی ســاز

انــدازه مهــم اســت کــه منافــع و مصالــح خــود مــن اهمیــت دارد. شــاید از نــگاه مضمون هــای بــالا، 

کســی ارزش یــا کرامــت نداشــته باشــد یــا دارای عــزّت نفــس نباشــد؛ امــا همیــن کــه انســان اســت، 

ی از منافــع اساســی اســت کــه یکســان و همســان نگریســته می شــود.  ــرام و برخــوردار درخــور احت

ی اســت کــه دســت کــم، آزادی هــای مدنــی را در بــردارد.  ایــن حقــوق، بخشــی از قاعــده و دســتور

کارا، شــیوه زندگــی، دودمــان و تبارهــا یــا پایــگاه و شــغل و موقعیــت،  ی، شــخصیت نــا ناتوانــی، بیــزار

کــس، دســتکم، یــک انســان  کــه هــر  هــر چــه می خواهــد باشــد، مهــم نیســت؛ مهــم ایــن اســت 

گــر هــدف ایــن حقــوق کــه از ســوی قانــون تأمیــن شــده اســت، فقــط اســتثنا ســاختن  اســت حتــی ا

ی ســیرت ها و نهاد هــای انســانها باشــد، بــاز هــم آزادی هــای پایــه ای و بنیادیــن از  دخالــت اجبــار

آن همــه کــس اســت.

حقــوق آییــن دادرســی کــه رأی قضایــی و حقوقــی را بــه همــراه دارد و عدالــت طبیعــی خوانــده 
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می شــود، بازتــاب اثباتــی ســاختن امــاره کرامــت درونــی و ذاتــی اســت. افــزون بــر ایــن، حــق کریمانــه 

ــه چهــره حــق  ــه ای و مبنایــی، بلکــه خــود ب ــه پیکــره حقــوق پای ــه تنهــا ب ــا نزلــت رفتــار شــدن، ن و ب

قضایــی تفســیر شــده اســت )رشــاد،1380: ص245(.

گــر در مــورد خداونــد بــه کار رود، به معنــای  در اصطــلاح دینی،کرامــت اســم عــام اســت کــه ا

گــر در مــورد انســان بــه کار رود، به معنــای اخــلاق و  احســان و انعــام خــدا بــر بنــدگان اســت و ا

یســینی، 1390،ص57؛ طریحــی، 1375:  افعــال نیکــو و پســندیده اســت کــه از انســان ظاهــر می شــود )ر

بــه کار رفتــه اســت  یــم  کر قــرآن  بــار در  قــرآن حــدود 47  ج6،ص153(.کرامــت و مشــتقات آن در 

ی ذکــر شــده اســت کــه از آن جملــه  یــم«، در قــرآن معانــی بســیار یســینی،1390،ص50(. بــرای »کر )ر

:62؛ مؤمنــون:115؛ نســاء:31؛ نمــل:29(،  : شــریف و بــا فضیلت)حجــرات:13؛ اســراء:70؛ فجــر عبارتنــد از

بزرگــوار و  :3؛ نیکــو )شــعراء:2؛ حــج:5؛ ق:7(،  انفطــار گذشــت )نمــل:40 و6؛  بــا  و  صفــوح و بخشــنده 
 ،11: :19؛ حاقــه:40(، کســی کــه خــود را بزرگــوار می پنــدارد )دخــان:49(، مســلمانان )انفطار ارجمنــد )تکویــر

:15(، صفــت پــروردگار تبــارک و تعالــی کــه آمرزنــده  گرامــی داشــته شــده و برتــری یافتــه )اســراء:62 و70؛ فجــر

:6( و ... .  گناهــان اســت )مؤمنــون:116؛ نمــل:40؛ انفطــار

یــم، صفتــی اســت کــه بــر چیــزی کــه رضایــت  یــم« آورده اســت: کر طریحــی در بیــان معنــای »کر

عقــلا را جلــب نمــوده و حمــد و ثنــا را برانگیــزد، اطــلاق می شــود )طریحــی،1375:ج6،ص152(.

آیت الله جوادی آملی در بیان معنای کرامت انسان آورده است:

یــم غیــر از کبیــر و عظیــم  »کرامــت، همــان نزاهــت از فرومایگــی و پســتی اســت. کر

یــم معنایــی دارد کــه شــاید در فارســی معــادل بســیط نداشــته باشــد، لــذا  اســت. کر

یــم را بــه فارســی ترجمــه کنیــم، بایــد چنــد کلمــه را کنــار  گــر مــا بخواهیــم کلمــه کر ا

یــم  یــم روشــن شــود: روح بزرگــوار و منــزه از هــر پســتی را کر یــم تــا معنــای کر هــم بگذار

می گوینــد... « )جــوادی آملــی، 1378:ص21(.

از مجموع معانی ذکر شــده اســتفاده می شــود که بیشــتر لغتشناســان، کرامت را بهمعنای شــرافت 

ی  ی و در مقابــل دنائــت و پســتی آوردهانــد کــه معنــای حقیقــی آن، بــزرگ منشــی و بزرگــوار و بزرگــوار

یســنی،1390: ص52(.  و شــرافت بــوده و معانــی دیگــر از مصادیــق ایــن معنــای اصلــی اســت )رحیمــی ر
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ایــن تعــدد و تفــاوت بــاز هــم نشــانگر آن اســت کــه معانــی یــاد شــده بــار معنایــی کرامــت را به طــور 

کامــل ندارنــد، بلکــه مرتبــه ای از مراتــب آن را نشــان داده انــد.

کرامت انسانی 2. ابعاد 
کتســابی کــه در  ــوع کرامــت اســت: کرامــت ذاتــی، کرامــت ا ــرآن دارای دو ن ــدگاه ق انســان از دی

ــه تبییــن آن پرداختــه می شــود. ذیــل ب

کرامت ذاتی  .1-2
مقصــود از کرامــت ذاتــی آن اســت کــه خداونــد انســان را بــه گونــه ای آفریده اســت که در مقایســه 

بــا برخــی موجــودات دیگــر از لحــاظ ســاختمان وجــودی از امکانــات و مزایــای بیشــتری برخــوردار 

اســت و یــا تنظیــم و ســاختار امکاناتــش بــه شــکل بهتــر صــورت پذیرفتــه و در هــر حــال از دارایــی 

کــی از عنایــت ویژهــی خداونــد  و غنــای بیشــتری برخــودار اســت. ایــن نــوع کرامــت در واقــع حا

ــه نــوع انســان اســت و همــه ی انســانها از آن برخوردارنــد. هیــچ کــس نمی توانــد و نبایــد به خاطــر  ب

ک ارزشــمندی و تکامــل انســانی خــود  ی از آنهــا بــر موجــودی دیگــر فخــر فروشــد وآن را مــلا برخــوردار

ــر آفرینــش چنیــن موجــودی  ــا به خاطــر آن مــورد ســتایش قرارگیــرد، بلکــه بایــد خداونــد را ب بدانــد ی

الِقِیَن<)مؤمنــون:14(؛ زیــرا  َ حْسَــنُ الْ
َ
كَ الَلَّهُّ أ بــا چنیــن امکاناتــی ســتود، آنگونــه کــه خــود فرمــود: >فَتَبَــارَ

ایــن کرامــت ربطــی بــه اختیــار انســان نــدارد و انســان چــه بخواهــد، چــه نخواهــد، از ایــن کرامــت 

نَاهُ 
ْ
نْشَــأ

َ
َّ أ ُ

يٍ < )تیــن:4( و > ث حْسَــنِ تَقْــوِ
َ
نْسَــانَ فِ أ ِ

ْ
قْنَــا ال

َ
قَــدْ خَل

َ
برخــوردار اســت. آیاتــی ماننــد: > ل

نَاهُــمْ 
ْ
ل مْنَــا بَــيِ آدَمَ وَحَمَ کَرَّ قَــدْ 

َ
الِقِیَن<)مؤمنــون:14( و آیهــی شــریفه: >وَل َ حْسَــنُ الْ

َ
كَ الَلَّهُّ أ قًــا آخَــرَ فَتَبَــارَ

ْ
خَل

  <)اســرا:70( و آیــات 
ً

قْنَــا تَفْضِیــا
َ
ــنْ خَل َّ کَثِیــرٍ ممِ  

َ
نَاهُــمْ عَــى

ْ
ل

َ
بَــاتِ وَفَضّ یِّ

قْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّ زَ بَحْــرِ وَرَ
ْ
بَــرِّ وَال

ْ
فِ ال

فراوانــی کــه از تســخیر جهــان و آفرینــش آنچــه در زمیــن اســت بــرای انســان میگوینــد، ماننــد: > وَ 

ــمْ 
ُ

ک
َ
ــقَ ل

َ
ــذِي خَل

َّ
یعًــا مِنْــهُ < )جاثیــه:13( و ماننــد: >هُــوَ ال رْضِ جَمِ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِ ال ــمْ مَــا فِ السَّ

ُ
ک

َ
رَ ل

ّ
سَــخَ

یعًا<)بقــره:29(، همــه بــر کرامــت تکوینــی نــوع انســان دلالــت دارنــد و آیاتــی از قبیــل: >  رْضِ جَمِ
َ ْ
مَــا فِ ال

نْسَــانُ ضَعِیفًــا < )نســاء:28(؛ » خــدا می خواهــد تــا بارتــان را ســبک گردانــد؛ و ]می دانــد کــه [  ِ
ْ

وَخُلِــقَ ال



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

ت تر
لعا

طا
ی م

صص
تخ

ی- 
لم

ه ع
نام

صل
وف

د
هم

ه ن
مار

-ش
14

01 
ان

ست
تاب

 و 
هار

- ب
م 

نج
ل پ

سا

148

یــده شــده اســت« )مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی ؟رح؟،1377: ص76( و آیــه ی  انســان، ناتــوان آفر

هفتــاد از ســوره مبارکــه اســراء کــه همــه ی دانشــمندان و صاحــب نظــران بــرای اثبــات »کرامــت 

قْنَاهُــمْ مِــنَ  زَ َ رَ بَحْــرِ و
ْ
بَــرِّ وَال

ْ
نَاهُــمْ فِ ال

ْ
ل مْنَــا بَــيِ آدَمَ وَ حَمَ کَرَّ قَــدْ 

َ
ذاتــی« انســان بــه آن اســتناد کرده انــد: >وَل

یــم نمودیــم  <؛ » و مــا تحقیقــا فرزنــدان آدم را تکر
ً

قْنَــا تَفْضِیــا
َ
ــنْ خَل َّ کَثِیــرٍ ممِ  

َ
نَاهُــمْ عَــى

ْ
ل

َ
بَــاتِ وَفَضّ یِّ

الطَّ

ی مقــرر ســاختیم و  کیــزه بــر آنــان روز یــا بــه حرکــت درآوردیــم و از مــواد پا و آنــان را در خشــکی و دردر

ی از موجــودات کــه آفریدیــم برتــری دادیــم«.  آنــان را بــر بســیار

ایــن آیــه بــا کمــال صراحــت اثبــات می کنــد کــه خداونــد متعــال فرزنــدان آدم؟ع؟ را ذاتــا مــورد 

کاینــات برتــری داده اســت. بــه همیــن دلیــل،  ی فــراوان از  یــم قــرار داده و آنــان را بــر مقــدار تکر

انســانی بایــد ایــن کرامــت و حیثیــت را بــرای همدیگــر به عنــوان یــک حــق بشناســند و خــود را 

ــم  ــیار مه ــه بس ــت از رابط ــارت اس ــی« عب ــت ذات ــأ این»کرام ــد. منش ــف ببینن ــق مکل ــر آن ح در براب

وحِــی< )ص:72(؛ » و از  و بــا ارزش خداونــد بــا انســان کــه از آیــه ی شــریفه ی: >وَنَفَخْــتُ فِیــهِ مِــنْ رُ

یــم بســیار بــا عظمــت، او را شایســته  روح خویــش در آن دمیــدم« اســتفاده می شــود و بــا ایــن تکر

کرامــت عبــارت اســت از صفــات و  ســجده ی فرشــتگان فرمــوده اســت. همچنیــن منشــأ ایــن 

ــا به کارانداختــن آنهــا و تکاپــوی مخلصانــه  نیروهــا و اســتعدادهای بســیار بــا اهمیتــی کــه آدمــی ب

ــه شــریفه  ــه کرامــت عالــی ارزش نائــل می شــود. از ایــن آی ــه اتصــاف ب »حیات معقــول«، ب در مســیر

اســتفاده می شــود کــه افــراد انســانی به اضافــه حــق حیــات و تکلیــف دیگــران بــه مراعــات آن، دارای 

کرامــت و حیثیــت را بــه جهــت  کــه خــود انســان آن  حــق »کرامــت ذاتــی« می باشــند و مادامــی 

جنایــت و خیانــت بــر خویشــتن یــا بــر دیگــران، از خــود ســلب نکنــد، دیگــران مکلــف بــه مراعــات 

ــه مراعــات حــق حیــات یکدیگــر هســتند. در ایــن  ــه کــه مکلــف ب ایــن حــق می باشــند، همانگون

بــاره، همــه ی ادیــان حقــه الهــی و عــده ای قابــل توجــه از نظام هــای حقوقــی و مکتب هــای اخلاقــی 

اتفــاق نظردارنــد. ایــن ادیــان و نظام هــای حقوقــی و اخلاقــی، »کرامــت ذاتــی« را بــرای همــه ی 

متاســفانه  ولــی  می داننــد،  مکلــف  حــق  ایــن  به مراعــات  را  آنهــا  همــه ی  و  می پذیرنــد  انســانها 

 ، بعضــی از نظام هــای حقوقــی دنیــا و از آنجملــه حقــوق جهانــی بشــر ملــل متحــد در دوران معاصــر

»کرامــت انســانی« را در همیــن »کرامــت ذاتــی« منحصــر نمــوده و از کرامــت و حیثیــت بالاتــر کــه 
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مــا آن را »کرامــت ارزشــی« می نامیــم، ســخنی بــه میــان نمی آورنــد و بدیــن وســیله حرکــت کمالــی 

»حیات معقــول« متوقــف می ســازند )جعفــری،1377: ص108(. انســانها را در مســیر

کتسابی 2-2.کرامت ا
کــه انســان در پرتــو ایمــان و  کتســابی، دســتیابی بــه کمال هایــی اســت  کرامــت ا مقصــود از 

کــی از تــلاش و ایثــار انســان،  ی خــود بدســت آورد. ایــن نــوع کرامــت، حا اعمــال صالــح اختیــار

ک تقــرب در پیشــگاه خداونــد اســت. بــا ایــن کرامــت اســت  معیارهــای ارزش هــای انســانی و مــلا

کــه می تــوان انســانی را بــر انســانی دیگــر برتــر دانســت. همــه انســانها اســتعداد رســیدن بــه ایــن 

ــس در  ــد، پ ــد آن می مانن ــی فاق ــد و برخ ــت مییابن ــه آن دس ــی ب ــی برخ ــد، ول ــت را دارن ــال و کرام کم

ی بــا دیگــر  ایــن کرامــت، نــه همــه انســانها برتــر از دیگــر موجودات انــد و نــه همــه آنهــا فروتــر یــا مســاو

موجــودات هســتند. 

کتسابی انسان پرداخته اند، دو دسته اند:  بنابراین، آیاتی که به کرامت ا

کتسابی برخی از انسانها دلالت دارند، مانند:  الف( آیاتی که بر نفی کرامت ا

 سَافِلِیَن< )تین:5(؛ »سپس انسان را پست ترین پستها گرداندیم«. 
َ

سْفَل
َ
دَدْنَاهُ أ َّ رَ ُ

یک: >ث

کتســابی از برخــی انســانها بــدان دلیــل اســت کــه در آیــه  ناظــر بــودن ایــن آیــه بــه نفــی کرامــت ا

گفتــه شــده اســت و در آیــه بعــد،  ینــش انســان در بهتریــن ســاختار و بنیــان ســخن  قبــل، از آفر

گــر ایــن ســقوط  انســانهای مؤمــن و شایســته، از ســقوط در أســفل ســافلین اســتثناء شــده اند. ا

ینــد و  ، و ایــن کار خداونــد کــه انســان را در بهتریــن بنیــان بیافر ی نبــود، آفرینــش انســان لغــو اختیــار

ســپس بی جهــت او را بــه پســت ترین مرحلــه برگردانــد، غیــر حکیمانــه بــود.

بــا ایمــان و عمــل صالــح خویــش می توانــد خــود را از چنیــن وضعیتــی  همچنیــن انســان، 

نجــات دهــد یــا از افتــادن در آن ورطــه بــاز دارد، پــس معلــوم می شــود چنیــن ســقوطی ناشــی از 

کتســابی اســت و آیــات دیگــری مثــل: ی انســان و امــری ا اعمــال اختیــار

هماننــد  »آنــان  ونَ<)اعــراف:179(؛ 
ُ
غَفِل

ْ
ال هُــمُ  ئِــکَ 

َ
وْل

ُ
أ  

ُّ
ضَــل

َ
أ هُــمْ   

ْ
بَــل نْعَــمِ 

َ ْ
کَال ئِــکَ 

َ
وْل

ُ
>أ  : دو

غافلان انــد«.    و  بی خبــران  همــان  آنــان  گمراه ترنــد.  بلکــه  پایــان،  چهار



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

ت تر
لعا

طا
ی م

صص
تخ

ی- 
لم

ه ع
نام

صل
وف

د
هم

ه ن
مار

-ش
14

01 
ان

ست
تاب

 و 
هار

- ب
م 

نج
ل پ

سا

150

ــونَ< )انفــال:22(؛ بهراســتی بدتریــن 
ُ
 یَعْقِل

َ
ذِیــنَ لا

َّ
ــمُ ال

ْ
بُک

ْ
ــمُّ ال

ّ
ِ الصُ

وَابِّ عِنْــدَ الَلَّهّ
ّ

ســه: >إِنَّ شَــرَّ الــدَ

جنبنــدگان در پیشــگاه خــدا کــران و گنگاننــد کــه عقــل خویــش را بــه کار نمیگیرنــد«.

ــرُ مَنُوعــا< )معــارج:19-22(؛  ــهُ الَی  و إذا مَسَّ
ً
ــا وعَ ــرُّ جَز

َ
ــهُ الشّ  أذا مَسَّ

ً
ــقَ النســانُ هَلوعــا : >خُلِ چهــار

یــده شــده اســت، هنگامــی کــه بــدی بــه او رســد، بی تــاب و هنگامــی کــه خیــر  »انســان حریــص آفر

بــه او رســد، بخیــل اســت«.

ســیاق دو آیــه اول نشــان می دهــد کــه به دلیــل بــه کار نگرفتــن عقــل و اندیشــه و عمــل نکــردن 

کرامــت  آن،  نفــی  و  کرامــت  از  منظــور  کــه  اســت  معلــوم  و  شــده اند  مذمــت  آن،  مقتضــای  بــه 

کتســابی اســت. آیــه ســوم به دلیــل آنکــه در آیــه بعــد نمازگــزاران را بــه دلیــل نمــاز خوانــدن و اعمــال  ا

کتســابی اســت. یشــان اســتثناء می کنــد، مربــوط بــه کرامــت ا اختیار

کتسابی برخی از انسانها را مطرح کرده است، مانند: ب( آیاتی که کرامت ا

کــم< )حجــرات:13(؛ »به راســتی کــه گرامی تریــن شــما در پیشــگاه  کرمکــم عنــد اللَّه أتقا یــک: >إنّ أ

خــدا بــا تقواتریــن شماســت«.

ــد  ــتثنا می کنن ــانها را از آن اس ــی انس ــابی، برخ کتس ــت ا ــی کرام ــس از نف ــه پ ــی ک ــه آیات  مجموع

: عبارتنــد از

بْـرِ<  ـقِّ وَتَوَاصَـوْا بِالصَّ َ
ْ

ـاتِ وَتَوَاصَـوْا بِالح الِحَ ـوا الصَّ
ُ
ذِیـنَ آمَنُـوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
ـفِ خُسْـرٍ إِلا

َ
نْسَـانَ ل ِ

ْ
: >إِنَّ ال دو

یـده و کارهـاى شایسـته  یـان اسـت، مگـر کسـانی کـه گرو :3(؛ »کـه واقعـا انسـان دسـتخوش ز )عصـر

 سَـافِلِیَن 
َ

سْـفَل
َ
دَدْنَـاهُ أ َّ رَ ُ

کـرده و همدیگـر را بـه حـق سـفارش و بـه شـکیبایی توصیـه کرده انـد« و >ث

نُـونٍ< )تیـن: 5-6(؛ »سـپس او را بـه پسـت ترین  مَمْ جْـرٌ غَیْـرُ 
َ
هُـمْ أ

َ
ـاتِ فَل الِحَ ـوا الصَّ

ُ
ذِیـنَ آمَنُـوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
إِلا

یـده و کارهـاى شایسـته کرده انـد، کـه پاداشـی  ]مراتـب [ پسـتی بازگردانیدیـم؛ مگـر کسـانی را کـه گرو

 
َّ

یْرُ مَنُوعًا إِلا َ ـهُ الْ إِذَا مَسَّ وعًا وَ ـرُّ جَزُ
ّ

ـهُ الشَ وعًا إِذَا مَسَّ
ُ
نْسَـانَ خُلِقَ هَل ِ

ْ
بی منّت خواهند داشـت« و >إِنَّ ال

یَن< )معارج: 19-22(؛ » به راستی که انسان سخت آزمند ]و بی تاب [ خلق شده است. چون 
ّ
صَلِ ُ الْ

صدمه اى به او رسـد عجز و لابه کند. و چون مال و دولتی به او رو کند منع )احسـان( نماید. غیر 

ی انسـان اسـت  کتسـابی  وابسـته به اعمال اختیار از نمازگـزاران«. همانطـور کـه اشـاره شـد کرامـت ا

و دسـتیابی بـه آن چنانکـه در آیـه سـیزدهم از سـوره حجـرات آمـده بـود، جـز بـا تقـوا میسـر نیسـت.
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ی و قــراردادی نیســت، بلکــه انســان حقیقتــاً تکامــل  کتســابی انســان امــری اعتبــار کرامــت ا

ی از  می یابــد و یــا ســقوط می کنــد. از ایــن رو عــلاوه بــر آنکــه می تــوان انســانها را از جهــت برخــوردار

کتســابی و عــدم آن بــا یکدیگــر ســنجید و یکــی را فراتــر و دیگــری را فروتــر دانســت، می توان  کرامــت ا

ــر از  ــا فروت ــر از فرشــتگان ی ــا حیوانــات و دیگــر موجــودات نیــز ســنجید و بعضــی را فرات انســانها را ب

نْــسِ  ِ
ْ

ــنِّ وَال ِ
ْ

ا مِــنَ ال کَثِیــرً  َ هَــمَّ نَــا لَِ
ْ
أ قَــدْ ذَرَ

َ
جمــادات و حیوانــات دانســت. از ایــن رو در آیــه شــریفه >وَل

 
ْ

نْعَــامِ بَــل
َ ْ
کَال ئِــكَ 

َ
ول

ُ
ــا أ  یَسْــمَعُونَ بَِ

َ
ــمْ آذَانٌ لا ُ ــا وَلَ ونَ بَِ  یُبْصِــرُ

َ
عْــیُنٌ لا

َ
ــمْ أ ُ ــا وَلَ  یَفْقَهُــونَ بَِ

َ
ــوبٌ لا

ُ
ــمْ قُل ُ لَ

ى از جنّیــان و آدمیــان را بــراى  ــونَ< )اعــراف: 179(؛ » و در حقیقــت، بســیار
ُ
غَافِل

ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
ول

ُ
 أ

ُّ
ضَــل

َ
هُــمْ أ

یافــت نمی کننــد، و چشــمانی  ــا آن ]حقایــق را[ در دوزخ آفریده ایــم؛ ]چــرا کــه [ دلهایــی دارنــد کــه ب

پایــان  دارنــد کــه بــا آنهــا نمی بیننــد، و گوش هایــی دارنــد کــه بــا آنهــا نمی شــنوند. آنــان هماننــد چهار

کتســابی هماننــد  ى،[ آنهــا همــان غافل ماندگاننــد«، انســان های فاقــد کرامــت ا بلکــه گمراه ترنــد. ]آر

پایــان بلکــه گمراه تــر دانســته و در آیــه 22 ســوره انفــال، بدتریــن جنبنــده نامیــده شــدهاند و در  چهار

یتَــی 
َ
 الکافــرُ یــا ل

ُ
ک می بودنــد: >و یَقــول قیامــت چنیــن انســانهایی آرزو می کننــد کــه ای کاش خــا

ک می بــودم« ) مؤسســه آموزشــی و  < )نبــأ:40(؛ » و کافــر ]در روزقیامــت[ گویــد: ای کاش خــا
ً
کُنــتُ تُرابــا

پژوهشــی امــام خمینــی؟رح؟، 1377: ص 79(.

گفتمان حسینی کرامت انسانی در  2. مؤلفه های 
امــام حســین ؟ع؟ بــه عنــوان الگــوی مســلمانان جهــان، هــم دارای کرامــت ذاتــی بوده انــد و هــم 

ــرای  کتســابی و مؤلفه هــای حقوقــی، اجتماعــی، دینــی و اخلاقــی مختلفــی در ســیره امــام ؟ع؟ ب ا

ســنجش کرامــت انســانی وجــود دارد کــه در ایــن نوشــتار امــکان بررســی همــه آنهــا نیســت، از ایــن رو 

تنهــا بــه تعــدادی از مؤلفه هــای اصلــی از جملــه: عبودیــت و شــرافت ذاتــی وجــودی، عــزّت طلبــی 

ی و ... پرداختــه می شــود. و تــن نــدادن بــه ذلــت، عقلانیــت، عدالــت محــور

3-1. عبودیت 
نخســتین گام بــرای رســیدن بــه انســانیت و نزدیکــی هرچــه بیشــتر بــه خــدا، بندگــی اســت، 

یعنــی آراســتگی بــه همــه فضایــل و کمــالات. امــام صــادق ؟ع؟ بندگــی را جوهــر ربوبیــت معرفــی 
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ص536(؛  ؟ع؟،1400ق،  محمــد  )جعفربــن  بوبیــه  الر كنه هــا  جوهــره  »العبوديّــه  می فرمایــد:  و  می کنــد 

پرســتش و بندگــی گوهــری اســت کــه جــان مایــه آن، ربوبیــت اســت«. پــس عبودیّــت مرتبــه ای بســیار 

ی رخ داده اســت کــه همگــی آنــان نشــان  یــان کربــلا اتّفاقــات بســیار بالاتــر از عبــادت اســت. در جر

دهنــده مرتبــه بــالای عبودیّــت و بندگــی در بیــن یــاران و خانــدان ابی عبــدالله ؟ع؟ اســت؛ عبودیّتــی 

ی تفکّــر و تعقّــل و فهــم و بصیــرت صــورت گرفتــه و از روز آغــاز حرکــت سیّدالشّــهداء؟ع؟  کــه از رو

از مکّــه بــه ســمت کربــلا صحبــت آن در میــان بــود. عبودیّــت بعضــی از افــراد چنــان بــه درجــات 

بالایــی رســید کــه هرگونــه مصیبــت و ســختی و اســارت و کشــته شــدن و تکــه تکــه شــدن برایشــان 

زیبــا بــود و در همــه حــال شــکرگزار خداونــد بودنــد. گروهــی کــه ســعادت ابــدی را به دســت آوردنــد 

و راهنمــای خیــل عظیمــی از مــردم بــه ســمت هدایــت تــا روز رســتاخیز شــدند.

در بیانــات مقــام معظــم رهبــری آمــده اســت کــه در رفتــار امــام حســین؟ع؟، از اوّلــی کــه از مدینه 

ی و درعین حــال  حرکــت کردنــد، تــا رســیدن بــه کربــلا و شــهادت، همــان معنویّــت، عــزّت، ســرافراز

عبودیّــت و تســلیم مطلــق در مقابــل خــدا محســوس اســت. در همــه ی مراحــل هــم این طــور اســت. 

آن روز کــه صدهــا نامــه و شــاید هزارهــا نامــه بــا ایــن مضمــون بــرای او آوردنــد کــه مــا شــیعیان و 

مخلصــان توایــم و در کوفــه و در عــراق منتظــرت هســتیم، دچــار غــرور نشــدند. آنجــا کــه ســخنرانی 

)ابــن طــاوس،1417ق:  الفتــاة«  القــادة ف جیــد  آدم مخــط  المــوت عــی ولــد  »خــط  کردنــد و فرمودنــد: 

و  را تهدیــد  کــرد. نگفــت چنــان و چنیــن می کنیــم. دشــمنانش  مــرگ  از  ج1،ص126(، صحبــت 

دوســتانش را تطمیــع بــه تقســیم مناصــب کوفــه نکــرد. حرکــت مســلمانانه ی همــراه بــا معرفــت، 

همــراه بــا عبودیّــت و همــراه بــا تواضــع، آن وقتــی اســت کــه همــه دســت ها را بــه طرفــش دراز کرده انــد 

 ، و نســبت بــه او اظهــار ارادت می کننــد. آن روز هــم کــه در کربــلا همــراه یــک جمــعِ کمتــر از صــد نفــر

توســط ســی هــزار جمعیــت از اراذل و اوبــاش محاصــره شــد و جانــش را تهدیــد کردنــد، عزیزانــش را 

تهدیــد کردنــد، زنهــا و حرمــش را تهدیــد بــه اســارت کردنــد، ذرّه ای اضطــراب در ایــن مــرد خــدا و ایــن 

ی ای کــه حــوادث روز عاشــورا را نقــل کــرده و  بنــده ی خــدا و ایــن عزیــز اســلام مشــاهده نشــد. آن راو

، یعنــی  در کتابهــا دهــن بــه دهــن منتقــل شــده اســت، می گویــد: »فــو الله مــا رأیــت مکثــورا«. مکثــور

ــر ســرش بریــزد؛ بچــه اش بمیــرد، دوســتانش نابــود شــوند، ثروتــش از  کســی کــه امــواج غــم و انــدوه ب
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ی می گویــد: مــن هیچ کــس را در چهارموجــه ی  بیــن بــرود و همــه ی امــواج بــلا بــه طرفــش بیایــد. راو

بــلا مثــل حســین بــن علــی؟ع؟ محکــم  دل تــر و اســتوارتر ندیــدم؛ »اربــط جاشــا«. در میدانهــای 

گونــی  گــون جنگهــا، در میــدان هــای اجتماعــی، در میــدان سیاســت، انســان بــه آدم هــای گونا گونا

ی می گویــد هرگــز ندیــدم کســی در  گوننــد. راو برخــورد می کنــد؛ کســانی کــه دچــار غــم هــای گونا

کــی  چنیــن هنگامــه ای بــا ایــن همــه مصیبــت، مثــل حســین بــن علــی، چهــره ای شــاد، مصمّــم، حا

یــان را امــام  از عــزم و اراده و متــوکل بــه خــدا داشــته باشــد. ایــن همــان عــزّت الهــی اســت. ایــن جر

یــخ گذاشــت و بشــر فهمیــد کــه بایــد بــرای چنــان حکومــت و جامعــه ای مبــارزه  حســین؟ع؟ در تار

کنــد؛ جامعــه ای کــه در آن پســتی و جهالــت و اســارت انســان و تبعیــض نباشــد. همــه بایــد بــرای 

ــم  ــام معظ ــات مق ــت )بیان ــن اس ــد و ممک ــد و می آی ــود بیای ــه وج ــه ب ــد ک ــاد کنن ــی جه ــان اجتماع چن

رهبــری در خطبه هــای نمــاز جمعــه تهــران ، 1379/01/26(.

3-2. شرافت ذاتی و دفاع از شرافت وجودی
بــرای انعقــاد و فعالیــت یــک شــخصیت ســازنده فرهنــگ پیشــرو انســانیت، دو رکــن اساســی 

کــه هــر دو در شــخصیت امــام حســین ؟ع؟ در حــدّ اعــلا وجــود  لازم اســت. دو رکــن اساســی 

داشــت. رکــن یکــم، عامــل ارثــی و رکــن دوم، عامــل تعلیــم و تربیــت و محیــط اســت. ایــن قضیــه بــه 

عنــوان یــک اصــل، یــا قانــون تشــکّل ســازمان شــخصیت، مــورد قبــول علمــای علــوم انســانی اســت 

کــه عناصــر شــخصیت هــر انســان، به طــور معمــول در همــان اوان زندگــی منعقــد می شــود و اصــول 

و عناصــر ثابــت را از ارتبــاط بــا دو قلمــرو بــرون و درون بدســت میــآورد و در خــود متشــکل می ســازد 

و بــا حرکــت در جــاده پرپیــچ و خــم و پرفــراز و نشــیب حیــات، بــه فعالیــت و مدیریــت می پــردازد. 

امــام حســین؟ع؟، ایــن شــخصیت بــزرگ، اصــول و عناصــر ثابــت خــود را از دو قلمــرو درونــی و 

یافتــه بــود: برونــی و از حیــث عظمــت و اصالــت در

کــه واســطه انتقــال آن امــام بــه  الــف. قلمــرو درونــی: طهــارت و نزاهــت فــوق العــاده نســبی 

شْــهَدُ 
َ
بــا عَبْــدِالِله، أ

َ
یــارت هفتــم آن حضــرت، می خوانیــم: »یــا مَــوْلایَ، یــا أ عرصــه وجــود شــده بــود. در ز

بِسْــكَ مِــنْ 
ْ
اسِــها وَلَْ تُل

ْ
ن

َ
ــةُ بِأ اهِليَّ

ْ
سْــكَ ال ةِ لَْ تُنَجِّ ــرَ طَهَّ رْحــامِ الُْ

َ
ةِ وَالْ ــامِخَ

َ
صْــابِ الشّ

َ
 فِ الْ

ً
كُنْــتَ نُــورا ــكَ 

َ
نّ

َ
أ
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ــا )طوســی،1411ق:ج2،ص721(؛ »ای ســرور مــن، ای اباعبــدالله، شــهادت می دهــم بــه  ــاتِ ثِیابَِ مَّ ِ
َ

مُدْل

ک بــودی کــه جاهلیــت بــا پلیدی هایــش تــو را آلــوده  ی در اصــلاب عالــی و ارحــام پــا ایــن کــه تــو نــور

ــت  ــوان حرک ــه می ت ــت ک ــن روس ــت«. از ای ــانده اس ــو را نپوش ــش ت ک های کثیف ــا ــا پوش ــاخته و ب نس

یــان نورانــی بــود کــه پیــش از  ورود بــه نشــئه طبیعــت، رو بــه  امــام حســین؟ع؟، دامنــه همــان جر

مقصــد ملکوتــی، آن را ســپری نمــوده بــود. 

ب : قلمــرو برونــی: دودمــان و محیطــی اســت کــه امــام حســین ؟ع؟ در آن چشــم بــه دنیا گشــوده 

و تربیــت شــده بــود. مدیریــت آن دودمــان بــا خاتــم الانبیــاء ؟ص؟ بــا معاونــت علــی بــن ابــی طالــب 

یِ امــام حســن مجتبــی ؟ع؟ بــود. در آن هنــگام  ــرادر یِ حضــرت فاطمــه زهــرا ؟عها؟ و ب ؟ع؟ و مــادر

« را محــور خــود قــرار  بــود کــه فرهنــگ پیشــرو اســلام و تمــدن جدیــدش »حیــات معقــول و هدفــدار

داده بــود. زندگــی امــام حســین ؟ع؟ در آن قســمت از روزگار کــه دوران انعقــاد شــخصیت اســت، 

کــه در وجــود نازنیــن محمــد  بــا جوهــر اصلــی عدالــت و فضیلــت و عالیتریــن اصــول اخلاقــی 

ــی داشــت، در ارتبــاط بــود. 
ّ
مصطفــی ؟ص؟ و علــی مرتضــی ؟ع؟ و مــادرش فاطمــه زهــرا ؟ع؟ تجل

، عظمــت عدالــت و فضیلــت چنــان مــورد ایمــان و عشــق آن بزرگــوار قــرار گرفتــه بــود،  از ایــن رو

کــه تردیــد یــا بی خیالــی دربــاره آنهــا ماننــد تردیــد و بی خیالــی دربــاره اصــل هــدفِ اعــلای زندگــی 

محســوب می شــد. 

، حیــات بزرگتریــن نعمــت خداونــد بــه انســان اســت. تمــام انســانها از ایــن حــق  از ســوی دیگــر

برخــوردار بــوده و هیــچ شــخصی بــدون مقتضــی شــرعی اجــازه تجــاوز و تعــدی بــه این حــق را ندارد. 

پــس همانگونــه کــه حیــات عطــا و موهبتــی از جانــب خداســت، کرامت، شــرافت و حیثیت انســان 

، انســان در طــول حیــات خــود از کرامــت و شــرافت بهــره  نیــز حکــم خداونــدی اســت. بــه بیــان دیگــر

منــد بــوده و ایــن دو همچــون حیــات، حکمــی از جانــب خداونــد و از نعمتهــای بــزرگ خداونــد بــه 

انســان اســت. انســان در مقابــل دفــاع از ایــن موهبــت مســئول اســت. زمانــی کــه کرامــت و شــرف 

انســان از ناحیــه حــوادث طبیعــی یــا شــخص دیگــری تهدیــد شــود، دفــاع از آن در حــد توانایــی و از 

ی  طــرق مشــروع واجــب اســت. عــدم توجــه بــه ایــن تکلیــف، ظالــم را در تهدیــد حیثیــت انســانی یــار

یــم می شــود: میرســاند. فــردی کــه از ایــن حــق و تکلیــف الهــی غافــل شــود، مشــمول ایــن آیــه قــرآن کر
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ا مُسْـتَضْعَفِیَن فِی  کُنَّ وا 
ُ
وا فِیَم کُنْمُْ قَال

ُ
نْفُسِـهِمْ قَال

َ
ـی أ ـةُ ظَالِِ

َ
ئِک

َ
ا َ اهُـمُ الْ

َ
ذِیـنَ تَوَفّ

َّ
>إِنَّ ال

ُ وَسَـاءَتْ  وَاهُـمْ جَهَـمَّ
ْ
ئِـكَ مَأ

َ
ول

ُ
وا فِیَهـا فَأ اجِـرُ رْضُ الِلَّه وَاسِـعَةً فَتُهَ

َ
ـنْ أ

ُ
ْ تَک لَ

َ
ـوا أ

ُ
رْضِ قَال

َ ْ
ال

ا<)نسـاء:97(؛ »کسـانی کـه بـر خویشـتن سـتمکار بوده انـد، ]وقتـی[ فرشـتگان  مَصِیرً

جانشـان را می گیرند، می گویند در چه ]حال[ بودید، پاسـخ می دهند ما در زمین 

از مسـتضعفان بودیـم. می گوینـد: مگـر زمیـن خـدا وسـیع نبـود تـا در آن مهاجـرت 

کنیـد. پـس آنـان جایگاهشـان دوزخ اسـت و ]دوزخ[ بـد سـرانجامی اسـت«.

انســان در دفــاع از حیــات و شــرف خــود مســئول بــوده و در صــورت کوتاهــی در ایــن تکلیــف، بایــد 

نــزد خــدای متعــال پاســخگو باشــد. از ایــن جهــت امــام حســین ؟ع؟ در واقعــه عاشــورا، نــه فقــط از 

کرامــت خــود، بلکــه از شــرف و حیثیــت تمــام انســانها دفــاع نمودنــد. امــام؟ع؟، زمانــی کــه دیــن و 

انســانیت و ارزشــها و اصــول انســانی را درخطــر دیــد، دفــاع از آن را بــر خــود واجــب دانســتند و در 

یــد( مــرا میــان  کار )یز کار فرزنــد زنــا گاه باشــید، آن زنــا روز عاشــورا خطــاب بــه دشــمنان فرمودنــد: »آ

ی قــرار داده اســت، ولــی هیهــات )محــال اســت( بــرای مــا تســلیم بــه  شمشــیر و پســتی و خــوار

کیــزه از پذیــرش آن بــرای  ک و پا ی. خــدا و رســول و انســانهای باایمــان و دامنــه ای پــا ذلــت و خــوار

مــا امتنــاع می ورزنــد«.

ی.  »هیهــات منــا الذلــه« )مســعودی،1384:ص166(؛ محــال اســت بــرای مــا تســلیم به ذلــت و خوار

ی، شــهادت را  ایــن جملــه امــام ؟ع؟ بــرای دفــاع از شــرف خــود بــود. ایشــان میــان شــهادت و خــوار

یــح نماینــد: »مــن مــرگ را در مقابــل زندگــی  انتخــاب نمودنــد. ایــن امــر ســبب شــد کــه امــام ؟ع؟ تصر

بــا ســتمکاران ســعادت میدانــم« )جعفــری،1389: ص4(. پــس ایشــان بــه منظــور دفــاع از حیثیــت 

خــود و تمــام انســانها، در واقعــه عاشــورا مقابــل دشــمن ایســتادگی کــرده و تــن بــه ذلــت نســپردند.

3-3. عزّت طلبی 
:23( است که در قرآن کریم بارها در آیات متعدد  .ک. حشر « از صفات خداوند متعال )ر »عزیز

به کار رفته اسـت، اما در هر دسـته از آیات، قسـمتی از معانی بلند آن مورد نظر اسـت. برای مثال، 

کفـار و اصحـاب  گاه قـدرت او در برابـر  .ک. بقـره:131(،  گاهـی توانایـی قـدرت او بـر اجابـت دعـا )ر

.ک. بقـره:220(، نصـرت مؤمنیـن  .ک. بقـره: 209(، گاه توانایـی او بـر إرسـال رُسـل و إنـزال کُتـب )ر آنهـا )ر
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1372:ص1452(. )خرمشـاهی،   ... و  آلعمـران:4(  )فتـح:3؛  کافـران  از  گرفتـن  انتقـام  و  روم:5(  )حـج:40؛ 

 ، ــر ــروای مص ــام فرمان ــا ن ــت ی : صف ــد از ــه عبارتن ــمرده اند ک ــز برش ــرای عزی ــز ب ــری نی ــی دیگ معان

گــران و ســخت  .ک. یوســف:30،51،88 و 78(،  به معنــی قــدرت و صاحــب شــوکت و حکومــت )ر

.ک. هــود:91(، ممتنــع و نشــدنی و  .ک. توبــه:128(، بــزرگ و صاحــب قــدرت و شــوکت )ر گــوار )ر و نا

:17(، منیــع به معنــای آنکــه تغییــر و تبدیــل و باطــل بــه آن راه نــدارد و  .ک. ابراهیــم:20؛ فاطــر ســخت )ر

.ک. فصلــت:41؛ راغــب،1374،706(، ســربلند و ارجمنــد و قدرتمندانــه )فتــح:3(، توانا  خدشــه ناپذیــر )ر

.ک.دخــان:49(، خشــن و ســخت گیر )مائــده:54(،  یشــخند( )ر و شکســت ناپذیــر )از راه تهکــم و ر

بــزرگان و اشــراف و رؤســا )نمــل:34(.

 ِ
ةَ لِلَّهَّ عِــزَّ

ْ
قــرآن مجیــد در برخــی مــوارد، همــه عــزّت را از آن خــدا میدانــد و می فرماینــد: > إِنَّ ال

< )یونــس:65(؛ »همانــا همــه عــزّت از آن خداســت« و در آیــه 8 ســوره منافقــون می فرمایــد: >وَ 
ً
یعــا جَمِ

ــیَن< »عــزت مخصــوص خــدا و رســول او و مؤمنــان اســت«. مُؤْمِنِ
ْ
سُــولِهِ وَ لِل ةُ وَ لِرَ ــزَّ عِ

ْ
ِ ال

لِلَّهَّ

ایــن آیــات بیانگــر آن اســت کــه خصلــت عــزّت، از صفــات الهــی اســت. بنابرایــن آنانکــه دارای 

ایــن خصلــت بــزرگ هســتند، در حقیقــت مظهــر یکــی از صفــات الهــی می باشــند )عبــدوس،1377: 

ص190(. همچنیــن آیــه 8 منافقــون بیــان می کنــد کــه عــزّت مخصــوص مؤمنــان اســت، یعنــی مؤمــن 

بایــد بدانــد عــزّت در انحصــار مؤمنــان اســت و اوســت کــه بایــد عزیــز باشــد؛ عــزّت شایســته اوســت 

و او شایســته عــزّت اســت )مطهــری،1379: ج22،ص652(. 

بنابرایــن یکــی از صفــات خــوب و ارزنــده ای کــه ســزاوار اســت انســانها در به دســت آوردن آن 

ی اش جدّیــت نماینــد و برایــش ارزش فوق العــاده قائــل باشــند،  تــلاش کننــد و در حفــظ و نگهــدار

صفــت عــزّت نفــس اســت. به طــور قطــع، یکــی از اهــداف قیــام امــام حســین ؟ع؟ نیــز همیــن بــوده 

اســت کــه در قــول و عمــل ایــن درس را به جامعــه بشــریت آمــوزش دادنــد. ایشــان در روز عاشــورا 

ٍ )ابــن شهرآشــوب، 1379،ج 4، 
ّ

 الامــام الســن ؟ع؟ : مَــوْتٌ  فِ  عِــزٍّ خَيْــرٌ مِــنْ حَيَــاةٍ فِ ذُل
َ

می فرماینــد: »وَ قَــال

ص68؛ مجلســی،1379:ج 44،ص192؛ بحرانــی اصفهانــی، ج 17، ص67؛ قمــی،1414ق:ج4، ص401 (؛ مــردن 

ی«. همچنیــن ایشــان در شــب عاشــورا  بــا عــزّت و ســربلندی بهتــر اســت از زندگــی بــا ذلــت و خــوار

خطــاب بــه یارانشــان فرمودنــد:
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ــةِ وَ 
َّ
ل ةِ[ وَ الذِّ

َّ
ــل ــةِ ]السَّ

َّ
ل ــا بَــنَْ اثْنَتَــنِْ بَــنَْ الْمِ كَــزَ مِنَّ عِــىِّ قَــدْ رَ

َ
عِــىَ  ابْــنَ الدّ

َ
لَا وَ إِنَ  الدّ

َ
» أ

نُــوفٌ 
ُ
ؤْمِنُــونَ وَ حُجُــورٌ طَابَــتْ وَ أ هُ وَ الُْ

ُ
سُــول بَ الُله ذَلِــكَ وَ رَ

ْ
نِیئَــة1ُ يَــأ

َ
ــا الدّ ــاتَ مِنَّ هَیْهَ

شــعبه  )ابــن  امِ  کِــرَ
ْ
ال مَصَــارِعِ   

َ
عَــی ئَــامِ  ِ

ّ
الل طَاعَــةَ  نُؤْثِــرَ  نْ 2 

َ
أ وَ  ــةٌ  بِيَّ

َ
أ نُفُــوسٌ  وَ  ــةٌ  يَّ حَِ

1389:ص150(؛ طــاووس،  ابــن  حرانــی،1404:ص241؛ 

یــاد( مــرا بــر ســر دو راهــی قــرار  گاه باشــید حرامــزاده فرزنــد حرامــزاده )عبیــدالله بــن ز  آ

ی در آســتان  ــت و خــوار
ّ
ــت؛ ولــی ذل

ّ
داده اســت: جنگیــدن، یــا بیعــت کــردن بــا ذل

کیزهــای کــه مــا را  مــا راهــی نــدارد؛ زیــرا خــدا و رســولش و مؤمنیــن و دامن هــای پا

یــر بــار زورگویــی نداده انــد و اشــخاص بــا  پــرورش داده انــد و نیــز کســانی کــه تــن ز

یــم  و خواســته مردمــان  ــت را بپذیر
ّ
غیــرت، بــه مــا چنیــن اجــازه ای نمی دهنــد کــه ذل

پســت را بــر مــرگ بــا عــزّت ترجیــح دهیــم«.

ــود،  ــا در ذات خ ــر آفریده ه ــت و دیگ ــی اس ــاى واقع ــه معن ــزّت، ب ــمه ى ع ــال، سرچش ــد متع خداون

ى،  فقیــر و ذلیــل هســتند. انســانی کــه طعــم شــیرین عــزّت را بچشــد، هیچگاه بــه ننگ ذلــت و خوار

تــن در نمىدهــد. عــزّت طلبــی در نهضــت امــام حســین؟ع؟ آشــکارا وجــود دارد و امــام ؟ع؟، نهایــت 

یــر بــار ظلــم و ســتم نمــی رود تــا بــا حفــظ عــزّت نفــس و تــن نــدادن  عبودیــت را به تصویــر می کشــد و ز

ی کننــد.  بــه ذلــت، عنصــری از عناصــر حفــظ کرامــت و شــأنیت انســانی را بــرای جامعــه الگوســاز

ــی صفــت کمــال در زندگــی هــر امــام به عنــوان لقــب آن حضــرت برگزینیــم، 
ّ
گــر بخواهیــم تجل پــس ا

« بنامیــم. عنصــر »عــزّت« آنچنــان در قیــام امــام حســین؟ع؟  بایــد امــام حســین؟ع؟ را »حســین عزیــز

ــاى  ــت و گزارش ه ــر گرف ــی در نظ
ّ
ــی کل ک و اصل ــلا ــک م ــوان ی ــوان آن را به عن ــه می ت ــور دارد ک حض

مورخــان دربــاره ایــن نهضــت را بــا ایــن تــرازو ســنجید و هــر گزارشــی را کــه کمتریــن شــائبه ذلــت در 

آن باشــد، مــردود شــمرد. 

 منّا أي أقامنا بین الامرین. و في بعض نســخ الحدیــث  ] ترکنی بین اثنتین [   أبیــه و المتّهــم فــي نســبه. و رکز 1. الدعــی: الــذي یدعــی غیــر
. و الملّــة الشــریعة و الطریقــة و فــي روایــة الاحتجــاج- للطبرســيّ-] القلــة[. و فــي روایــة ابــن طــاوس ] الســلة[ و هــي بالفتــح  و هــو الأظهــر
و الکســر-: اســتلال الســیوف.و المــراد بالدعــی ابــن الدعــی عبیــد الله بــن زیــاد بــن أبیــه. و الدنیئــة فــي بعــض نســخ الحدیــث ] الذلــة[.

.] 2. في بعض نسخ الحدیث  ] من أن نؤثر
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3-4. عقلانیت
یــم نیــز در آیــات متعــدد بــه لــزوم تفکــر  عقــل و اندیشــه در اســلام جایــگاه والایــی دارد و قرآن کر

در آیــات آفاقــی و انفســی دعــوت نمــوده اســت تــا انســانها در پرتــو نــور عقــل، راه را از بیراهــه بیابنــد 

و حــق و باطــل را از یکدیگــر تمییــز دهنــد.

یــم، خداونــد متعــال بارهــا آیــات و نشــانه های خــود را بیــان کــرده اســت و می فرمایــد:  در قــرآن کر

یــات:21(؛ » و در خــود شــما؛ پــس مگــر نمی بینیــد؟«. در واقــع  ونَ<)ذار  تُبْصِرُ
َ

فَــا
َ
م أ

ُ
فِ أنفُسِــک >وَ

خداونــد بــا ایــن آیــات، اشــخاصی را کــه اهــل تعقــل نیســتند، به نوعــی مذمــت می نمایــد. کســی کــه 

از نعمــت عقــل کــه از ســوی خداونــد بــه انســان داده شــده اســت، غافــل باشــد، حیــات انســان را 

درک نکــرده و مفهــوم اصلــی زندگــی را در نیافتــه اســت. اولیــن و مهم تریــن عامــل بــرای دســتیابی 

بــه ســبک زندگــی دینــی ایــن اســت کــه زندگــی مــا بــر پایــه عقــل باشــد. زندگــی ای کــه عقلانــی 

نباشــد، دینــی نیســت.

کـه بـه دنبـال حـق مـی رود، انسـان عاقلـی اسـت و آنانکـه  کسـی  گفتـه شـد،  بـر اسـاس آنچـه 

جانشـان را به میدان شـهادت می آورند، عاقل ترین انسـانها هسـتند. امام حسـین ؟ع؟، عاقل ترین 

انسانهاسـت، زیرا آن حضرت برای حفظ دین و احیای سـنّت نبوی قیام نمود. شـهادت حضرت 

ک ایـن امـام همـام، درخـت اسـلام را  و یارانشـان بـه احیـای مکتـب محمـدی کمـک کـرد و خـون پـا

ی مسـلمانان انجامیـد. ی نمـود و بـه رشـد و بالندگـی امـت اسـلام و بیـدار آبیـار

شــهید  جنــگ  در  کــه  مســلمانان  از  عــده ای  ؟ع؟،  معصــوم  ائمــه  و  ؟ص؟  پیامبــر زمــان  در 

گــر عقــل داشــتند، می ماندنــد  می شــدند، دیگــران می گفتنــد کــه اینهــا بی خــود جانشــان را دادنــد، ا

و زندگــی دنیویشــان را ادامــه میدادنــد، امــا ایــن ســخن بــر خــلاف منطــق دیــن و مــرام امــام حســین 

؟ع؟ اســت. بنابرایــن نبایــد گفــت کــه امــام حســین ؟ع؟ را فقــط عشــق الهــی بــه میــدان کربــلا آورد؛ 

کــه  کــه در ایــن صــورت، می توانیــم بگوییــم چــه لزومــی دارد کــه مــا از ایشــان تبعیــت کنیــم؛ چرا چرا

عشــق بــرای کســی الــزام آور و تکلیــف ســاز نیســت. مــا بایــد بدانیــم کــه ایــن عقــل اســت کــه عشــق 

آفریــن اســت؛ یعنــی یــاران امــام؟ع؟، پیــش از آنکــه عاشــق ترین انســان هــا باشــند، عاقل تریــن 

مردمــان بودنــد و عقل گرایــی آنهــا ســبب شــد کــه حجــت خــدا را به خوبــی بشناســند و عاشــقانه تــا 
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یــم دیــن دفــاع کننــد.  آخریــن نفــس و قطــره خــون خویــش در کنــار امــام ؟ع؟ بماننــد و از حر

در کلمــات قصــار امیــر مؤمنــان علــی ؟ع؟، 285 مــورد تعبیــر عقــل آمــده اســت. از جملــه امــام 

ــه1(.  ــه، خطب ــج البلاغ ــد« )نه ــد دهن ــانها را رش ــل انس ــا عق ــد ت ــران آمدن ــد: »پیامب ــی ؟ع؟ می فرماین عل

ی جنبــه عقلانــی آن  گــر امــروز می خواهیــم حادثــه عاشــورا را به دنیــا معرفــی کنیــم، بایــد رو پــس ا

تکیــه کنیــم و بگوییــم کار امــام حســین ؟ع؟ از شــهادت خــود تــا طفــل شــیرخوار و یارانــش، همگــی 

مبتنــی بــر مســائل عقلــی مســلم بــوده اســت. در فرهنــگ دینــی مــا اطاعــت خداونــد، موجــب کمــال 

ــی رود  ــن م ــن از بی ــروز دی ــه ام ــدارد ک ی ن ــند و کار ــه می نیش ــه در خان ــردی ک ــت. ف ــان اس ــل انس عق

کــه بــه میــدان  یــا نمــی رود، چنیــن شــخصی در اصــل آدم عاقلــی نیســت. آدم عاقــل آن اســت 

یــاد میزنــد، دفــاع می کنــد و آنجایــی هــم کــه لازم اســت، جــان خــود را فــدا می کنــد. امــام  می آیــد، فر

ــقِ )مجلســی، 1379:  َ
ْ

بَــاعِ  ال  بِاتِّ
َ

لّا  [ إِ
ُ

عَقْــل
ْ
  ]ال

ُ
یــه فرمودنــد: »لَا يَکْمُــل حســین ؟ع؟ در گفــت و گــو بــا معاو

ــل،  ــی،1408: ص298(؛ عق ــی،1395: ج1، ص191و 188؛ دیلم ــی،1385: ص83؛ حکیم ج 75،ص127؛ حلوان

ــد و  ــل برس ــال عق ــه کم ــا ب ــد در دنی ــر می خواه ــر بش گ ــرد«. ا ــال نمی پذی ــق، کم ی از ح ــرو ــا پی ــز ب ج

فاصلــه اش را بــا بهائــم کــم کنــد، بایــد از عقــل خویــش اســتفاده کنــد، وگــر نــه چــه تفاوتی با آنهــا دارد.

امــام حســین ؟ع؟، در اوج عقــل و فهــم، حــق را از باطــل تشــخیص داده بــود و می دانســت کــه 

بــرای حفــظ دیــن خــدا، جــز شــهادت راهــی وجــود نــدارد و بایــد خــود و فرزنــدان و اصحابــش شــهید 

گاهــی کامــل بــه  ــا آ شــوند و اهــل بیتــش اســیر گردنــد تــا دیــن حقیقــی باقــی بمانــد. آن حضــرت ب

میــدان آمــد و تزلزلــی بــه خویــش راه نــداد )لنکرانــی:1394(.

3-5. عدالت 
مقولــه عدالــت و عدالــت خواهــی از دیرزمــان، اساســی ترین و مهم تریــن آرمــان آدمــی در کــره 

کــی بــوده اســت. همچنیــن جایــگاه عدالــت در مکتــب الهــی تشــیع و به خصــوص در حماســه  خا

عاشــورا تــا بــدان پایــه اســت کــه حضــرت امــام حســین ؟ع؟ در نامــه اى کــه بـــه بـزرگـــان کوفــه نوشــت، 

ــرد و در  ــه عــدل و حـــق بـرشـمـ تکلیــف و مشــخّصه امــام راســتین را حکومــت طبــق قــرآن و قیــام بـ

قِسْــطِ« 
ْ
ــائِ بِال قـ

ْ
ــابِ، ال تـ کِـ

ْ
ال ــمُ بِـ كِـ ـا

ْ
ــامُ اِلا ال ــا الِامـ ى مَـ ــر مْـ عَـ

ْ
ل بیــان هــدف از قیــام خویــش فرمــود: »فَـ
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)مجلســی،1379: ج39، ص307(؛ بــه جــان خــود ســوگند کــه امــام و رهبــر کســی نیســت، مگــر آنکــه بــه 

کتــاب حکــم و بــه قســط و داد قیــام کنــد«. 

ــتند،  ــا هس ــان انبی ــه وارث ــن ؟عهم؟ ک ــه معصومی ــی ائم ــه اصل ــهور وارث، وظیف ــارت مش ی ــر ز ــا ب بن

پایــی قســط و عــدل اســت. امــام حســین ؟ع؟ نیــز کــه وارث انبیــا  هدایــت و رهنمونــی مــردم در بر

گاهانــه بــرای یکــی از اهــداف غایــی، اقامــه احــکام اســلام،  از آدم تــا خاتــم اســت، در حرکتــی آ

کمیــت اســلام قیــام کردنــد. ی نظــام قســط و عــدل و آزادی و در نهایــت اســتقرار حا برقــرار

هــدف امــام حســین؟ع؟، هــدف اصلاحــی وســیع در ســطح جامعــه اســلامی آن روز بــرای 

پائــی شــعائر ایمانــی و اقامــه اصــول و ارزش هــای انســانی،  حفــظ و حمایــت از دیــن شــریف و بر

ــر  ــود و به تعبی ــی ب ــزرگ دین ــح ب ــک مصل ــین ؟ع؟، ی ــام حس ــت. ام ــوده اس ــی ب ــدل و آزادگ ــه  ع خاص

امــام خمینــی؟رح؟: »بایــد قیــام بکنــد و خونــش را بدهــد تــا اینکــه ایــن ملــت را اصــلاح کنــد« )موســوی 

ج2،ص208(.  :1385 خمینــی، 

آن حضــرت در یکــی از ســخنرانی هاى خویــش، بــا اســتناد بــه سـخـــن حـضـــرت رســـول؟ص؟که 

قـــیام عـــلیه سـلطـــه جـــائرانه را لازم می شمارد، خود را شـایسـتـه تـــرین فـــرد بـــراى قـــیام جـهـــت تـغـــییر 

ــیّه را اهـــل ســتم بــه  ــود. در سـخـــن دیگـــرى بـنـــی امـ ــار سـیاســـی قـلمـــداد فـرمـ حـکومـــت و سـاخـتـ

يْنــا« )مجلســی،1379: ج44، 
َ
ــةَ عَل ميَّ

ُ
تْ بَنُــو ا

َ
؟ص؟ می داننــد و مــی فرماینــد: »و تَعَــدّ عتــرت پیامبــر

ص383(. در نامــه اى کــه بـــه بـزرگـــان کوفــه نوشــتند، تکلیــف و مشــخّصه امــام راســتین را حکومــت 

قـــائِ 
ْ
تـــابِ، ال کِـ

ْ
ال ــمُ بِـ كِـ ـا

ْ
ــا الِامـــامُ اِلا ال ى مَـ ــر مْـ عَـ

ْ
ل طبــق قــرآن و قیــام بـــه عــدل و حـــق بـرشـمـــردند: »فَـ

قِسْــطِ )مفیــد،1413ق: ج2، ص35(؛ بــه جــان خــود ســوگند کــه امــام و رهبــر کســی نیســت مگــر آنکــه 
ْ
بِال

بــه کتــاب حکــم، و بــه قســط و داد قیــام کنــد«.

ی ماننــد ســایر مؤلفه هــای کرامــت انســانی اســت و رابطــه مســتقیمی  بنابرایــن، عدالــت محــور

پائــی  یــرا از بیــن بــردن ظلــم و حفــظ و حمایــت از دیــن شــریف و بر بــا حفــظ کرامــت انســان دارد؛ ز

شــعائر ایمانــی و اقامــه اصــول و ارزش هــای انســانی از جملــه مصادیــق و ظرفیت هــای کرامــت 

بخــش عدالــت اســت و امــام حســین؟ع؟ بــا قیــام خــود بــه عــدل و داد، اقــدام بــه احیــای ایــن جنبــه 

از کرامــت انســانها نمودنــد.
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3-6. اختیار
یــده شــده اســت، یعنــی بــه او عقــل، فکــر و اراده داده شــده تــا وقتــی کــه  بشــر مختــار و آزاد آفر

، یکــی از آنهــا را انتخــاب کنــد،  همیشــه خــود را در ســر چهــارراه هــا می یابــد، بــدون هرگونــه اجبــار

در حالــی کــه دیگــر راه هــا بــر او بســته نیســت. پــس او قــادر اســت بــه حکــم تشــخیص و مصلحــت 

ی را انجــام دهــد یــا تــرک کنــد و ایــن یکــی از مؤلفه هــای کرامــت اوســت. امــام  اندیشــی خــود، کار

کــردن بنی امیــه و عمــل به دســتور  گاهــی و به خاطــر رســوا  حســین؟ع؟ نیــز بــا اختیــار و علــم و آ

کــم ســتمگرِ بدعت گــذار را جایــز ندانســته بــود )مجلســی،  جــدّ بزرگــوارش کــه ســکوت در مقابــل حا

ــد. در  ــده ش ــدا پناهن ــه خ ــوار خان ــه ج ــد و ب ــت کن ــد بیع ی ــا یز ــد ب ــر نش 1379: ج44،ص382(، حاض

یافــت کــرد و وقتــی مکــه را نــا أمــن دیــد، در جــواب دعــوت  آنجــا نامه هــای بی شــمار کوفیــان را در

مــردم کوفــه، به ســوی آن شــهر رهســپار شــد، ولــی ســپاه »عبیــدالله« مانــع ورود ایشــان بــه کوفــه شــد 

، ایشــان را بــه کربــلا بــرد. در آنجــا امــام؟ع؟ را بیــن دو راه آزاد گذاشــت: بیعــت ذلیلانــه  و بــه اجبــار

ــا رو بــه رو شــدن بــا شمشــیرهای ســپاه عبیــدالله. امــام راه دوم را انتخــاب کــرد )مؤسســه  یــد، ی ــا یز ب

ی اســت و هــم  ینــد، هــم اختیــار کــه امــام ؟ع؟ برمی گز باقرالعلــوم،1397: ص425(. بنابرایــن راهــی 

تقدیــر الهــی اســت و میــان تقدیــر الهــی و انتخــاب او نــه تنهــا تضــادی نیســت، بلکــه همخوانــی 

 )همــان:ص293(؛ 
ً
 و عدوانــا

ً
 ظلمــا

ً
دارنــد. حضــرت می فرماینــد: »قــد شــاءالله أن يــران مقتــولًا مذبوحــا

خداونــد می خواهــد مــرا کشــتهی  ســربریده، بناحــق و ســتمدیده ببینــد«.

خداونــد  اوســت.  بنــدگان  مــورد  در  خداونــد  مشــیت  و  اراده  بیانگــر  حضــرت؟ع؟  کلام 

می خواهــد همــه بنــدگان رهــرو صــراط مســتقیم باشــند. خــدا آنــان را بــه پیمــودن ایــن راه امــر کــرده، 

از آنهــا پیمــان گرفتــه کــه رهــرو ایــن راه باشــید، ولــی انســان ها را آزاد گــذارده کــه بــه خواســت خــدا 

عمــل کننــد یــا عصیــان کــرده و راه دیگــری در پیــش گیرنــد. در مــورد امــام حســین ؟ع؟، خداونــد 

ینــد کــه نتیجــه و عاقبــت آن کشــته شــدن مظلومانــه بــود. ایشــان نیــز  می خواســت بهتریــن راه را برگز

در انتخــاب آن راه، دارای اختیــار بــود و خــود را آزاد می دانســت و فقــط اراده و خواســت خــدا را 

می پســندید، زیــرا خواســت خــدا را بهتریــن سرنوشــت و عاقبــت می دانســت کــه ایــن همــان مؤلفــه 

کرامــت انســانی اســت کــه در نهضــت ایشــان تبلــور یافتــه اســت. 
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3-7. علم
دانــش، نقــش ســازنده ای در همــه ی عرصه هــای زندگــی فــردی و اجتماعــی دارد. قــرآن شــریف 

بــا للنــاس ومــا یعقلهــا  بــا ذکــر مثل هایــی نقــش علــم را نمایــان می ســازد: >وتلــک المثــال نضر

إلّاالعالــون< )عنکبــوت:43(؛ » و ایــن مثل هــا را بــرای مــردم می زنیــم ]ولــی[ و جــز دانشــوران آنهــا را 

ــد«.   در نیابن

علامه طباطبایی در این باره می فرماید: 

»هر چند آنها را همه ی مردم می شنوند، اما حقیقت معانی آن و مغز مقاصدشان 

کـه حقایـق امـور را می فهمنـد و بـر  کسـانی  را تنهـا اهـل دانـش درک می کننـد؛ آن 

ظواهـر هـر چیـزی جمـود نمی کننـد. دلیل بر این جمله لایعقله می باشـد که منظور 

کلام خداونـد  کـه در  درک حقیقـت و مغـز آن مثل هاسـت. پـس درک مثل هایـی 

از شـنوندگان  بـه فهـم و شـعور مـردم مختلـف اسـت، بعضـی  زده شـده، نسـبت 

کـه بـه جـز شـنیدن الفـاظ آن و تصـور معانـی سـاده اش هیـچ بهـره ای از  هسـتند 

کـه عـلاوه بـر  آن نمی برنـد، چـون در آن تعمّـق نمی کننـد، و بعضـی دیگـر هسـتند 

کـه دسـته اول می شـنوند و می فهمنـد، در مقاصـد آن هـم تعمـق می کننـد  آنچـه 

ج16،ص207(. بیتـا:  )طباطبایـی،  می کننـد«  درک  را  دقیقـش  و  یـک  بار حقایـق  و 

کنــار منبــع جوشــان چشــمه ســار دیــن اســلام،  امــام حســین ؟ع؟ از اوایــل عمــر مبارکشــان در 

یافتنــد کــه جــدّ بزرگوارشــان محمّــد بــن  گاهانــه کردنــد و بــا بصیــرت نافــذ و عقــل ســلیم در زندگــی آ

عبــدالله ؟ص؟، چــه ارمغــان حیــات بخشــی بــرای بشــریت آورده اســت )جعفــری، 1389: ص5(. از ایــن 

ــد  ــاِنَّ الَله قَ رو وقتــی امــام حســین؟ع؟ را از رفتــن بــه ســمت کوفــه نهــی کردنــد، ایشــان فرمودنــد: »فَ

کَ قَتیــاً )مجلســی،1379: ج44، ص364(؛ خداونــد دوســت دارد مــن را کشــته ببینــد«. یــا  ا ن يَــرَ
َ
شَــاءَ ا

 الَله 
َ

یــد، ایشــان فرمودنــد: » انّ یــد، فرزنــدان را نبر وقتــی بــه ایشــان فرمودنــد حــالا کــه قصــد رفتــن دار

قَــد شــاءَ اَن یَراهــن ســبایا )جعفــری، 1389: ص5(؛ خداونــد دوســت دارد خانــواده مــن را اســیر ببینــد«. 

گاهــی داشــتند، امــا خــود را فانــی در نظــرات  ی کــه انجــام می دادنــد، علــم و آ ایشــان نســبت بــه کار

ــر طبــق همــان عمــل می کردنــد. و اراده الهــی می دانســتند و ب
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3-8. تجلی حرمت الهی
انسـان دارای واقعیت اصیل انسـانی و جوهری قدسـی اسـت که از آن به روح تعبیر می شـود و 

:29؛ ص:71(، به خاطر انتسـاب به خداونـد، یعنی اضافه  وحـی< )حجـر ایـن روح >و نفخـت فیـه مـن ر

الهـی  به عنـوان مصـداق حرمـت  انسـان،  »روح«، منشـأ شناسـایی  بـه  شـدن ضمیـر متکلـم »ی« 

اسـت. بـا توجـه دقیـق در آیـات از جملـه آیـه شـریفه> و کرّمنـا بـی آدم< )اسـراء: 70(، در می یابیـم کـه 

انسـان دارای شـأن و منزلـت و کرامـت اسـت. کرامـت ذاتـی انسـان از عناصـر اصلـی محتـرم بـودن 

او در نـزد خداونـد متعـال اسـت، از ایـن رو انسـان از مصادیـق حرمت هـای الهـی به شـمار می آیـد و 

هـر چیـزی کـه در دیـن و در نـزد خداونـد متعـال دارای شـأن، منزلـت و احتـرام اسـت، اهانـت بدان 

کـرم ؟ص؟ و اولاد ایشـان از جملـه  یـم و پیامبـر ا حـرام اسـت و کعبـه معظمـه، مسـجدالحرام، قـرآن کر

کـه بایـد مـورد احتـرام قـرار  امـام حسـین ؟ع؟، از مصادیـق محترمـات در دیـن و شـعائر الهی انـد 

گیرنـد و هتـک حرمـت آن، حـرام الهـی اسـت )سـرهندی مجـددی،1996:30؛ دهلـوی، 1426:ص133(. 

ی بــرای ایشــان، نمــادِ آرمانــی آزادیخواهانــه اســت کــه تعظیــم آن  امــام حســین ؟ع؟ و عــزادار

ــان  ــه آن ــرام ب ــم و احت ــی تعظی ــخاص نوع ــرگ اش ى در م ــوگوار ــت. س ــعائر الله« اس ــم ش ــا »تعظ حتم

ى بــراى امــام حســین؟ع؟  و رعایــت موقعیّــت و شخصیّتشــان محســوب می شــود. اقامــه عــزادار

از  و  از خانــدان عصمــت و طهــارت ؟عهم؟  کــه خــود  بــه عنــوان شــخصیتی ممتــاز و نظیــر  نیــز 

ــر تجلیــل از مقــام شــامخ آن امــام همــام، از  اولیــاى الهــی و امامــان معصــوم ؟عهم؟ بودانــد، عــلاوه ب

گیــری  ی بــرای آن حضــرت، جــز فرا مصادیــق روشــن تعظیــم شــعائر الهــی اســت. در مراســم عــزادار

ی شــهامت ها و ایثارگری هــای شــهیدان بــزرگ اســلام، ســخن دیگــری طــرح  مســایل دیــن و یــادآور

ــا دوســتان خــدا گفتــه می شــود. ســخن  ــا دشــمنان خــدا و دوســتی ب نشــده و ســخن از دشــمنی ب

از اینکــه آن حضــرت چگونــه تمــام هســتی خویــش را یکجــا بــا خداونــد معاملــه کردنــد و بــا تمــام 

ــه از همــه چیــز خــود در راه  اهلبیــت و فرزنــدان خــود، در قربانــگاه عشــق قــدم نهادنــد و مخلصان

پایــی مجالــس عــزا، تعظیــم یکــی از  خــدا گذشــتند. بی گمــان بزرگداشــت چنیــن شــخصیتی بــا بر

پایــی مجالــس عــزا بــراى آن حضــرت، تعظیــم یکــی از بزرگتریــن  عظیم تریــن شــعائر الهــی اســت و بر

ی، بیتــا: ص70(.   شــعائر الهــی اســت )مــکارم شــیراز
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   آیت الله جوادی آملی در این باره آورده اند: 

»گرامــی داشــتن شــعائر و علامت هــای الهــی و عظیــم شــمردن و بزرگداشــت آن، 

ی تعظیــم کننــده از تقــوای قلــب اســت. تعظیــم ایــن شــعائر کــه از  نشــانه برخــوردار

تقــوای قلــب، نشــأت می گیــرد، فضیلتــی دینــی اســت و بــه شــعائر حــج اختصاص 

ــاره حــج و عمــره وارد شــده اســت. هــر چــه  نــدارد. هــر چنــد قســمت مهــم آن درب

کــز  و مرا الهــی اســت و همــه ی عبــادات  از شــعائر  اوســت،  و نشــان  نــام خــدا 

عبــادی، ماننــد مســاجد و مشــاهد انبیــا و اولیــای معصــوم چنیــن اســت« ) جــوادی 

ج8، ص38(.  آملــی،1386: 

از  نکــردن،  حرمــت  هتــک  و  ایشــان  بزرگداشــت  و  حســین؟ع؟  امــام  بــرای  ی  عــزادار بنابرایــن، 

یــم  ، از عناصــر کر مؤلفه هــای کرامــت انســانی در گفتمــان حســینی اســت، چــون تعظیــم شــعائر

بــودن انســان اســت. 

گیری نتیجه 
کرامــت انســانی، یکــی از مهم تریــن نیازهــای اجتماعــی انســان اســت کــه بــا شــکل گیری زندگــی 

اجتماعــی بشــر احســاس شــده اســت. انســان در هــر جایــگاه و مقــام و بــا هــر فرهنــگ و دیــن، از 

کرامــت انســانی بهره منــد بــوده و موظــف اســت از کرامــت خــود و دیگــران دفــاع نمــوده و مرتکــب 

ــده  ی ــن و برگز ــط عزیزتری ــز توس ــورا نی ــت عاش ــود. نهض ــد، نش ــته باش ــض داش ــا آن تناق ــه ب ــی ک عمل

ــت  ــق کرام ــتای تحق ــدا؟ص؟، در راس ــر خ ــن پیامب ک آخری ــا ــبط پ ــرت آدم؟ع؟ و س ــن اولاد حض تری

انســانی در ســطح اجتمــاع آن روز بــه وقــوع پیوســت و نقطــه عطفــی شــد تــا ســایر ملــل مســلمان نیــز 

بــرای تحقــق ایــن کرامــت، از آرمانهــا و معیارهــای حســینی الگــو بگیرند.کرامــت انســانی به معنــاى 

ــه  ــه را بـ ى انســان از حقــوق اســلامی و انســانی و رعایــت یکســان حــق میــان همــه و هـمـ برخــوردار

ــراى  ــا بـ ــوت از انـسـانهـ ــورا، دعـ ــیام عـاشـ ــی اســت. پـ
ّ
یــک چشــم دیــدن، در نهضــت عاشــورا متجل

تـــلاش در راه کســب کرامــت انســانی اســـت کــه بـــدون حـــیات اجـتـمـاعـــی مـبـتـنـــی بـــر عبودیــت 

ی، ارزش هــا تبــاه می شــود و زمینــه مــرگ دســتورهاى دینــی و  ــبی و عــدل محــور و تقــوا و عــزّت طلـ
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آییــن الهــی فراهــم می آیــد و فرهنــگ عاشــورا نیــز فرهنــگ گفتمــان کرامــت انســانی اســت اســت تــا 

ی کرامــت حســینی  در ســایه تأســی بــه اهــداف غایــی آن امــام همــام؟ع؟، در تحقــق و نهادینــه ســاز

در ســطح جامعــه کوشــا باشــیم و تمــام همــت خویــش را بــر احیــای کرامــت انســانها بــر مبنــای 

گفتمــان حســینی در نظــام هســتی بــه کار بندیــم تــا دســتیابی انســان بــه جایــگاه شایســته انســانیت 

محقــق شــود.
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تکریم مقام انسان در سخن و سیره امام حسین؟ع؟1

راضیه سلیمانی2
صفورا صفايی3

چکیده 
   یکی از آموزه های اخلاقی دین مبین اسلام، تکریم و بزرگداشت انسان است. کرامت انسان در آداب اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد 
و نیـازی فطـری و ودیعـه ای الهـی اسـت. در تعالیم الهی در خصوص تکریم انسـان، سـفارش های فراوانی شـده اسـت. کرامـت اخلاق و 

کی را به دنبال دارد.  کی و در مورد افراد ناصالح، ناپا تکریم انسان مانند باران رحمت است که در مورد اشخاص شایسته، فضیلت و پا

بـه کار بسـتن مـکارم اخلاق در مورد اشـخاص شایسـته و لایق و خودداری از گذشـت و کرامت نفـس در مورد افراد پسـت و نالایق، مورد 

کیـد ائمـه طاهریـن ؟عهم؟ اسـت و پیروان خـود را به رعایت این دسـتور مهم موظف نموده اند. نوشـتار حاضر می کوشـد با روش تحقیق  تأ

توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع مکتوب کتابخانه ای، مصادیق تکریم انسان را در سخنان امام حسین ؟ع؟ تبیین کند. نتایج 

حاصـل از پژوهـش نشـان می دهد که در سـیره رفتاری امام حسـین ؟ع؟ و در سـخنان ایشـان، تکریم نسـبت به اهلبیـت ؟عهم؟، غلامان، 

همسـایگان، دوست، دشـمن و نیازمندان، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

واژه های کلیدی: کرامت انسانی، تکریم شایسته، امام حسین؟ع؟.
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razisoleimani@yahoo.com .2.  طلبه سطح 4 تفسیر تطبیقی، حوزه علمیه خواهران یزد

safaei@vatanmail.ir .)3.  طلبه سطح3 مؤسسه آموزش عالی فاطمه معصومه ؟عها؟، )نویسنده مسئول
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مقدمه 
یــم و بزرگداشــت مقــام انســان، یکــی از فضایــل اخلاقــی اســت کــه بــه روشــنی در آیــات  تکر

کــه در حــوزه روابــط  وحــی و ســیره معصومیــن ؟عهم؟ آمــده اســت. بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه ای 

ــه  ــل ب ــاز متقاب ــرای کرامــت انســان آمــده اســت، انســانها در آیینــه آداب اجتماعــی نی اجتماعــی ب

یــم و احتــرام از ســوی دیگــران دارنــد.  تکر

یــم انســان ماننــد بــاران رحمــت  اســت کــه در مــورد اشــخاص شایســته،  کرامــت اخــلاق و تکر

کــی بــه بــار میــآورد. بــه کار بســتن مــکارم اخــلاق در  کــی و در مــورد مــرد ناصالــح، ناپا فضیلــت و پا

ی از گذشــت و کرامــت نفــس در مــورد افــراد پســت و  ــق و خــوددار ــته و لای مــورد اشــخاص شایس

کیــد ائمــه طاهریــن ؟عهم؟ بــوده و پیــروان خــود را بــه رعایــت ایــن دســتور  نالایــق مــورد توصیــه و تأ

یــم خــود را در مــورد کســانی اعمــال نمایــد  ی و تکر مهــم موظــف نموده انــد. انســان بایــد بزرگــوار

ــلاح  ــه اص ــت ب ــن اس ــه ممک ــد، بلک ــتفاده نکنن ــوء اس ــا از آن س ــه تنه ــند و ن ــته ی آن باش ــه شایس ک

ــی کــه طبعــا پســت و  ــراد نادان ــد، امــا اف ــد و از انحــراف اخلاقــی خــود دســت بردارن خویــش بپردازن

یــم افــراد را حمــل بــر ضعــف و تــرس آنــان می نماینــد و در نتیجــه بــر  فرومایه انــد، گذشــت و تکر

ی و ... واقــع  ، اغمــاض و بزرگــوار تجــری و جســارت خــود می افزاینــد. اینــان نبایــد مشــمول عفــو

ج1،ص201(.  شــوند )فلســفی، 1378: 

حضرت علی؟ع؟ در سفارش به فرزندشان امام حسن ؟ع؟ نوشته است: 

طــفِ 
ُّ
 الل

َ
ــی ــدَ صُــدُودِهِ عَ ــهِ وَعِن

َ
ل  الصِّ

َ
ــی ــهِ عَ ــدَ صَرمِ خیــکَ عِن

َ
ــن ا »اِحِــل نَفسَــکَ مِ

 
َ

تِهِ عَــی
َ

ــدّ ــدَ شِ ــوِّ وَ عِن نُ
ُ

 الدّ
َ

ــدِهِ عَــی ــدَ تَباعُ ــذل وَ عِن  البَ
َ

ــودِهِ عَــی ــدَ جُُ ــهِ وَعِن بَ وَ الُقارَ

هلِــهِ )نهــج البلاغــه، 
َ
ــهُ بِغیــرِ ا

َ
ن تَفعَل

َ
و ا

َ
ن تَضَــعَ ذلِــکَ ف غَیــرِ مَوضِعِــهِ ا

َ
کَ ا ــن وَ اِيّــا

ّ
الل

نامــه31(؛

گــر قطــع رابطــه کــرد تــو قطــع نکــن،  در ایــن مــوارد بــرادر دینــی خــود را تحمــل کــن: ا

یــد،  بــی اعتنایــی کــرد، تــو مهربانــی کــن و ارتباطــت را حفــظ نمــا. بــه تــو بخــل ورز

ی کــرد بــه  گــر از تــو دور یــم قــرار ده. ا تــو بــه او کمــک کــن و او را مــورد جــود و تکر

ــرم بــاش، زمانــی کــه اشــتباه کــرد و عــذر  او نزدیــک بــاش، هنــگام عصبانیــت او ن
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گویــا نوکــرش هســتی و او بــه تــو  کــه  کــن(  )آن قــدر بــا او مــدارا  خواســت بپذیــر

حــق دارد و بــر تــو مســلط اســت. مواظــب بــاش کــه ایــن برنامه هــا را دربــاره فــردی 

کــه درک می کنــد بــه کار بگیــری و از اجــرای آن دربــاره نااهــل کــه لایــق فضیلــت 

اخلاقــی نیســتند، پرهیــز نمایــی«. 

ن تَعفُــوَ عَنــهُ وَ اِن 
َ
امــام ســجاد ؟ع؟ نیــز در رســاله حقــوق خــود می فرمایــد: »وَ حَــقُّ مَــن ســاءَکَ ا

نَّ العَفــوَ يَضُــرُّ انتَصَــرت؛ حــق آن کســی کــه بــه تــو بــد کــرده اســت، از نظــر کرامــت اخــلاق 
َ
عَلِمــتَ ا

گــر دانســتی کــه ایــن  یــم کنــی، ولــی ا ایــن اســت کــه او را ببخشــی و مــورد عفــوش قــرار دهــی و تکر

انجــام نده«)طبرســی،1412ق: ص423؛  را  کار  بــد میگــذارد، آن  اثــر  و  یانبــار اســت  ز او  کار دربــاره 

ج3،ص472(.   یثربــی،1390:  ص9؛  ج 71،  مجلســی،1403ق: 

ــژوه  ــگارش وهــاب دانــش پ ــرآن«، ن ــه کرامــت انســان در ق ی ماننــد »آیین ــار ــگارش آث ــا وجــود ن ب

)1386(، »کرامــت انســان در اســلام و کارکردهــای اجتماعــی و سیاســی آن«، نوشــته قــدرت الله 

یــم انســان از منظــر اســلام و لیبرالیســم«، اثــر آیــت مظفــری )1390( و کتــاب  قربانــی )1399(، »تکر

یــم انســان از منظــر دیــن، نوشــته حســن هاشــمی گنابــادی )1390(، تحقیــق حاضــر قطــره ای از  تکر

یــای بیکــران حقیقــت کرامــت انســان در قــرآن و عتــرت اســت کــه بــا روش توصیفــی-  معرفــت در

یــم انســان بــا تکیــه بــر ســیره و ســخنان امــام حســین؟ع؟ بــه ســامان رســیده  تحلیلــی بــه جایــگاه تکر

یــم روز افــزون انســان، عظمــت و شــخصیت امــت اســلامی روز افــزون شــود  اســت تــا از رهگــذرِ تکر

ی اســلام و مســلمین شــود. ایــن نوشــتار بــا روش تحقیــق توصیفــی_ و انعــکاس آن مایــه شــرف و آبــرو

یــم انســان را در ســخنان امــام  تحلیلــی و بهره گیــری از منابــع مکتــوب کتابخانــه ای، مصادیــق تکر

حســین ؟ع؟ بیــان کــرده اســت.

1. مفهوم شناسی تکریم
ج5، ص368(؛ الکــرم: اذا وصــف الله  یــم )فراهیــدی، 1409ق:  الکــرم: شــرف الرجــل، رجــل الکر

کــرام  ــم ان یوصــل ان الانســان ا ی کــرام و لتکر . الا ــه فهــم اســم لاحســانه و انعامــه المتظاهــر تعالــی ب

ای نفــع لایلحقــه فیــه غضاضــه ادان یجعــل مــا یوصــل الیــه شــیئا کریمــاً )راغــب اصفهانــی، 1412ق: 
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یــم در  یــم )ابــن فــارس،1404ق: ج6، ص262(. کر یــم الکثیــر مــن قولــه عــزَّ ذکــره و رزق کر ص707(. الکر

یــم؛ یکــی از صفــات الهــی و بــه معنــای  لغــت بــه معنــای بخشــنده و بزرگــوار اســت؛ صفــت کر

گناهــان بنــدگان اســت. مــراد از ایــن واژه در اصطــلاح، روش  گذشــت از  ی و  شــرافت و بزرگــوار

، اســتاد، مربــی، صاحبــان حــق، عالمــان و صالحــان،  برخــورد احتــرام آمیــز نســبت بــه پــدر و مــادر

؟ص؟، بــه بــزرگ هــر قــوم و گــروه، احتــرام لفظــی و عملــی و بزرگداشــت آن  یــه ی پیامبــر ســادات و ذر

اســت )محدثــی، 1388: ص246(.

2. اهمیت تکریم انسان در قرآن و عترت
یــم انســان، از جانــب  یــم، انســان در اوج عــزّت معرفــی شــده اســت و ســخن از تکر در قــرآن کر

یــدگان بــه روشــنی اســت. کرامــت انســان  ی از آفر کمــال مطلــق و بــه دنبــال آن، برتــری او بــر بســیار

مْنــا  کَرَّ قَــدْ 
َ
به طــور مشــخص و مؤکــد در ســوره اســراء مطــرح شــده اســت، آنجــا کــه می فرماینــد: >وَ ل

قْنــا 
َ
ــنْ خَل َّ ممِ کَثِیــرٍ  ناهُــمْ عَــى  

ْ
ل

َ
بــاتِ وَ فَضّ یِّ

قْناهُــمْ مِــنَ الطَّ زَ بَحْــرِ وَ رَ
ْ
بَــرِّ وَ ال

ْ
ناهُــمْ فِ ال

ْ
ل بَــيِ آدَمَ وَ حَمَ

یــا  تَفْضِیــا< )اســراء،70(؛ »و بــه راســتی مــا فرزنــدان آدم را گرامــی داشــتیم و آنــان را در خشــکی و در

ی از آفریده هــا خــود  ی دادیــم و آنهــا را بــر بســیار کیــزه بــه ایشــان روز برنشــاندیم و از چیزهــای پا

ــری آشــکار دادیــم«. برت

یــم انســان بــه خداونــد متعــال منســوب شــده اســت. علامــه طباطبایــی  در ایــن آیــه شــریفه، تکر

بــر آن اســت کــه ایــن آیــه در ســیاق منــت نهــادن اســت، منتهــی آمیختــه بــا عتــاب. گویــی خداونــد 

متعــال پــس از آنکــه فراوانــی نعمــت و تواتــر فضــل و کــرم خــود را نســبت بــه انســان ذکــر نمــود و او 

را بــرای بــه دســت آوردن آن نعمتهــا و رزق هــا و بــرای اینکــه زندگــی اش در خشــکی بــه خوبــی اداره 

ی روگردانیــد و از او چیــزی  کــرد و از و کــرد، او پــروردگار خــود را فرامــوش  شــود، ســوار بــر کشــتی 

یــا بــاز هــم روش نخســت خــود را از ســر گرفــت، بــا اینکــه همــواره در  نخواســت. بعــد از نجــات از در

میــان نعمتهــای او غوطــه ور بــوده اســت. در ایــن آیــه، خلاصــه ی کرامت هــا و فضــل خــود را بیــان 

ی توجــه بیشــتری دارد و متأســفانه انســان ایــن  می کنــد تــا انســان بفهمــد پــروردگارش نســبت بــه و

توجــه را نیــز ماننــد همــه ی نعمتهــای الهــی کفــران می کنــد )طباطبایــی،1390ق: ج13، ص155(.
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ــدگاه  ــن دی ــه ای ــت ک ــده اس ــده ش ــم دی ی ــرای تکر ــژه ای ب ــگاه وی ــی جای ــط اجتماع ــوزه رواب در ح

یــم یــک انســان بــه  همســو بــا تعالیــم دینــی و آداب و آیینــه ای اجتماعــی اســت، از ایــن رو تکر

انســان دیگــر امــری پســندیده شــمرده می شــود. انســانها در آیینــه آداب اجتماعــی نیــاز متقابــل بــه 

یــم و احتــرام از ســوی دیگــران دارنــد، ایــن نیــاز فطــری بــوده و ودیعــه ای بــوده کــه خالــق انســانها  تکر

یــم کننــده انســان، خــدای تبــارک و تعالــی  در نهــاد بشــر نهادینــه کــرده و می تــوان گفــت اولیــن تکر

اســت )هاشــمی گنابــادی،1390: ص 10-9(.

از همیــن جــا معلــوم می شــود کــه مــراد از آیــه بیــان حــال جنــس بشــر اســت، صــرف نظــر از 

کرامت هــای خــاص و فضایــل روحــی و معنــوی کــه بــه عــده ای اختصــاص داده اســت. بنابرایــن 

گــر در نظــر نمی گرفــت و مقصــود از آن  کفــار و فاســقین را نیــز در نظــر دارد، چــون ا مشــرکین، 

یــم  یــم درســت درنمی آمــد. پــس در ایــن آیــه شــریفه از تکر انســانهای مطیــع و خــوب بــود، معنــای تکر

ــش،1390: ص139-138(. ــدی و کار اندی ــت )عاب ــده اس ــان آم ــه می ــخن ب ــان س ــل انس و تفضی

کرنــش برخیزنــد، فرشــتگان  کــه بــه فرشــتگان داد تــا در برابــر انســان  ی  خداونــد در دســتور

مقــرب خویــش را آزمــود. فقــط شــیطان از ایــن فرمــان ســرپیچی کــرد. شــیطان بــا خودبینــی، نــاز 

فروشــی، خــود بــزرگ بینــی و کوچــک شــمردن انســان، بــا پــروردگار بــه ســتیز برخاســت. او بــا ایــن 

نافرمانیــاش بــا خداونــد در افتــاد و بــر ایــن پنــدار بــود کــه رخــت عــزّت پوشــیده و کوشــیده اســت. 

کــه کرامــت انســان را نادیــده می گیــرد و بــر انســان نــاز می فروشــد و بــا  بدینســان، فرجــام کســی 

بــود. بدیــن  ترتیــب  از شــیطان خوشــتر و بهتــر نخواهــد  او به طــور ناشایســتی رفتــار می کنــد، 

ی شــیطانی اســت )رشــاد، 1386: ج4،  می تــوان گفــت کــه دیگــران را کوچــک و ناچیــز شــمردن کار

.)247 ص248، 

یــم را ســرلوحه ی کار خــود قــرار  افــرادی کــه دارای روح قدســی و ملکوتــی هســتند، احتــرام و تکر

می دهنــد. امــام معصــوم؟ع؟ کــه نمونــه ی عالــی انســانیت و روح قدســی و ملکوتــی اســت، الگــوی 

یــم مقــام انســان اســت. امــام حســین؟ع؟ در ایــن خُلــق و خــوی عظیــم، بــه جــد بزرگــوار  کامــل تکر

ــار امــام حســین؟ع؟ سرشــار از جلوه هــای زیبــای تواضــع،  خــود تأســی کــرده اســت. ســلوک و رفت

، بــه راه و رســمش تأســی نماینــد. فروتنــی و احتــرام آمیــز اســت تــا دوســتداران او
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ــر خــود مقــدم می داشــت  ــرای برطــرف کــردن نیازهــای مــردم تــلاش می کــرد و آنهــا را ب ایشــان ب

و مــردم را طعــام مــی داد )قمــی، 1379: ج2، ص1102(. ایشــان در نــزد مــردم بســیار محتــرم بــود. وقتــی 

بــا برادرشــان امــام حســن مجتبــی؟ع؟ پیــاده بــه حــج می رفتنــد، تمــام رجــال و شــیوخ صحابــه کــه 

بــا آنهــا بودنــد، بــه احتــرام آنهــا از مرکــب پیــاده می شــدند و پیــاده می رفتنــد. ایــن احتــرام امــام 

ی  حســین؟ع؟ در نفــوس، نــه بــرای آن بــود کــه حســین؟ع؟ کاخ مجلــل داشــت، یــا مرکب هــای ســوار

او گــران قیمــت بــود یــا غلامــان و ســربازان پیشــاپیش یــا دنبــال موکــب او می رفتنــد یــا آنکــه مســجد 

ــر مــردم می بســتند،  ــد و راه هــا را در موقــع آمــد و شــد او ب ــرای او خلــوت می نمودن ؟ص؟ را ب پیغمبــر

نــه! بــرای هیــچ یــک از اینهــا نبــود؛ امــام حســین؟ع؟ بــا مــردم زندگــی می کــرد و از مــردم جــدا 

نبــود، در نهایــت ســادگی و تواضــع و احتــرام بــود. همــه ســاله پیــاده بــه حــج می رفــت، بــا مــردم 

یــم می کــرد. دعــوت فقــرا را  نشســت و برخاســت و آمــد وشــد داشــت. بــا فقــرا معاشــرت و آنهــا را تکر

می پذیرفــت و آنهــا را میهمــان می نمــود. خــودش بــرای محتاجــان، بینوایــان، بیــوه زنــان و یتیمــان 

نــان و غــذا می بــرد )شــفائی،1390: ص58-57(. 

در  و  فرموده انــد  ذکــر  اخلاقــی  دســتور  چهــار  مؤمنیــن،  یــم  تکر مــورد  در  صــادق؟ع؟  امــام    

كُــمُ  مَرَ
َ
كَمَــا أ ةً  رَ ــرَ كُونُــوا إِخْــوَةً بَ ــوا وَ  احَُ وا وَ تَرَ ــوا وَ تَبَــارُّ

ُ
حدیثــی گرانبهــا اینگونــه فرمــان داده انــد: »تَوَاصَل

الله؛ بــا یکدیگــر پیونــد دوســتی برقــرار کنیــد، بــه یکدیگــر نیکــی کنیــد، بــه یکدیگــر بخشــش کنیــد، 

ی، 1402ق :  و بــرادران خیــر خــواه یکدیگــر باشــید، چنانچــه ایــن فرمــان خداونــد اســت« )کوفــی اهــواز

ص22؛ کلینی، 1407ق: ج2، ص175؛ مازندرانی،1382ق:ج9، ص47؛ فیض کاشــانی،1406ق: ج5، ص547؛ 

ج12،  ج9،ص51؛ هاشــمىخویی، بیتــا:  ج71،ص399 و  حرعاملــی، 1409ق:ج12، ص216؛ مجلســی،1404ق: 

ــادی،1390: ص58(. ى،1408ق: ج9،ص54؛ قمــی مشــهدی، 1368: ج12،ص311؛ هاشــمی گناب ــور ص158؛  ن

3. مصادیق تکریم انسان در سیره و سخنان امام حسین؟ع؟
ــر  ــه ب ــا تکی ــان ب ــت انس ــری در بزرگداش ــور الگوگی ــه منظ ــان ب ــام انس ــم مق ی ــق تکر ــی مصادی برخ

ــه شــرح ذیــل اســت. ســخنان و ســیره امــام حســین؟ع؟ ب
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3-1. تکریم اهل بیت ؟عهم؟
امــام حســین؟ع؟ در آداب اجتماعــی و حُســن معاشــرت بــا دور و نزدیــک، بلنــد پایــه و بــی نظیر 

بــود. ایشــان بــا فرزنــدان و بانــوان و بــا اهــل بیــت خــود در نهایــت ادب، محبــت، رحمــت، مهربانــی 

یســت داشــت. چنانچــه ابــن عقیبــه روایــت کــرده اســت کــه مــردی خدمــت امــام  و انــس و مــودت ز

حســن؟ع؟ آمــد، از آن حضــرت درخواســت چیــزی کــرد. حضــرت فرمــود: ســؤال شایســته نیســت 

مگــر بــرای وام ســنگین یــا فقــر خــوار کننــده یــا دیــه و تاوانــی کــه ادا نکــردن آن ســبب رســوائی شــود. 

عــرض کــرد: نیامــدم بــه خدمــت شــما مگــر بــرای یکــی از آنهــا. حضــرت فرمــان داد صــد دینــار بــه 

ــام  ــرد، ام ــؤال ک ــز س ــرت نی ــت و از آن حض ــین؟ع؟ رف ــام حس ــت ام ــرد خدم ــپس آن م ــد. س او دادن

حســین؟ع؟ هــم همــان ســخنان بــرادرش را بــه او فرمــود و همــان پاســخ را شــنید، ســپس پرســید، 

. امــام حســین؟ع؟ نــود و نــه دینــار بــه او عطــا کــرد؛  بــرادرم بــه تــو چقــدر داد؟ عــرض کــرد صــد دینــار

ی ایــن ادب و  گلپایگانــی،1367: ص123(. آر کــرده باشــد)صافی  زیــرا نخواســت بــا بــرادرش برابــری 

ی کمتــر از او داده اســت. احتــرام امــام حســین ؟ع؟ بــه بــرادر بزرگتــر و مــولای خــود اســت کــه دینــار

ــود،  ــزد عثمــان کــه کنــار در مســجد نشســته ب همچنیــن آمــده اســت کــه مــردی تهــی دســت ن

رفــت و درخواســت کمــک نمــود. او پنــج درهــم داد، مــرد گفــت: ایــن مقــدار دردی دوا نمی کنــد. 

مــرا بــه کســی راهنمایــی کــن تــا بتوانــم بــا کمــک او زندگــی خــود را تأمیــن نمایــم. عثمــان بــه گوشــه ای 

، تــو را تأمیــن خواهنــد کــرد. دیــد امــام حســن  از مســجد اشــاره کــرد و گفــت: نــزد آن چنــد جــوان بــرو

ــر آنــان ســلام کــرد و  مجتبــی ؟ع؟، امــام حســین ؟ع؟ و عبــد الله بــن جعفــر )در آنجــا نشســته اند. ب

در خواســت کمــک نمــود، امــام حســن ؟ع؟ فرمــود: در خواســت کمــک روا نیســت مگــر در ســه 

یختــه شــده یــا وام ســنگین و یــا فقــر شــدید تــو بــه جهــت کــدام یــک کمــک  مــورد: دیــه ی خونــی کــه ر

می خواهــی؟ گفــت بــرای یکــی از ایــن ســه مــورد. امــام حســن؟ع؟ دســتور داد پنجــاه دینــار دادنــد 

و امــام حســین؟ع؟ چهــل و نــه دینــار داد و عبــد الله بــن جعفــر چهــل و هشــت دینــار عطــا کــرد. 

مــرد فقیــر شــادمان از کنــار عثمــان عبــود کــرد، عثمــان از او پرســید: چــه کــردی؟ او ماجــرای 

یــم آن شــخصیت های  کمــک را بیــان کــرد. عثمــان کــه تحــت تأثیــر بلنــد نظــری، بــزرگ منشــی و تکر

بــزرگ قــرار گرفتــه بــود، گفــت: کجــا مثــل ایــن جوانمــردان را پیــدا می کنــی؟! اینهــا کســانی هســتند 
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ــد، در  ــر و حکمــت را در اختیــار خــود گرفته ان کــه علــم را در انحصــار خــود در آورده و همــه ی خی

بلنــد نظــری نظیــر ندارنــد. 

یــم و احتــرام همدیگــر را  نکتــه ی جالــب در ماجــرا ایــن اســت کــه آنــان بــا بینــش والای خــود، حر

حفــظ کردنــد. امــام حســین ؟ع؟ یــک دینــار کمتــر از امــام حســن ؟ع؟ داد و عبــد الله بــن جعفــر یــک 

یــم بزرگتــر حفــظ شــود.  دینــار از امــام حســین ؟ع؟ کمتــر پرداخــت. ایــن شــیوه بــرای آن بــود کــه حر

ایــن درس دیگــری از اخــلاق ارزشــمند امــام حســین ؟ع؟ اســت کــه آموزنــده ی خصلــت دیگــری از 

ی،1397: ص618-617(. ارزش هــای والای اســلامی اســت )عبــدوس و محمــدی اشــتهار

یــم اهــل بیــت ؟عهم؟ ســفارش و تشــویق می کــرد  امــام حســین؟ع؟ یــاران خــود را بــه اطاعــت و تکر

ــد  ــدا! خداون ــوگند بخ ــهُ؛ س كُناسَ ــا  ــا ی ن
َ
ــهِ ل هُ بِالطّاعَ ــرَ مَ

َ
ــد أ  إلّا وَقَ

ً
ــیئا ــقَ الُله شَ

َ
ــود: »وَ الِله مــا خَل و می فرم

یــد جــز آنکــه آن را بــه اطاعــت مــا فرمــان داد« )کشــی، 1363: ج1،ص 299(. همچنیــن  پدیــده ای را نیافر

 
َ

ــهِ قیــل طاعَهُمــا حَــقَّ طاعَتِ
َ
ــدٍ وَ عَــیٍّ وَ أ مَّ ــنِ: مَُ

َ
فضَل

َ
یــهِ ال در جــای دیگــر فرمــود: » مَــن عَــرَفَ حَــقَّ أبَوَ

یِّ الَنــانِ شِــئتَ؛ هــر کــس حــق برتریــن پــدران خــود حضــرت محمــد؟ص؟  و حضــرت 
َ
ــهُ: تَبَحبَــح ف أ

َ
ل

علــی؟ع؟ را بشناســد و بــه شایســتگی از آنهــا اطاعــت کنــد، در روز قیامــت بــه او گفتــه می شــود: 

گــوارا بــاد بــر تــو انتخــاب هــر کــدام از منــازل بهشــت بریــن« )دشــتی،1381: 144-143(.

3-2. تکریم غلامان
کــه افــراد هیــچ جامعــه ای در یــک وضــع و یــک  یــات حیــات اجتماعــی آن اســت  از ضرور

شــرایط قــرار ندارنــد؛ برخــی زیــر دســت هســتند و برخــی نیســتند، یکــی کارگــر اســت و دیگــری 

، و بالاخــره یکــی  کارفرمــا، یکــی رئیــس، مدیــر و فرمانــده اســت و دیگــری کارمنــد ســاده یــا فرمانبــر

 . ، یکــی صاحــب کار اســت و دیگــری اجیــر و مــزد بگیــر صاحــب ملــک اســت و دیگــری مســتأجر

گــون، روابطــی عادلانــه حکــم فرمــا  بنابرایــن لازم اســت میــان طبقــات مختلــف و قشــرهای گونا

باشــد تــا زندگــی انســانها از لطــف و صفــای لازم برخــوردار شــود. در آییــن مقــدس اســلام بــرای 

ی رابطــه ی انســانی میــان همــه ی افــراد _ بــا هــر شــرایطی کــه زندگــی می کننــد _ تعالیمــی  برقــرار

بســیار عالــی وجــود دارد کــه در خــور توجــه اســت )ســیدعلوی،1366: ص212(. یکــی از ایــن تعالیــم 
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یــم انســان« اســت. خادمــان و کنیــزان نیــز بــه ســبب همیــن »کرامــت انســانی« بــود  »کرامــت و تکر

یافــت می کردنــد و چــون  در کــه به ســان ســایر افــراد خانــواده، هدایایــی از امامــان معصــوم؟عهم؟ 

عضــوی از خانــواده، دور ســفره گســترده امــام ؟ع؟ می نشســتند؛ نــه احســاس کوچکــی و بیگانگــی 

می کردنــد و نــه خــود را جــدای از بیــت امــام ؟ع؟ و مولایــش می دانســتند. آنــان نیــز ماننــد دیگــر 

انســانها در زندگــی فــردی و اجتماعــی خویــش از خطــا و اشــتباه مســتثنا نبودنــد. گاهــی برخــی 

از آنهــا خطاهایــی انجــام می دادنــد و ســپس بــه اشــتباه خویــش اعتــراف می کردنــد. گذشــت و 

یــم آنــان اســت  چشم پوشــی پیشــوایان معصــوم؟عهم؟ از ایــن خطاهــا، از دیگــر جلوه هــای عینــی تکر

.)1388 )میرحســینی: 

ی غــلام امــام حســین؟ع؟ ، مرتکــب خیانتــی شــد کــه ســزاوار تنبیــه بــود. امــام ؟ع؟ خواســت  روز

ــه  ــود: ب ــام؟ع؟ فرم ــظَ< ام غَیْ
ْ
ــیَن  ال کاظِمِ

ْ
ــولای! >وَ ال ــا م ــت: ی ــرت گف ــه حض ــلام ب ــد. غ او را ادب کن

ــاسِ < حضــرت فرمــود: از تقصیــرت  عافِــیَن عَــنِ النَّ
ْ
ی نداشــته باشــید. غــلام گفــت: >وَ ال او کار

حْسِــنِیَن< )آل عمــران: 134(، حضــرت فرمــود: تــو  ُ ــبُّ الْ گذشــتم. غــلام گفــت: یــا مــولای! >وَ الُلَّه يُحِ

را در راه خــدا آزاد کــردم و دو برابــر آن چــه بــه تــو بخشــیده بــودم، از آن تــو اســت ) کلینــی،1407ق: 

ج 2،ص110؛ پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســلامی مرکــز فرهنــگ و معــارف قــرآن، 1393: ص8؛ مجلســی، 1392: 

ص382(.

در  معصومیــن ؟عهم؟  حضــرات  کــه  بــود  ایــن  کرامت گســتری،  ایــن  جلوه هــای  دیگــر  از 

مناســبت های پیــش آمــده و در شــرایط خــاص، خادمــان و بــردگان را آزاد می کردنــد و آنــان در 

مانــدن و تــرک منــزل امــام، صاحــب اختیــار بودنــد. بســیار اتفــاق می افتــاد کــه برخــی از بــردگان 

ــهر و دیــار و حضــور در خانــواده خویــش ترجیــح  ــت در ش ــر اقام ــان؟عهم؟ را ب ــوار امام مانــدن در ج

ی امــام  می دادنــد و تــا پایــان عمــر در محضــر و خدمــت اهل بیت؟عهم؟می ماندنــد. چنانچــه روز

کــه غــلام آن حضــرت بــه نــام  حســین؟ع؟  بــا جمعــی از دوســتان وارد بــاغ خــود در مدینــه شــد 

»صافــی« نگهبــان بــاغ بــود. ورود امــام؟ع؟ بــه درون بــاغ به گونــه ای بــود کــه »صافــی« متوجّــه نشــد و 

، امــام را بــه خــود مشــغول داشــت؛ زیــرا هــر قــرص  مشــغول غــذا خــوردن بــود، امّــا روش غــذا خــوردن او

ی او نشســته بــود می انداخــت.  نانــی کــه بــر می داشــت نصــف آن را بســوی ســگی کــه در پیــش رو
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وقتــی از غــذا خــوردن فــارغ شــد، مــا را دیــد و بــا خوشــحالی فــراوان ســلام کــرد و پــوزش طلبیــد. امــام 

حســین؟ع؟  پرســید: چــرا در غــذا خــوردن هــر قــرص نانــی کــه بــر می داشــتی نصــف آن را بــه ســوی 

ــاغ می باشــم و ایــن  ــاغ می انداختــی؟ صافــی پاســخ داد: مــن غــلام شــما و نگهبــان ایــن ب ســگ ب

ســگ نیــز نگهبــان بــاغ اســت، وقتــی ســفره انداختــم در مقابــل مــن نشســت و بــه مــن نــگاه می کــرد. 

ی تقســیم  مــن حیــا کــردم کــه او گرســنه باشــد و مــن غــذا بخــورم، از ایــن رو هــر قــرص نــان را مســاو

کــردم، نیمــی خــود و نیــم دیگــر را بــه ســگ مــی دادم. وقتــی امــام حســین؟ع؟ پاســخ غــلام خــود را 

گــر  ؛ ا ــکَ الــی دینــارٍ
َ
كانَ كذالــکَ فَأنــتَ عَتیــقٌ لِله تعــال وَ وَهبــتُ ل یــه کــرد و فرمــود: »إن  شــنید، گر

گــر  چنیــن اســت تــو را در راه خــدا آزاد کــردم و دو هــزار دینــار نیــز بتــو بخشــیدم«. غــلام گفــت: ا

مــرا آزاد کنــی، مــن دســت از تــو بــر نمیــدارم و باغبــان تــو در ایــن بــاغ باقــی خواهــم مانــد. وقتــی امــام 

ی او را دیــد، همــه ی بــاغ را بــه او بخشــید و فرمــود: انســان بزرگــوار بایــد عمــل او گفتــارش را  وفــادار

یــرا بــدون اجــازه ی شــما وارد بــاغ شــدم،  تأییــد کنــد، مگــر بــه شــما نگفتــم کــه مــن را حــلال کــن؛ ز

پــس گفتــارم را بــا عمــل تصدیــق کــردم کــه ایــن بــاغ را بــا آنچــه در آن اســت بــه تــو بخشــیدم، پــس 

، بــه خــدا تــو را در روز قیامــت  دوســتان مــرا میهمانــان مــن بــه حســاب آور و بــه آنــان احتــرام بگــذار

ــد )دشــتی، 1381: 144-143(. ــو را مبــارک گردان کرامــت ببخشــد و ایــن اخــلاق  نیکــو و ادب ت

ی حســین بــن علــی؟ع؟ برچوپانــی گذشــت. او گوســفندی  عبــد الله بــن شــدّاد نیــز می گویــد: روز

گفــت: بــرده. امــام  را بــرای ایشــان، هدیــه آورد. حســین؟ع؟ بــه او فرمــود: »تــو آزادی یــا بَــرده؟«، 

حســین؟ع؟ گوســفند را بــه او بــاز گردانــد. چوپــان گفــت: ایــن بــرای خــودم اســت. امــام حســین؟ع؟ 

ــه را بــه او بخشــید 
ّ
ی را آزاد کــرد و گل یــد. و ــه را خر

ّ
آن گوســفند را پذیرفــت. ســپس، او )چوپــان( و پل

ــهری، 1388:ج14،ص163(. ی ش ــدی ر )محم

؟ع؟، محبــت و مهربانــی بــه وجــه نیکوتــر اســت. أنــس  همچنیــن از کرامــات ایــن امــام بزرگــوار

یــد:  می گو

ــتُ 
ْ
ةٌ لِوَجْــهِ الِله فَقُل نْــتِ حُــرَّ

َ
ــا أ َ

َ
 ل

َ
ــانٍ فَقَــال یَْ ع بِطَاقَــةِ رَ حَسَــنِ بْــنِ عَــیٍِّ 

ْ
يَــةٌ لِل ــتْ جَارِ »حَيَّ

حْسَــنَ مِنْــا الْيَــةَ 
َ
ــوا بِأ ــةٍ فَحَيُّ يــمُْ  بِتَحِيَّ   وَ إِذا حُيِّ

َ
بَنَــا الُله تَعَــالَ فَقَــال

َ
دّ

َ
 أ

َ
ــهُ فِ ذَلِــكَ فَقَــال

َ
ل

ــا إِعْتَاقُهَــا )مجلســی،1403ق: ج 43،ص343(؛  حْسَــنَ مِنَْ
َ
كَانَ أ وَ 
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در خدمــت امــام حســین ؟ع؟ بــودم. کنیــزی داخــل شــد و شــاخه ی گلــی بــه امــام 

کــه از  ی را آزاد ســاخت. هنگامــی  کــرد. امــام در برابــر آن، و حســین؟ع؟ هدیــه 

علــت ایــن کار پرســیدم، فرمــود: خداونــد ایــن ادب را بــه مــا آموختــه اســت، آنجــا 

حْسَــنَ مِنْهــا< )نســاء:85(، آن گاه فرمــود: 
َ
ــوا بِأ ــةٍ فَحَیُّ یــمُْ  بِتَحِیَّ کــه می فرمایــد: >وَ إِذا حُیِّ

، همــان آزاد کــردن او اســت«.  تحیــت بهتــر

3-3. تکریم همسایه 
یــم همســایه اســت. ارزش  ی اجتمــاع و زندگــی افــراد، تکر ــر در ســالم ســاز یکــی از مســائل مؤث

همســایه ی خــوب در زندگــی اجتماعــی چیــزی نیســت کــه بتــوان از آن غفلــت کــرد. در حقیقــت 

ــرا  ــر اســت؛ زی ــرای ایشــان نزدیک ت ــواده ای از نزدیک تریــن خویشــاوندان هــم، ب همســایه ی هــر خان

ــی،  ی زندگ ــار ــور ج ــه ی ام ــت و در هم ــان اس ــار انس ــب در کن ــاعات روز و ش ــام س ــایه در تم همس

یــم: شــریک غــم و شــادی او اســت. بــه توصیــه ی قــرآن کر

بَ وَ  کیِن وَ الَـارِ ذِی القُـر ب وَالیَتامـی وَ الَسـا بِـذِی القُـر  وَ
ً
>... وَ بِالوالِدَیـنِ إِحسَـانا

ـبُّ  يُحِ
َ

ـم إِنَّ الَلَّه لا
ُ

يَانُک
َ
ـت أ

َ
ک

َ
ـبِیلِ وَمَـا مَل احِـبِ بِالَنـبِ وَابـنِ السَّ الَـارِ الُنُـبِ وَ الصَّ

، خویشـاوندان، یتیمـان،   < )نسـاء:36(؛ .... و بـه پـدر و مـادر
ً
کَانَ مُتَـالًا فَخُـورا مَـن 

مستمندان، به همسایه نزدیک، همسایه دور و دوست و همنشین و واماندگان در 

سـفر و برگانـی کـه مالـک آنهـا هسـتید نیکی کنید، زیـرا خداوند،کسـی را که متکبر 

و فخرفـروش اسـت )و از ادای حقـوق دیگـران سـرباز می زنـد(، دوسـت نمـی دارد«.

کمــال،  کــه اجتمــاع مــا را از موانــع وصــول بــه ســعادت و  ی  گفــت یکــی از امــور پــس می تــوان 

ی می دهــد،  می رهانــد و انســان را در عمــل کــردن بــه اصــول و قواعــد همزیســتی مســالمت آمیــز یــار

کنــار یکدیگــر را همســایه  یــم همســایه بــه معنــای عــام آن اســت؛ یعنــی می تــوان دو خانــه  تکر

بدانیــم، دو دوســتی کــه در کلاس درس، کنــار یکدیگــر می نشــینند یــا دو انســانی را کــه در یــک 

ی،کار می کننــد نیــز همســایه بدانیم،حتــی کشــورهای همجــوار را در کنــار یکدیگــر نیــز  محیــط کار

ص64(. هســتند)یثربی،1390:ج3،  همســایه 
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ی  امام حسین؟ع؟ می فرماید: »الجِوارُ قَرابَهٌ؛ همسایگی گونه ای خویشاوندی است« )محمدی ر

شهری،1388: ج 14، ص191(. ایشان همسایه را همانند بستگان و خویشاوندان می داند، همانطور که 

، خواهر و بستگان خود تکریم می کنید با همسایه خود نیز به همان صورت رفتار باید کرد. به برادر

امام سجاد ؟ع؟ در دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه می فرماید:

ــمْ،  تِِ
َّ
فَــاقِ ضَعِیفِهِــمْ، وَ سَــدِّ خَل دَبِــكَ فِ إِرْ

َ
حَاسِــنِ أ خْــذِ بَِ

َ
تِكَ، وَ الْ قَامَــةِ سُــنَّ قْهُــمْ لِِ »وَ وَفِّ

ــدِ قَادِمِهِــمْ،  شِــدِهِمْ، وَ مُنَاصَحَــةِ مُسْتَشِــیرهِِمْ، وَ تَعَهُّ یضِهِــمْ، وَ هِدَايَــةِ مُسْتَرْ وَ عِيَــادَةِ مَرِ

اعُــونِ،  مْ بِالَْ ومِهِــمْ، وَ حُسْــنِ مُوَاسَــاتِِ
ُ
ةِ مَظْل ــمْ، وَ نُصْــرَ اتِِ ارهِِمْ، وَ سَــتْرِ عَوْرَ سْــرَ

َ
كِتَمــانِ أ وَ 

ــؤَالِ؛ و آنــان را بــرای   السُّ
َ

ــمْ قَبْــل ُ
َ

ــبُ ل فْضَــالِ، وَ إِعْطَــاءِ مَــا یَِ ــدَةِ وَ الِْ ِ
ْ

ــمْ بِال یْهِ
َ
عَــوْدِ عَل

ْ
وَ ال

گرفتــن آداب نیکویــت موفــق گــردان کــه بــه ناتوانــان آنهــا  پانمــودن ســنّت و فرا بر

ی نمــوده و نیازمندی هــای آنهــا را برطــرف کننــد، بیمارانشــان را عیــادت کــرده  یــار

و جوینــدگان راه حــق را هدایــت نماینــد، مشــورت خواهــان را خیرخــواه باشــند 

کننــد، اسرارشــان را پنهــان داشــته، عیوبشــان را  و از ســفر برگشــته گان را دیــدن 

)تهیــه( وســایل منــزل یکدیگــر را بــه  ی نمــوده و در بپوشــانند، بــه ســتمدیدگان یــار

ی کننــد و بــا دارایــی و احســان خــود بــه هــم نفــع رســانده و  خوبــی مواســات و بــرادر

آنچــه را کــه بخشــیدنش واجــب اســت پیــش از درخواســت ببخشــند«. 

ــا همســایگان و دوســتان را  ــد متعــال می خواهــد ت ــراز از دعــا، از خداون امــام ســجاد؟ع؟ در ایــن ف

بــرای اقامــه ی ســنّت و اخــذ بــه آداب نیــک اســلامی موفّــق بــدارد. ســپس در ادامــه، ایــن ادب هــای 

نیــک را بــه تفصیــل و یکایــک بــر می شــمرد. در اجــرای هــر یــک از ایــن دســتورها، رفــاه نظــام 

یســتن در همیــن جهــان را بــه خوبــی می یابیــم و در ایــن بخــش، مدیریت دقیقی  اجتماعــی و بهتــر ز

را احســاس می کنیــم کــه هرگــز هماننــد مدیریت هــای سیاســی، بــه کلیــات بســنده نمی کنــد، بلکــه 

در جزئیــات زندگــی و ظرایــف آن دقــت و بــرای هــر موضــوع خــاص، حکمــی مقــرر می کنــد.

، عیــادت مریــض اســت، عیــادت معقــول، خــود یــک نــوع کمــک بــه بهبــود بیمــار  دســتور دیگــر

گــر مریــض طولانــی و عــلاج آن مشــکل باشــد، کــه اینگونــه بیمارهــا، طبعــاً در خانــه  اســت، به ویــژه ا

افتاده انــد و بــه ملاقــات دیگــران، مشــتاق اند.



؟ع؟
ین

حس
ام 

 ام
یره

 س
ن و

سخ
در 

ن 
سا

م ان
مقا

م 
کری

ت

181

امام حسین ؟ع؟ در روایتی از امام حسن ؟ع؟ نقل می کند: 

ثَنَــا 
َ

 حَدّ
َ

مَعْــرُوفُ بِابْــنِ مَقْبُــرَهَ قَــال
ْ
ینِــیُّ ال قَزْوِ

ْ
حَسَــنِ ال

ْ
ــدِ بْــنِ ال ثَنَــا عَلِــیُّ بْــنُ مُحَمَّ

َ
»حَدّ

ــدُ  ثَنَــا مُحَمَّ
َ

 حَدّ
َ

 بْــنُ وَالِــقٍ قَــال
ُ

ثَنَــا جَنْــدَل
َ

 حَدّ
َ

حَضْرَمِــیُّ قَــال
ْ
ــدُ بْــنُ عَبْــدِ الِله ال مُحَمَّ

بِیــهِ عَــنْ عَلِــیِّ 
َ
ــدٍ عَــنْ أ یْبِــیِّ عَــنْ جَعْفَــرِ بْــنِ مُحَمَّ

َ
کُل

ْ
مَازِنِــیُّ عَــنْ عُبَــادَهَ ال

ْ
بْــنُ عُمَــرَ ال

حَسَــنِ 
ْ
خِیــهِ ال

َ
حُسَــیْنِ بْــنِ عَلِــیٍّ عَــنْ أ

ْ
غْــرَى عَــنِ ال حُسَــیْنِ عَــنْ فَاطِمَــهَ الصُّ

ْ
بْــنِ ال

ــهَ 
َ
یْل

َ
ــا ل ــی مِحْرَابِهَ ــتْ فِ ع قَامَ ــهَ  ــی فَاطِمَ مِّ

ُ
ــتُ أ یْ

َ
: رَأ

َ
ــال ع قَ ــبٍ  ــی طَالِ بِ

َ
ــنِ أ ــیِّ بْ ــنِ عَلِ بْ

ــو  ــمِعْتُهَا تَدْعُ ــحِ وَ سَ بْ ــودُ الصُّ ضَــحَ عَمُ
َ
ــی اتّ ــاجِدَهً حَتَّ ــهً سَ کِعَ  رَا

ْ
ــزَل ــمْ تَ

َ
ــا فَل جُمُعَتِهَ

 تَدْعُــو لِنَفْسِــهَا بِشَــیْ ءٍ 
َ

هُــمْ وَ لا
َ
عَــاءَ ل

ُ
یهِمْ وَ تُکْثِــرُ الدّ مُؤْمِنَــاتِ وَ تُسَــمِّ

ْ
مُؤْمِنِیــنَ وَ ال

ْ
لِل

جَــارَ 
ْ
ــتْ یَــا بُنَــیَّ ال

َ
 تَدْعِیــنَ لِنَفْسِــکِ کَمَــا تَدْعِیــنَ لِغَیْــرکِِ فَقَال

َ
ــاهْ لِــمَ لا مَّ

ُ
هَــا یَــا أ

َ
ــتُ ل

ْ
فَقُل

ی  ارَ)ابــن بابویــه، 1385: ص182-181؛ حــر عاملــی، 1409ق: ج7،ص113؛ محمــدی ر
َ

ثُــمَ  الدّ

1388:ج14،ص191و193(؛ شــهری، 

مــادرم فاطمــه؟عها؟ را شــب جمعــه در محرابــش دیــدم کــه بــه نمــاز ایســتاده بــود 

ــنیدم  ــد. می ش ــر آم ــپیده دَم ب ــه س ــا آن ک ــت ت ــجود می رف ــوع و س ــه رک ــته، ب و پیوس

کــه بــرای مــردان و زنــان مؤمــن، بــا ذکــر نــام، دعــا می کنــد و فــراوان برایشــان دعــا 

می کنــد، امّــا بــرای خــود دعایــی نمی کنــد. بــه او گفتــم: مــادر مــن! چــرا بــرای خــود 

دعــا نمی کنــی، همانگونــه کــه بــرای دیگــران دعــا می کنــی؟ فرمــود: پســر عزیــزم! 

ــه«.  ــپس خان ــایه، س ــت همس نخس

ی  گر برای رفع احتیــاج خود، ابزار ادب دیگــر ایــن اســت کــه از مســافر نــو رســیده، باید دیدن کــرد و ا

یــم، ایــن صفــت را نکوهــش کــرده و فرموده اســت:>وَ یَمنَعُونَ  ی کــرد. قرآن کر را طلبیــد، نبایــد خــوددار

الاعُنَ<)ســوره ماعــون:7( و مفهــوم »ماعــون« دادن وام، اثاثیــه ی منــزل، رســیدگی بــه خویشــاوندان 

کرمانشــاهی، 1388: ص454(. گونــه نیکــی نزدیــکان و دیگــران را شــامل می شــود )ممدوحــی  و هــر 

ی اجتمــاع و ســعی در نگهبانــی از ایــن ســلامت   عنایــت معــارف دینــی مــا بــه ســالم ســاز

یــم گروه هــای مختلــف؛ مثــل هم نشــین، همســایه، دوســت، شــریک  اهتمــام دارد کــه در ســایه ی تکر

... مدینــه فاضلــه پدیــد میآیــد و در ایــن صــورت کمتــر حادثــه، تنــش و التهابــی در جامعــه یافــت  و
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می شــود. حقیقتــاً جامعــه ای کــه از تنــش و التهــاب مصــون بمانــد، خیلــی ســاده و آســان بــه اصــول 

ی کــه مــردم جامعــه  و قواعــدی کــه او را بــه ســمت تعالــی اخلاقــی دعــوت می کنــد، میــرود. بــه طــور

ی  در کنــار هــم، نــه تنهــا بــه دور از غوغــا، التهــاب و طمــع بــه یکدیگــر زندگــی می کننــد، بلکــه در یــار

بــه هــم دیگــر ســبقت خواهنــد گرفــت )یثربــی،1390: ج3،ص65(.

از پیغمبــر اســلام ؟ص؟ ســؤال شــد: »یــا نــی الله أف المــال حــق ســوی الزكــوه؟ قــال نعــم... وصلــه 

ــع... مــازال جبرئیــل يوصیــی بالــار حــى  ــات شــبعانا و جــاره المســلم جائ ب مــن ب الــار المســلم فمــا اقــر

ظننــت انــه ســیورثه )قمــی،1414ق:ج1،ص692(؛ آیــا غیــر از زکات، حــق مالــی دیگــری در دارایــی و 

ــس  ــر ک ــلمان. ه ــایه ی مس ــه همس ــان ب ــه و احس ی صل ــود: آر ــخ فرم ــت؟ در پاس ــان هس ــروت انس ث

بــا شــکم ســیر بخوابــد، امــا همســایه ی مســلمان او بــا شــکم گرســنه شــب را ســحر کنــد، ایمــان 

درســت و حســابی نــدارد و همیشــه جبرئیــل همســایه را بــه مــن ســفارش مــی کــرد و مــن پنداشــتم 

کــه همســایه ارث میبــرد«. 

کنــش مطلــوب در برابــر رفتارهــای نامناســب همســایه  یــم همســایه، وا یکــی دیگــر از مــوارد تکر

ــد. در  ــری را آزار ده ــی، دیگ ــه یک ــود ک ــب می ش ــایه موج ــی دو همس ــت مکان ــی وضعی ــت. گاه اس

چنیــن شــرایطی رفتــار متقابــل، موجــب مشــکلات بیشــتر می شــود. فــرد بایــد در عیــن دفــاع از 

حقــوق خــود، در مــوارد جزیــی آزارهــای همســایه را تحمــل کنــد، در غیــر ایــن صــورت، ممکــن اســت 

بــه جــای گرفتــن حــق خــود، آزار و آســیب بیشــتری بــه او وارد کنــد و نــزاع همچنــان ادامــه پیــدا 

ــا همســایه و پیامدهــای  ــار مناســب رابطــه خــوب ب ــه آث ــد هــر دو طــرف ب کنــد. در ایــن شــرایط بای

 :1385 ، ی فــر کنــد )ســالار ــه نیکــی گرایــش پیدا ــا رابطــه ب ناخوشــایند آزار بــه همســایه توجــه  کننــد ت

ص198(.

حســین  بــن علــی؟ع؟ فرمــود: از جــدم رســول خــدا ؟ص؟ شــنیدم بــه مــن میفرمــود: بــه واجبــات 

کــرده خشــنود بــاش تــا  کــن تــا پرهیزکارتریــن مــردم باشــی، بــه آنچــه خــدا قســمت  خــدا عمــل 

توانگرتریــن مــردم باشــی و از محرمــات خــدا خــود را نگهــدار تــا بــا ورع تریــن مــردم باشــی و خــوش 

ــا مســلمان باشــی  ــار کــن ت ــا هــم صحبت هــای خــود نیکــو رفت ــا مؤمــن باشــی و ب ــاش ت همســایه  ب

ــه، 1376: 201؛ مجلســی،1403ق : ج71، ص158(. امــام حســین؟ع؟ ، برخــورد خــوب و احتــرام  ــن بابوی )اب
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گــر همســایه  آمیــز بــا همســایه و نیکــو صحبــت کــردن را نشــانه مســلمانی میداننــد. بنابرایــن حتــی ا

شــما رفتــار ناشایســته ای انجــام داد، طبــق ســیره امــام حســین؟ع؟ و اهــل بیــت؟عهم؟  نشــانه مؤمــن و 

ــه بهتریــن صــورت جــواب دهیــد. مســلمان بــودن ایجــاب می کنــد کــه ب

ی   جَــارِ
ً
نــا

َ
 إِنَّ فُا

َ
ــیِِّ ص وَ قَــال  إِلَ النَّ

ٌ
جُــل مــردی نــزد رســول خــدا ؟ص؟ آمــد و عــرض کــرد: »جَــاءَ رَ

 
َ

ی قَــدْ مَــاتَ فَقَــال  يَــا نَــیَِّ الِله إِنَّ جَــارِ
َ

نْ جَــاءَ وَ قَــال
َ
بِــثَ أ

َ
ــا ل َ

َ
ذَاكَ  عَنْــهُ ف

َ
كُــفَ  أ ذَاهُ  

َ
  أ

َ
 اصْبِــرْ عَــی

َ
يُؤْذِیــیِ قَــال

 ) قمــی،1414ق:ج 1،ص692(؛ همســایهای دارم مــرا آزار 
ً
قــا ــوْتِ مُفَرِّ كَــیَ بِالَْ  وَ 

ً
هْــرِ وَاعِظــا

َ
كَــیَ بِالدّ ص 

میرســانند. ایشــان فرمودنــد: بــرو شــکیبا بــاش و تــو او را اذیــت نکــن. آن مــرد رفــت و پــس از مدتــی 

کــرم ؟ص؟ فرمــود:  ؟ص؟ آمــد و گفــت: آن همســایهام در گذشــت و از دنیــا رفــت. پیامبــر ا نــزد پیامبــر

روزگار واعــظ خوبــی اســت و مــرگ جدایــی افکــن مناســبی اســت« )ســید علــوی،1366: ص219-218(.

 »...  و
ً
امَتُــهُ شَــاهِدا كَرَ ، وَ 

ً
، فَحِفظُــهُ غائبــا ــا حَــقُّ الَــارِ مَّ

َ
امــام زیــن العابدیــن ؟ع؟ می فرماینــد: »وَ ا

کــرام و بزرگداشــت او در حضــورش، یعنــی وقتــی بــا هــم برخــورد می کننــد،  )حرانــی، 1373: ص272(؛ ا

کــرام کنــد و مقــام او را پــاس دارد. از رســول  یــا بــا هــم در یــک جمــع دوســتانه شــرکت دارنــد، او را ا

فْــسِ  غَيْــرَ مُضَــارٍّ وَ لَا آثٍِ )کلینــی،1407ق:  كَالنَّ ــارَ  َ
ْ

نَ  ال
َ
الله ؟ص؟ تعبیــر عجیبــی آمــده اســت کــه: »أ

ص244(؛  ج6،  مجلســی،1406ق:  ص182؛  1385ق:  طبرســی،  ج6،ص141؛  طوســی،1407ق:  ص666؛  ج2، 

همســایه مثــل خــود انســان اســت کــه نــه بــه خــود ضــرر می رســاند و نــه گناهــی انجــام می دهــد«. هــر 

ی بــا تــو رفتــار  اهتمامــی کــه بــه خــود دارد، بــه او نیــز داشــته باشــد، یعنــی همانطــور کــه دوســت دار

ی دیگــران بــه تــو داشــته  شــود، بــا او رفتــار کــن؛ یعنــی همــان احتــرام و بزرگداشــتی که دوســت دار

باشــند، تــو بــرای او بــه جــای آور )یثربــی،1390: ج3،ص73(.

عَيْنُــهُ   جَــارٌ  وَ   ...  : فَوَاقِــرِ
ْ
ال مُّ 

ُ
أ هُــنَّ  ثَــةٌ 

َ
»ثَا می فرماینــد:  دیگــر  روایتــی  در  ؟ص؟  کــرم  ا پیامبــر 

 ... ذَاعَهَــا 
َ
أ وَ  هَــا  ظْهَرَ

َ
أ ئَةً  سَــيِّ ى 

َ
أ رَ إنْ  وَ  يُفْشِــهَا،  لَْ  وَ  ــا  دَفَنََ حَسَــنَةً  ى 

َ
أ رَ إنْ  يَنْعَــاكَ ،  بُــهُ  

ْ
قَل وَ  عَــاكَ   تَرْ

)حمیرى،1413ق:ص81؛ مجلســی، 1403ق: ج 100،ص229(؛ ســه چیز کمر شــکن اســت:... و همســایه ای 

ــو را می پوشــاند و  ــو را مــی خواهــد؛ خوبی هــای ت ی ت ــو دارد و در دل گرفتــار ــر زندگــی ت کــه چشــم ب

را آشــکار می ســازد« )ســید علــوی، 1366: ص 219(. بدیهایــت 
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3-4. تکریم دوست 
ــا افــراد و گروه هــای  ــه ایشــان ب ــه و مؤدبان یکــی از ویژگی هــای امــام حســین؟ع؟ رفتــار محترمان

مختلــف بــود کــه ایــن مهــم در طــول زندگــی آن حضــرت دیــده می شــود و در قیــام حســینی از آغــاز 

حرکــت و در مســیر و هنــگام برخــورد بــا یــاران، مدعــوان و حتــی دشــمنان دیــده می شــود. رفتــار 

امــام حســین ؟ع؟ بــا یــاران و دوســتان خــود در حیــن حرکــت و پــس از آن، آیینــه تمــام نمــای اخــلاق 

اســت؛ ایشــان نــه کســی را مجبــور بــه همراهــی کردنــد و نــه کســی را در محــذور قــرار دادنــد و حتــی 

کســانی را کــه براســاس عــرف و زمانــه و یــا گرایشــات فکــی و قبیلگــی انتظــار می رفــت همــراه امــام 

شــوند، ولــی ایــن کار را نکردنــد و بــه نصیحــت امــام ؟ع؟ پرداختــه و امــام ؟ع؟ را از رفتــن بــه عــراق 

ی کردنــد. منــع کردنــد را خیرخــواه خــود دانســته و از دعــوت و یــا ســرزنش آنــان خــوددار

یــم خــود  امــام حســین؟ع؟ بــا دوســتان و آشــنایان بزرگوارانــه رفتــار می کــرد و آنــان را مــورد تکر

قــرار مــی داد و بــه یــاران خــود نیــز آن را ســفارش می کــرد. ایشــان بــا گروهــی از یــاران گــرد هــم بودنــد 

ــرده  ــی ک ــذر خواه ــا او ع ــد، امّ ــی فراخوان ــفره ی غذای ــه س ــام؟ع؟ را ب ــاران ام ــی از ی ــخصی یک ــه ش ک

دعــوت بــه طعــام را رد کــرد. امــام؟ع؟ بــه او اعتــراض کــرد و فرمــود: »برخیــز و دعــوت بــرادر مؤمنــت را 

ی،  گــر روزه نــدار اجابــت کــن، در دعــوت عذرخواهــی وجــود نــدارد، دعــوت بــرادر مؤمــن را بپذیــر و ا

ی از غــذا را بــردار و تبــرک کــن  ی مقــدار گــر روزه دار بــر ســر ســفره بنشــین و از غذاهــای آن بخــور و ا

یــم دوســت یکــی از هــزاران فضایــل اخلاقــی امــام حســین؟ع؟  )دشــتی،1381: 78(. از ایــن رو تکر

اســت کــه در ســیره تربیتــی ایشــان بــه روشــنی دیــده می شــود.

3-5.  تکریم دشمن 
امــام حســین ؟ع؟ نــه تنهــا بــا خویشــان، دوســتان و آشــنایان بزرگوارانــه رفتــار می کــرد، بلکــه 

یــم  ی بــدان درجــه بــود کــه بــر دشــمنان نیــز شــفقت داشــت و آنــان را مــورد تکر مهربانــی و احتــرام  و

خــود قــرار مــی داد. 

جمال الدیــن محمــد زرنــدی حنفــی مدنــی روایــت کــرده از علــی بــن الحســین زیــن العابدیــن 

گــر مــردی بــه مــن دشــنام دهــد در ایــن گــوش  ؟ع؟ از پــدرش حســین ؟ع؟ کــه شــنیدم می فرمــود: ا
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)بــه گــوش راســت خــود اشــاره فرمــود( عــذر بیــاورد، در گــوش دیگــرم عــذر او را مــی پذیــرم بــرای 

ــی  ــود کس ــر نمی ش ــوض کوث ــود: وارد ح ــرم ؟ص؟ فرم ک ــر ا ــدم پیغمب ــن ؟ع؟ از ج ــر المؤمنی ــه امی اینک

ــا باطــل )صافــی گلپایگانــی،1367: ص123؛ محمــدی  ــد ی کــه عــذر را نپذیــرد، خــواه عــذرآور حــق بگوی

ی شــهری،1391: ص145(. ر

یــد، نخســتین فرماندهــی بــود کــه همــراه هــزار نفــر مانــع حرکــت امــام حســین ؟ع؟ بــه  حــرّ بــن یز

کوفــه شــد و گســتاخانه بــه امــام ؟ع؟ گفــت: از شــما جــدا نشــوم تــا آنــگاه کــه شــما را در کوفــه بــه ابــن 

یــاد تســلیم نمایــم. امــام حســین ؟ع؟ برخاســت تــا بــا یــاران خــود بــاز گــردد؛ ولــی حُــرّ مانــع بازگشــت  ز

او شــد. در اینجــا حُــرّ بــا جســارت بــه امــام ؟ع؟ گفــت: مــن مأمــورم شــما را بــه کوفــه نــزد امیــر ابــن 

ــو نخواهــم آمــد«. حُــرّ در پاســخ گفــت: در  ــاد ببــرم. امــام ؟ع؟ فرمــود: »ســوگند بــه خــدا! همــراه ت ی ز

ــرّ در روز عاشــورا، بــه حضــور امــام  ــو را آزاد نمــی گــذارم. حُ ــر نــدارم و ت ــو ب ایــن صــورت دســت از ت

حســین ؟ع؟ می آیــد و اظهــار پشــیمانی می کنــد و می گویــد: آیــا توبــه ی مــن پذیرفتــه اســت؟ امــام 

حســین ؟ع؟ بــی درنــگ، بــی آنکــه کمتریــن کینــه ای از او در دل داشــته باشــد، بــا کمــال احتــرام 

ی خداونــد توبــه را می پذیــرد از اســب  ل؛ آر یــکَ فَانــزِ
َ
و صمیمیــت می فرمایــد: » نَعَــم يَتُــوبُ الُله عَل

ی،1397: ص608-607(. امــام حســین ؟ع؟ چنیــن از دشــمنِ  فــرود آی« )عبــدوس؛ محمــدی اشــتهار

پشــیمان اســتقبال کــرد و از او گذشــت و بــا آغوشــی بــاز و صمیمــی بــه او پنــاه داد.

امامــان معصــوم ؟عهم؟، اهــل کینــه و انتقــام و دشــمنی نبودنــد. آنــان قلبــی مهربــان و صافــی 

داشــتند. بــدی را بــا خوبــی جــواب می دادنــد. ایــن خصلــت جوانمردانــه اصــل ثابــت در زندگــی 

دگرگــون  جامعــه  شــود،  رعایــت  مســلمانان  میــان  اصــل  ایــن  گــر  ا بــود.  ؟عهم؟  امامــان  همــه ی 

می شــود و بخــش عظیمــی از رذائــل اخلاقــی از بیــن میــرود و جــای خــود را بــه صفــا و صمیمیــت 

خواهــد داد. 

شــیوه ی برخــورد امامــان ؟عهم؟ بــا دوســت و دشــمن، بــر اســاس حــبّ و بغــض نبــود، بلکــه 

ــزان در زندگــی، حقیقــت  ــد. می ــار می کردن ــا مــردم رفت ــر اســاس اخــلاق حســنه ی اســلامی ب ــان ب آن

 
َ

و صفــای اخلاقــی بــود، نــه حُــب و بغــض. آنــان تربیــت شــده ی قــرآن بودنــد کــه می فرمایــد: >وَلا

ــیٌم<  لٌِّ حَمِ ــهُ وَ
ّ

نَ
َ
کَأ بَیْنَــهُ عَــدَاوَةٌ  ــذِي بَیْنَــكَ وَ

َّ
حْسَــنُ فَــإِذَا ال

َ
ــيِ هِــيَ أ

َّ
ئَةُ ادْفَــعْ بِال ــیِّ  السَّ

َ
سَــنَةُ وَلا َ تَسْــتَوِي الحْ
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)فصلــت:34(؛ نیکــی و بــدی یکســان نیســت. بــدی را بــا نیکــی دفــع کــن تــا دشــمنان سرســخت، 

همچــون دوســتان گــرم و صمیمــی شــوند«. 

امامــان ؟عهم؟، بــر اســاس ایــن آیــه شــریفه، بــا حلــم و مــدارا، جهــل و خشــونت را دفــع می کردنــد 

ــا نیکــی دفــع می کردنــد و هرگــز  ــا عفــو و گذشــت بــا خشــونت ها مقابلــه می نمودنــد و بــدی را ب و ب

کــه ایــن روش از شــیوه های انتقامجویــان اســت و موجــب  ــا بــدی پاســخ نمیدادنــد؛ چرا بــدی را ب

ی،1397: ص 604-603(. لجاجــت و سرســختی منحرفــان خواهــد شــد )عبــدوس و محمــدی اشــتهار

از عصــام بــن مصطلــق نقــل شــده اســت کــه وقتــی بــه مدینــه وارد شــدم، امــام حســین؟ع؟ را 

دیــدم. از شــهرتش در شــگفت شــدم. حســد مــرا وا داشــت کــه دشــمنی و کینــه ی خــود را آشــکار 

ســازم. نزدیــک ایشــان رفتــم و گفتــم: تویــی پســر ابوتــراب؟ )تعبیــر ابوتــراب بــرای امــام علــی؟ع؟ در 

نظــر کوتــه فکــران، نوعــی توهیــن بــود(. حضــرت فرمــود: بلــی. هرچــه خواســتم بــه او و پــدرش دشــنام 

دادم، ولــی حضــرت بــه مــن نــگاه مهربانانــه ای کــرد و فرمــود: >أعــوذ بــاللَّه مــن الشــیطان الرجــیم بســم 

ــیْطانِ 
َ

ــنَ الشّ ــكَ مِ غَنَّ ــا یَنْزَ ــیَن* وَ إِمَّ اهِلِ
ْ

ــنِ ال ــرِضْ عَ عْ
َ
ــرْفِ وَ أ عُ

ْ
ــرْ بِال مُ

ْ
ــوَ وَ أ عَفْ

ْ
ــذِ ال اللَّه الرحمــن الرحــیم  خُ

وا فَــإِذا هُــمْ  ــرُ
َ

ــیْطانِ تَذَکّ
َ

ــهُمْ طائِــفٌ مِــنَ الشّ قَــوْا إِذا مَسَّ
َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
یــعٌ عَلِــیٌم* إِنَّ ال ــهُ سَِ

َ
غٌ فَاسْــتَعِذْ بِــالِلَّه إِنّ نَــزْ

ونَ< )اعــراف:199-202(. ســپس فرمــود: کار را بــرای  َّ لا یُقْصِرُ ُ
ــمْ فِ الغَــيِّ ث ونَهُ

ُ
دّ ــمْ يَُ ونَ* وَ إِخْوانُهُ مُبْصِــرُ

ی بخواهــی،  گــر از مــن یــار خــود آســان گیــر و بــرای مــن و خــود از خداونــد طلــب آمــرزش کــن. ا

گــر از مــن راهنمایــی بخواهــی،  گــر چیــزی طلــب کنــی، بــه تــو می بخشــم و ا یــات می کنــم و ا یار

راهنمایــی ات خواهــم کــرد. مــن از ایــن گفته هــا و رفتــار خــود پشــیمان شــدم. حضــرت؟ع؟ فرمــود: 

ــیَن< )یوســف:92(. مــن از ایــن اخــلاق  احِمِ حَــمُ الرَّ رْ
َ
ــمْ وَ هُــوَ أ

ُ
ک

َ
یَــوْمَ  یَغْفِــرُ الُلَّه ل

ْ
ــمُ  ال

ُ
یْک

َ
یــبَ  عَل >لا تَثْرِ

کریمانــه، در برابــر جســارت ها و دشــنام ها، دوســت داشــتم بــه زمیــن فــرو روم. بــه ناچــار از برابــر 

چشــم آن حضــرت، بــه میــان مــردم پنــاه بــردم و الان کســی پیش مــن از او و پدرش محبوبتر نیســت« 

)قمــی،1414ق: ج2،ص705؛ پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســلامی مرکــز فرهنــگ و معــارف قــرآن،1393: 87(.

ى امـام سـجاد؟ع؟ از مسـجد بیـرون آمـد و بـا مـردى کـه  علـی بـن عیسـی اربلـی می نویسـد: روز

کـه چشـمش بـه امـام ؟ع؟ افتـاد،  ینـه داشـت، روبـرو شـد. مـرد همیـن  بـا آن حضـرت دشـمنی دیر

جسـارت کـرد و ناسـزا گفـت. یـاران و غلامـان امـام ؟ع؟ خواسـتند آن مـرد را تأدیـب کننـد، امّـا علـی 
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گاه بـه او نزدیـک شـد و گفـت: آن چـه از  ى نداشـته باشـید. آن  بـن الحسـین ؟ع؟ فرمـود: بـا او کار

کـه تـو مطّلـع هسـتی! سـپس بـا  کارهـاى مـا بـر تـو پوشـیده اسـت، بیش تـر از آن اسـت  صفـات و 

ى نماییـم؟ مـرد بـا  کـه مـا در حـلّ آن تـو را یـار ى  مهربانـی و عطوفـت تمـام فرمـود: آیـا مشـکلی دار

مشـاهده این رفتار انسـانی از کرده خود شرمسـار شـد، امّا امام سـجاد ؟ع؟ او را نوازش کرد و عباى 

ى بخشـید. بعـد از این ماجـرا آن مرد شـدیداً به امام؟ع؟  ارزشـمند خـود را بـه همـراه هـزار درهـم بـه و

و  می پرداخـت  حضـرت  آن  مناقـب  و  فضایـل  بیـان  بـه  می رسـید  کجـا  هـر  در  و  شـد  علاقه منـد 

خطـاب بـه حضرتـش می گفـت: بـه راسـتی تـو از فرزنـدان رسـول خـدا هسـتی! )نسـاجی زواره: 1384(. 

گفــت:  یــاد برخاســت و  کربــلا، شــمر در مجلــس ابــن ز در آســتانه محاصــره اقتصــادی، در 

یــاد  ز ابــن  کــن.  نامــه ای تنظیــم  امــان  آنــان  بــرای  مــا می باشــند،  از قبیلــه ی  البنیــن  امّ  فرزنــدان 

امــان نامــه ای بــرای ابوالفضــل العبــاس؟ع؟ و عبــد الله و جعفــر و عثمــان از فرزنــدان امّ البنیــن 

نوشــت. شــمر آن را برداشــت و نزدیکــی خیــام ابــا عبــد الله؟ع؟ آمــد و بــا صــدای بلنــد فرزنــدان امّ 

البنیــن را فراخوانــد، امّــا کســی جــواب او را نــداد. امــام؟ع؟ اظهــار داشــت: جــواب شــمر را گــر چــه 

یــرا از قبیلــه ی مــادر شــما اســت. آنــگاه حضــرت عبّــاس ؟ع؟ پیــش رفــت  فاســق اســت بگوییــد؛ ز

ــت  ــه آورده ا م، دس ــان نام ــن ام ــدان امّ البنی ــما فرزن ــرای ش ــت: ب ــمر گف ــی؟ ش ــه می گوی ــید چ و پرس

یــد کــه همــه شــما در امانیــد. حضــرت عبــاس؟ع؟ پاســخ داد: نفریــن بــر تــو ای  از حســین بردار

یــاد نویســنده ی ایــن امــان نامــه را لعنــت کنــد، ای دشــمن خــدا، آیــا بــه مــا  ؛ خــدا تــو و ابــن ز شــمر

یــم و از دشــمنان خــدا اطاعــت کنیــم؟  ی برادرمــان حســین؟ع؟ بردار دســتور می دهــی دســت از یــار

ــم مقــام انســان از ســوی  ی )دشــتی،1381: ص78-79(. ایــن قبیــل نمونه هــا نشــان دهنــده ی اوج تکر

ــه دشــمنان اســت. امــام حســین؟ع؟ حتــی نســبت ب

3-6. تکریم نیازمندان
ــتقیم  ــط مس ــی خ ــد و چگونگ ــه میده ــی توج ــکات ظریف ــه ن ــا را ب ــلام م ــی اس ــتورهای نوران دس

عدالــت را بــه طــور دقیــق ترســیم می نمایــد و هــر یــک از افــراد جامعــه را در جــای خــود شناســایی 

نمــوده و متناســب بــا آن دســتورها و مقــررات الهــی را مشــخص می کنــد. اهــل بیــت؟عهم؟، از خداوند 
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بــا طبقــه ی ضعیــف جامعــه  بــر صبــر و شــکیبایی در همنشــینی  کمــک  متعــال درخواســت 

ی  ــود آرزو ــن خ ــته در باط ــت و پیوس ــب اس ــاه طل ــرواز و ج ــد پ ــه بلن ــان همیش ــرا انس ی ــد؛ ز می کردن

تجمــل و تشــریفات بهتــر را می پــرورد و دم بــه دم هــوس را گســترانیده و بــه دنبــال خواســته های 

برتــر می گــردد و معلــوم اســت ایــن روحیــه، متناســب بــا حــالات مترفــان بــوده و خداســت کــه در هــر 

حــال، دســت انســان را مــی گیــرد و او را از گرفتــار آمــدن در دام ابلیــس رهایــی می بخشــد )ممدوحــی 

ج2، ص556-554(. کرمانشــاهی، 1388: 

ایتــام و کــودکان بی سرپرســت، بخــش حساســی از جامعــه ی مــا را تشــکیل مــی دهنــد. از ایــن 

رو در دســتور شــرعی و اخلاقــی اســلام، بــه نــکات برجســته و قابــل توجهــی در مــورد زندگــی ایتــام 

ی امامــان ؟عهم؟ ایــن بــود کــه بــدون اســتثنا، افــرادی بــزرگ منــش و بلنــد  یــم. از شــیوه رفتــار برمی خور

یــم آنــان  نظــر بودنــد، هرگــز بــه امــور پســت و جزئــی اعتنــا نداشــتند و تنــگ نظــری و گداصفتــی بــه حر

راه نداشــت. در تمــام زندگــی پــر فروغشــان حتــی بــه عنــوان نمونــه، یــک مــورد پیــدا نشــد کــه خســت 

و تنــگ نظــری نشــان دهنــد، بلکــه در برابــر مشــکلات بــا ســرپنجه ی تدبیــر و بلنــد نظــری و طبعــی 

ــدوس و  ــد )عب ــمام نمی ش ــی استش ــوی گدای ــان ب ــد و در رفتارش ــکلات می پرداختن ــل مش ــه ح والا ب

ی،1397: 615(. محمــدی اشــتهار

ابــن شــهر آشــوب روایــت کــرده اســت کــه اعرابــی بــه مدینــه آمــد و پرســید کــه کریمتریــن مــردم 

در مدینــه کیســت؟ گفتنــد: حســین بــن علــی ؟ع؟. پــس بــه مســجد آمــد، دیــد کــه آن حضــرت 

نمــاز می خوانــد. شــعری چنــد در مــدح آن حضــرت خوانــد. وقتــی آن حضــرت ؟ع؟ از نمــاز فــارغ 

؛ آیــا چیــزی از مــال حجــاز مانــده اســت؟ قنبــر گفــت: بلــی، چهــار هــزار دینــار  شــد، فرمــود: ای قنبــر

یــد کــه او بــه ایــن مــال احــقّ اســت. پــس بــه خانــه رفــت و ردای  طــلا مانــده اســت. پــس فرمــود: بیاور

ــرم  ــتاد و از ش ــت در ایس ــد و پش ــان او پیچی ــار را در می ــزار دین ــار ه ــت و چه ــود را برداش ــارک خ مب

ی اعرابــی، دســت مبــارک را از شــکاف در بیــرون کــرد و آن زر را بــه اعرابــی داد و شــعری چنــد در  رو

عــذر خواهــی از اعرابــی انشــاء فرمــود. اعرابــی چــون زر را دیــد، گریســت. حضــرت ؟ع؟ فرمــود: ای 

یــم کــه دســت بــا ایــن جــود  اعرابــی! گویــا عطــای مــا را کــم شــمردی؟ اعرابــی گفــت: نــه، ولیکــن می گر

ک پنهــان خواهــد شــد )مجلســی،1392:ص380(. و ســخاوت چونــه در میــان خــا
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، بــه حضــور امــام؟ع؟  همچنیــن ابــن شــیبه حرّانــی در تحــف العقــول مینویســد: مــردی از انصــار

ی خــود را بــرای بیــان  ی، آبــرو رســید و اظهــار حاجــت نمــود. امــام؟ع؟ بــه او فرمــود: » ای بــرادر انصــار

نیــازت مریــز و آنچــه را می خواهــی در رقعــه ای بنویــس و بــه مــن تســلیم کــن. إن شــاءالله مــن تمــام 

ی نوشــت: »ای ابــا عبــد  خواســته تــو را بــرآورده خواهــم کــرد و تــو خشــنود خواهــی شــد«. مــرد انصــار

گــر  الله! مــن مبلــغ پانصــد دینــار بــه فــلان شــخص بدهــکارم و او پیوســته از مــن مطالبــه می کنــد. ا

ی توانایــی مالــی بیابــم و ســپس آن را  ممکــن اســت شــما از او بخواهیــد بــه مــن مهلــت دهــد تــا قــدر

ی هــزار دینار  بپــردازم«. امــام ؟ع؟ بــه محــض خوانــدن نامــه داخــل خانــه شــدند و کیســه ای پــول حاو

ی دادنــد و فرمودنــد: »پانصــد دینــار آن بــرای پرداخــت بدهــی و پانصــد دینــار دیگــر  برداشــته، بــه و

ی شــهری: 1391: ص147(. ی، 1379: ص66-67 ؛ محمــدی ر بــرای اداره معیشــتت...« )محمــدی اهــواز

ایــن بزرگــواران بــا اینکــه دارای مقام هــای ارجمنــدی بودنــد، شایســتگی مقامــات بالا را داشــتند، 

هرگــز تکبّــر نکردنــد و در همــه ی مجالــس، ملاقات هــا، گفــت و گوهــا و ... تواضــع می کردنــد. آنــان 

ی کــرده، بــه خانــه می آوردنــد.  یــدار ماننــد افــراد عــادی بــه بــازار می رفتنــد و لــوازم زندگــی را خــود خر

ــا فقــرا و تهیدســتان همنشــین می شــدند. در مســافرت ها هرگــز حاضــر نمی شــدند دور از مــردم  ب

ی  باشــند، بلکــه در کنارشــان ماننــد آنــان زندگــی می کردنــد و از هرگونــه تشــخّص و امتیــاز دور

ی،1397:637(. می جســتند )عبــدوس و محمــدی اشــتهار

کــه بــه چنــد تــن از فقــراء مدینــه  ی امــام حســین ؟ع؟ در خیابــان مدینــه عبــود می کــرد  روز

ی عبــای خــود هماننــد ســفره گذاشــته، ســرگرم غــذا خــوردن بودنــد. امــام  برخــورد. آنهــا نــان را بــر رو

حســین ؟ع؟ وقتــی بــه آنهــا رســید، آنــان حضــرت را بــه همســفره شــدن دعــوت کردنــد. حضــرت ؟ع؟ 

از اســب فــرود آمــد و فرمــود: خــدا متکبّــران را دوســت نمــی دارد. امــام ؟ع؟ بــا تواضــع اجابــت کــرد 

گــر  ل؛ ا َّ قــال ؟ع؟ قُومُــوا إِل مَنــزِ ُ
كَلــتُ مَعَکُــم ث

َ
ــهٌ لَ ــهُ صَدَقَ

َ
نّ

َ
ــولا أ

َ
و در کنــار آنهــا نشســت و فرمــود: »ل

یــد و بــا مــن بــه  یــد صدقــه نبــود بــا شــما هــم غــذا می شــدم، حــال برخیز ایــن نانــی کــه شــما می خور

خانــه ام بیاییــد«. ســپس همــه ی آنهــا را بــه خانــه بــرد و بــر ســفرهی خــود نشــاند و بــا آنــان هــم غــذا 

شــد و دســتور داد تــا بــه همــه ی آنــان لبــاس کافــی و ســرمایهی زندگــی بدهنــد )دشــتی،1381:ص223؛ 

مجلســی، 1392: ص380(.
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ابن شـهر آشـوب به سـند معتبر روایت کرده اسـت که چون امام حسـین ؟ع؟ در صحرای کربلا 

شهید شد، بر پشت مبارک آن حضرت پینه ها دیدند، از حضرت امام زین العابدین؟ع؟ از سبب آن 

ی مال ها که از پشت خود بر می داشت و در شبها به خانه های  پرسیدند، حضرت ؟ع؟ فرمود: از بسیار

بیـوه زنـان و یتیمـان و مسـکینان می بـرد، پشـت مبارکـش پینـه کـرده بـود )مجلسـی، 1392: ص381(.

و  والاتبــار  ایشــان شــخصیتی  بــود.  امــام حســین ؟ع؟  از خودپســندی جــزء سرشــت  ی  دور

کــرم ؟ص؟ نیــز از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بودنــد. آن بزرگــوار  پُــرارج و مقــام بودنــد و نــزد پیامبــر ا

ی نداشــت و خــود را از ضعفــا و  یســت و از زندگــی در کنــار مســتمندان عــار خــود میــان مــردم می ز

بیچــارگان برتــر نمی شــمرد و برکســی تکبــر نمی فروخــت. گــذر حضــرت ابــا عبــد الله الحســین ؟ع؟ 

؟ص؟(، در حالــی  بــه مســتمندان موجــود در صفّــه )جایــگاه ویــژه مهاجــران اولیــه در مســجد پیامبــر

. حضــرت ؟ع؟ فرمــود:  کــه مشــغول غــذا خــوردن بودنــد، افتــاد. عرضــه داشــتند: بفرماییــد نهــار

خداونــد متکبــران را دوســت نــدارد، نــزد آنهــا نشســت و همــراه بــا آنهــا غــذا تنــاول کــرد و ســپس 

یــد. آنــان نیــز  کنــون کــه مــن دعــوت شــما را پذیــرا شــدم شــما نیــز دعــوت مــرا بپذیر بــه آنــان فرمــود: ا

پذیرفتنــد و آن جمــع را بــه منــزل خویــش بردنــد و بــه همسرشــان فرمودنــد: هــر انــدازه پــول پــس انــداز 

ــا بیــن ایــن افــراد تقســیم کنــم )حکیــم و همــکاران، 1385: ص46- 47(. کردهــای بیــاور ت

یــاد می کنــد، از  همنشــینی بــا تهیدســتان افــزون برآنکــه تــوان انســان را در قبــول مشــکلات ز

کنونــی اســت و نســل  کــه دامنگیــر انســان های  آمــال و آرزوهــای دور و دراز میکاهــد. مشــکلی 

امــروز همــواره در آتــش ناخشــنودی بــه داشــته های فعلــی خــود می ســوزد و همیشــه در تمنــای 

ــفی مِــنَ  بَقَــهِ السُّ َّ الَله الَله فِ الطَّ ُ
نداشته ه اســت. حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ می فرماینــد: »ث

 وَ 
ً
بَقَــهِ قانِعــا مــی؛ فَــإِنَّ فِ هــذِهِ الطَّ هــلِ البُــؤسى وَ الزَّ

َ
كِنِ وَ الُحتاجِــنَ وَ ا ــم، مِــنَ الَســا ُ ــهَ لَ

َ
ذِيــنَ لاحِیل

َّ
ال

)نهــج البلاغــه، نامــه 53(؛ خــدا را خــدا را رعایــت کنیــد حــق طبقــه ی ضعیــف جامعــه را کــه آنــان 
ً
ا مُعتَرّ

هیــچ راه چارهــای ندارنــد و محتــاج و فقیــر و زمیــن گیرنــد، زیــرا در ایــن طبقــه کســانی هســتند کــه 

ــه هســتند«. ــع و لازم الرعای قان

ثـروت و مـال در حقیقـت امانتـی از سـوی خداونـد در اختیـار انسـان اسـت تـا انسـان از آن مال 

ک و مرکـب و  ک و خـورا احتیاجـات و نیازهـای خـود را بـرآورده کنـد و بـه انـدازه ی مسـکن و پوشـا
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ی دیگر از آن استفاده کند و مازاد بر آن را به صورت انفاق، صدقه، زکات و خمس به  مخارج ضرور

یان،1382: ص206(. نیازمندان آبرودار و اقوام فقیر و از کار افتادگان و ایتام تهی دست بپردازد )انصار

 
َ

كــرمِِ الســائِل خــدای مهربــان در یکــی از توصیه هــای خــود بــه موســی بــن عمــران ؟ع؟ فرمــود: »أ

؛ )کلینــی،1407ق: ج 8، ص45؛ ابــن عیســی ورام،1410ق: ج 2،ص44(؛  دٍّ جَیــلٍ أو إعطَــاءٍ يَسِــیرٍ کَ، بِــرَ إذا إتــا

ی ـ یــا پرداخــت بــه  گــر مالــی نــدار بــه درخواســت کننــده ی نیازمنــد، بــا رد کردنــش بــه صورتــی زیبــا ـ ا

.» او ـ گرچــه بــه مالــی انــدک ـ احتــرام بگــذار و او را گرامــی دار

شــب هنــگام انبان هــای نــان را بــر پشــت خــود بــر میداشــت و بــه خانــه ی مســتمندان میرفــت، 

در حالــی کــه صــورت مبارکــش پوشــیده بــود. برایشــان قســمت می کــرد و می گفــت: صدقــه پنهانــی 

آتــش غضــب پــروردگار را خامــوش می کنــد. فقــرا همیشــه بــه در خانــه بــه انتظــار می ایســتادند و در 

ــد و میگفتنــد صاحــب انبــان رســید. برداشــتن ایــن  ــا هــم بشــارت میدادن هنــگام آمــدن ایشــان ب

انبان هــا برپشــت او اثــر نهــاده بــود و چــون بــه جــوار پــروردگار رفــت، بــه هنــگام شســت و شــوی آن 

حضــرت، آن نشــانه ها را بــر پشــت او دیدنــد )قمــی،1379: ج2، ص1105(.

ی اســت کــه نیــاز کــودکان یتیــم،  ی ایــن نکتــه ضــرور در رســیدگی بــه نیازمنــدان و ایتــام، یــادآور

ک نیســت، بلکــه پاســخ گفتــن بــه عواطــف و احساســات قلبــی ایشــان  ک و پوشــا منحصــر بــه خــورا

مهمتــر و در ســاختمان آیندهــی آنــان فــوق العــاده مؤثــر اســت؛ زیــرا طفــل یتیــم ماننــد دیگــران، 

ــد از محبت هــا و نوازش هــای  ــه شــود، بای ــز تغذی ــد از نظــر نیازهــای عاطفــی نی انســان اســت و بای

یــک کــودک کــه در دامــان پــدر و مــادر اســت بهره منــد شــود. او ماننــد یــک بچــه گوســفند نیســت کــه 

گاه رود و غــروب برگــردد، بلکــه بایــد عــلاوه بــر مراقبت هــای جســمی، از  صبــح همــراه گلــه بــه چــرا

نظــر تمایــلات روانــی نیــز اشــباع شــود و گرنــه کودکــی ســنگدل، شکســت خــورده، فاقــد شــخصیت 

ی و همــکاران،1377:ج3،ص314(. ک بــه عمــل خواهــد آمــد )مــکارم شــیراز و خطرنــا

یــادی دربارهــی رســیدگی بــه ایتــام  در معــارف مــا، بــه بیانهــای مختلــف، ســخنان و دســتورات ز

وا  ــرُّ ــد: »بَ ــی؟ع؟ می فرماین ــرت عل ــت. حض ــده اس ــا آم ــت آنه ــردن و کفال ــت ک ــدن، محب ی و مهرورز

أیتَامَکُــم وَ وَاسُــوا فُقَراءَكُــم وَارفُقُــوا بِضُعَفَائِکُــم؛ بــه ایتــام نیکــی و بــه فقــرا مواســات پیشــه کنیــد و بــا 

افــراد ضعیــف و کــم قــدرت رفــق و مــدارا کنیــد« ) تمیمــی آمــدى،1366: ص409(.
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یــم یتیمــان اســت کــه مؤمنیــن بایــد  ی بــا کــودکان یکــی از مــوارد تکر بنابرایــن مهربانــی و مهــروز

بــه آن توجــه داشــته باشــند، چنانکــه امــام حســین؟ع؟ بــا یتیمــان ماننــد پــدر مهربــان بــود و عــلاوه بــر 

ی می کــرد و ایشــان را چنــان  مســئله تغذیــه، بــه مســائل عاطفــی آنهــا نیــز توجــه داشــت و بــا آنهــا بــاز

.ک. همــان(. یــم  می کــرد کــه گویــی فرزنــدان او هســتند )ر تکر

گیری  نتیجه 
اجتماعی  روابط  حوزه  در  و  است  بزرگداشت  و  عملی  لفظی،  احترام  معنای  به  تکریم  واژه 

اجتماعی  آیین های  و  دینی  تعالیم  با  همسو  دیدگاه  این  دارد.  وجود  آن  برای  ویژه ای  جایگاه 

از  انسان  تکریم  است.  شده  معرفی  عزّت  اوج  در  انسان  کریم،  قرآن  در  که  گونه ای  به  است؛ 

ی از آفریدگان نشان میدهد. از نگاه امام حسین ؟ع؟، تکریم  جانب خداوند، برتری او را بر بسیار

به  انسان  در  را  ارزشمندی  عنصر  است،  خود  بر  دیگران  داشتن  مقدم  حقیقت  در  که  انسانها 

ی که خدمت به انسانها را از آسایش خودش با اهمیت تر می پندارد. با نگاه  وجود می آورد، به طور

دقیق تر به این موضوع می توان به مصادیقی از تکریم از نگاه امام حسین ؟ع؟ که تکریم اهلبیت 

؟عهم؟ یکی از بارزترین مصادیق آن است، دست یافت. در سیره امام حسین ؟ع؟، خادمان نیز از 

ی که خادمان در نزد امام ؟ع؟  باب کرامت گستری، جایگاه ویژه ای نزد امام؟ع؟ داشته اند، به طور

نه احساس بیگانگی می کردند و نه خود را از امام ؟ع؟  و بیت امام ؟ع؟ جدا می دانستند. یکی 

دیگر از مصادیق تکریم انسان در نزد امام ؟ع؟، تکریم همسایه است که به علت جایگاه رفیع آن، 

کردن  گفتار و رفتار امام ؟ع؟، عنایتی ویژه به آن شده است، زیرا توجه به همسایه و برطرف  در 

ی رفتارهای اجتماعی است. امام حسین ؟ع؟ در خصوص تکریم  نیازهای او باعث سالم ساز

از دوست، رفتار بزرگوارانه داشتند و احترام ایشان بر دشمنان درمانده نیز مشهود بود. همنشینی 

انسان  تکریم  بنابراین  امام ؟ع؟ است.  نزد  تکریم  موارد  از دیگر  آنها  نمودن  بزرگ  و  نیازمندان  با 

افراد جامعه  که  امروز است  ی برای نسل  در سیره و سخنان امام حسین؟ع؟، یک الگوی رفتار

نیازمندان،  همسایه،  جمله  از  اطرافیان  با  برخورد  در  فضیلت،  با  سیره ی  این  به  تأسی  با  باید 

... بتوانند گامی در عملی کردن مضامین و دستورات اخلاقی امام حسین ؟ع؟ بردارند. دوست و
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الإســلامیة،1407ق.
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37  ــح المازندرانــي(، تحقیــق: . ــح بــن احمــد، شــرح الکافــي- الأصــول و الروضــة )للمولــی صال مازندرانــی، محمــد صال
ابوالحســن شــعرانی، تهــران : المکتبــة الإســلامیة،1382ق.

38   الائمــه الاطهــار؟عهم؟، تحقیــق: جمعــی از .  أخبــار  الجامعــه لــدرر  الأنــوار  بــن محمــد تقــی، بحــار مجلســی، محمــد باقــر
 إحیــاء التــراث العربــي،1403ق . محققــان، بیــروت: دار

39   بیزمان،1392.. ، تاریخ زندگانی چهارد معصوم )جلاء العیون(، تهران: نشر مجلسی، محمد باقر
40  کتاب، 1388.. محدثی،جواد، اخلاق معاشرت، چاپ بیست و دوم، قم: بوستان 
41  روح الله سـید طباطبایـی، . و سـید  نـژاد  بـا همـکاری سـید محمـود طباطبایـی  محمـدی ری شـهری، محمـد، 

 پایه قرآن حدیث و تاریخ، ترجمه: عبدالهادی مسعودی، قم: دارالحدیث، 1388. دانشنامه امام حسین؟ع؟  بر
42   پژوهشــگران، تلخیــص مرتضــی خــوش نصیب،گزیدهــی . محمــدی ری شــهری، محمــد، بــا همــکاری جمعــی از

دانــش نامــه ی امــام حســین؟ع؟، چــاپ ســوم، قــم: دارالحدیــث،1391.
43  دارالکتــب . انتشــارات  تهــران:  ششــم،  و  بیســت  چــاپ  نمونــه،    تفســیر همــکاران،  و    ناصــر شــیرازی،  مــکارم 

الاســلامیه،1377.
44  ممدوحــی کرمانشــاهی، حســن، شــهود و شــناخت )ترجمــه و شــرح صحیفــه ســجادیه(، چــاپ ســوم، قم: مؤسســه .

کتاب، 1388. بوســتان 
45  ، 1385، بــا همــکاری و ســام بغــدادی و عــدی غریبــاوی، پیشــوای هدایت ســید الشــهداء . منــذر حکیــم، ســید ناظــر

حضــرت امــام حســین؟ع؟، ترجمــه: عبــاس جلالــی، قــم: مجمــع جهانی اهــل بیت؟عهم؟.
46   ســیره اهــل بیــت؟عهم؟«، فصلنامــه اندیشــه دینــی، شــماره 78، . میــر حســینی، ســید علــی نقــی، »تکریــم بســتگان در

.1388 ، فرهنــگ کوثــر
47   اســلام، .  ســیره معصومیــن؟عهم؟«، نشــریه پاســدار نســاجی زواره، اســماعیل، »راهبردهــاى تکریــم شــخصیت در

.289،1384 شــماره 
48  نــورى، حســین بــن محمــد تقــی، مســتدرك الوســائل و مســتنبط المســائل ، تحقیــق: مؤسســة آل البیــت؟عهم؟، قــم: .

مؤسســة آل البیــت ؟عهم؟، 1408ق .
49  هاشــمی خویــی، میــرزا حبیــب الله، منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة، ترجمــه: حســن حســنزاده آملــی، .

کمرهــاى، تصحیــح: ابراهیــم  میانجــی، تهــران: مکتبــة الإســلامیة، بیتــا.   محمــد باقــر
50   دین، مشهد: انتشارات قدس رضوی1390..  منظر گنابادی، حسن، تکریم انسان از هاشمی 
51  المعــروف .   النواظــر نزهــه  و    الخواطــر تنبیــه  بــن عیســی،1410ق،  الحســین مســعود  ابــی  فِــراس،  أبــي  بــن  وَرام 

الفقهیــه. مکتبــه  قــم:  ورّام،  بمجموعــه 
52   رساله حقوق امام سجاد؟ع؟، قم: نشر سیب سبز،1390.. یثربی، سید محمد، سیری در
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Dignifying Humans in Imam Hussein’s Speeches and 
Practical Behavior (Sireh)

Razieh Soleimani1 

Safoura Safaei 2

One of the moral teachings of the religion of Islam is to dignify humans. Human 
dignity is very important in social relations and it is a natural desire and a divine 
trust. There are a large number of recommendations for the human dignity in the 
divine teachings. The human dignity is like the rain of mercy, which brings virtue 
and purity to worthy people and impurity to unrighteous people. Ahl al-Bayt put an 
emphasis on practicing the moral virtues in dealing with worthy people and avoiding 
it in the face of unrighteous ones, and they obliged their followers to do this order. 
This descriptive-analytical research which applies a library research method aims 
to explain the examples of human dignity in Imam Hussein’s speeches. The results 
indicate that in Imam Hussein’s practical behavior (Sireh) and speeches, dignifying 
Ahl al-Bayt, slaves, neighbors, friends, enemies, and the poor is very significant.
Keywords: human dignity, appropriate dignifying, Imam Hussein
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 The Explanation of Honorable People’s Moral
Indicators from the View of Quran and Hadiths

Masoumeh Shirdel1

Sedigheh Oftadeh2

Honorableness is one of the most valuable moral virtues in religious teachings. 
Today, privacy protection and the avoidance of insulting people is very important, 
especially, by developing cyberspace. One of the solutions for being honorable in 
Islamic society is to take advantage of the teachings of Quran and Etrat. The results 
of this study, which applies a library research method, show that the Holy Quran 
introduces the supreme honorable people both here and hereafter, and explains their 
moral characteristics, as the Prophet Mohammad is introduced as a perfect example 
of a person with all moral virtues, by exalting in name and status, and Ahl al-Bayt 
due to being with him, are introduced as the prominent examples of honorable people 
and intercessors of the doomsday. In addition, Quran presents the following people as 
the honorable ones by describing Hazrat Lot’s efforts in preserving the sanctity of his 
guests, Hazrat Saleh’s good name in the society, Hazrat Yusuf’s unique self-control, 
the Prophets Moses’s and Jesus’s dignity, and Hazrat Mary’s chastity. Moreover, the 
Prophet Mohammad’s poor companions, i.e “the companions of Sofa”, are mentioned 
as an extensive example of honorable people because of their true faith, protection of 
Islam, and resistance to the divine test.
Keywords: moral indicator, honorableness, examples of honorable people, Quran, 
Etrat

1. Ph.D. in Quran and Hadith Sciences, Alzahra University, Teacher of Farhangian University, North Kho-
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The Components of Human Dignity in Husseini 
Discourse

Sareh Husseinipour1

Maintaining human dignity as a natural right is among the main fundamentals of 
religious teachings and ignoring it causes a person not to reach his/her perfection. 
In the Holy Quran, the main root of human dignity is this verse: “Va laghad karamna 
bani Adam...”, and Imam Hussein’s practical behavior (Sireh) and Husseini discourse 
show its prominent components. According the results, there are different elements 
in the Husseini discourse that show the human dignity in the phase of revealing the 
truth. This descriptive-analytical study which applies a library research method tries 
to identify the components of human dignity and describe their relationships based 
on the Husseini discourse. The present study points out the privileged position of 
human dignity which is in the Husseini discourse in the form of such a dignity that 
is potentially in all humans. Obedience, the inherent dignity of existence, rationality, 
honor, and authority, are among the components of human dignity in the Husseini 
discourse, who has depicted the peak of human dignity and honor in the history. 
Given people’s particular relationship with Ashura event and Imam Hussein, these 
components can be an appropriate pattern for improving the human dignity and the 
spirit of self-confidence in the era of Zohour against the attacks of enemies.
Keywords: dignifying, human dignity, Husseini discourse, Imam Hussein

1.  Third Level Graduate of Interpretation and Quranic Sciences, Teacher of Fatemeh bent 
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The Ways of Islamic Education of the Civilizing 
Generation in the Discourse of the Islamic 
Revolution

Faezeh Azimzadeh Ardabili1

Zahra Najafimanesh2

One of the most important Islamic revolution purposes is to establish a new Islamic 
civilization. In order to provide a proper context for establishing a world Islamic 
society and facilitate the emergence of Imam Zaman, we need to grow a revolutionary 
and civilizing generation so that it can be possible to achieve the original ideal of 
the Islamic revolution. Since the first institution in the society is the family and the 
education of generation takes place within the family, the most significant role in 
educating children is on the shoulders of the mothers. They can be the first people 
in the path of realizing the goals of the Islamic revolution by educating children 
properly. The ways of education are some small mechanisms to education and are 
a clear manifestation of the work of education. There are different ways with which 
the mothers can properly educate the children, and the educational institutions should 
teach the mothers these ways and applying them properly. This research collects the 
data by a documentary-library research method and are organized by a descriptive-
analytical research method. The results indicates that in the educational system of 
Islam, the Islamic fundamentals, goals, principles, and ways are explained, and it is 
possible to educate a civilizing generation with the help of solutions and methods of 
religious education. In this research, the ways of religious education are presented in 
cognitive, emotional, behavioral, and religious domains for the Islamic education of 
revolutionary and civilizing children.
Keywords: emotional education, religious education, civilizing generation, Islamic 
revolution
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The Internal Underlying Factors of Moral Deviations 
from the Perspective of Nahj al-Balagha and the 
Supreme Leader

Khadijeh Nazari1

Human has two dimensions, on the one hand, he/she has a desire for the world of creation 
and material things and can become lower than animals; on the other hand, he/she has a 
desire for the world of abstraction and can get to the highest level of humanity. A person, 
who wants to reach the perfection of humanity, should know the underlying factors of moral 
deviations and fight against him/herself and those factors. Sometimes, these factors are 
related to his/her perception and insight dimension, and sometimes, are related to his/her 
stimulus and tendency dimension. This analytical-descriptive study, after reviewing library 
texts, concludes that the origin of moral deviations from the perspective of Nahj al-Balagha 
and the Supreme Leader is an unbalance between the reason and emotion. The most 
important underlying factors, related to the perception and insight dimension and theoretical 
reason, are as follows: ignorance, and the reliance on guess and despotism, which are an 
obstacle to perception and insight powers, cause the scale of reason to lose its balance, 
cause to fall into fantasy, suspicion, and despotism in thought, instead of entering the realm 
of rationality and certainty, and finally, cause to be deprived of understanding the truth. The 
other factors, related to the stimulus and tendency dimension and practical reason, are as 
follows: material attachments, and untimely and excessive love, which cause to rust and 
blind human’s heart, and finally, cause to weak the practical reason that is a protector of the 
human soul against the outburst of lust and anger.
Keywords: moral deviations, theoretical reason, practical reason, Nahj al-Balagha, the 
Supreme Leader
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The Worldly and Otherworldly Influences of Collective 
Behavior from the View of the Holy Quran

Maedeh Heidari1

Laleh Eftekhari2

One of the most important social issues in the Holy Quran is people’s influence on the 
creation of the future and the fate of society. As a person is responsible for his/her fate, 
he/she is responsible for the collective fate; thus, the “collective behavior” is significant. 
Dynamics, motion, and growth in the different issues of society are resulted from the 
positive collective wills and behaviors, while the negative collective behaviors can 
also lead to increase the problems and extended damages in the various aspects. The 
purpose of the present study is to discover the worldly and otherworldly influences of 
collective behavior from the view of the Holy Quran in two sections of the influences 
of positive and negative collective behaviors. This study is a basic research in terms of 
purpose and is a descriptive-documentary research in terms of methodology. It applies 
a qualitative content analysis for analyzing the data. The population is textual and 
includes all the verses of the Holy Quran in related interpretations, researches, and 
Islamic and sociological books which are purposefully analyzed in line with the goals 
of this study. The findings showed that the influences of positive collective behavior 
includes the development of cities and increase of blessings, the leadership of good 
people, God’s help, and believers’ help; and the influences of negative collective 
behavior are as follows: worldly and otherworldly punishments, the curses of the 
Prophets and good people, the darkness of hearts, homelessness, and wandering.
Keywords: the Holy Quran, influences of collective behavior, worldly and 
otherworldly influences, positive collective behavior, negative collective behavior
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An Inquiry into the Guiding Teachings of Surah Araf in 
Al-Mizan fi Tafsir al-Quran

Zeinab Tayebi1

Ensieh Dehparvari2

Quran is the most important source of Islamic culture and knowledge that contains 
human’s guiding affairs including belief, moral, historical, jurisprudential, legal, and 
economic issues. Given the main aim of revelation of Quran, that is, the guidance 
of humans, the Prophet Mohammad and Imams explained the guiding teachings 
of this book in detail for the first time, and then Islamic interpreters and scholars 
did that. Because Surah Araf is one of the Surahs that speaks about the most basic 
guiding issues, this study attempts to clarify the most important guiding teachings 
of this Surah from Allameh Tabatabaei’s viewpoint by applying a library research 
method and a descriptive-analytical approach for analyzing the data. According to 
the findings, denying the guardianship of others than God, denying polytheism and 
idolatry, infallibility in conveying the message, evaluation of actions in the doomsday, 
learning from the fate of others, the prophets’ educational methods, the effect of 
prayers on human’s education, fighting against economic deviations, the prohibition 
of improper imitation of the predecessors, are among the guiding teachings of Surah 
Araf in Tafsir al-Mizan.
Keywords: belief teachings, educational teachings, social teachings, the Holy Quran, 
Al-Mizan fi Tafsir al-Quran
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